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  پيشگفتار

  
يكي از تيره هاي مشهور نژاد آريايي كه پژوهشگران در آريايي بودن آنها ترديد ندارند 

  .1كرُدان هستند كه از زمان باستان نامشان ذكر شده است
امروز كردان عمدتا ساكن ايران، تركيه، عراق و سوريه و لبنان و پيرو اسلام سني و 

هي هم پيرو مذهب شيعي و نيز ايزدي و علي اللهي هستند. خاستگاه اصلي كردان بنا به نظر د. ن. گرو
مكنزي و ديگران در منطقه شمال پارس بوده است. پس از يورش تازيان كردان در ميانرودان شمالي 

م.) 11-12گسترش يافته به آيين اسلام در آمده اند و اما در زمان چيرگي تركان سلجوقي (سده هاي 
در برخي نواحي استان هاي جنوبي ارمنستان (ميانرودان ارمن، آغزنيك، كورچايك) اسكان يافتند. 

) پخش 16سپس به مرور از اين نواحي ارمنستان در مناطق مختلف امپراتوري عثماني (پس از سده  انآن
ند كردستان ايران، در منابع به عنوان محل اسكان كرُدان ياد شده است مان» كرُدستان«نام  .شدند

كردستان تركيه و هيچ سرزمين با مرزهاي مشخص سياسي بدين نام تاكنون موجوديت  ،كردستان عراق 
  نداشته است.

هاي  كرد و كردستان از ابتداي تاريخ پيوندي عميق با ايران زمين داشته است. گر چه ديدگاه
ترين تعبير متعلق به  رسد كه درست متعددي دربارة ريشه و تبار كردان مطرح شده ولي به نظر مي

توان گفت كه  مي ديدگاه خواند  از اين  مي» نوادگان مادها«را آريايي و  نمينورسكي باشد كه كردا
به اين  ييانورود آريا روزهايدر جغرافياي ايران زمين، همزمان با نخستين  انتاريخ سكونت كرد آغاز

ايران و كشورهاي تركيه، 	غرب كردنشين	است. مناطق بوده نايو پارت نايسرزمين و به موازات پارس
  اي قرار دارند كه چند هزار سال پيش قلمرو مادها بود. عراق، سوريه در منطقه
و كرمانشاه و ايلام و 	كردستان	تا كنون مناطق كردنشين ايران شامل استانهاي ناياز زمان ماد

هايي از آذربايجان غربي و همدان در قلمرو دولتها و خاندانهاي حكومتگر ايران زمين قرار  بخش
( بخشي از  تركيه ستانكرد .اند و سرنوشت تاريخي آنان با ديگر ايرانيان مشترك بوده است داشته

ره صفويه جزء ايران بوده و از آن زمان تحت سلطه و سوريه و عراق امروزي نيز تا دو ارمنستان غربي)
امپراتوري عثماني درآمدند و با تجزيه اين امپراتوري پس از جنگ جهاني اول ميان سه دولت تازه 

                                                           
  .3رشيد ياسمي، كرد و پيوستگي نژادي و تاريخي او. چاپ سوم. تهران: ابن سينا، بي تا. ص - 1
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 زندگي و	تأسيس تركيه و عراق و سوريه تقسيم شدند اما آنان نيز با وجود جدايي پانصد ساله از ايران 
 ديار كهن فرهنگ و تاريخ به را خود پيوستگي همچنان تركان و انتازي جغرافيايي قلمرو داخل در

ر فرهنگ همسايگان و حتي دولتهاي حاكم بر خود نيز ادغام نشدند. اين امر د و كرده حفظ آريايي
كند كه به تاريخ و فرهنگ مردم كرد به عنوان بخشي از ميراث كهن  پيش از هر چيز ايجاب مي

  نگاهي دوباره شود.و فلات ايران زمين  نآرياييا
هاي  از زواياي مختلف، دريچه	كرد فرهنگ	به يقين بررسي علمي و پژوهشي تاريخ و

را آشكار گشايد و برخي از زواياي كمتر شناخته شده اين علم  شناسي مي جديدي را بر روي ايران
  كند.  مي

  كردان بطور كلي به دو گروه تقسيم مي شوند: 
كردان شمالي يا كورمانج ها (ساكن جمهوري هاي ارمنستان، گرجستان، آذربايجان، -1

  تركيه، سوريه، ايران و عراق و غيره) 
كردان جنوبي يا سوران ها (ساكن عراق و ايران) كه از نظر زبانشناسي و انسانشناسي -2 

 تفاوت هايي هستند. داراي

براي بررسي تاريخچه قيام كردان در طول تاريخ با تكيه بر جمهوري آرارات لازم مي دانيم 
اين قوم را هر چند خلاصه معرفي كنيم آنگاه به جزئيات تحولات اجتماعي و سياسي آنها خواهيم 

  پرداخت.
نداني در باره تاريخ و متاسفانه در باره كردان منابع زيادي موجود نيست و بويژه پژوهش چ

فرهنگ آنان صورت نگرفته است. گرچه هدف اصلي اين پژوهش ارائه جمهوري آرارات و روابط آن 
بويژه با ارمنيان است اما تلاش خواهيم نمود در حد توان و ظرفيت حجمي اين اثر به معرفي جامع تر 

  قوم كرد بپردازيم.
  چندي منتشر شده است از جمله: تاكنون در باره كردان به زبان فارسي كتابهاي

  شرفنامه  تاريخ كردستان ، شرف خان بن شمس الدين بدليسي -
 كرد و پيوستگي نژادي او، نوشته رشيد ياسمي -

 كردهاي ايران، نصراالله كسراييان و زيبا عرشي -

 كردها و اسلام، دانا مهرنوس -

 كردها چه مي گويند، قادر عبداالله -
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 ديويس آدامس ترجمه جواد هاتفي كرد و كردستان، نوشته درك كنان و -

 كردستان و كرد در اسناد محرمانه بريتانيا، بهزاد خوشحالي -

 كردستان و كرد، دكتر عبدالرحمان قاسملو -

 كردستان معاصر، م الف حسرتيان، م. س. لازاريف، ش. خ. مگوي ترجمه كامران امين آوه -

 كردستان در بطن مدرنيزاسيون و انقلاب، معروف كعبي -

 ، ترسيم افق پيروزي، سربدارانكردستان -

 كرد آزاد، هويت نوين خاورميانه، عبداالله اوجالان، ترجمه كندال روژهلات -

  :برخي از منابع خارجي مستقيم در باره كردان بدين قرار است
 Agha, Shaihن and state, on the social and political organization of 

Kurdistan by. M. M. Van Bruinessen 
 Articles, lectures on Kurds & Kurdistan by. M. M. Van Bruinessen  
 The Kurdish war, by D. Adamson: (1964) 
 W. F. Ainsworth, Trarels and researches in Asia Minor, Mesopotamia & 

Armenia, 2 vols. London: 1842 
 A personal narrative of the Euphrates expedition. London: 1888. 
 The Kurds, an historical and political study by H. Arfa. London: Oxford 

University press, 1966. 
 Beshik Chi, I, 1977, Forced settlement of the Kurds, Ankara, Komal 
 Bois, Th. 1961, La religion des Kurdes,  
 Bois, Th, 1965, Connaissance des Kurdes, beyrouth, Khayats. 
 Christoff, H. 1935, Kurden and Armenier, Hamburg, 
 Dersimi, M. N, 1952, Dersim in the history of Kurdistan. Halep. 
 Eagleton, W, 1963, The Kurdish republic of 1946, London: Oxford 

university press 
 Edmonds, C. J. 1957, Kurds, Turks and Arabs, London 
 Edmonds, C. J. 1958, The place of the Kurds in the Middle eastern scene 
 Esengin, K. 1976, The problem of Kurdism, Istanbul, Fraser, J.B. 1840, 

Travels in koordistan, Mesopotamia etc. London. 
 Hay, W. R. 1921, Two years in Kurdistan. Experiences of a political 

officer 1918-1920, London. 
 Ivanov, W. 1926, Notes on the ethnology of Khorasan, 
 Jwaideh, W. 1960, The Kurdish nationalist movement  
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 Kinneir, J. M. 1818 journey through Asia Minor, Armenia and 
Koordistan in the years 1813 and 1814, London. 

 Kohler, W. 1928, D; Kurdrnstadt Bitlis nach den turkischen Reisewerk 
des Ewlija Tschelebi, Munchen. 

 Lees, G. M. 1928, Two years in south Kurdistan 
 Mackenzie, D. N. 1961, The origins of Kurdish 
 Mackenzie, D. N. 1966, The dialect of Awroman. 
 Millingen, F. 1870. Wild life among the koords. London 
 Minorsky, V. 1949, Les origins des Kurdes 
 Minorsky, V. 1943, The guran. 
 Minorsky, V. 1945 The Tribes of Western Iran. 
 Nikitine, B. 1925, La feodalite kurde 
 Nikitine, B. 1956, les kurdes. Paris. 
 O’Baliance, E. 1973, The kurdish revolt 1961-1970 
 Rabino, H. L. 1920, Kermanshah 
 Rambout, L. 1947, Les Kurdes et le droit, Paris 
 Rich, C. J. 1836, Narrative of a residence in Koordistan, 2 vols. London 
 Safrastian, A. 1948, Kurds and Kurdistan, London 
 Sarkisan, A, 1935, Abdal Khan, Seigneur Kurde de Bitlis an XVII S. 
 Serefxan, 1597, Detailed History of Kurdistan. 
 Soane, E. B. 1912, 1926, To Mesopotamia and Kurdistan in disguise 

London 
 Sykes, M. 1908, The Kurdish tribes of Ottoman Empire 
 Taylor, J. G. 1865, Travels in Kurdistan 
 Vanli, I. Ch. 1970, Le Kurdistan irakien. 
 Van Rooy, S. & Tamboer, K. (1968), I. S. K. ‘s Kurdish bibliography 

Amesterdam 
 Many article, in oriental studies departments in Europe and Russia, 

Armenia (ie. Acta Kurdica), etc. 
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  قوم كرد

  
همانگونه كه پيشتر اشاره شد كردان در كشورهاي ايران، عراق، تركيه، سوريه و لبنان 
ساكن هستند غير از آنان كه در كشورهاي دور و نزديك بصورت مهاجر پراكنده شده اند. ليكن اين 

 نام دارد شامل بخشي از قلمرو» كردستان«كه بصورت لفظي  ندليلي نيست كه منطقه سكونت آنا
شمال پارس كه تقريبا  در كردستان همان سرزميني است .كشورهاي تركيه، عراق، سوريه و لبنان باشد

شامل استان هاي كردستان و كرمانشاهان امروزي در ايران است و كردان ساير نواحي و بويژه مناطق 
  ته اند.كشورهاي همسايه در طول تاريخ از خاستگاه اصلي شان در ايران بدان نواحي گسترش ياف

در اين جا دو بحث مطرح است نخست بحث علمي مبني بر حقايق تاريخي، دوم بحث 
سياسي. بحث نخست تامين كننده مطلب ياد شده در بالا است اما بحث سياسي زمينه تعريف كردستان 

عراق جديد بشمار مي رود. از نظر جغرافياي سياسي، كردستان شامل بخشهايي از تركيه امروزي ايران،
سوريه و لبنان است. ليكن اين تعريف پايه و اساس علمي و تاريخي ندارد، چه كردستان تركيه در واقع ،

بخشهايي از ارمنستان قديم است، كردستان عراق و سوريه نيز در واقع بخشهايي از سرزمين و كشور 
  شمار مي رود.ه آشور يا آسورستان، خاستگاه ملت بخت برگشته آشور ب

ريف علمي قلمرو كردستان نظر مكنزي مستندتر است ليكن برخي از بنابراين در تع
  پژوهشگران غربي در تعريف جغرافياي كردستان دچار انديشه هاي نادرست شده اند.

در آسياي  1كردستان ميهن كردها«دكتر قاسملو كردستان را چنين تعريف كرده است: 
قلي در آن تشكيل نشده است. زيرا خاك ت مستلدو 2غربي در بخش خاورميانه قرار گرفته و تاكنون

كردستان بين كشورهاي ايران، عراق، تركيه و سوريه تقسيم شده است. بطور رسمي و بين المللي كلمه 
كردستان اعتراف نشده و در نقشه ها و كتاب هاي جغرافيايي نيز نامي از آن برده نشده است. كلمه 

لاق مي شود در هيچ جاي ديگر بطور رسمي بكار برده كردستان به جز در ايران كه تنها بر سنندج اط

                                                           
در روزگار فرمانروايي سلجوقيان استعمال شده است. به  14كلمه كردستان براي اولين بار در قرن  - 1

ته شده است. نوش 1335-1340حمداالله مستوفي مراجعه شود (در سال » نزهه القلوب«كتاب 
ايالت تشكيل شده است... و با عراق عرب، خوزستان و عراق عجم و آذربايجان و  16كردستان از «

  دياربكر هم مرز است. (دكتر قاسملو). 
  .1965زمان تاليف كتاب ايشان،  - 2
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نشده است. در اين صورت تعيين تمام مرزهاي كردستان تا حدودي دشوار است. اما با مطالعه اوضاع 
مناطق محل سكونت كردها كه از نظر تاريخي و موقعيت يك منطقه محسوب مي شود، مي توانيم 

  م. مرزهاي كردستان را با اين شرح تعيين نمايي
در شمال شرقي كوه هاي آرارات خط مستقيمي بطرف جنوب شروع مي شود و بسوي 
بخش جنوبي زاگرس و پشتكوه امتداد مي يابد و از آنجا خط مستقيمي بطرف غرب كشيده مي شود كه 
به شهر موصل در عراق منتهي مي گردد و از آنجا با خط مستقيمي بطرف غرب از موصل به قسمت 

اسكندرون ختم مي شود و در اين نقطه خطي بسوي شمال شرقي كشيده شده و در ترك نشين ولايت 
تركيه به ارزروم منتهي و سپس از آنجا خطي بطرف شرق امتداد مي يابد و به رشته كوه هاي آرارات 

  ختم مي گردد.
  كيلومتر مربع است... 650،409مجموع مساحت كردستان بالغ بر 

 18،300كيلومتر در عراق و  72،000در ايران،  950،124كيلومتر در تركيه،  400،194
  .  1»كيلومتر در سوريه واقع است...

همانگونه كه مشاهده مي شود، دكتر قاسملو نيز مناطق كردنشيني را كردستان تلقي كرده 
توسط تركان و خود  و آشوري ارمني هاياست كه با واقعيت هاي تاريخي و علمي تطابق ندارد. چه ملت

ل عام شدند و سرزمين آنان مورد تملك اينان قرار گرفت و هر دو داعيه تصاحب آن تحت كردان قت
هستند. برپايي ميهن يك قوم يا ملت بر سرزمين هاي خون آلود » كردستان تركيه«و » تركيه«عنوان  

كيلومترمربع  500،000ندارد. حتي وسعت مبالغه آميز حدود  و حقوقي ملت فنا شده هيچ توجيه علمي
  تاريخي ندارد.و هيچ اساس علمي» كردستان«راي ب

  كرمانشاهان در ايران است: وبه نظر ما كردستان تنها شامل استان هاي كردستان 
 كيلومتر مربع 24،998كرمانشاهان: 

 كيلومتر مربع 29،137كردستان:    

  .2كيلومترمربع 54،135جمع:                
ن به رودخانه ها نيز اشاره مي كند و رودهاي ارس، دكتر قاسملو در بيان جغرافياي كردستا

دجله و فرات را بعنوان رودهاي كردستان معرفي مي كند كه هيچ پايه و اساس تاريخي وعلمي ندارد. 

                                                           
، از 1996، ترجمه طه عتيقي، چاپ اول سوئد، »كردستان و كرد«دكتر عبدالرحمن قاسملو،  - 1

 IDBN: 91-87730-93-6. 15-16-17ات حزب دمكرات كردستان ايران، ص انتشار
2 - en.lvihipeda.org/wiki/provinces-of-iran 
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از اين رودها، ارس كلا به ارمنستان تعلق دارد، و بخش هاي شمالي رودهاي دجله و فرات نيز از آن 
  منستان سرچشمه مي گيرند.ارمنستان بوده و آنها از خاك ار

در  1وي درياچه هاي وان و اروميه را نيز به عنوان درياچه هاي كردستان معرفي كرده است
كه هر دو آن ها از نظر تاريخي به ارمنستان تعلق دارند. درياچه اروميه بصورت مشترك به  حالي

  ارمنستان و استان آذربايجان مربوط مي شود.

  
  ارمنستان باستان

  
) كه به Derk Kennaneنوشته درك كنان ( 2»كرد و كردستان«در يك اثر ديگر 

كه  اختصاص دارد همين نظريه نادرست و غير علمي تكرار مي شود، در حالي» كردستان عراق«
نمي توانند ادعاي ميهني نسبت به اين سرزمين داشته باشند چه بخش اعظم تازيان  كردهاي شمال عراق

عراق و چه كردان مهاجراني بيش نيستند كه خانه و كاشانه مردمان بومي را يا نابود كرده اند و يا آنها 
بيعي آنان را از ميهن خود گريزان نموده اند و بر خانه ها، كوه ها، دشت ها، چشمه ها، رودها و منابع ط

اين استاد سابق دانشگاه بغداد به شرح جغرافياي طبيعي، منابع غني و فقير، آبها و  .دست درازي كرده اند
دره ها و كوه هاي اين سرزمين مي پردازد و آنان را به كردستان منتسب مي كند بدون توجه به 

                                                           
  .19-21دكتر قاسملو، ... ص  - 1
. (نسخه انگليسي، آكسفورد، 1348درك كنان، كرد و كردستان. ترجمه جواد هاتفي، تهران،  - 2

1964(   
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شده و يا ترك ميهن كرده د يا دچار كشتار نصاحبان واقعي آنها كه يا بصورت اقليت زندگي مي كن
  .1اند

  
  سرزمين آشور باستان

مي »  آب«(منظور كردستان عراق) را » كردستان«نويسنده بزرگترين و مهمترين منابع اين 
. آب رودخانه هايي كه از سرزمين باستان ارمنستان سرچشمه مي گيرد و در سرزمين آشور و ملل 2داند

نين بدون احساس شرمساري در تحريف تاريخ مي نويسد: و اقوام ميانرودان جاري هستند. او همچ
بلندترين كوه كه بر همه كردستان تسلط دارد، قله آرارات است كه بلندي آن به هفده هزار پا بالغ مي «

هم كه در قلب كردستان تركيه واقع شده شش هزار پا از سطح دريا بلندتر » وان«گردد... درياچه 
  ».است

باز پرسيد با چه مجوزي كوه ها، رودها و درياچه هاي ارمنستان را به  بايد از اين استاد دغل
مهاجران آدم كش نسبت مي دهد كه دستشان به خون صدها هزار ارمني در جريان سالهاي دهه پاياني 

مردم بي گناهي كه هنوز نسبت به سرزمين » آغشته است... 20و دهه هاي نخستين سده  19سده 
  اجدادي خود ادعا دارند.

                                                           
  .6و  5همانجا. ص  - 1
  .6ا. ص همانج - 2
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 او نقشه زير را نيز ارائه نموده است:

 
منطقه « نويسنده بلافاصله نادرستي تاريخي خود را فراموش كرده در نقشه ياد شده عنوان 

رد كه البته عنوان درست تري است زيرا هر جا كه كرد برا به جاي كردستان به كار مي  »كردنشين
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در مورد شوروي سابق به كار مي برد و مي  زندگي كند نمي تواند كردستان باشد. همين نادرستي را
كردستان شوروي كه از لحاظ مساحت يك هشتم كردستان عراق است داراي چهل و يك «نويسد: 

  .1»دبستان و دبيرستان و يك دانشگاه در (ايروان) بود...
اين غيرقابل تصور است كه چگونه يك استاد دانشگاه چنين مطالب بي ربطي را بيان مي 

ن در باره كدام كردستان شوروي است؟ البته منظور نويسنده در اينجا ارمنستان شوروي سابق دارد، سخ
كردهاي ارمنستان هيچگاه حكومت جداگانه اي «است كه چند سطر بالاتر به آن اشاره كرده است: 

. سخني بي معني تر و عبث تر از اين وجود ندارد. مگر يك اقليت قومي در يك كشور 2»نداشته اند
  يگر مي توانند حكومت جداگانه داشته باشد؟د

چون بررسي همه كتابهاي منتشر شده در باره كردان با توجه به حجم اين كتاب ميسر نيست 
  در ادامه تنها به يكي از كتابهاي خارجي مي پردازيم.
) در Martin Martinus Van Bruinessenمارتين مارتينوس وان (يافن) بروينسن (

  را چنين تعريف كرده است: اثر خود كردستان
كردستان (يعني سرزمين كردان) سرزميني است واقع در خاورميانه شامل بخشهايي از «

. اين استاد اروپايي نيز 3»تركيه، ايران، عراق و سوريه. هرگز حكومتي تحت اين نام وجود نداشته است
گرچه اكنون كردنشين هستند اما عنوان كردستان را به نادرستي براي سرزمينهايي به كار برده است كه 

توسط ملي  1948ردند. او نقشه زير را نيز ارائه مي دهد اين نقشه در سال گكردستان نمي توانند تلقي 
  است: گرايان كرد به سازمان ملل تسليم شده

                                                           
  .10همانجا. ص  - 1
  .10همانجا. ص  - 2

3 - M. M. Van Bruinessen. Agha, Shaikh and state, on the social and 
political organization of Kurdistan. Netherland, 1978. p. 16. 
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ميلادي  7(جهان نما) آنانيا شيراكاتسي دانشمند ارمني سده » آشخاراتسويتس«ب ادر كت
هار بخش تقسيم كرده آنها را نام مي برد. كوستي خورواران، كوستي نيمروز، كوستي ايران را به چ

. عنوان كردستان در هيچكدام 1خراسان و كوستي كاپكوه. و در زير هر يك نواحي آنها را نام مي برد
  از آنها ياد نشده است.

» ارمنيانتاريخ «موسس خورناتسي پدر تاريخ ارمسنتان، سده پنجم ميلادي در كتاب خود 
  . 2كلمه كردستان را به كار نبرده است

 5ميليون در ايران  6ميليون در تركيه،  5/14جمعيت كردان بر پايه گزارش سيا شامل 
ميليون است كه نيمي از آنها  5/1ميليون در سوريه است. كردان دياسپورا شامل  2ميليون در عراق و 

  .گزارش شده است ميليون 35در آلمان اسكان دارد. جمع كل آنها 
  

                                                           
  .303-304. ص 1979آنانيا شيراكاتسي. آشخاراتسويتس. ايروان:  - 1
  .1380ارمنيان. ترجمه اديك باغداساريان. تهران:  موسس خورني. تاريخ - 2
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 ميليون 64/16تركيه حدود  -

 ميليون 6/7ايران  -

 ميليون 530/6عراق  -

 ميليون 2/2سوريه  -

 )2011نفر ( 470/37ارمنستان  -

 )2014نفر ( 922/13گرجستان  -

 )2011( 818/63روسيه  -

 000/60لبنان  -

 000/20تا  000/15ايالات متحده آمريكا  -

 نفر 415/3ژاپن  -

 نفر 065/6آذربايجان  -
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  م ساكن در منطقه كردنشين امروزياقوا

  
در منطقه بزرگي كه امروز، كردان ساكن هستند در زمان هاي باستان اقوام و ملل مختلفي 
مي زيستند كه برخي از آنان از صحنه تاريخ محو شده و برخي نيز بصورت پراكنده كماكان به حيات 

  پردازيم:خود ادامه مي دهند. در اينجا بطور مختصر به معرفي آنان مي 
 گوتي: اين قوم مدتي نيز سرزمينهاي سومر و آكاد را تصرف كرده بود. -

 .مانيه امروزي اسكان داشتيلولوبي: اين قوم در سرزمين سل -

كاسي: اولين بار در كرمانشاه ديده شده اند. اكدي ها به آنها كاشو و در كتاب مقدس   -
 به آنها كوش مي گفتند.

ش از ميلاد در ميانرودان كشوري به نام ميتاني موجود پي 16و  15ميتاني: در سده هاي  -
 بود. سرزمين ميتاني به عوان سوباري نيز مشهور بوده است.

سوباري: اين نام در دوره آكاد نام سرزميني بسيار بزرگ از حدود شمال غرب عيلام با  -
 آمدند.كوه آمانوس در سرزمين اطنه است، بعد ها به عنوان عشايري در منطقه كردنشين در 

نائيري: يك قوم در سرزمين كه بعدها پادشاهي آرارتيان (معروف به اورارتو) تشكيل  -
شد، پيرامون درياچه وان، اسكان داشتند و از عناصر تشكيل دهند، ملت ارمني محسوب مي شوند. قابل 

 .ندر بودذكر است كه درياچه وان در قلب ارمنستان قديم قرار داشت. آنها رقيبي براي امپراتوري آشو

سومر: سومريان از اقوام باستاني ساكن در جنوب سرزمين كنوني عراق يعني ميانرودان  -
 بودند.

 اكد: سامي نژاد بود كه در شمال خاك ميانرودان و در حولي بغداد كنوني مي زيست.  -

آشوريان: آشور سرزميني قديمي است كه در بخش مياني رود دجله و كوهستان هاي  -
شت. آشوريان امروزه نيز در سرزمين خود كه اكنون عراق ناميده مي شود زندگي مجاور آن قرار دا

 مي كنند اما هزاران نفر از آنها در كشورهاي مختلف پراكنده شده اند.

 بابل: از تمدن هاي باستاني ميانرودان بود. -
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  ميانرودان
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  مناطق كردنشين

  
  ح زير ساكن هستند:در شرايط امروزي كردان در مناطق آسياي غربي بشر

  

  
 ايران -1

  استان كردستان -
  استان كرمانشاهان -
  آذربايجان غربي -
  شمال خراسان -
  بخشهايي از لرستان -
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  مناطق كردنشين ايران

   
 تركيه  -2

 ايگدير -

 تونچلي -

 بينگيول -

 موش -

 آغري -

 باتمان -

 الازيغ -

 ارزنجان -

 قازيانتب -
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 آديامان -

 دياربكر -

 صيرت -

 تبيليس -

 وان -

 ماردين -

 شانلي اورفا -

 نهگوموس خا -

 حكاري  -

 قارص -

 ملطيه -

 شيرناق -

 تونجي -

عراق (غير از كردان اقليت هاي آشوري، تركمن، عرب، كلداني،  -3
ارمني و غيره نيز زندگي مي كنند) شامل چهار استان عراق يعني اربيل، سليمانيه، 

 دهوك، حلبچه

  دهوك -
  اربيل -
  سليمانيه -
  كركوك -
  عماديه -
  عقره -
 روانه وز -

 شقلاوه -

 كوي سنجق -

 حلبجه -
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 كفري -

 نينوا -

 دياله -

 صلاح الدين -

  
  كردستان عراق

  
 سوريه -4

  بخشهايي از سه استان سوريه:
 حسكه -

 رقه -

 حلب -

  و شامل سه منطقه سياسي زير است:
كانتون جزيره (شهرهاي ديرك حمكو، تر به سپي، گركي لكي، درباسيه،  -

 سريكاني و حسكه)

 كانتون كوباني (گري سپي كرتل ابيض، عين عيسي، منبج، جرابلوس) -
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 فرين (عزاز، جبل سامان، ادليب).كانتون ع -

 

  كردستان سوريه
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  زبان ها و لهجه هاي ايراني
  
  
لغت هاي فارسي كه امروزه ايرانيان بكار مي برند در چند هزار سال پيش نيز توسط نياكان ايرانيـان  

ن كـه  مورد استفاده قرار مي گرفت. زبان در طول زمان دچار دگرگوني هاي بسيار مي شود اما نه آنچنا
ريشه ديرين آن شناخته نشود. خوشبختانه از زبان هاي پيشين ايران نمونه هايي برجا مانده اسـت كـه بـه    
درستي نشان مي دهد كه رشته پيوند واژه هاي فارسي با واژه هاي زبـان هـاي روزگـاران گذشـته از هـم      

  نگسسته و خويشاوندي آنها به همديگر پيدا و آشكار است.
ه ارتباط آدميان است. تا زماني كه زباني اين نقش مهم را ايفا مي كنـد و وسـيله   زبان مهمترين وسيل

ارتباط افراد يك جامعه باشد آن را زبان زنده مي گويند. زبان هايي كه به سببي در يكـي از دوره هـاي   
  تاريخي فاقد اين ويژگي و نقش شوند، به آنها مرده يا باستاني نام مي دهند.

ايراني را مي توان به دو گروه تقسيم نمود: زبان هاي باستاني (مرده) ايرانـي و  بدين سان زبان هاي 
  زبان هاي كنوني (زنده ايراني).

  الف: زبان هاي باستاني ايراني
زبان اوستائي: اين زبان، زباني است كه اوستا به آن نوشـته شـده اسـت. اوسـتا مجموعـه كتـاب        -1

اقوام باستاني ايراني زبان مي باشد. اين زبـان يكدسـت و    هايي است كه حاوي سرودها و قوانين مذهبي
يكنواختي نيست زيرا اوستا كتابي است كه بخش هاي مختلف آن در سرزمين هـا و زمـان هـاي مختلـف     
تدوين و تحرير شده اند. قديمي ترين بخش هاي آن در هزاره دوم قبل از ميلاد تـدوين شـده و از ديـر    

به سينه منتقل مي شده است. اوستا در زمان ساسانيان كتاب مقـدس كـيش    باز از نسلي به نسل ديگر سينه
رسمي ايران باستان يا آئين زرتشت بود و پس از لشكر كشي تازيان و مسلمان شدن ايرنيان بخـش اعظـم   
آن از ميان رفت. تنها بخش ناچيزي از اوستاي باستاني باقي است و آن هم به صورت نسخي است كه در 

نوشته شده است (قديمي ترين نسخه موجود به قـرن هـاي سـيزدهم و چهـاردهم مـيلادي       قرن هاي اخير
مربوط است). بطور كلي زبان اوستايي يكي از چشمه هاي زبان فارسي اسـت و يكـي از كهنتـرين زبـان     

) نامـه آسـماني   vedaهاي گيتي بشـمار مـي رود و قـدمت آن را بايـد برابـر سانسـكريت و زبـان ودا (       
. نمونه اين زبان را در پنج سـرود در دسـت داريـم (اهنـود، اشـتود، سـپنتمد، هوخشـتر و        هندوان داشت

  هيشتوايشت). گات ها بخشي از اوستا بوده و از گفتارهاي خود زرتشت مي باشد.
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زبان پارسي باستان: زبان ايرانيان در نيمه اول هزاره اول قبـل از مـيلاد در بخـش جنـوب غربـي       -2
زبان پارسي باستاني از روي كتيبـه هـاي ميخـي كـه از پادشـاهان دودمـان پارسـي        فلات ايران مي باشد. 

هخامنشي (قرن ششم تا چهار قبل از ميلاد) باقي است شناخته شده است. در اين نوشته ها حدود ششصـد  
واژه (غير مكرر) بكار رفته است. اين سنگ نبشته ها در سرزمين هايي چـون مرغـاب، تخـت جمشـيد و     

ر فارس)، شـوش (در عـيلام)، و بغستان(=بيسـتون) و همـدان و الونـد (در مـاد)، وان (در       نقش رستم (د
  ارمنستان) و سوئز (در مصر) پيدا شده اند.

زبان سكائي (اسكيتي): زبان قبايل سكايي و سرمتي است كه از قرن هشتم و هفتم قبل از مـيلاد   -3
مالي درياي سياه ساكن بوده اند. از اين زبان آثار تا قرن هاي چهارم و پنجم بعد از ميلاد در كرانه هاي ش

  اصيلي باقي نمانده است. غير از چند كلمه كه در آثار مؤلفان يوناني ديده مي شود.
 835زبان مادي: ماد نام قومي است آريايي ايراني ساكن شمال و مغرب ايران، نام ايـن قـوم از    -4

. از اين زبـان تنهـا چنـد كلمـه در تأليفـات هـرودوت       قبل از ميلاد در كتيبه هاي آشوري ديده مي شود
مورخ نامدار يونان باستان و برخي ديگر متون يوناني باقي مانده است. قوم ماد در پايان قرن هشـتم قبـل   

  از ميلاد نخستين دولت ايران را تشكيل داد و پايتخت آن هگمتانه (همدان) بود.       
و پارسـي نـو كـه     آن را پهلوي مي گوينـد، ” ي ميانه كه معمولازبان پارسي ميانه: ميان زبان پارس -5

زبان رايج امروزي است يا فارسي، زبان ديگري وجود ندارد. پهلوي زبان سـرزمين پـارت اسـت كـه در     
) خوانده شده و آن نام خراستان كنوني است. پس از بر parthavaسنگ نبشته هاي هخامنشي پرتهوه(
سپري شدن سلطه خاندان سلوكي، خاندان پادشاهي اشكانيان يكـي از   چيده شدن شاهنشاهي هخامنشي و

اقوام پارتي حاكم گرديد و زبان پهلوي زبان رسمي ايران شد. همان گونه كـه پارسـي باسـتان و پارسـي     
نو(فارسي) به سرزمين پارس منتسب گرديده زبان پهلوي هم به مرز و بوم پارت (خراسـان) نسـبت داده   

ي به زبان دوره اشكاني و زبان دوره ساساني اطلاق مي گـردد. بـه ايـن علـت آن را     مي شود. كلمه پهلو
پارسي ميانه مي نامند كه زباني است ميان زبان پارسي روزگار هخامنشي و زبـاني كـه پـس از اسـلام در     

پـيش از مـيلادي (بـا سـركار      250ايران رواج يافت. دوره رسمي پهلوي نهصد سال است. يعني از سـال  
پـس از مـيلاد كـه سـال كشـته شـدن يزدگـرد سـوم          651آرشاك اول سرسلسله اشكانيان) تا سال آمدن 

آخرين پادشاه دودمان ساساني و فروپاشي پادشاهي او است. گر چه بايد چند صد سال ديگر نيز به ايـن  
ي نهصد سال افزود زيرا در سده هاي سوم و چهارم هجري نيز چند كتاب بسـيار گرانبهـا بـه زبـان پهلـو     

  نوشته شده و امروز از اسناد پرمايه اين زبان بشمار مي روند.
در سراسر نوشته هاي پهلوي هزاران كلمه سامي از لهجه آرامي بكار رفته است. به اينگونـه كلمـات   

نـام داده انـد. بعبـارت ديگـر هـزوارش      ” هـزوارش “  كه فقط در كتابت مي آمد و به زبان رانده نمي شد
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و نشانه اي بود به شكل يك كلمه آرامي كه بجاي آن در خواندن يك كلمه ايراني ايدئوگرام يا علامت 
) به معني بيان كردن، تفسير نمودن و uzvartanمي نشاندند. خود كلمه هزوارش از مصدر اوزوارتن (

  شرح داده است.   
ا يعنـي مـتن   در مورد زند و پازند بايد گفت كه زند در اوستا به معني شرح و تفسير است. زند اوست

اوستا با تفسير پهلوي آن. بنابراين زند زبان يا لهجه نيست. پازند از تركيب پا+زند تشـكيل شـده اسـت و    
آن پس از اسلام در ايران بوجود آمده و عبارت است از پهلوي سـاده تـر شـده بـدون لغـات هزوارشـي       

بخط ساده ” ته اند. پازند معمولايعني بجاي آن ايدئوگرام هاي آرامي، خود كلمات ايراني معادل را نگاش
مي خوانند نوشته مي شود نه با خط دشوار پهلوي و گاهي نيز به خـط فارسـي   ” دين دبيري“اوستايي كه 

  نوشته مي شود. بسياري از نامه هاي پهلوي موجود نسخه اي از پازند آنها نيز در دست است. 
فشان و نواحي مجاور آن بود. مهمترين آثار زبان سغدي: زبان سغديان يا ساكنان باستاني دره زرا -6

زبان سغدي را مربوط به ربع اول قرن هشتم بعد از ميلاد است در ويرانه هاي كافي بركـوه مـغ در مسـير    
علياي رود زرافشان و مشرق پنجي كنت( ناحيه رحمت آباد جمهـوري تاجيكسـتان) كشـف شـده اسـت.      

نيز بدست آمده اسـت. زيـرا در هـزاره اول بعـد از مـيلاد       بسياري از آثار مهم اين زبان از تركستان چين
  سغديان در آنجا و بر سراسر جاده بزرگ ابريشم جماعت هاي بازرگاني تأسيس كرده بودند.

زبان خوارزمي: زبان ساكنان باستاني واحه ها مسير سفلاي آمودريـا بـوده اسـت. مـداركي كـه       -7
يلاد بوده و توسط باستان شناسان شـوروي حـين كـاوش در    مربوط به نخستين قرن هاي بعد از م” احتمالا

خوارزم قديم كشف شده هنوز منتشر نشده است. اطلاعـات دانشـمندان در بـاره زبـان خـوارزمي بيشـتر       
مبتني بر لغات و جملات خوارزمي است كه از تأليفات عربي بسيار متـأخرتر اسـتخراج شـده انـد (قـرن      

  هاي سيزدهم و چهاردهم ميلادي).
زبان ختني: زبان يك گروه اسناد مدهبي (بودائي) و غيرمذهبي كه بـه الفبـاي برهمـايي نوشـته      -8

شده و در اوايل قرن بيستم در واحه ها تركستان شرقي (سين كيانگ، يكـي از ايـالات چـين) بـويژه در     
ول بعـد  ختن يافت شده چنين ناميده مي شود. اين اسناد به طور كلي مربوط به آخرين سده هاي هزاره ا

و ” هـوتني “از ميلاد است. در اين نوشته ها كه از اين ناحيـه بـه هندوسـتان و اروپـا رسـيد، زبـان ختنـي        
  خوانده شده است.” هوتند“مملكت ختن 

زبان مردم ختن در اين ايام يكي از زبان هاي تركي است اما دانشمندان معتقدند كـه اصـل سـاكنان    
ايراني و از نژادي است كه آن را در اصطلاح طبقه بنـدي انسـان   اين مرز و بوم ترك يا تبتي نيست بلكه 

يـا  ” وخـي “مي نامند و خالص ترين افراد اين نژاد در ميان اقوامي ماننـد  ” مردم كوهستان آلپ“شناسي 
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ديده مي شود، كه حتي امروزه هم به يكي از لهجه هاي ايراني سخن مـي گوينـد و بـه زبـان از     ” وخان“
  دارد.   ميان رفته ختن شباهت

زبان باختري (باكتريا، بلخ): زبان مردم باستاني بلخ مي باشد كه شهرستاني بود تاريخي در مسير  -9
علياي آمودريا ميان قلعه حصار در شمال و هندوكش در جنوب. نخستين و تنها متون مربوط به زبان بلخ 

متون عبارتند از چند كتيبه يا تكه  در پايان دهه ششم قرن بيستم در افغانستان شمالي يافت شده است. اين
  پاره هايي از كتيبه كه به نوعي الفباي يوناني نوشته شده و مربوط به آغاز تاريخ مسيحي مي باشد.                    

زبان تخاري: تخارستان اسم ناحيه اي است بين بلخ و بدخشان. اين زبـان را زبـان شناسـان يـك      -10
است. مقدسي مي گويـد كـه زبـان تخارسـتان بـه       Bو  Aنند و شامل دو لهجه زبان هند و اروپايي مي دا

زبان بلخي نزديك است. استاد نبوئيت نيز معتقد است كه زباني ايراني بنام تخاري در تخارستان متـداول  
  بوده است.

زبان اراني يا آلاني: زبان اراني زباني كه يكي از قبايـل سـاكن دشـت هـاي جنـوب روسـيه و        -11
ز سده هاي ميانه بوده است. برخي جمـلات و كلمـات ارانـي در تأليفـات مؤلفـان سـده هـاي ميانـه         قفقا

  محفوظ مانده است.
  ب: زبان هاي كنوني ايراني 

  زبان هاي كنوني ايران عبارتند از زبان هاي فارسي، تاجيكي و افغاني و آسي (يا آستي).
متعلـق بـه سـه دوره اطـلاق كـرده انـد: زبـان        پارسي يا دري: زبان شناسان پارسي را به سه زبان  -1

پارسي باستان يا فرس قديم و يا فارسي هخامنشي كه زبان عهد هخامنشيان بود. پارسي ميانه يا پهلوي كه 
شامل دو زبان پارتي (پهلوي شمالي) و پهلوي ساساني( پهلوي جنوبي) است. پارسي نو كه بزبان فارسي 

پارسي (يا فارسي) بطور مطلق گويند مراد پارسي نو است. پارسـي   پس از اسلام اطلاق مي شود. هر گاه
نو زبان شهرهاي شرقي و تاجيكان ناحيه ايران خاوري، افغانستان پامير و تركستان است. اين زبان با زبان 
پارسي باستان مطابق است. زبان عربي در لغات پارسي نو تصرف كرده است ليكن ويژگي هاي اين زبان 

كلمات به آساني قابل تشخيص است. عقيده شايع اين است كه پس از حمله تازيان به ايـران  از نظر شكل 
عقيده اي ديگر ظهـور  ” زبان پهلوي تغييراتي پيدا كرد و بتدريج به زبان كنوني منقلب گرديد. اما اخيرا

  شته است.كرده و بر آنست كه زبان پارسي در دوره هاي پيش از اسلام نيز به موازات پهلوي وجود دا
زبان افغاني: در سرزمين افغانستان و ايالات شمال غربي پاكستان به زبان افغاني (پشتو) سخن مي  -2

زبان دولتي اين كشور شده است. در واقع آن را بايد يكي از لهجـه هـاي    1930گويند و در حدود سال 
  ايراني دانست.
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زبان دولتي اين جمهـوري اسـت. در    تاجيكي: تاجيكي كنوني زبان اكثر جمهوري تاجيكستان و -3
جمهوري هاي ديگر آسياي ميانه (بويژه در ازبكستان) و در افغانستان نيز عده كثيري به اين زبـان سـخن   

  ي گويند. اين زبان نيز در واقع يكي از لهجه هاي ايراني است.
و ناحيـه  زبان آسي (آستي): زبان مردم جمهوري خودمختار استي شـمالي (در روسـيه كنـوني)     -4

  خود مختار استي جنوبي (در گرجستان) است. اين زبان را نيز بايد يكي از لهجه هاي ايراني دانست.
  لهجه هاي ايراني

غير از زبان ايراني كه به آنها اشاره شد، گروهي نيمه زبان و لهجه نيز وجود دارند. اكثر لهجه هـاي  
نها سخن مي رانند. لهجه هاي ايراني كه مورد تحقيق ايراني تا كنون در قلمرو خود باقي مانده اند و به آ

  دانشمندان ايراني و اروپايي قرار گرفته اند بشرح زير مي باشند:
) كــه در دره يغنــاب بــين سلســله هــاي جبــال yaghnobi) يــا يغنــوبي(Yaghnabiيغنــابي( -1

  زرافشان و حصار تكلم مي شود.
  ) در پامير.sujniسجني( -2
  ان (پامير) و آن را غلچه اي نيز مي نامند.) در وخwakhiوخي( -3
  ) در منجاه(پامير).munjani) يا منجاني(munjiمنجي( -4
  ) (پامير).yidghah) يا يدغه(yudghaلهجه يودغا( -5
  ) در اشكاشم(پامير).ishkashmiاشكشمي يا اشكاشمي( -6
  ) در سنگليچ (پامير). sanglichiسنگليچي( -7
  در يازغلام (پامير).  ) Yazghulamiيازغلامي( -8
  ) در زباك (پامير).zebakiزباكي( -9

  ) در سريكل (پامير).sarikoliسريكلي( -10
  ) در شغنان (پامير).shighni) يا شغني(shughniشغني( -11
  ) در وزيرستان (افغانستان).ormuriارموري( -12
  ).wanetsi) يا پختو. شامل لهجه هاي فرعي بسيار مانند ونتسي(pashtoپشتو( -13
  ) در هندوكش.parachiپراچي( -14
  ) در بلوچستان ايران و پاكستان.balochiبلوچي( -15
  ) در سيوند (فارس).siwandiسيوندي( -16
ــي( -17 ــمغون(  farsiفارس ــاي س ــه ه ــامل لهج ــارس ش ــاپون(samghun) در ف )، papun)، پ
  ) و امامزاده اسماعيل.buringun)، بورينگون(masarmماسرم(
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  ) در عمان.kumzariري(كومزا -18
  ) در شوشتر (خوزستان).shushtariشوشتري( -19
  دزفولي در دزفول(خوزستان). -20
  لري در لرستان كه شامل لهجه هاي فرعي بسيار است. -21
ــيورك(  zazaزازا( -22 ــاي سـ ــه هـ ــامل لهجـ ــردي شـ ــوص از كـ ــوعي مخصـ )، siwerek) نـ
ــق(kor()، كــرkighi)، كغــي(chabakhchur)، چبخچــور(bijaghبجــق( )، chermuq)، چرم

  ).paluپالو(
  كردي در كردستان ايران، عراق و تركيه كه داراي لهجه هاي فرعي بسيار است. -23
  گوراني شامل لهجه هاي كندوله، پاوه، اورامان، ريجاب، باجلان و تله هدشك. -24
  آذري لهجه قديم آذربايجان. -25
  درياي خزر جزو حكومت باكو). تاتي در شبه جزيره آب شيرين (در ساحل غربي -26
  استي در ناحيه اي از قفقاز. -27
  تالشي در تالش (غرب درياي خزر). -28
  گيلكي در گيلان. -29
  مازندراني در مازندران. لهجه قديمي مردم اين سرزمين را طبري مي گويند. -30
  سمناني در سمنان. -31
  سرخه اي در سرخه(نزديك سمنان). -32
  لاسگرد(نزديك سمنان).لاسگردي در  -33
  سيگسري در سنگسر(شمال سمنان). -34
  شهميرزادي، در شهميرزاد(شمال سنگسر). -35
  ) در شرق گچسر و غرب دربندري.velatruولاترو( -36
  نطنزي در نطنز(كاشان). -37
  كاشاني در كاشان. -38
  فريزندي در فريزند(در نزديكي نطنز). -39
  ك فريزند).) در يرن (نزديyaraniيرني( -40
  جوشقاني در جوشقان (حومه كاشان). -41
  ميمه اي در ميمه (حومه كاشان). -42
  ) به نطنزي نزديك است.zafreiزفريي( -43
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  ونيشوني و وانيشاني با محلاتي و خوانساري نزديك است.   -44
  خوانساري در خوانسار. -45
  محلاتي در محلات. -46
  همدان و ساوه و اراك).) در وفس (در نزديكي vafsiوفسي( -47
  آشتياني در آشتيان. -48
  تفرشي در تفرش. -49
  گزي در گز(نزديك اصفهان). -50
  سدهي در سده (نزديك اصفهان). -51
  سويي در سو(اصفهان). -52
  قهرودي در قهرود (نزديك سو). -53
  نائيني در نائين. -54
  خوري، در ناحيه بيابانك. -55
  زرتشتيان يزد و چند ده مجاور آن. ) لهجهgabriيزدي (گبري  -56

با توجه به وسعت زياد زبان ها و لهجه هاي ايراني بايد ديد مبناي وحدت ايـن زبـان هـا و لهجـه هـا      
  زبان آسي در قفقاز و افغاني در افغانستان، در چيست؟” مثلا

سـتجو  پاسخ اين پرسش را بايد در خود زبان ها و ساختمان دستوري و ذخيـره اصـلي لغـوي آنهـا ج    
كرد. اگر تركيب ذخيره اصلي لغوي زبان هاي ايراني را كه اكنـون در سـرزمين هـاي دور از يكـديگر     
تكلم مي شوند و يا هزاران سال پيشتر وجود داشته اند با يكديگر مقايسه كنيم مشابهت عجيبـي در ميـان   

يابي نمود زيـرا برخـي از   آنها مشاهده خواهيم كرد. البته همه اين لهجه ها را نمي توان در يك سطح ارز
  آنان فراتر از لهجه و به مثابه نيمه زبان بشمار مي روند(مانند كردي).

زبان هاي ايراني كه طيف بسيار گسترده اي چه از نظر ابعاد زماني و چه از حيث منطقـه جغرافيـايي   
لبنـان) تشـكيل    (از تركستان چين يا سين كيانگ تا اوستيا و كردستان عراق و تركيه و كردان سـوريه و 

مي دهند از اصيل ترين و مهم ترين زبان هاي تاريخ محسوب مي شوند. زبان فارسي قرن ها زبان علـم و  
ادب و مظهر درخشش فرهنگ ايراني در اقصي نقاط بوده و امروزه دانشمندان و زبانشناسان بسـياري از  

  ملت هاي مختلف در باره آن به پژوهش و تحقيق مي پردازند.  
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  كردي زبان
 

 
  شود ها زبان كردي به عنوان زبان مادري سخن گفته مي محدوده مناطقي كه در آن

 
آيد، مقصود زباني اسـت كـه كردهـا هـم اينـك بـا آن        سخن به ميان مي زبان كردي هنگامي كه از

و  هنـدواروپايي  هـاي  ان از زبـان اند كـه: ايـن زب ـ   شناسان غربي گفته شناسان و شرق گويند. زبان سخن مي
 .سياري داردشباهت ب زبان فارسي است و با هاي ايراني زبان  هاي هند و ايراني و در زمره خانواده

ربـي و تركـي   اسـت. ايـن گـويش از ع    حمله اعراب به ايران هاي ايران قبل از كردي از ريشه زبان
ترين نوشته  است. زبان كردي داراي ادبي پهناور است. قديم تأثير چندان نپذيرفته و كمابيش اصيل مانده

  است. اي است كه از اورامان در كردستان به دست آمده قباله يپهلوي اشكان به زبان
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كننـد زبـان ادبـي و     بـا آن صـحبت مـي    سـوريه  و عـراق  ،تركيه ،ايران كه اكثر كردها در كردي
م) تاكنون در مدارس  1918(انگليس از زمان اشغال قواي عراق رود و در كشور رسمي به شمار مي نيمه

 .شود تدريس مي

 :شود به طور كلي كردي به سه گروه گويشي و يك گروه گويشي وابسته تقسيم مي

شـوند)   گروه شمالي از نظر تعداد گويشـوران (كـه حـدود بيسـت ميليـون نفـر تخمـين زده مـي         -1
 :شود گروه به دو زير گروه تقسيم ميترين گروه گويشي است. اين  مهم

شود كه در بيست ويك استان واقع  هاي موسوم به كرمانجي مي گروه غربي كه شامل گويش -الف
در شرق و جنوب شرقي تركيه، در جوار مناطق كرد نشـين ايـران و سـوريه رواج دارد. همچنـين، ايـن      

هـاي كـرد، كـه در     ستند و زبان جمعيـت گروه شامل زبان جوامع مهاجر كرد، كه در سيليسي پراكنده ه
شود. به اين گروه زبان كردي رايج در دشـت جزيـره    اغلب شهرهاي بزرگ تركيه ساكن هستند، نيز مي

هاي كرد ساكن در اغلب شهرهاي سوريه و همچنين زبان كردهـاي   در شمال شرقي سوريه، زبان جمعيت
 .ساكن در لبنان را نيز بايد اضافه كرد

هـاي كـردي رايـج در     هاي ذكر شده نزديك هسـتند عبارتنـد از: گـويش    به گويشهايي كه  گويش
هاي خراسان شـمالي و خراسـان    شمال استان آذربايجان غربي در ايران، همچنان كه كردي رايج در استان

رضوي و بلوچستان، و احتمالاً گويش كردي رايج در افغانستان. گروه غربي يك زبان ادبي را به وجـود  
شـد و شـاعران بزرگـي چـون مـلاي       ميلادي به خط عربـي نوشـته مـي    1930هاي  ت كه تا سالاس آورده

اسـت. امـروزه    جزري، فقيه طيران، احمد خاني، اسماعيل بايزيدي، پرتوبگ هاكاري و... به خـود ديـده  
نزديـك اسـت نوشـته     الفباي تركي اسـتانبولي  به كه لاتيني الفباي گونه  يك  كرمانجي غربي به وسيله

 .شود مي

ابق، يعنـي در ارمنسـتان،   گروه شرقي: عبارت است از كردي رايج در ماوراي قفقاز شوروي س -ب
آذربايجان، گرجستان، همچنان كه در تركمنستان، قرقيزستان و قزاقسـتان. گـويش ديگـري كـه بـا ايـن       
گويش قرابت دارد، گويشي موسـوم بـه بادينـاني اسـت، كـه بـر مبنـاي سـلطان نشـين باسـتاني بهـدينان            

د. گـروه شـرقي نيـز باعـث     است و در شمال غربي عراق، در موصل و دهـوك رواج دار  نامگذاري شده
است. در اتحاد جماهير شوروي، از همان آغاز حكومت شوروي، هويـت   پديد آمدن يك زبان ادبي شده

ملي جمعيت كرد به رسميت شناخته شد. در آن جا خط ارمني براي انتشـار نخسـتين آثـار كـردي مـورد      
ني گرايي كه كشورهاي مشـرق  ميلادي، همزمان با موج بزرگ لاتي 1929استفاده قرار گرفت. در سال 

زمين را در بر گرفته بود، يك لغت شناس آسوري به نام ق. ي. ماراگولف الفبـايي را بـر اسـاس الفبـاي     
لاتيني تنظيم كرد و اين الفبا تا هنگام جنگ جهاني دوم براي انتشـار آثـار كـردي مـورد اسـتفاده قـرار       
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باهـاي رايـج در آن كشـور، از جملـه الفبـاي      گرفت. تلاش رهبران شوروي باعث شد كـه بسـياري از الف  
مـيلادي تـاكنون در نشـر تعـداد      1946كردي، به الفباي سيريلي تبديل شوند. الفبـاي سـيريلي، از سـال    

 .است يافته مورد استفاده قرار گرفته استقلال و كشورهاي تازه شوروي سابق زيادي از آثار كردي در

هـاي   گيرد كه در شمال شرقي عراق در شهرسـتان  گروه مركزي: گويش كردي اي را در بر مي -2
سليمانيه، اربيل، كركوك، خانقين رواج دارد و در آن ناحيه، بـر مبنـاي سـلطان نشـين باسـتاني سـوران،       

شـود كـه در همسـايگي نـواحي ذكـر       هايي مي شود. همچنين، اين گروه شامل گويش ني ناميده ميسورا
  شده، يعني در كردستان ايران رواج دارند و موسوم به كردي مكري هستند. اين گـروه زبـاني تـا ناحيـه    

 رواج )سـنندجي ( اي سـنه  به موسوم گويش كه جايي يابد، مي امتداد نيز كردستان استان در تري جنوبي
 -عربـي  الفبـاي  از زبان دو اين نوشتن براي. شدند تبديل ادبي زباني به كدام هر اي سنه و سوراني. دارد

شد كه تا مدتي پس از جنگ جهاني اول در منطقه رواج داشت. شاعراني چون نـالي،   ده مياستفا فارسي
  ده از همين الفبا نوشتند. از دههكردي، حاجي قادر كويي، شيخ رضا طالباني و ... ، آثار خود را با استفا

ميلادي به بعد كردهاي عراق به شهروندان يك دولت عربي تبـديل شـدند و مجبـور بـه اسـتفاده       1929
الخـط   گرديدند. اما پس از فروپاشي رژيم بعث در عراق كردهاي عراق بـار ديگـر رسـم    يالفباي عرب از

 .خود را بازآفريني نمودند

تـوان بـه    هاي ناهمگون تشـكيل شـده كـه از ايـن بـين مـي       گروه جنوبي: از تعداد زيادي گويش -3
ره كـرد.  گويش كرمانشاهي، گويش سنجابي، گويش كلهري، گـويش لكـي، گـويش ايلامـي و ... اشـا     

كردي كلهري عمدتاً در استان كرمانشاه و شهرستان ايوان در استان ايلام رايـج اسـت و گـويش كـردي     
 در اختلافـي  انـدك  بـا  و اسـت  آن قـديمي  طوايـف  و ايـلات  و ايـلام  استان مردم  ايلامي گويش عمده

 دهلـران،  هـاي  تانشهرس از اي عمده هاي بخش و چرداول سيروان، مهران، ملكشاهي، ايلام، هاي شهرستان
 تكلـم  بـدان  خـانقين  و منـدلي  شـهرهاي  و دياله استان نظير عراق كشور از مناطقي و آبدانان و شهر دره
است. شاعراني همچون غلامرضـا اركـوازي    د. از اين گروه زباني، زبان ادبي كمتري به جاي ماندهشو مي

 .اند و شامي كرمانشاهي نيز اشعاري را در گذشته به زبان كردي سروده

شوند و  هاي ايراني قرار داده مي هاي گوراني و زازا و اوراماني: در گروه شمال غربي زبان زبان -4
دانند هـر   هاي كردي متعلق مي ها نيز خود را به زبان جواري و احساسات عميق سخنگويان آن از لحاظ هم

افـرادي اسـت كـه در    اسـت. گـوراني زبـان     چند كه تحولات خاص زبان كردي در آنها صورت نگرفتـه 
اي از دامنـه كـوه شـاهو تـا مـرز عـراق گسـترش         اي در شمال شهر كرمانشاه سكونت دارند، ناحيـه  ناحيه
 غـرب  در زاگـرس،  جنـوبي   ها نزديك هستند، در ناحيـه  ها كه از نظر زباني به گوراني يابد. اوراماني مي
متداد شمالي رشته كـوه شـاهو   ا و ستا واقعي عقاب آشيانه  يك داغ اورامان. هستند مستقر سنندج شهر
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هاي لهون، مسـتقر در جنـوب غربـي     شوند: اوراماني ها به دو دسته تقسيم مي دهد. اوراماني را تشكيل مي
تـرين شـهرهاي    هاي تخت، مستقر در شمال و شرق رشته كوه شاهو كـه مهـم   رشته كوه شاهو و اوراماني

 .اين ناحيه پاوه، شاهو، حجيج هستند

گوينـد و بـه نظـر     هاي نزديك به گوراني سخن مي يگري نيز وجود دارند كه به گويشهاي د گروه
ها هسـتند كـه    ها متشكل از باجلاني رسد كه از تعداد سخنگويان بيش تري برخوردار باشند. اين گروه مي

 .شوند باجرواني يا بيجواني يا باجرواني نيز خوانده مي

هـايي كمـابيش همگـون بـه كـار بـرده        كه توسط گروه ها اي از گويش زازا عبارت است از مجموعه
 زارا  كنند كه محـدود اسـت بـه ناحيـه     اي به شكل چهار ضلعي زندگي مي ها در ناحيه شود. اين گروه مي

 يامـان  آدي اسـتان ( گرگـر  روسـتاي  شـرقي،  شـمال  در ارزنجـان  غربي، شمال در) تركيه سيواس استان(
 منتشـر  زازايـي   نوشـته  شرقي. تاكنون فقط دو دسـت  جنوب رد) تركيه بدليس استان( موتكي و) تركيه
 به شده نوشته آثار تنها كه افندي عثمان اثر مولود ديگري و خاصي احمد ملا اثر مولود يكي: است شده
 باشند. مي زازايي زبان

شـيطان  «معـروف بـه   » نوشروان بغـدادي «هاي ملمع از يك شاعر كرُد به نام  ياقوت حموي قصيده
هستند كه  "آريايي-ايراني"هاي متعدد كردي مكمل گروه است. (گويش در كتاب خود آورده» العراق

هاي هندو ايراني تعلق دارد. به طور كلـي كـردي بـه سـه گـروه گويشـي تقسـيم         به خانواده بزرگ زبان
گـروه   -3گـروه شـرقي   -2هاي موسوم به كُرمانجي/ كرمـانجي   گروه غربي شامل گويش -1شود:  مي

اسـت كـه از ايـن     هاي ناهمگون تشكيل شده هم چنين گروه جنوبي كه از تعداد زيادي گويشمركزي و 
 توان به گويش كرمانشاهي، گويش سنجابي، كلهري، لكي، فيلي (متعلق به پشتكوه) اشاره كرد.  بين مي

همزبان بوده و هر دو به يـك گـويش    پارس و ماد شناس قبايل شناس و شرق به نظر دانشمندان زبان
بـدون شـك    زبـان مـادي   خاورشـناس آلمـاني، معتقـد اسـت كـه      تئـودور نولدكـه   .انـد  گفتـه  سخن مـي 

داشـته، اكنـون بـا كـاوش در منـاطق غـرب ايـران         پارسـي باسـتان   نخويشاوندي بسيار نزديكـي بـا زبـا   
كـه در نظـر اول    ،اسـت  در دست اسـت. پروفسـور د. ن. مكنـزي نوشـته     تپه هگمتانه آثاري در مادها از

شــناس زبــان  ي اســت. معتبرتــرين زبــانزبــان كــرد زبــان مــادي تــوان انتظــار داشــت كــه منظــور از مــي
 :كند را تأييد مي نيز همين نظر ولاديمير مينورسكي كرُدي

اسـت و ايـن    ر كردها از نوادگان مادها نباشند، پس بر سر ملتي چنين كهن و مقتـدر چـه آمـده   اگ"
 از كننـد؛  مـي  تكلم ايرانيان ديگر زبان از جداي و ايراني زبان يك به كه كرد مختلف  و تيره قبيله همه
  "اند؟ آمده كجا
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زبـان   را بنيان نهادند و بـدين ترتيـب   ماد بزرگ امپراتوري لاد مسيحمي پيش از 612در سال  مادها
به زبان رسمي بـدل شـد. از آن زمـان تـا هنگـام انتشـار اسـلام در كردسـتان، سـيزده قـرن سـپري             مادي
ديگري كه به سرزمين ماد  هاي است. در اين مدت طولاني سرزمين ماد بزرگ و كوچك و سرزمين شده

اند؛ و قـدرت سياسـي بـه دسـت افـراد       اند؛ از حيث نظامي و سياسي بسيار دست به دست شده ملحق شده
هم كـه بـر سـر كـار      حكومتي است. هر افتاده -است  كه زبان آنها با زبان مادها متفاوت بوده -مختلفي 

است. در اوضاع و احوال آن روزگاران، كه تمامي  آمده زبان خود را به عنوان زبان رسمي تحميل كرده
توانـد از   جـايي در قـدرت نمـي    است، اين جابـه  رنگ شده و رو به افول نهاده بوده بنيادهاي اجتماعي كم

  است كه طي آن، سلطه باشد. تاريخ، برخي رويدادها را ثبت كرده تأثير نهادن بر اين بنيادها بركنار بوده
است. امروز  شده باعث سرزمين آن در را زبان ايستايي و بنيادي نژادي تغييرات سرزمين، يك بر سياسي

توان ديد. به عكـس در   جايي در قدرت را در شرق قلمرو امپراتوري ماد به وضوح مي رد پاي تأثير جابه
است. بلكه تسلط مادها وضعيت نژادي و  سرزمين ماد، بنيادها همچنان دست نخورده ماندهبخشي از غرب 

 مـادي   هايي را كه بعداً به قلمرو مادها ملحق شد، تغييـر داده و بـه مسـير توسـعه     زباني برخي از سرزمين
 آوازه پر سانشنا تاريخ بيشتر. است داده توسعه را آنها خود، قلمرو غربي بخش موازات به و است كشانده
 .ديروزند مادهاي نوادگان امروز كردهاي كه، باورند براين

 غربـي،  شمال هاي زبان  شناسان همراه با زبان مادي در زمره پهلوانيك)، كه به نظر زبان) زبان پارتي
اسـت و امـروزه    نهادهها بر زبان كردي تأثير  گيرند؛ بيش از ديگر زبان جاي مي هاي ايراني زبان خانواده 

 .شود رد پاي اين تأثيرات در گويش آييني زبان كردي، ديده مي

 اي زهتـا ، وقفـه  ايـران  در حمله اعراب به ايـران  و ساساني زمان با سقوط و فروپاشي امپراتوري هم
 مـاد،  امپراتـوري  اقتـدار  دوران رايـج  زبـان  نسـبت  به زمان آن در مادي زبان. شد آغاز كردي زبان براي

ساله شده بود. به همان نسبت كه زبان پارسي باستان پيشرفت كرده و بـه زبـان    1300 تغييرات دستخوش
نوني از آن جدا شود؛ است كه زبان پارسي ك دري/پارسيك تبديل شده و آمادگي و ظرفيت آن را يافته

هـايي شـده؛ كـه اسـتخراج زبـان       زبان مادي هم پيشرفت كرده و دستخوش چنان تحـولات و دگرگـوني  
  .كردي از آن ممكن شده باشد

 

 ديلميان تركيه يا زازا ها
 

 معـروف 	يل ـ تونجه نام به اكنون كه) تركيه ارزروم حومة(		مرتفع ارمنستان نقطه ترين شمالي در	
ــين در قــوم ايــن. نامنــد مــي دملــي را خــود كــه هســتند نســاك قــومي اســت، ــه خــود همســايگان ب  ب
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بدليس يا   ، 	، موش 	بينگل جمله از  مختلفي، ايالات در نيز زازاها از زيادي عدة. اند معروف	Zaza	زازا
ــيس ــار بكــر   ، 	بتل ــراف دي ــيورك و	 اط ــوم را دلميــك و دلميــك      س ــن ق ــان اي ــتند. ارمني ــاكن هس س

مورخ سدة يـازدهم ارمنـي     ميدند (اين نام در يادداشت هاي آريستاكس لاستيورتسيمي ناDlmik	ها
ميليون نفر و به زبان خاصي (تقريبـاً ناشـناخته) گفتگـو     3نيز آمده است. زازاها قومي هستند در حدود 

 ناميده مي شود. اين زبان يكي از لهجه هـاي گـروه زبـان هـاي ايرانـي       كييا دلم	مي كنند كه زازانكي
گيلكـي،   شمال غربي است و با گويش هايي كه در نواحي جنوب درياي خـزر رواج دارد، مثـل طالشـي،   

  مازندراني، هرزني و آذري، خصوصيات مشترك بسياري دارد.
  

 خاستگاه تاريخي
به رغم آن كه زازاهاي اكنون به عنوان قومي تازه شناخته در دنيا مطرح شده اند، ارمنيان از 

ن قوم آشنايي داشته اند. دليل اصلي اين ادعا آن است كه زازاهـا تـا همـين اواخـر، بـه      سدة يازدهم با اي
ناحق تيره اي از كردها به شمار مي آمدند وحتي ميان ارمنياني كه روابط نزديكي با آن ها نداشـتند، بـه   

 Zaza در يـا زازاكـر  Zaza Dlmik	عنوان كردها زازا معروف بودند. ارمنيان آن ها را زازادلميك

Krder يعني كردر بيشـتر بيـانگر    نيز مي ناميدند. بايد خاطر نشان ساخت كه قسمت دوم اين اصطلاح ،
وضع اجتماعي و طرز زندگي آنان است تا مليت شان. به همين دليل، نام زازا كردر به منظور جدا كردن 

اوايـل سـدة بيسـتم نيـز      آنان از ديگر كردها، به آن ها داده شده است. دانشمندان اواخر سدة نوزدهم و
  چنين نظريه اي را ابراز داشته اند.

بي تفاوت بودن جهان (اگر بخواهيم بگوييم ناآگاه بودن) دربارة زازاها را شايد به اين گونه 
بتوان همين اسناد توجيه كرد كه آن ها هميشه به صورت تنها و منزوي، در جنگلهاي محصـور در كـوه   

رايط خاص سياسي نيز بـه نوبـة خـود، موانـع فراوانـي در راه محققـان و       هاي صعب العبور زيسته اند. ش
جز اطلاعـات نـاقص جزئـي، هـيچ پژوهشـي در ايـن         گروه هاي پژوهشي ايجاد كرده است و در نتيجه،

  زمينه به چشم نمي خورد.
ناشناخته ماندن زازاها به عنوان قومي مجزا از كردها، عامل مهم ديگري نيز داشته است كـه  

ود كردها باز مي گردد. آنان باعث شدندكه آتش اشتياق اقوام و ملل همسايه براي ابـراز وجـود و   به خ
خودشناسي و نژادشناسي خاموش شود، اين امـر اهميـت بـيش از حـد مسـأله يگـانگي و هـم بسـتگي و         
 خودشناسي و خود مختاري كردها بود؛ كه البته معلوم و قابل درك است. حتي تحليل هاي علمي ديگر

 نيـز  كـرد  نوپـاي  متفكـران  و روشـنفكران 	مانند لرها، بختياري ها و گوران ها و جز آن و  اقوام ايراني،
اشته باشند، به خصوص كه آنان در د توانستند نمي گريزي سرنوشت اين از نيز زازاها. شد برعلت مزيد
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ه شده بود. براي محققـان  بين اقوام كرد مي زيسته اند وگويا كرد شناخته شدن آنها از ابتدا تدراك ديد
معيارهاي خودشناسـي قمـي زازاهـا از زمـين تـا آسـمان بـا آنـان           كرد، اهميتي نداشت كه زبان، مذهب،

تفاوت دارد، آن ها در اين راه تا آنجا پيش رفتند كه اگر محققي در راه شناخت زازاها و توجيه وجـود  
ر شناخته مي شد و به عنوان دشمن كردها، و منشأ پيدايش آنان گام بر مي داشت، از جانب كردها مقص

  طرفدار امپرياليسم غربي و عامل مخفي اين يا آن كشور به حساب مي آمد.
تا اين اواخر، حتي در ارمنستان نيز تحقيق درباره زازاهـا، مشـكل بـه نظـر مـي رسـيد چـون        

 موضع اگر و بود طرحم شدت به	مسئلة انكار ناپذير اتحاد اقوام كرد حتي در اتحاد جماهير شوروي نيز
نبود، امكان انتشـار  	شناسي زبان و تاريخي تحقيقات مجله مانند ارمنستان، علمي مجلات از بعضي گيري

حتي يك مقاله دربارة زازاها وجود نداشت. خوشبختانه در اين روزها وضع با گذشته فرق كرده و با در 
زاها بـه عنـوان قـومي فرامـوش شـده و تـازه       نظر گرفتن تمام نكاتي كه در بالا ذكر شد، مي توان از زا

  شناخته در جهان نام برد.
	  

  شناخت زازاها
تحقيقات اساسي دربارة شناسايي زازاها، در سالهاي اخير صورت گرفته و هم زمان اسـت بـا   
پيدايش جلوه هاي بيداري و آگاهي وجودي آنان كه اكنـون در حـال اسـتحكام و انسـجام اسـت. بايـد       

روپاي غربي، گروه زيادي از زازاها ساكن هستند كـه داراي ادبيـات و انتشـاراتي بـه     متذكر شدكه در ا
سياسي دارند. از مجلات و جرايـدي كـه روشـنفكران زازا    -زبان خودشان بوده و زندگي فعال اجتماعي

،  	دركشورهاي غربي بـه خصـوص در سـوئد و آلمـان منتشـر مـي كننـد، مـي تـوان راشـتيا يـا راسـتي            
  را نام برد.و پيا 	رايا زازائيستان ، 	زازائيستان

دربارة پيدايش زازاها واين كه از كجا آمده اند، پژوهش ها چنين نتيجه به دسـت مـي دهـد    
مـيلادي بـدين منطقـه     12-10كه آنان در چند موج مهاجرت، از ديلمان ايران (طبرستان قديم) در سدة 

ت مي رسـانند، بلكـه رابطـه و نزديكـي زبـان اقـوام       آمده اند. اين مسأله را نه فقط دلايل تاريخي به اثبا
  اطراف درياي خزر با زبان زازاها نيز دال بر آن است.

كه زازاهـا خـود را   Dlmik	يا به زبان ارمني دلميكDmli	موضوع ديگر اينكه نام دملي
  ت.به معني ديلمي يا ساكن ديلم، گرفته شده اسDelmik	بدان اسم مي نامند، از شكل قديمي دلميك

طبق روايات قومي ديگر، زازاها از اسـتان خراسـان ايـران مهـاجرت كـرده انـد (بـا وجـود         
گذشت سده ها، هنوز مردم خاطره مهاجرت از شرق را به ياد دارند). اين مسأله هم چنين نشان مي دهد 

  قديمي ترين اقوام ساكن كوهستان هاي ارمنستان زازاها هستند.  كه بعد از ارمنيان،
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صطلاح زازا، عنواني است كه غير زازاها به آنـان داده انـد و از آغـاز، آهنـگ بـي      محتملاً ا
اعتنايي و تمسخر داشته است. اين مسأله به سبب وجود سايشي ها و مركب هاي فراوان در نظام صـامت  

،  	توروبران –هاي اين زبان است. بدين لحاظ، جالب توجه است كه درگويش هاي ارمني مناطق تارون 
  زازا، به معني لال نيز به كار مي رود.واژة 

   
  

  گويش زازاها
تشكيل قوم زازا، در ميان قوم ارمني امكان پذيرفته و پيش رفته است و بي ترديـد در حـال   
حاضر، در رگ هاي زازاها خون ارمني نيز جاري است. عنصر ارمني در تشـكل قـوم زازا داراي همـان    

در تشكل قوم ارمني داشته اند. بدين معنـي كـه ارمنيـان در     نقشي بوده است كه اورارتو ها و هوري ها
نتيجه تركيب شدن با زازاهاي مهاجر، بر مشخصات فيزيولوژيكي و عناصـر فرهنـگ مـادي ومعنـوي و     
بالطبع زبان آنان تاثير گذاشته اند. نخسين مدرك زباني مستندي كه زازاها را نيز مانند گوران ها و لرهـا  

  ارائه شده است. 	و د. ن. مكنزي 	ها جدا كرده، توسط ك. هدنكبه لحاظ گويش، از كرد
تمامي اسنادي كه دربارة زبان زازاها، در دسترس ما قـرار دارد، ماننـد متـون، فرهنـگ هـا،      
منابع لغوي و جز آن، ناقص است، ولي از تحقيقات انجام شده چنـين بـر مـي آيـد كـه در زبـان زازاهـا        

فارسي تعداد بسـيار زيـادي وام واژه از زبـان     -واژه هاي تركي و عربي علاوه بر واژه هاي اصلي و وام
  ارمني وجود دارد و اين امر نشانگر روابط ديرينه، بين ارمنيان و زازاها است.

كه در آكادمي علـوم جمهـوري   G. Halajyan	در آرشيو محقق ارمني گورك حلاجيان
مورد مقايسة لغوي به طور  50مني در زازايي، ارمنستان نگهداري مي شود، در فهرست وام واژه هاي ار

  مختصر، وجود دارد. نمونه اي از اين وام واژه ها به قرار زير است:
aksig	زازايـــــي=	akhjik	دختـــــر( ارمنـــــي(،	avlik=زازايـــــيavel 	 ارمنـــــي

ارمنـــــي = gomزازايـــــي gomارمنـــــي (بيـــــل)،	= bahزازايـــــيbay	(جـــــاروب)،
ــور)، ــي=kam	(آخـ ــيkam	زازايـ ــوبي)،  ارمنـ ــرمن كـ ــرخ خـ ــيsar	(چـ ــي =sarزازايـ ارمنـ

  ارمني (بلغور) و...	dzavar	زازايي=	savar	(كوه)،
در زبان زازاها، تأثير نظام آوايي و دستوري ارمني نيز مشهود است. بـه عنـون مثـال وجـود     

 انـي اير هـاي  زبان ديگر در زيرا است، ارمني زبان تأثير درنتيجة تنها	dzو  ts و	t's	صامت هاي سايشي
اقتبـاس   كـه  پسـوند  بـا  زازايـي  زبـان  در فاعل اسم. شود نمي ديده ها واك بي اين از وجه هيچ به غربي

ــد     ــود، ماننـ ــي شـ ــاخته مـ ــت سـ ــي اسـ ــده،   	entertsok=vandvoyارمنـ ــه كننـ ــي (مطالعـ ارمنـ
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ارمني (كسي كه مي آيد) و جز 	yekot=amayoy	(رونده، روان)،	gnatsok=siayoy	خواننده)،
  آن.

  زبان شناسي، در مورد وام واژه ها، زماني اين پديده رخ مي دهد كه بين اقـوام،  طبق قوانين
تماس هاي مستقيم وجود داشته باشد ولي در مورد تأثيرات دستوري و به خصوص آوايـي، زمـاني ايـن    

  امر صورت مي پذيرد كه قومي در قوم ديگر، ادغام شود و به صورت يك واحد در آيند.
   

  مذهب زازاها
ا پيرو دين خاصي هستند كه هر چند عـده اي از محققـات آن را در زمـرة فـرق ديـن      زازاه

اسلام محسوب كـرده انـد، امـا در واقـع تركيبـي اسـت از اسـلام و مسـيحيت همـراه بـا عناصـر دينـي             
 همـين  بـه  و اسـت 	واعتقادات بومي منطقه. تشابه دين آنان با مسلمانان، در پيروي از حضـرت علـي (ع)  

 فـرق  ديگـر  ماننـد  زازاهـا،  بين شيعيان اول امام شخصيت. شناسند مي علوي نام به را آنان بسياري دليل،
با دور شدن تدريجي از هويت اولية خود، وضع خاصي يافته است. زازاها در مراسـم دينـي خـود     شيعه،

وضو نمي گيرند، به مسجد نمي روند، نماز نمي گزارنـد، در مـاه مبـارك رمضـان روزه نمـي گيرنـد و       
  اسم عيد فطر و ديگر اعياد را به جا نمي آورند. در ميان آنان عدة معدودي نيز پيرو مذهب تسنن اند.مر

مطالب اجتماعي و مذهبي دربارة آنها، از آرشيو پروفسـور حلاجيـان و آثـار ديگـر مؤلفـان      
ه بدست آمده است كه براي آشنايي بيشتر در اين بخش اضافه مي شود. ايـن مطلـب، بـه كردهـا و فرق ـ    

هاي افراطي شيعه در تركيه و ايران اختصاص دارد و به تحقيق در جبـران كمبـود اسـناد، بسـيار مـؤثر      
 و جا بي البته كه اند ناميده	 زازاها را قزلباش		است. ناگفته نماند كه مؤلفان ديگري چون گوندلوسكيج

 هاي تيره و افراطي يعهش مذهب به و كند مي دلالت خاص زماني به قزلباش عنوان ضمناً. است نامناسب
  .دارد تعلق زبان ترك

كـوه هـا،     (پرستش درختان،  با توجه به بعد زماني، بيان تمام اعتقادات قومي و نژادي زازاها
فلزات، مارها و غيره) ناممكن است. اصول عقايد و آداب مسيحي، بخصوص ارمني، كه در اعتقادات و 

شيعه مخلوط شده است، به روايتي از اجتماع ارمنيان در سيم  باورهاي زازاها اثر كرده و با عقايد و سنن
  گرفته شده است.

توضيح جامع دربارة اصل آداب و رسوم وعقايد خاص، هـم چنـين تـأثير صـوفي گـري در      
مذهب وعقايد زازاها منحصر به چند سند است و چون يك شكل نيست، به نظر مي آيد با عقايـد بـومي   

  .است كرده پيدا توجهي يانشا	مخطوط شده و ماهيت خاص و
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بنا بر سنت، امتياز ويژة آيين پرستش در ميان زازاها، به قبايل خاصي منتقـل مـي شـود كـه     
  عبارتند از چهار قبيله:

، قبايل ديگري نيـز   ، دورش جمالان 	، آياجان ، باماسور (باماسوران) 	كوريش (كورشان)
  ، اما آنها نقش اندكي در امور مذهبي دارند.وجود دارند		و دورش گلابيان	مانند ساره سالتيك

درجات مذهبي در ميان زازاها موروثي است. بنا بـه دسـتور بـالاترين مقـام، يعنـي شـوراي       
  در صورتي كه به عللي نتواند موروثي باشد، به ديگري انتقال مي يابد.  عالي، مقام پير پيران،

درجه بدين شـرح اسـت: رهبـر، مرشـد،     طبقه بندي روحاني از پايين ترين درجه تا بالاترين 
  پير پيران. دده، سيد، پير،

پژوهشگران مانند گوندلوسكيج و حلاجيان، از وجود آيين عشـاء ربـاني و غسـل تعميـد در     
ميان زازاها ياد مي كنند. اين امر حقيقت دارد، زيرا شـباهت هـايي ميـان آيـين مـذهبي زازاهـا و ديـن        

  زد زازاها شكل اجرايي خاصي دارد. دربـاره آيـين عشـاء ربـاني،    مسيحيت وجود دارد و اين اصول در ن
پروفسور حلاجيان شرح مستندي مي دهد و مي گويـد: وسـيله اي اسـت بـراي پـاك شـدن از گناهـان.        

بـا همـان معنـي كـه در بـين       	(در ميان مسيحيان باستان) "عيد دوستي"محتملاً اين امر باز مي گردد به 
  نزد قره قوينلوهاي ماكو. "طريق عشق"وم است مانند ديگر فرق افراطي شيعه مرس

آيين عشاء رباني نزد زازاهاي درسيمي مانند مسيحيان است. آنان براي اين مراسم، ناني مـي  
پزند به قطر پنج سانتي متر از آرد و كرة ناب، بدون نمك و خمير مايه كه در اصطلاح صـوفيان بـه آن   

 آشـنايي  تشـريفات  بـراي  هرچيـز  از قبـل 	Host	ايـن نـان يعنـي   خدا مي گويند.  يعني سهم 	لقمة حقي،
و عشاء رباني، در زمان مرگ است. ناني كـه مخصـوص مراسـم انتخـاب مصـاحب اسـت،        	ها مصاحب
آوازهاي دسته جمعي ناميده مي شد و  	نيامده مي شود. اين اصطلاح ميان دراويش آسياي صغير گلبانگ

ارمني و يوناني و مژدة نيك فارسي، مربـوط  Awetis	ي گلبانگ بهمحتملاً در ميان زازاها اين واژه يعن
  در اجاق خانة پير پيران پخته مي شود. Host	مي شود. نان مخصوص يعني

در مراسم فوق، مصاحب سوگند وفاداري ابدي ياد مي كند. سپس رهبر يا سيد يـا پيـر ايـن    
اني را مي بوسند و در حالي كه نشسته اند نان را خرد كرده، به مصاحبان مي دهد آنان لبة دامن آن روح

  آن نان را مي خورند.
يكي از نشانه هايي كه زازاها را از ديگر فرقه هاي افراطي شيعه جدا مي سازد، وجود رسـم  

است. اين رسم (برادري و خواهري در آن دنيا) ناميـده مـي شـود و ظـاهراً بـه صـوفي        	تعيين مصاحب
شرط اقرار ناميده مي شود. اين عمل هم چيـنن   هل حق يا علي اللهي، گري مربوط است و در بين فرق ا

رسم تعيين مصـاحب ميـان زازاهـا، فقـط در مـورد        بين يزيدي ها نيز مرسوم است. به خلاف يزيدي ها،
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سال بدون مداخلة اولياي  18جنس مذكر انجام مي گيرد. مصاحب از بين جوانان كمتر جوانان كمتر از 
. بعد از تصميم گيري دربـارة مصـاحبان، دو جـوان ايـن خبـر را بـه بـزرگ و رهبـر         او انتخاب مي شود

روحاني خانواده اطلاع مي دهند و او براي اين اتحاد روحي، دعاي خوشبختي و دوام مي خواند و بعـد  
از آن به اين مناسبت جشني برپا مي شود. بايد گفت كه رابطة بين دو مصاحب نزديك تر و مستحكم تر 

  بستگي هاي خوني خانواده است.از هم 
تشريفات انتخاب مصاحب، بايد قبل از ازدواج صورت گيرد. مصاحب ها وظايف دو جانبـة  

  زيرا را انجام مي دهند:
  نگهباني از امنيت و شرافت خانوادگي يكديگر. -1
  مواظبت از زن و فرزند ديگري مانند خانوادة خود، در صورت مرگ مصاحب ديگر. -2
ير، مصاحب ها از هيچ گونه فداكاري و به خطر انـداختن زنـدگي خـود نبايـد     بدون تأخ -3
  دريغ بورزند.

،اكيداً ممنـوع اسـت، درحـالي كـه ازدواج      روابط جنسي و ازدواج با زن مصاحب فوت شده
  برادر شوهر با زن بردار فوت شده ميان زازاها مثل كردها بسيار مرسوم است.

 Kirva (God	انتخـاب كيـروا    ن زازاها و ارمنيـان، يكي ديگر از مشابهت هاي مذهبي بي

father)    است كه در زندگي روحاني آنان نقش مهمي دارد. اين رسم در برخـي از منـاطق ايـران رواج
  دارد و كريب ناميده مي شود كه وجه تسمية آن محتملاً با قريب عربي يكي است.

 براي آن انجام و دارد ارمني ريشة محتملاً بلكه نيست، همگاني زازاها ميان تعميد غسل آيين	
جيان، آيين غسل تعميد را حلا پروفسور گفتة طبق. است) قديمي( باستاني مسيحيت رسوم و آداب حفظ

 يـا 	فقط زنان به طور مخفيانه انجام مي دهند. اين مراسم كه هشت تا چهل روز پس از تولد نـوزاد (پسـر  
  :است زير شرح به پذيرد، مي انجام) دختر

نوزاد و قابلة او، هفت نوع گل صحرايي و آب هفت چشمه را جمع مي كنند و آب را  مادر
سـپس در جـاي مخصـوص نگهـداري       در كوزة دهان گشادي ريخته، گل ها را داخل آن قرار مي دهند،

مي كنند. مسن ترين زن خانواده همراه عروس خود و قابله، آب جوش تهيه كرده، هفت قطـره از آب  
ن مخلوط كرده و نوزاد را از دست وپا گرفته سه دفعه در آن آب فرو مي كنند. سپس بـا  گل ها را با آ

يك پر، كه در آن آب فرو مي برند، علامت صليب را روي پيشاني، پاها، سينه و لـب هـاي نـوزاد مـي     
آن  چون بايد سه روز اثر  كشند. بعد او را قنداق مي كنند و پس از سه روز نوزاد را استحمام مي كنند،

آب مقدس، روي بچه باقي بماند. آب باقي ماندة غسل تعميد را مانند ارمنيان در خاكستر خاموش شـدة  
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اجاق يا در گودالي كه هيچ كس به آن جا پا نمي گذارد، مي ريزند. اين سنت را زن هـا نگهـداري مـي    
  كند.

صـيل ازدواج  اگر دختري از خانواده اي كه اين سنت بين آنها مرسوم است، با يـك زازاي ا 
كند، اين مراسم را مخفيانه و به كمك زني از خانوادة پدري خود به خـانوادة شـوهرش مـي بـرد. اگـر      
تازه مذهب (زازا) از يك خانوادة ارتدكس زازا عروس بگيرد، فرزند او مخفيانه غسل تعميـد داده مـي   

  شود.
هنوز به زبان زازاهـا  زازاهاي تازه مذهب، با اگاهي از ريشة ارمني خود و حفظ سنن قديمي 

تكلم مي كنند و تمام آيين مذهبي زازاها را محفوظ مي دارند. بر طبق آخرين اطلاعات، تعداد زازاهاي 
ارمني الاصل به چند هزار نفر مي رسد كه بيشتر در منطقة درسيم زندگي مي كنند. زازاهاي اصيل انـان  

  رد.را دا "تازه مذهب"مي نامند كه به تركي معني donme	را
به ارث مي بـرد، مشـروط بـر آن كـه     	مقام پيرپيران را مسن ترين فرد ذكور قبيله كورشان

سال سن باشد و نيز عيـوب جسـمي نداشـته باشـد. در غيـر ايـن صـورت وارث         18بالغ و داراي بيش از 
ه جوان تر ديگري، مي تواند به آن مقام منصوب شود. چنان كه وارث ديگري نباشد، ماقم پيرپيـران، ب ـ 

  يك خانواده نزديك تحويل مي گردد. انجام اين مراسم در نزد مردان به شرح زير است:
ناميده مي شود، دعوت مي نمايند تا قـدرت رئـيس قبيلـه را بـه     	از شوراي عالي كه جماعت

از هفت روحاني عالي رتبه تشكيل شده است. قبـل از مراسـم انتصـاب،     وارث تحويل نمايند. اين شورا، 
ش نامزد پير پيران بايد اصلاح شـود. بـه جـز سـبيل كـه نشـانة مردانگـي اسـت سـپس گـروه           موها و ري

به دست، در طرف راست و چپ يك آتشدان مشتعل مي ايستند و از نامزد مقام دعـوت   روحانيان ساز
سـرودهاي    مي كنند تا نزديك شود و او زانو زده به آتشدان نزديك مي شود. در طـول ايـن عمليـات،   

كه اشك به چشم حضار مي آورد، خوانده مي شود. سپس مسن ترين آنها به طرف وي مي آيد روحاني 
و دست راستش را روي سر او قرار مي دهـد، بعـد بقيـه هـم همـين كـار را انجـام مـي دهنـد. طـي ايـن            
تشريفات دعاهايي به زبان زازائي خوانده مي شود. اين تشريفات با بسـتن يـك شـال سـه گـوش قرمـز       

بر گردن مقام پيرپيران تازه منصوب، خاتمه مي يابد. سپس پيرپيران روي فرشي 	Sar م ساررنگ به نا
مـي نشـيند و روحانيـان      كه با بالشتك هاي زيادي پوشيده شده است و طرف راست آتشدان قرار دارد،

ليك حاضر، شانة او را مي بوسند و به او تبريك مي گويند. در اين هنگام، در خارج ساختمان صداي ش
گلوله بلند مي شود، تا مردم از واقعه با خبر شوند. سپس جشني به اين مناسبت بر پا مي گردد كه تمـام  

  مردم در آن شركت دارند و هركسي درحد توان خود طعامي تهيه و بين همه پخش مي كند.
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است. وقتي او ازدواج مي كنـد،  		مقام پيرپيران رئيس مذهبي و غير مذهبي قبيله يا عشيرت
تمام اختيارات را همراه با شوهرش در خانواده دار است. اگـر بـه هنگـام مـرگ، پيرپيـران      	ana	زن او

وارث سني مناسبي نداشته باشد، زن او قدرت غيـر مـذهبي عشـيره را در دسـت مـي گيـرد، امـا ديگـر         
  ردار است.اختيارات مذهبي را نمي تواند داشته باشد، هرچند هميشه از احترام تمام افراد قبيله برخو

جالب آن كه رهبرها، حق تنبيه گناهكار را دارند، اما حق نشان دادن طريق رحم و ملايمـت  
را ندارند. حق بخشايش گناهكاران فقط به عهده پيرپيران است و او در اين امر به شوراي عالي متوسـل  

  مي شود.
ين وجــود نقــش ارمنيــان درتشــكيل قــوم زازا و داشــتن روابــط دراز مــدت بــا آنهــا، همچن ــ

مشتركات معنوي في مابين، نمي توانست در روابط آتي زبان بي تأثير باشد، بخصوص كـه ايـن روابـط    
هميشه گرم و دوستانه بوده است. زازاها، ارمنيان را به عنوان قومي هم خـون بـه حسـاب مـي آورنـد و      

  ارمنستان پايگاه اميد آنان به حساب مي آيد.
***  
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  ينقشه زبان و لهجه هاي كرد
از حيث زبان كردان را به چهار دسته تقسيم كرده اند: گوران، كرماج، لر، كلهر. كردي 

  شاخه اي از زبان هاي ايراني جنوب غربي يا شمال غربي است. اين زبان داراي لهجه هاي زير است:
 لهجه هاي شمالي /شمال غربي كه معمولا به كرمانجي معروف است -1

 روف اند.لهجه هاي جنوبي كه به سوراني مع -2

 لهجه هاي جنوب شرقي: (كرمانشاهي، لكي، سينه اي) كه به زبان فارسي امروزي نزديك ترند. -3

 لهجه زازا كه در ميان كردان درسيم، ارزروم، بينگيول، سورك در تركيه رايج است. -4

 لهجه كوراني كه در جنوب و جنوب شرقي كردستان بدان سخن مي گويند. -5
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  سده هاي ميانهگرايش ارمنيان به اسلام در 

  )8-15(سده هاي 
  

ورود مسيحت به ارمنستان و شناسايي آن بعنوان آيين رسمي كشـور مرحلـه جديـدي در پيـدايي     
  مناسبات فرهنگي و اجتماعي مردم ارمني پديد آورد.

مسيحيت نه تنها ارزشهاي والاي انساني را براي ارمنستان به ارمغان آورد بلكه انگيـزه جديـدي در   
استحكام هر چه بيشتر ملي تلقي گرديد و بعنوان جهان بيني جديدي در روابط اجتمـاعي   جهت تشكل و

و زيستي، قوانين خاص برقراري روابط اخلاقي و انساني، و معيارهاي نويني براي خود آگاهي فرهنگي 
ح و قومي مطرح شد. البته نقش منفي مسيحيت را در نابودي ارزشهاي فرهنگي و ملي ارمني پيش از مسي

نبايد انكار كرد، ليكن با اين حال بايد اذعان نمود كه مذهب بعنوان يكي از انگيزه هاي مهم حفظ هويت 
ملي ارمني نقش خود را داشت و به همين علت نيز تغيير مذهب معـادل از دسـت دادن چهـره ملـي بـود.      

ين مسـيحي ارمنـي   گرايش به يك دين ديگر به معني تغيير مليت تلقي مي شد. ميسحيت و در نتيجـه آي ـ 
(موسوم به روشنگري) معياري براي مليت ارمني به شمار مي رفت و تغيير مذهب با انكار هويت ملـي و  

  خيانت برابر بود.
ارزشهاي اخلاقي مسيحيت  طول تاريخ كليساي ارمني با برخورداري از اساس و پايه عقيـدتي بـه   

ار مهم كليساي ارمني در حفظ هويت ملي، نبايـد  ارزشهاي ملي تبديل شده اند. ليكن با توجه به نقش بسي
نقش آن را در تزلزل تماميت قومي ارمني فراموش كرد. زيرا كليسـاي ارمنـي تمـام افـرادي را كـه بـه       
مذاهب ديگر گرايش يافته بودند از مليت ارمني طرد نموده بود. با اين حال بايد ديد كليساي ارمنـي تـا   

ارمنـي   "اگر ارمني بت پرسـت و ارمـن مسـيحي بـوده اسـت منطقـا       چه حد در انجام اين كار محق بود.
مسلمان هم مي توانست وجود داشته باشد. اين امر تاكنون بروشني تفسير نشـده اسـت. زيـرا اعتقـادات     

  جزمي در طول تاريخ كليساي ارمني چنين اجازه اي را نداده است.
شـور بشـمار مـي رفـت و     مسيحيت در دوران موجوديت حكومت ارمني بعنوان مـذهب رسـمي ك  

ارزشهاي غني و متعدد فرهنگي و مادي نتيجه منطقي پـذيرش ايـن آيـين بودنـد. در همـين دوران ملـت       
ارمني صفحات قهرمانانه اي در حفظ چهره ملي و مذهبي خود ثبت نموده است، ليكن بخشي از مردم با 

اند و اين تغيير مذهب بـه سـوي اسـلام    ناتواني در مقابله با بلايا و دشواري ها مجبوربه تغيير مذهب شده 
گرايش داشته است و نشانه اي از گرايش ارمنيان به مذهب ديگر چون آيين بودا در دسـت نيسـت. ايـن    
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با دنياي اسلام در تماس بوده اند. غير از  "پديده قابل درك است زيرا ارمنيان در طول تاريخ خود اكثرا
) و در كنــار آن وجــود و ســلطه 14-19ده هــاي آن ، عــدم موجوديــت طــولاني حكومــت ارمنــي (ســ

حكومتهاي مقتدر اسلامي (خلفـاي عـرب، حكومـت سـلجوقي، امپراتـوري عثمـاني) در نقـاط مختلـف         
بر روي گرايش ارمنيان به اسلام تاثيرداشته است. پـس از تازيـان، تركـان سـلجوقي و      "ارمنستان طبيعتا

قويونلـو) تركـان عثمـاني و ايرانيـان صـفوي بـر        سپس مغولهاي تاتار، تركمن هـا( آق قويونلـو و قـره   
ارمنستان حاكميت يافتند و اينان تاحدودي ارمنيان غير مسلمان را تحمل مي كردند. ارمنيـان در شـرايط   
حاكميت ستمبار آنها توانستند آيين مسيحي را حفظ كنند ليكن در مـواردي بـه علـت شـرايط سياسـي و      

) 8-9شدند، بـراي نمونـه در زمـان سـيطره اعـراب (سـده هـاي         اقتصادي مجبور به تغيير مذهب نيز مي
تنهـا نـام    8-9گرايش به مذهب اسلام بسيار ناچيز بود و اين فرآيند تازه آغاز شده بـود. در سـده هـاي    

ارمني بودند برايمان آشنا است (علي بـن يحيـي الارمـن و ديگـران).      "چند نفر از امراي عرب كه اصلا
زدواج امراي عرب با دختران شاهزاده ارمني مطالبي را ثبت كـرده انـد. بـراي    مورخان ارمني در مورد ا

نمونه موسي بن زوارار با خواهر باگرات باگراتوني، ابوالمقرا با شاهدخت آرزرونـي، حجـاف بـا دختـر     
موشغ ماميكنيان و سوادا با اروسياك باگراتوني وصلت كرده بودند. طبيعي بـود كـه فرزنـدان اينگونـه     

ا راه اسلام را در پيش بگيرند و بتدريج از مليت ارمني دور شـوند. اينگونـه ازدواج هـا در ميـان     ازدواجه
  ) نيز وجود داشته است. 11-12امراي شداديان و باگراتوني آني (سده ها 

نمونه هاي تغيير مذهب در زمان سلجوقيان و مغولان بسيار قليـل نمـوده انـد، لـيكن سـازمان هـاي       
م. زمينه را براي گرايش به اسلام آماده كردند. 13-14نان و دلاوران در سده هاي و جوا» اخَي«صنفي 

اعضاء مسيحي اينگونه همكاري ها اغلب بعلت منافع اقتصادي و به دليل محيط عمومي اسلامي، اسلام را 
  مي پذيرفتند تا از حمايت اين سازمان ها و كمكهاي مادي و معنوي آنها بهره مند شوند.

(يـا فتـوه)،   » اخـي «ر مورد وضعيت محروميت حقـوقي اسـتادكاران عضـو سـازمان     با صحبت د
جـلال الـدين رومـي شـاعر و صـوفي معـروف، تعـداد         "مورخان مسلمان خاطر نشان مي كردند كه مثلا

هاي ارمني در سباستيا و قونيه به اسلام مي » رونود«زيادي از دلاوران ارمني را به آيين اسلام در آورد. 
  گرويدند.

نه تنها استادكاران و بازرگانان ارمني بلكه خدمه كليساي ارمني، اشراف زمينداران ارمني و ديگر 
  نمايندگان اجتماع تحت فشار مذهبي قرار مي گرفتند. 

م. زاكاريـا جـاثليق آغتامـار    1392به گواهي يك دفتر خاطرات دستنويس ارمني مربوط به سـال  
  تعصب كشته مي شود. بعلت عدم پذيرش اسلام بدست مسلمانان م
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تغيير مذهب بـويژه در زمـان سـلطه تيموريـان (تيمـور لنـگ و جانشـينانش) قـره قويونلـو و آق          
قويونلو تشديد يافت. طبقه حاكم ارمني تحت فشار عمال تيموري و تـركمن نـه تنهـا اراضـي و امـلاك      

ته از فئودالهـاي ارمنـي   خود را تسليم مي كرد بلكه مجبور به تغيير مذهب نيز مي گرديد. اراضي آن دس
  كه از تغيير دين سرباز مي زدند غصب مي شد و به تملك حاكمان غير ارمني درمي آمد.

م.) حاكم وقت ميرزا عمر تيموري بـزور  1403در طول تاخت و تازهاي تيمور لنگ (حدود سال 
اينـان همـراه سـاير    سمبات و بورتل اربليان، تارساياچ برادر زاده آنها را مجبور به تغييـر مـذهب كـرد و    

م.) 1404-1409شاهزادگان مرتد ارمني به سمرقند منتقل شدند. كمـي پـس از آن در زمـان ميرانشـاه (    
  به مذهب پدري خود گرويدند. "آنها به سيونيك ارمنستان بازگشتند و مجددا

 "فئودالهاي ارمني اغلب براي تغيير مذهب تحت فشار قرار مي گرفتند. اسقف هوانس كـه اصـلا  
بــود در دفتــر خــاطراتي كــه در كليســاي آيريوانــك       (proshian)خانــدان شــاهي پروشــيان    از

(ayrivank) .بجا گذاشته است در اين باره مطالب مسندي ثبت كرده است  
خاندان هاي فئودالي ارمني تحـت فشـار حاكمـان تـركمن كـه در ارمنسـتان مسـتقر شـده بودنـد          

  ند اما مجبور به تغيير مذهب نشدند.موقعيت سياسي و اقتصادي خود را از دست داد
 "اجبـارا  (ashts, aragadsot’n)م. صاحب روسـتاي آغـتس آراگاتسـوتن    15در اوايل سده 

بـه اراضـي و مايملـك     "تغيير مذهب داد و همراه اشراف ديگر ارمني به سمرقند انتقال يافت ليكن بعدا
آرتـاز اسـتان واسـپوراكان بنـام      خود بازگشت. پسـر يكـي از فئودالهـاي ارمنـي كاتوليـك در روسـتاي      

  اسلام را پذيرفت و يكي از همرزمان عمر ميرزا نوه تيمور گرديد. "سويورغاتميش ظاهرا
-1490در يادداشتهاي ارمني شواهد زيادي در مورد فشارهاي مذهبي بـويژه در زمـان بعقـوب (   

ني مجبـور بـه تـرك ديـن     ) پادشاه آق قويزونلو وجود دارد. در زمان او طبقه اشراف فئودال ارم1479
  شد.

م. و ناحيـه كوتايـك اسـت.    1485در قسمت يادداشت كتاب هايسماوورك كه مربـوط بـه سـال    
چنين قيد شده كه در زمان يعقوب بيك تعصبات شديدي وجود داشت، قاضي شهر تبريـز تاتـار بـود و    

  مسيحيان شهر را تحت آزار و اذيت و تعقيب قرار مي داد.
مچـون خـانواده بوتليـان منشـعب از خـانواده اربليـان در سـيونيك تحـت         اشراف متعدد ارمني، ه

  فشارهاي مذهبي براي اين كه از مايملك خود محروم نشوند مذهب خود را تغيير دادند. 
در نقـش يـك شـاهد مسـلمان در مـورد       (urutsi) "سهراب بن سمبات اوروتسي"شخصي بنام 

مطلبـي ثبـت كـرده اسـت. چنـين       (t’atev)تو راهب به دير تـا  (she’mavon)اهداء اراضي شماون 
گمان مي رود كه سهراب بن سمبات اوروتسي يك نفر از اشراف زمينـدار ارمنـي از خـانواده بورتليـان     
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بود كه به اسلام گرويده بود تا بدين طريق بتواند موقعيـت و مايملـك خـود را حفـظ نمايـد. تصـادفي       
ياد شده است. بنظر آكادميسين لون خاچيكيـان،   "مالك سهراب"نيست كه در يك قباله از او بصورت 

كـه در منـابع    "اسـتپانه  -سمبات فرزنـد ايوانـه  "از زمان  "تغيير مذهب خاندان بوتليان سيونيك احتمالا
  م. ياد شده، آغاز گرديده بود.1489م. و 1471ارمني سالهاي 

م.) از ايـن امـر   15م سـده  غير از آن، عدم ذكر نام خاندان بورتليان در منـابع ارمنـي (از نيمـه دو   
هويـت ملـي خـود را بـدليل تغييـر مـذهب از        "گواهي مي دهد كه آخرين بازماندگان اين خاندان عملا

مطالب فوق را تصديق و تائيـد   (urut)دست داده اند. نوشته هاي دو قبر بجا مانده در روستاي اوروت 
فرزنـد آولاكـوم كدخـداي واغـود     مي كنند. يكي از اين سنگ هاي قبر مربوط به مرگ امير واسـاك  

(vaghud)  قيد  "آولاكوم واغودسي"م.) است. در سنگ قبر دوم مرگ 1478هجري ( 883در سال
شده. وجود نشانه هاي خاص اسلامي گواه بر تغيير مذهب اين دو نفر است و اينان افـراد عـادي نبودنـد    

قبـر نشـان مـي دهـد كـه در وروت      بلكه لقب كدخدا و امير داشتند. مقايسه منـابع بـا ايـن سـنگ هـاي      
(vorot)   اسـلام پذيرفتنـد و خـانواده سيسـاگيان از       15آخرين نمايندگان خانواده بوتليان كه در سـده

  خاندان هاي قديم سيونيك نيز تغيير مذهب يافته در وروت دفن شده اند.
نـوان صـاحبان   بع 16-17از بازماندگان بوتليان كه به اسلام گرويدند در اسناد فارسي سـده هـاي   

  ياد مي شوند. "جماعت بورتلو"روستاهاي اوروت (وروتن)، واغود، داراياز و غيره بصورت 
بـويژه در نـواحي دشـت هـاي ارمنسـتان چـون        18-19گرايش گروهـي ارمنيـان در سـده هـاي     

  آيرارات و واسپوراكان بوقوع پيوسته است.
بـويژه در شـرايط حاكميـت دولـت      تغيير مذهب ارمنيان بويژه در دوره متـاخر سـده هـاي ميانـه    

  در ارمنستان غربي شدت يافت. 20و اوايل سده  19عثماني در سده 
امروزه گروه هاي بزرگي از ارمنيان تغيير مذهب يافته در ارمنستان غربي تحت نام كردها، تركها 

ن بصورت و زازاها زندگي مي كنند. تمام ويژگي هاي قومي خود را غير از مذهب (زبان و مراسم و سن
پنهان) حفظ كرده اند (بويژه اهالي هامشن سـاكن در نـواحي شـمال شـرق تركيـه). اهـالي هامشـن (بـه         
اصطلاح تركها، هامشنلي) معتقد به مذهب سني هستند. اكنون بحش كوچكي از آنهـا (چنـد روسـتا) در    

  آسياي ميانه زندگي مي كنند.
ان پيشـين هسـتند كـه بـا تغييـر مـذهب و       بخش قابل توجهي از ساكنان كرد ارمنستان غربي ارمني ـ

هويت ملي خود را از دست داده اند. برخي از اين دسته ارمنيان كرد تا دوران اخير آگاهي از تعلق ملي 
در قـوم تيـان كـرد     (ermeni varto)عشـيره ارمنـي ارمنـي وارتـو      "خود را حفظ مي كردند. مـثلا 

موجودند. عنصـر ارمنـي    (dersim)راكيان در درسيم مستحيل شد. اينگونه ارمنيان در عشيره ارمني مي
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تغييـر   "در قوميت ملي زازاها نقش اساسي دارد. در مناطق زازانشين تركيه غيـر از ارمنيـاني كـه كـاملا    
هويت داده اند گروه هايي ارمني نيز هستند كه ويژگي هاي ملي خود را نگـاه داشـته انـد و زازاهـا بـه      

  ند (يعني مرتد).مي گوي (dyonma)اينان ديونما 
قابـل توجـه اسـت كـه     «گواهي مارتين وان بروتنسن شرق شناس هلندي بسيار جالب توجه است: 

بخشي از ارمنيان كرد شده از اصليت ارمني خود آگاهي كامل دارند و در شرايط تعصبات جديد واهمه 
به عدم اصليت كـردي   اي از اعتراف اصليت خود ندارند. و در لحظات اوليه رويارويي با آنان مي توان

  .1آنها پي برد
پژوهش و بررسي در مورد تاريخ ارمنيان مسلمان اهميت خاص خود را دارد. هر نوع پژوهش ولو 

صفحات خـود را در اختيـار مقـالاتي     "ايران نامه"قليل و اندك گاهي در اين راستا بشمار مي رود. لذا 
  در اين باره قرار خواهد داد. 

  

                                                           
1 -  M. van Bruinessen. Agha, Shaikh and State. Rijswijk, 1978, p. 139. 
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 دين و مذهب كردها

 
درمورد اينكه پيش از اسلام كردها بر چه ديني بوده اند، با توجه به زبان ومشتركات بسيار اين 
قوم با ملل ساكن درفلات ايران، چنين گفته شده است كه بيشتر كردها مثل اغلب مردمان ساكن 

نيز اند واينكه برخي كردهاي ساكن شمال عراق وجنوب تركيه هنوز  درسرزمين ايران زرتشتي بوده
ايزدي هستند وگاه مذهبي تركيبي اززرتشتي گري وتشيع دارند(علوي ها)، ميراث اعتقادآنان به دين 
بهي يا زرتشتي گري است. اما پس از ورود اسلام به سرزمين ايران وپيشروي آن در منطقه ميانرودان، 

ي چون صلاح الين بالطبع كردها نيزبه دين مبين اسلام گرويدند وبه شهادت تاريخ ومجاهدتهاي فرد
ايوبي، آنان براي گسترش دين مقدس اسلام نقشي بي بديل ومهم ايفاكردند. بنابراين بايد گفت اكنون 

اند. درعين حال گرچه اكثريت جمعيت كردها اهل  سنت) يا هل ازلحاظ مذهبي كردها مسلمان (شيعه 
اي   ران جمعيت قابل ملاحظههاي كرمانشاهان، ايلام و بخش اعظم لرستان اي اند اما دراستان سنت

كنند. به اين تعداد بايد بيش از دوميليون كرد ساكن خراسان را نيز افزود  زندگي مي  ازكردهاي شيعه
هزار خانوار و شايد بيشتر ايزدي يا  50اند. البته در بين كردها نزديك به  كه به تمامي شيعه مذهب

اند. علاوه بر  زماندگان كردان زرتشتي پيش از اسلاميزيدي هستند كه در واقع ايزدپرست يا زرتشتي وبا
كردها كه شماراندكي هستند مسيحي يا   اين، گروهي ازكردها نيزبه يارسان و اهل حق معروفند. بقيه

نمايد اين  اند. آنچه به زعم راقم اين سطور وبه دور از هرگونه تعريف وتعارفي مهم وجالب مي يهودي
ازمناطق گسترش شيعه گري اوليه ونيز به رقم تركيب غالب اهل سنت است كه به رقم دوري كردها 

هاي شيعه گري وعشق به اهل بيت عصمت وطهارت درميان بسياري از  درميان كردها، ازهمان آغاز زمينه
كردها(بويژه كردهاي كرمانج)وجودداشته است وچنانكه درادامه نقل خواهد شد، اين گرايش، نقشي 

  ر شكل دهي باورها و تعيين مسيرزندگي اين دسته از كردها ايفانموده است.تعيين كننده واساسي د
 

با ظهور اسلام، طوايف كرد در قرن اول هجرى بعد از تحمل مصائب و تلفات و خسارات بسيار 
 .عاقبت دين اسلام را پذيرفتند

يروى امروزه نيز اكثر طوايف كرد در انجام آداب و مناسك دينى خود از فقه امام شافعى پ
اند. گروهى هم  كنند. معدودى از قبايل نيز يكى از مذاهبت مالكي، حنبلى و حنفى را اختيار نموده مى

هاى اهل  هاى دينى با نام السلام و بعضى نيز زير پوشش بدعت شيعه و پيرو طريقه امام جعفر صادق عليه
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ك و معتقدات دين قديم حق، يزيدي، صارلي، شيبك، بجوران و كاكى با حفظ برخى از آداب و مناس
 .دهند ايران (مزديسنا) همچنان به حيات دينى و اعتقادى خود ادامه مى

 بين جنگ يعنى ايرانى عقيده ترين قديمى  در اعتقادات طوايف اهل حق، بدون شك بازمانده
 ركردا نيك، گفتار نيك، پندار? اصل سه رعايت مسلك اين هاى ويژگى از علاوه به. باشد مى شر و خير
 .است واجب حق اهل هر بر آن اجراء كه است ?نيك

و فرشتگان  ?پادشاه دو عالم?منزله سلطان  در مسلك كردان اهل حق نيز خاوندگار (خدا) به
دار  تن) هريك عهده گانه (هفت  گانه وزراى پادشاه هستند. بنا به اعتقاد اهل حق، فرشتگان هفت هفت

ى و معنوى به آنها محول كرده است. وظايفى كه اهل حق وظايفى هستند كه خاوندگار در جهان ماد
شباهت به وظايفه هفت  هاى مختلف قائل هستند بى براى هريك از هفت تنان خويش در دوره

 .امشاسپندان بزرگ در مزديسنا نيست

ها اولين مخلوق خداوند ملك طاووس (شيطان) است كه او را با ذات الهى  به عقيده يزيدى
نيابت از طرف يزدان امور عالميان را تعشيت   ملك طاووس (شيطان) با شش ملك ديگر به دانند، يكى مى

 .دهند و رابطه بين خدا و خلق هستند مى

هاى مذهب يزيدى اينكه داراى تشكيلات خاص اجتماعي، دينى است و مردم در  از ويژگى
ها و  ظايف ديگر گروههاى اجتماعى كه وظيفه هر طبقه و گروه جدا و مشخص از و طبقات و گروه

 .طبقات است جاى دارند

هريك از طبقات در مرتبه خود براى هميشه جاى دارند و فرزندان آنها وارث مقام و جايگاه 
 :ترتيب مقام و پايگاه اجتماعى عبارتند از پداران هستند. اين طبقات به

 كه است كسى امير و است، ?امير?  ها طبقه اميران: بالاترين مرتبه اجتماعى در بين يزيدى -
 .است دارا را يزيدى ملت رياست

 .تر از اميران قرار دارد پسمير: طبقه پسمير پائين -

پيشين امام: سومين طبقه اجتماعي، دينى كه وظيفه روحانى دارند، از وظايف آنها انجام  -
 .ها (عقد نكاح) است ازدواج

 .يان مشايخ داردترين پايگاه اجتماعى را در م باباشيخ: رئيس و بزرگ -

مشايخ: پنجمين گروه اجتماعي، ديني، معتقد هستند الوهيت يزيد به مشايخ به ارث رسيده  -
 .توانند در كار كائنات دخل و تصرف كنند و سير طبيعت را تغيير دهند است و مى

 .ها طبقه پيرها همان اصطلاح تصوف يعنى مرشد و رهبر و مراد است پيرها: در بين يزيدى -
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مرتبه فقيرى  تواند به شود كه زاهد و تارك دنيا باشد، هركسى مى ها: به كسى گفته مى فقيرى -
 .برسد

ها قوال كسى است كه در مجالس مذهبى و زيارت اماكن مقدسه  ها: در اصطلاح يزيدى قوال -
 .سرودهاى دينى بخواند

ر مراقد بزرگان يزيدى ها: از طبقه عوام و غيرروحانى هستند، وظيفه آنها خدمت د كوچك -
 طريق از و سازند برقرار ملكوت عالم با معنوى  توانند رابطه ها مى ها عقيده دارند، كوچك است يزيدى

 .ى مطلع و باخبر شوندغيب اسرار از شهود و مكاشفه

مريدها: توده مردم كه از طبقات و صنوف غيرروحانى و در مرتبه پائين از نظام اجتماعى  -
 .رار دارند و از جميع مزاياى ديني، اجتماعى محروم هستنددينى يزيدى ق

 
 تصوف در كردستان 

هستند. اغلب مردم كرد در ايران، عراق و تركيه   مسلك منش و درويش كردها مردمى صوفى
رو شعب تصوف در بين اين مردم رواج دارد و هرجا  اند. از اين هاى تصوف سر سپرده به يكى از طريقه
ها يكى است و سرسلسله و قطب  اه و تكيه هم هست. با اينكه اساس و ريشه همه طريقهمسجد هست. خانق
هاى تصوف كرد دو دسته هستند. يكى  حال زير نفوذ مذهب، طريقه السلام است. با اين واقعى على عليه

 .تصوف سنى و ديگر تصوف شيعي
 
هستند. بيشتر پيروان آن  اسلام اي از پيروان شاخهElewî)كردي Aleviler ,تركي(علويان

دانست. علويان  شيعيان دوازده امامي اي از توان شاخه اند. علويان را مي سوريه و كمي در تركيه در
هاي قومي  دارند. گروه كتاشيهب هستند، ديدگاه تنگاتنگي با حاجي بكتاش والي ازين جهت كه ستايشگر

 .دهند تشكيل مي ها تركمن و ،ارمنيانزازاها ،كردها ،تاتارها ،مردم آذري،تركان آناتولي علويان را

***  
كردان در زمان هاي باستان تا كنون پيرو آيين هاي گوناگون بوده اند. در سليمانيه قطعه 
پوستي پيدا شده است كه اين ابيات به خط پهلوي بر آن نوشته است. (در شكايت از مصائب جمله 

  رجمه فارسي امروزي بقرار زير است:تازيان و بر افتادن آيين قديم). ت
  

  كرد  بزرگ بزرگان خود را نهان                  ها خاموشمعبدها ويران شد آتش
  شهر زور        تا    را        دهات          خراب كرد             ظالم عرب 
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  1 غلتيدند            دليران در خون          رفتند   زنان و دختران به اسيري
  كردآهورمزدا بر كس رحم نخواهد     بي كس ماند       كيش زردشتي

  
  پس مشخص مي شود كه كردان پيش از حمله تازيان پيرو آيين زرتشت بوده اند.

كه بقاياي آيين پيش از اسلام خود را نگاه  ندهست يدر ميان طوايف كرد عشيره هاي بسيار
  داشته اند مانند علي اللهي ها، يزيدي ها، صارلي ها، شيك ها و بجورانها.

ائز اهميت خاص است. آيين آنها بسيار عجيب و شگفت حزديان از ميان آنان طايفه يزيديان يا اي
  آور و تحت تاثير عناصر زير قرار دارد:

 بسياري از آداب بت پرستي عتيق (به استثناء آفتاب پرستي و ماه پرستي) -1

 آثار ثنويت بعضي فرقه هاي ايراني مانوي -2

 آثار دين يهود مانند حلال و حرام در بعضي غذاها -3

 ژه عقايد فرقه نسطور (غسل تعميد، نان مقدس، زيارت كليسا، صرف شراب)آثار مسيحيت بوي -4

 عناصر اسلامي، مانند ختان، صوم، قرباني، زيارت، نقش كتيبه هاي اسلامي بر قبور -5

تاثير صوفيه و شيعه مانند پنهان كردن عبادات و عقايد، تقيه، خلسه، پرستش جماعتي بزرگ از  -6
 مشايخ صوفيه

   2د تناسخ و حلول.آثار دين صائبه مانن -7

پيش از اسلام، غير از آيين ياد شده گروهي از كردان بنابر تبليغ مبلغين روحاني 
به دين مسيحي در آمده اند. (در سده سوم ميلادي). پس از حمله تازيان، اكثر كردان به آيين 

      اسلام در آمدند: آنان پيرو اين مذاهب اسلامي هستند.
  شافعيكردان سني و پيرو مكتب  -1
  علوي، اكثر آنان به زبان زازا سخن مي گويند -2
  شيعه، اكثرا كردان ايران -3
  هل حق ا -4

  پس بطور خلاصه كردان پيرو آيين هاي زير بوده اند:

                                                           
  .119-120رشيد ياسمي. منبع ياد شده. ص  - 1
  .128-129رشيد ياسمي. ص  - 2
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 آيين صابئي (قومي بين مجوسي و يهود و انصاري) -1

 آيين زردشت -2

 آيين مزدك -3

 آيين يهود -4

 آيين مسيح -5

 اسلام (سني، شيعه) -6
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  در خاور نزديك گسترش تركان

  (نگاهي اجمالي بر پايه منابع عربي)
  

م.) 7سـده   30-40فتوحات تازيان و تشكيل خلافت آنان در خـاور نزديـك و ميانـه (دهـه هـاي      
اقتصادي جديدي پديد آورد كه با تمام عواقب خود نقش سرنوشت  -نظامي و اجتماعي -اوضاع سياسي

تها و مهاجرت هاي طوايـف كـوچ نشـين تـرك آسـياي      سازي در زندگي مردمان منطقه ايفا نمود. حرك
بـا حكومـت تازيـان در ايـن دوران     ” ميانه دور دست چه در موطن خود و چه خارج از مرزهايشان عميقا

به سياست تازيان در خاور نزديك و ميانه، گسترش اسـلام و شـرايط   ” مرتبط بود. اينها، به نظر ما عمدتا
ط بودند. تا زمان فتوحات تازيان و گسترش اسلام نيز طوايف تـرك  مناسب پديد آمده بعد از آنها مربو

كه اجدادشان از زمان هاي باستان در نواحي شمالي چين مي زيستند، مهـاجرت خـود را آغـاز كـرده از     
  به سمت غرب در سواحل خزر و سپس دانوب گسترش مي يافتند.      ” تدريجا 4-6سده هاي 

ز دوران تازيان دلايل و انگيزه هايي داشت كه بررسـي  مهاجرت طوايف ترك جنگ طلب پيش ا
آنها بيرون از حوصله اين مقاله است. هدف اصلي ما بررسي نفوذ و رخنه طوايف ترك به خاور نزديك 

م.) 750-1258بر اساس منابع عرب زبان است ، رخنه اي كه در دوره آغازي سلطه خلفاي عرب بغداد(
يكي از دلايل مهـاجرت تركـان جسـتجوي مراتـع و چراگـاه هـاي        شروع شد. با اين حال بايد گفت كه
توام با برخورد خونين با مردمان بومي بود. تركان موفـق نشـدند از   ” جديد بود. اين مهاجرت ها معمولا

جنوب مقاومت شديد ساساني را در هم بشكنند، گر چه آنان در آنجا بسيار فعال بودند. با اين حال يكـي  
كي از مهاجرت هاي سده دهم مـيلادي از تركسـتان غربـي خـارج شـده در خراسـان       از اقوام ترك در ي

م.) را پايـه گـذاري نمـود. در عـين حـال، در نيمـه دوم سـده دهـم،         10-12حكومت غزنوي (سده هاي 
حركت جديدي در تركستان آغاز شد كه پيرو آن حكومت جهانگشاي سلجوقي پايه گـذاري گرديـد و   

  تغيير داد. » مناسبات را در آسياي مقامتمام «بنا به گفته ماركس 
توسط منـابع فارسـي و ايرانـي    ” تركان پيش از اسلام براي تازيان آشنا بودند و اين آشنايي اساسا

-750حاصل شده است. اما تمـاس گسـترده آن دو ديرتـر و از زمـان خلفـاي عمـان صـورت گرفـت (        
م.) شـده مـاوراءالنهر را تصـرف    8از سـده  م.). مي دانيم كه تازيان از خراسـان وارد خـوارزم (آغ ـ  661

نموده در اين سرزمين ايراني استحكام يافتند (سغد با پايتخت هاي بخارا و سـمرقند، خـوارزم و غيـره).    
ايـن اسـتان هـاي متمـدن     ” طوايف اغوز (تركمن) كه تا آن زمان به اينجا مهاجرت كـرده بودنـد تقريبـا   
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احي در آينده پايگاه مستحكمي براي اقوام ياد شده جهت نفوذ ايراني را تغيير شكل داده بودند و اين نو
م.). مردمـان بـومي ايرانـي سـغد و خـوارزم در      11و دست اندازي به ايران و آسياي مقدم شدند (سـده  

مقابله با طوايف مهاجم ناكام بودند لذا بخش اعظم ماوراءالنهر بتدريج به ترك نشين شد. در آن زمان در 
رقي خلافت عرب (بويژه گرگان، نواحي ميان درياي خزر تا جنوب شرق)، نفـوذ  نواحي مرزي شمال ش

تركان بي سرو صدا و راحت صورت گرفت. به همين علـت اسـت كـه نمـي تـوان تـاريخ دقيقـي بـراي         
  گسترش تركان در نواحي مذكور مشخص نمود.

با ايجـاد تمـاس بـا     طوايف ساكن  در اين استانهاي ايراني، همچنين غزنويان، به اسلام گرويدند و
تحت تاثير فرهنگ عرب قرار گرفتند. اما ساير اقوام هم نژاد آنـان كـه در نـواحي شـرقي       دنياي عرب،

  تحت تاثير فرهنگ چين قرار داشتند. ” آسياي مركزي ساكن بودند، طبيعتا
ي در دنياي اسلام سده نهم ديگر اطلاعاتي راجع به تركان وجود داشت. در منابع عربـي سـده هـا   

ميانه اطلاعات زيادي در باره طوايف مختلف ترك وجود دارد. كافي است يادآور شويم كه از سده نهم 
جغرافيدانان عرب (ابن الفقيه، المسعودي و غيره) در آثارشان راجع به تعـدادي از اقـوام تـرك مطـالبي     

ران جنگـي و  ذكر كرده اند. در هر حال، تصوير اصلي تركان نواحي مركزي خلافت عرب توسط اسـي 
برده هاي ترك پديد مي آمد. بـراي نمونـه، جالـب اسـت كـه در دوره اوليـه خلافـت عـرب، حاكمـان          
خراسان و شرق تنها اسراي جنگي و برده هاي ترك را به عنوان خراج به بغداد مي فرستادند. المقدسـي  

ار بـرده تـرك بـود    هـز  12م. در اين باره مي نويسد كه خراج سالانه خراسان شـامل  10جغرافيدان سده 
  ). 340(المقدسي، 

جنبش هاي مردمي ضد عباسي در پهنه گسترده خلافت عرب كه از سده نهم مـيلادي آغـاز شـده    
بودند و نيز تضادهاي داخلي دربار و نيز دسيسه هـاي برمكيـان ايرانـي تبـار كـه بـه منصـب هـاي عـالي          

ند كه مي بايست يك ساختار قوي نظامي حكومت بغداد رسيده بودند، خلفا را به اين اعتقاد هدايت كرد
متشكل از عناصر غير عرب و غير ايراني پديد مي آورد. به همين علت بود كـه اسـيران جنگـي و بـرده     
هاي ترك كه از ماوراء النهر و كشور خزران آورده مي شدند جايگاه خاصي يافتند، بدين سـان ارتقـاء   

  رديد.غلامان ترك به مناصب عالي نظامي خلافت آغاز گ
ارجحيت جنگاوران ترك نخست اين بود كه هيچ ربطي به محيط جديـد نداشـتند و منـافع مـردم     
بومي بر ايشان نامأنوس بود. سپاه تركان در وهله نخست براي سركوب شورشهاي پايتخت بغـداد مـورد   
استفاده قرار گرفت و بدين ترتيب تكيه گـاه مطمئنـي بـراي دفـاع از خلافـت و سـركوب جنـبش هـاي         

  مردمي گرديد.
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م.) لشكر تـرك قـدرت نظـامي    813 -838گر چه در اوايل سده نهم م. در زمان خلافت مأمون (
  بالايي داشت اما جنبش هاي ضد عباسي بي وقفه ادامه مي يافتند. 

لشكرهاي آماده ترك به مهمترين مراكز ضد عرب و ضد فئودالي ارسال مي شدند. براي نمونـه،  
ساله سپاه عرب در برابر جنبش بابك خرمدين جايگاه مهمي داشتند و در اثر 20نظاميان ترك در مبارزه 

  م. بابك دستگير و در سامره به مرگ محكوم گرديد.833تلاش آنان بود كه سرانجام در سال 
نقش عنصر جنگجوي ترك در دستگاه خلافت عرب چنان اهميت يافت كه بعدها خلفا تبديل بـه  

اين امر بويژه در زمان معتصم مشهود بود. فرماندهان رده بـالاي تـرك   عروسكي در دست آنان شدند و 
شروع به دخالت در امور دربار كردند و كساني كه مـورد پـذيرش آنـان نبودنـد عـزل و افـرد       ” تدريجا

مطلوب به خلافت مي رسيدند. برمكيان ايراني تبار براي جانشيني تركان پا به عرصـه گذاشـتند و امـور    
در دست خود گرفته بر امور داخلي و خارجي دربار عباسيان نفوذ و تـاثير زيـادي پيـدا    اساسي دربار را 

كردند. مورخان عرب سده هاي مياني، اختلافات و شكافي كه در دربار خلفا ايجاد شده بـود بـه عنصـر    
ترك نسبت مي دهند و براستي نقش منفي آنان را در زندگي حكومتي عباسيان مـورد تاكيـد قـرار مـي     

” . نظاميان ترك پس از رسيدن به مقام هاي عالي نظام سياسي و اقتصـادي خلافـت عباسـي را واقعـا    دهند
اسيران آورده شده از آسياي ميانـه، پـس از سـده نهـم مـيلادي، صـاحب         تضعيف نمودند. افزون بر آن،

خشـش اراضـي   خلات، منازگرد و كارين شدند. ايـن ب  زمينهايي در ايران، تارسون، آدانا، ماراش، ملطيه ،
محدود به درباريان و تنها در پهنه عراق شد. احمد ابن تولون و محمد ابـن تـوغج از فرمانـدهان     ” تدريجا

مستقل شدند و فعاليت آنان زمينه را براي اسـتقرار خلافـت فاطميـان     ”نظامي ترك مصر و سوريه تدريجا
  م.) با عرب آماده ساخت. 1181-909(

ن بعنوان عنصر جنگي به خاور نزديك رخنه كردند. اين مهاجرت م. تركا11بدين ترتيب تا سده 
ها از طريق ايران به سوي نـواحي مركـزي حكومـت عـرب هرگـز ماهيـت گروهـي و تـوده اي بخـود          
نگرفتند. اين سربازان مزدور با قطع ارتباطشان از موطن خود و بـا قـرار گـرفتن در زيـر نفـوذ فرهنـگ       

ه تعداد آنان در پهنه گسترده خلافت عرب بسيار ناچيز بود. اگر اسلامي، تدريجات مستحيل شدند. گرچ
نظامي دربار صاحب  نقش شدند اما هيچگونه تغييري در ساختار قومي خـاور  -چه آنان در حيات سياسي

نزديك پديد نياوردند. با اين حال، رخنه آنان و تاسيس حكومت غزنوي و توسعه فعاليت آن در نـواحي  
ه را براي لشكركشي مخرب و ويرانگرانه سـلجوقي آمـاده سـاختند و در طـول     مرزي حلافت عرب زمين

  آنها مهاجرت بزرگ طوايف ترك به سوي خاور نزديك انجام شد.   
ظهور تركان سلجوقي در صحنه تاريخ براي مردمان و كشورهاي خاورميانه و نزديـك سرنوشـت   

م. 10-11شـي هـاي خـود در سـده هـاي      ساز بود. تركان سلجوقي در اثر فعاليت هاي راهزني و لشكرك
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موفق شدند سيطره خود را بر ناحيه وسيعي حاكم سازند كه از آسـياي ميانـه تـا ايـران، آسـياي      ” تدريجا
صغير، قفقاز و غيره امتداد مي يافت و در اين نواحي شرايط پيچيده و بغرنجي پديـد مـي آمـد. سـلطان     

و اعــلام  1040(در تاجيكســتان) بــه ســال طغــرل بيــك ســلجوقي پــس از پيــروزي در جنــگ دانــداكان 
حكومت، براي پنهان كردن ماهيت سلطه جويانه لشكركشي ها، مهمترين مسئله خود را حفظ سني گري 
اسلامي و آزاد سازي و رهانيدن خلافت عباسي از دست بوئيان ايراني تبار قرار داد. ايـن سياسـت حيلـه    

 40غرل پس از درهم شكستن حكومت غزنوي در دهه گرانه بعدها باعث گرايش سني ها بسوي او شد. ط
م. لشكركشي گسترده اي بسوي ايران، عراق، قفقاز و آسياي صغير آغـاز كـرد و فـتح آنهـا در     11سده 

سـده   50دوران اوليه توسط نيروي هاي تركمن اغوز عملي شد. با اين حال لشكركشي هـاي او در دهـه   
باسي را متصـرف شـد. آنگـاه سـلجوقيان متوجـه شـمال       م. شدت گرفت و او بغداد پايتخت خلفاي ع11

  ميانرودان و استان هاي مركزي ارمنستان شدند. 
مطالب موجود گواهي مي دهد كه اغوزهاي رخنه يافته در نواحي ياد شده از طريـق آذربايجـان   

م. به اين 1029به آنجا راه يافته اند زيرا مهمترين مسير براي رسيدن به قفقاز بود. طوايف اغوز در سال 
-تـركمن و نيروهـاي مشـترك اغـوز    -استان خان نشين رخنه كردند يعني زماني كه گروه هاي سـلجوق 

  تركمن از سلطان محمود غزنوي متحمل شكست شدند. 
گسترش يافـت و تـا پايـان    ” م. تدريجا11سده  40دامنه لشكركشي هاي تركان سلجوقي در دهه 

منستان، آسياي صغير و نواحي ديگـر فـتح شـدند. سـلجوقيان،     سده، ايران، عراق، سوريه، آذربايجان، ار
  متحول كردند.” نقشه سياسي اين نواحي را كلا

بدين سان، در نتيجه حملات راهزنانه، ظلم هاي غير انساني و قتل و غارتها، عنصر تـرك صـاحب   
  دند.اوضاع خاور نزديك گرديد و چه زمان و چه شرايط سياسي مساعد ايجاد شده به آن كمك كر

بايد گفت كه بررسي منابع عرب نشان مي دهد كـه عنصـر تـرك در دو مرحلـه مختلـف      ” اجمالا
وارد خلافت عرب و بطور كلي خاور نزديك و ميانه شـد. در مرحلـه اول تركـان بـا اهـداف سياسـي و       
اقتصادي بعنوان اسراي جنگي و غلامان به قلمرو خلافت آورده شدند و هيچگونـه خطـري بـراي منطقـه     

م.) تا ظهور تركان سلجوقي هيچگونه پديده تركي شـدن منطقـه    9-11بودند. در اين دوره (سده هاي ن
مشاهده نمي شود. مرحله دوم به مراتب خطرناك تر و خونين بار تـر بـود و صـفحه خـونيني در تـاريخ      

مكـان داد  كشورها و مردمان منطقه از جمله تاريخ ارمنيان باز نمود. فتوحات سلجوقي به طوايف ترك ا
بدون مشكل و براحتـي وارد خـاور نزديـك شـوند و در اينجـا اسـكان گزيـده بعـدها مردمـان تـرك و           

  آذربايجاني را تشكيل داده بعنوان هسته اساسي آنها عمل كنند. 
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  مهاجرت كردان به ارمنستان

  
جاي تاسف است كه دولتهاي روس و انگليس در قبال سياست حمايتي تركيه از كردان در 

لات ارمنستان راه و روش دوستانه اي در پيش گرفته بودند. ارمنيان همواره به اين اميد كه روسيه از ف
آنان در برابر سلطه بي رحمانه عثمانيان حمايت خواهد كرد، به سوي آن دولت تمايل نشان داده اند. اين 

فع انگليسيان در آسيا تضاد علاقه ارمنيان به روسها كه در طول سده هاي متمادي نضج گرفته است با منا
داشت. به همين علت به محض اينكه انگليس مطمئن شد كه تمايلات روسي ارمنيان اجتناب ناپذير بود 
دست به حمايت و كمك به كردها در برابر ارمنيان زد زيرا به ارمنيان به عنوان هم پيمانان و هم فكران 

  روسها مي نگريست.
ي كردستان به عنوان حائلي در برابر روسيه، به پال گريو انديشه تشكيل و سازماندهي سياس

پيشنهاد پال  1869مارس  18كنسول انگليس تعلق دارد. در عين حال جانشين او كنسول تيلور در تاريخ 
گريو را غير قابل قبول و اجرا اعلام نمود، زيرا خود كردان نيز به روسيه تمايل داشتند. با اين حال 

ست حمايتي خود از كردان در ارمنستاان ادامه مي دادند. كافي است كه اين امر را عمال انگليس به سيا
قلمداد مي كردند. تركان نيز به نوبه ” كنسول كردستان“در نظر داشته باشيم كه آنان كنسول ارزروم را 

ر از روي نقشه محو سازند. ارمنيان د” كردستان“را با جايگزيني ” ارمنستان“خود سعي داشتند نام 
شگفتي بودند كه چگونه رفتارهاي تركان نسبت به ارمنستان مورد تاييد محافل انگليس قرار مي گرفت. 

  بنابراين آنان مجبور شدند اعتراض خود را در اين باره توسط بطريق (رهبر مذهبي) خود اعلام كنند.   
بود، پيچيده موضع گيري روسيه كه در واقع خود منشاء سؤظن انگليسيان در قبال ارمنستان 

و غير قابل درك بود. روسها بجاي تقويت موقعيت خود در ارمنستان، به رقابت با سياست كرددوستي 
انگليسي برآمدند. فعالان سياسي روسيه بطور مبهم اميد خود را به قطع حمايت انگليس از كردان بسته 

ارمنيان را ناديده گرفته آن  بودند. عمال روس، مؤلفان نظامي و سياحان سعي مي كردند اهميت موقعيت
را مورد تحقير قرار دهند و در عين حال روي برتري شمار كردان تاكيد كنند. ارمنستان در نوشته ها و 
كتاب هاي آنان ديگر كشور ارمنيان قلمداد نمي شود بلكه نام كردستان به جاي آن به كار مي رود. 

ه كردستان جنوبي نامزد شده است. برخي از آنان منطقه ارزروم به كردستان شمالي و بيتليس (وان) ب
آنقدر در اين كار افراط كرده بودند كه تاكيد داشتند كردان ساكنان اصلي ارمنستان بودند و ارمنستان 

  همواره كشور كردان بوده است.
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كردان هرگز از ديرباز در ارمنستان زندگي نكرده اند و تنها با پشتيباني مقامات تركيه در 
م. كه در آن شاه اسماعيل صفوي حاكم 1514اكن شدند. ترك ها پس از نبرد چالدران در سال آنجا س

ايران را به كمك توپخانه خود كه براي اولين بار مورد استفاده قرار گرفت شكست دادند ، موفق به 
يد و تا تصرف ارمنستان شدند. نزاع ايرانيان و ترك ها بر سر ارمنستان از اين زمان به بعد آغاز گرد

م.) ادامه دارد. ملا ادريس يك كرد اهل بيتليس كه ساكن آن 1920سال  -امروز (زمان نگارش مقاله
محل و آگاه به شرايط محلي بود كمك هاي شاياني به عمليات جنگي سلطان سليم كرد. ملا ادريس از 

  منافع زعماي ايلهاي كوچك كرد دفاع مي كرد.
در ارمنستان بيگ  هاي كرد را از آنجا متواري ساختند. ايرانيان پس از كسب كاميابي خود 

ليكن سلطان هاي ترك سياستي مخالف آن در پيش گرفتند و به منظور ايجاد حائلي ميان خود و 
  ايرانيان، اراضي و املاكي در اختيار كردها قرار مي دادند.

آن را دياربكر  ملا ادريس يك ولايت بزرگ از نصيبين تا درسيم را در اختيار خود گرفت و
فئودالي تقسيم كرد. از اين ميان حق تصاحب  -سنجك يا نواحي رزمي 19ناميد و اين استان را به 

موروثي هشت سنجك به بيگ هاي كرد سپرده شد. اين روساي ايل برخي املاك بعنوان اراضي 
 25000شخصي يا نواحي حكومتي در حوالي سرچشمه هاي رود دجله دريافت كردند. ملا ادريس 

سنجك را بعنوان هديه سلطان ميان روساي ايلهاي كرد تقسيم كرد. او همچنين  70خلعت و  70دوكات، 
برخي از ايلهاي كرد را به استان ارزروم انتقال داد و بدين سان براي اولين بار عناصر كرد در اين ناحيه 

اهل قلم بودند و توسط نوشته از ارمنستان استقرار يافتند. هم ادريس و هم فرزندش ابوالفضل هر دو 
  ما از چگونگي اين رويدادها آگاهي مي يابيم. هاي خود آنان، 

م. تاريخ خاندان هاي كرد را به رشته تحرير 1597شرف الدين يكي از حكام بيتليس در سال 
در ” شرف نامه“تحت عنوان  1886زرنوف در سال  -كشيد. كتاب او توسط آكادميسين وليا مينوف 

چاپ شد. اثر اين نويسنده كرد  1887ورگ منتشر گرديد و ترجمه فرانسه اين كتاب در سال سن پترب
در اولين آثار تاريخنگاري ملي بچشم مي خورند. كمبود ” از كليه نواقضي برخوردار است كه معمولا

ء توسط ريشه شناسي هاي تخيلي جبران مي شوند. شرف الدين به منظور بيان منشا” مطالب تاريخي كلا
و اصل بر بال تخيل تا گذشته هاي بسيار دور پرواز مي كند بدون آنكه زمان يا دوره اي را قيد كند 
نسبت نژادي تخيلي ميان پيشينيان قوم كرد و چهره هاي سرشناس تاريخي ارائه مي دهد. او برخي از 

  ايلهاي كرد را اخلاف نخستين خلفا معرفي مي كند.  
رستي ادعاهاي خود اغلب به افسانه هاي قديمي قومي رجوع شرف الدين به منظور اثبات د

مي كند. ليكن بررسي دقيق اين افسانه ها نشان مي دهد كه اين ريشه شناسي ها بر پايه نظريه پردازي 



      باغداسارياناديك                               61                                   جمهوري آرارات          

هاي مردمي در باره اسامي قوم ها قرار دارند و مي توانستند با موفقيت كامل از سوي نويسنده ساخته و 
وقتي كه تاريخدان امروزي سعي مي كند از ريشه يابي هاي كذب و تخيلات تهي  پرداخته شده باشند.

به اسناد و ادله مشخص در مورد بيگ هاي كرد گذر كند، مجبور مي شود از بلندي هاي سده هاي 
  گذشته به دوران سليم و ادريس تنزل كند.

يتليس مي رسد، و در همه ايل هاي كرد غير از آنانكه كه نسبتشان به قوم تيمور در وان و ب
حوالي فرات و سرچشمه هاي دجله ساكن شدند، منشاء خود را به دوران جنگ ايران و تركيه در اواخر 

نسبت مي دهند. در باره آنچه كه به ايل هاي حاكم بر وان و بيتليس مربوط  16و اوايل سده  15سده 
و شرف الدين تاريخنويس  مي شود مي توان گفت اين است كه اصليت كردي آنها قابل بحث است

دلايل و قرائن بيشتري در اختيار داشت تا خون روان در رگهاي پيشينيان خود را بيشتر به ارمنيان نسبت 
دهد تا به تازيان يا كردان. مسئله احراز هويت و اصليت كردان درسيم نيز جاي بحث و بررسي دارد. 

  را كردهاي اصيل نمي دانند. حتي آنانكه كه همه جا با كردان مواجه مي شوند آنان
تاريخنگار كرد همه اسامي ايل هاي حاكم كرد را ارائه مي دهد اما حتي يك كلام در باره 
ساكنان سنجك هاي تازه تاسيس درسيم  يا دياربكر به ميان نمي آورد.  اين فرضيه نادرست است كه 

  بايد كرد بوده باشند. فكر كنيم اگر زعما و روساي آنان كرد بودند، ساكنان سنجك ها نيز
پيشينيان بيگهاي ساكن در سنجك هاي استان هاي تصرف شده و نيز در ديگر نواحي 

از خويشاوندان نزديك شاهان تركمن آق قويونلو و قره ” عمدتا 15ارمنستان، حاكمان ترك سده 
مغول بر اين استان  قويونلو بودند. اينان به نوبه خود جانشينان آن حاكمان ارمني بودند كه پيش از حمله

  ها حكومت كرده بودند و بخشي از آنان تا لشكر كشي تيمور حفظ شده بود.
آنگاه كه سلجوقيان به اين سرزمين رخنه كردند، امپراتوري بيزانس براي حفاظت مرزهاي 
 خود هيچ راه مناسبي پيدا نكرد غير از آنكه خاندان هاي پادشاهي ارمنستان و شاهزادگان ارمني را به

سوي ديگر فرات در حوالي ارمنستان صغير (هايك كوچك) جابجا كند و در طول فرات جبهه جديدي 
ايجاد نمايد. از سيواس تا آدانا در يك سو و از درسيم تا ادسيا در سوي ديگر دو رشته حائل و ديوار 

ني آرزروني محافظ متشكل از املاك و اراضي شاهزادگان و حاكمان ارمني گسترده بودند. خاندان ارم
وان سرزمين هاي حائل ميان سيواس تا رود فرات را در عوض دريافت كردند. خاندان ارمني باگراتوني 
آني در سرزمين ليكاندا يا نواحي كنوني سنجك ماراش حاكم شدند. باراتونيان كارس (قارص) بر 

ن آرزروني در تارسون جلگه  زامنداو يا سنجك خوزان چيره شدند. خانواده تورناوان از اخلاف خاندا
ميان آدانا و مرسينا مستقر گشتند. يكي از شاخه هاي خاندان پاهلاوونيان در كسون واقع در جنوب 
سنجك ملاطيه و شاخه اي ديگر در ميانرودان رحل اقامت گزيدند. ادسيا در دست حاكمان ارمني قرار 
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اربرد را در تصرف خود داشت. داشت. خاندان سرشناس ماميكنيان كوهستان ساسون، نواحي موش و خ
سپس، در مسير درسيم، بخشي از اخلاف جنبش پاوليكيان حاكم بودند كه در سده نهم ميلادي در برابر 

  قيصرهاي بيزانس شورش كرده بودند.
همه اين خاندان ها در اثر تندبادي كه مغولان پديد آوردند، محو شدند. لشكركشي برق 

رانداخت، راه را براي اقوام جنگ  طلب تركمن هموار ساخت. آساي تيمور كه حكومت مغول را ب
م. در سايه خودكامي و بي نظمي خاص قوم 15زعماي اقوام آق قويونلو و قره قويونلو در طول سده 

  خود بر ارمنستان حكومت كردند.
آيا اين تحول چارچوب فئودالي حاكم بر قلمرو ارمنستان بر روي پايه ها و اساس قومي 

ر مناسبي داشت؟ آيا اين تغيير و تحول طبقه حاكم روي طبقه مياني جامعه تاثير گذاشت؟ اينان منطقه اث
چه در اثر حاكميت مغول و چه در زمان حكومت تركمنان ماهيت و تاثير مغولي و تركمني به خود 

دي نيز نگرفته بودند، به همين ترتيب وقتي كه كردان بر ارمنستان چيره شدند ، اين سرزمين ماهيت كر
  بخود نگرفت. مركز و پايه اصلي مردم ساكن و مقيم ارمنستان كماكان ارمنيان تشكيل مي دادند.   

در جهان سياست، هر كشور صاحب وزنه و اصليت تنها از كوه ها، جلگه ها و دشت ها و 
آب هاي روان تشكيل نمي شود. هر كشوري غير از سطح مادي خود داراي ويژگي هاي معنوي نيز 

ت كه وجه تمايز آن كشور از كشورهاي ديگر بشمار مي رود. در واقع اينان بقاياي مرده طبيعت هس
بكر نيستند، بلكه آثار و مخلوقات ابدي استعداد و نبوغ بشري گسترده در سراسر گيتي بشمار مي روند. 

متعلق به محصول همين تلاش معنوي است كه روح و روان فرهنگ را تشكيل مي دهد. اين روح و روان 
  كيست؟ چه كساني آن را پديد آوردند و وارثان آن كيستند؟

ارمنستان بعنوان آزمايشگاه تلاش و كوشش بشري هميشه ماهيت ارمني داشته و دارد. اين 
سرزمين بدست ارمنيان براي انسان خانه و كاشانه بنا كرده است و براي همه گذريان همچون مهمانخانه 

يافتن خانه و ماوايي براي خود در آنجا بودند و گنجينه هاي فرهنگي آن  عمل كرده است. همه در پي
را به باد داده اند، برخي به صورت مهمانان گذري، ديگران بعنوان عناصر جنگجو، برخي ديگر نيز با 
تصاحب اين سرزمين آنجا را غارت و ويران كرده اند. هيچيك از آنان اثر معنوي، يادگار فرهنگي بجا 

  دست تركمن يا كرد حتي يك خشت به گنجينه هنري و فن ساختماني اين سرزمين نيفزود. نگذاشت.
آثار و يادگارهاي شگفت انگيز معماري، عمارات، قصرها، دژها، پرستشگاه ها و كليساها كه 
با شكوه و جلال در بلنداي كوهساران قد علم كرده اند با همه عناصر فرهنگي محيطي خود در زير گرد 

خفته اند، با اين حال روح آنان زنده است، هنوز سايه هاي تاريخ گذشته در اين ويرانه ها در  و غبار
تكاپو هستند، سايه هايي كه آمادگي دارند در قالب يك زندگي نو تبلور يافتند. بي دليل نيست كه 
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ي كند. ذهنيت مردمي ارمني ارمنستان را بصورت يك دختر جوان در ميان ويرانه ها تجسم و تصور م
در همه شهرها چه ” مگر آنان استحقاق بيشتري از پيشينيان چوپانان كرد ندارند؟ كليساهاي ارمني تقريبا

در ارمنستان، چه خارج از آن، تبديل به مساجد شده اند، ليكن مگر تغييري در ماهيت ارمني آنها حاصل 
  شده است؟ 

كتا دارد. قوي ترين ضربات ارمنستان همچون يك كشور متمدن يك ساختار و ارگانيسم ي
قلب آن و صداي تنفس آن ماهيت ارمني دارد. ارمنستان بعنوان ارگانيسم زنده نمي تواند از گذشته و 
آينده خود صرف نظر كند. اين سرزمين هر آنقدر جراحت بر دارد و خون بريزد كماكان زنده است و 

اي آن را شفا دهند و به آن نيرو و توان آن موظفند درده به حيات خود ادامه مي دهد. پزشكان سياسي
  ببخشند تا از درون تل خاكستر زندگي نوين آغاز نمايد.

برخورداري از آزادي و استقلال كه ريشه در اعماق قرون دارد حق طبيعي اين سرزمين بود 
و ممانعت از آن گناهي بزرگ محسوب مي شد. به همين علت بايد سياستمداراني را مقصر دانست كه 

ل مسئله ارمني را دچار وقفه كرده و نيم قرن مورد مسامحه قرار دادند و اجازه دادند كه يك رژيم ح
  خون آشام روند رخنه عناصر خارجي و دشمن را به ساختار حيات سرزمين ارمن تشديد نمايد. 
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  پيشينه شورش هاي اجتماعي و حكومت هاي كردان 

 ن هاي باستان و سده هاي ميانه)ما(ز
  

از پژوهشگران خاندان ساسانيان را به كردهايي كه در پارس مي زيستند نسبت داده  برخي
  را در نبردهاي گوناگون ياري داده اند. نو كردان در زمان هخامنشيان، ايشا ١اند

ت اتازيان كردان چندين بار دست به شورش زده و در سده هاي ميانه امار يورشپس از 
  :بر پا ساخته اند بشرح زير كرُدي

  شورش در فارس و خوزستان-1
در زمان خلافت علي عليه السلام كردها و ساير طوايف ايراني و مسيحيان در شورسط 
الخريط كه در نواحي اهواز و فارس برخاسته بود مدد كردند. الخريط دادن خراج را به خليفه اسلام 

  .2تحريم كرد اما عاقبت در حوالي رامهرمز مغلوب شد
  باسيانشورش در عهد ع -2

بنا به روايت ابن خلكان ابومسلم خراساني از كردان بوده و سپس موافق اين روايت يكي از 
  .3بزرگترين نهضت هاي ايراني كه تاريخ ضبط كرده به دست كرد انجام گرفته است

  شورش كرد و قيام صاحب الزنج -3
اصفهان و  يكي از سرداران خليفه وصيف ترك شورش كردان را در ناحيه 846حدود سال 

  كوه هاي فارس فرو نشاند.
رخ داد طوايف كرد وارد شدند و در سمت رهبري علي  876در قيام صاحب الزنج كه در 

بن محمد كه از مردم ورزنين ري بود كارهاي شگرف كردند. اين صاحب الزنج بنابه قول ابن اثير 
  الاصل بوده است.-ايراني

ر كشيد، طوايف كرد كقيام كرد و به بغداد لش چون يعقوب ليث صفاري براي استقلال ايران
در راه او فداكاري ها كردند تا جايي كه يعقوب يكي از روساي كرد موسوم به محمد بن عبداالله بن 

  .1هزار مرد را در اهواز به حكومت نشاند
                                                           

  .165رشيد ياسمي. منبع ياد شده. ص  - 1
  .177همانجا. ص  - 2
  .178ص همانجا.  - 3
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  انقلاب در موصل -4
مداني به ياري حمدان بن حمدون برخاستند و در تاسيس سلطنت ح 895كردهاي موصل در 

شورش ديگري از كردان را ضبط كرده اند كه به رياست ابوليلي علم طغيان را  898كوشيدند. در سال 
  .2بر افراشتند ولي به جايي نرسيد

 قيام ديسم كرد -5

ديسم كه از كردان بود و با مرزبان ديلمي سالها در آذربايجان زد و خورد مي كرد به ياري 
ود تسلط يافت و بعد با مرزبان سازش نمود. ديسم پس از وصلت ركن وشمگير پادشاه زيادي بر رقيب خ

الدوله با مرزبان ناب مقاومت در خود نديد و به بغداد نزد معزالدوله رفت و مورد احترام قرار گرفته 
گويند معزالدوله او را (برادر سالم) خطاب مي كرد. او لشكري فراهم آورد اما در آذربايجان مغلوب 

  مرزبان شد.
يك كرد ديگر به نام جعفربن شكويه رئيس كردهاي هذباني كه سلماس اسكان داشت به 

  ياري حسين حمداني برخاست.
چندين نهضت كرد و قيام بر ضد حكومت عباسي ثبت كرده اند. از  952در حدود سال 

  .3جمله ظهور شداديان كه موسس آن محمد بن شداد بن قرطو بود. (از طايفه روادي)
  

 برزيكاني كردهاي -6

به رياست حسنويه بن الحسين در دينور و نهاوند و  960رزيكاني در حدود سال بكردهاي 
همدان قيام كردند. امراي آل بويه بويژه ركن الدوله خيلي به آنها ياري داد تا توانستند مقر حكومت 

  .4خود را در سرماج نزديك بيستون قرار داده اركان دولت خويش را محكم كنند
  
 لميان و كرداندي-7

عضدالدوله ديلمي بر خلاف عم خود ركن الدوله با كردان بسختي رفتار مي كرد و به 
سپاهي به جانب شهر زور فرستاد تا كردها را از عرب هاي بني  980نواحي كردنشين لشكر كشيد و در 

                                                                                                                              
  .180همانجا. ص  - 1
  .181همانجا. ص  - 2
  .182همانجا. ص  - 3
  .182همانجا. ص  - 4



      باغداسارياناديك                               66                                   جمهوري آرارات          

ناچار تسليم  شيبان جدا كند. سال بعد عضدالدوله سپاهي به سركوبي كردهاي حكاري فرستاد، كردها به
  شدند.

نيرومند شد و چون به خدمت عضدلادوله رسيد پادشا از او  باذيك كرد به نام  984در سال 
هراسان شد و در صدد دستگيري او برآمد. باذ گريخت و در موصل نيرو گرد آورد و از ناحيه 

دوله دو بار به ميافارقين و دياربكر برخي نواحي را تصرف نمود. پس از مرگ عضدلادوله، صمصام ال
  .1گرديد و موصل به دست باذ افتاد باذسوي او لشكر كشيد و هر دو بار نيز مغلوب 

 كردهاي مروانيه-8

پس از كشته شدن باذ خواهرزاده او موسوم بر بعلي بن مروان با گروهي از كردها به ساحل 
 1096تا  991سال دجله رفت و سپس همه قلعه هاي باذ را به تصرف خود در آورد. مروانيان از 

  .2حكومت كردند
 ايوبيان-9

اين طايفه كرد به مناسبت مقاتله با عيسويان و مدافعه از عالم اسلام شهرتي جهانگير دارند و 
رئيس آنان صلاح الدين ايوبي مشهور است. حداو شاذي بن مردان از شعبه روادي از عشيره هندباني 

  كردان شدادي هم از آنجا برخاسته بودند.است و منشاء آنها ولايت دوين بود كه طايفه 
كردهايي كه در زمان شاه عباس صفوي به رتبه ايالت و خاني و سلطاني رسيده اند به قرار 

  زير است:
 خان احمد خان اردلان ولد هلوخان بيگلر بيگي شهر روز -1

 عاشور خان چگيني حاكم مرو شاهيجان -2

 سليمان خان شوباشي دنبلي حاكم چورس و سلماس -3

 حاكم اسفراين خراسان-مقلي سلطان سياه منصوراما -4

 رضا قلي سلطان سياه منصور، حاكم قلعه بست زمين داور -5

 بيرام علي سلطان صوفي حاكم ديلمان گيلان -6

علي مرادخان ولدگنجعلي خان زيگ كه از امراي بزرگ و به جاي پدر بيگلر بيگي  -7
 قندهار بود.
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 مقصود سلطان دنبلي حاكم بر كشاط. -8

 سلطان سوريه از امراي شيروان شجاع الدين -9

 نفس سلطان گروس حاكم قلعه لك بغداد و توابع  -10

 كدايي سلطان كولاني حاكم زنجان -11

 قلندر سلطان كله گير -12

 . 1مصطفي سلطان جستاني حاكم جستان و توابع بغداد -13

 
 امارات حسنكه-10

  .حسنكه شهري قديمي با برج و بارو در نزديكي رود دجله ميان آمد و جزيره بود
 امارت حكاري-11

اين منطقه در حد فاصل مرزهاي ايران و تركيه قرار داشت بنابراين محل تلاقي ستيز دو 
امپراتوري و ميدان جنگ هاي آنان بود و مدت طولاني نخست تسلط صفويه در آمد. جمعيت كثيري از 

  آشوريان ساكن آنجا بودند.
 چميشكزك (ناحيه درسيم)-12

  .2تان اشتهار داشتنداينان گهگاه به نام كردس

  

                                                           
  .208همانجا. ص  - 1

2 - M. M. Van Bruinessen. Ibid., PP. 172-180. 
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 هاي مستقل و نيمه مستقل در كردستان دولت

  

كه رئيس قبايل كرد برزيني  بود خود را به  حسن برزيكاني )959درسده دهم ميلادي (
را  حسنويه فرمانروايي شرق كردستان رسانيد و دينور و همدان و نهاوند را فتح كرد و دولت مستقل

م)  1014–1015م) و نوه اش ظهيران هلال ابن بدر ( 1014–979ن گزارد. فرزند او ناصرالدين (بنيا
است. اين سلسله  هق. ادامه يافت 405كردند. حكومت حسنويه تا  اطاعت مي آل بويه باشند اينان از مي

 .از بين رفت بني عياران به دست

ق) سلسله مستقل كرد در غرب ايران از بازماندگان  511تا  401بني عياران (
بودند. آخرين حاكم حسنويه امير طاهر برزيني، است كه توسط ابوالشوك (حسام  حسنويه خاندان

است. با  ق. دوام داشته 511الدوله) حاكم سلسله بني عياران از بين رفت. حكومت بني عياران تا 
 .بوجود آمد اتابكان لرستان سلسله بني عياران از بين رفته و مقدمات حكومتسلجوقي هاي تركمن حمله

هزاراسفيان) است كه از ( هزاراسپيان اتابكان لرستان عنوان كلي حكومت سلسله مشهور به
اواخر عصر سلجوقيان بيش از چهار سده بر نواحي وسيعي در غرب ايران فرمان راندند. 

تا نيمه  هزاراسپيان .اند م) حكومت كرده 1424تا  1155اي است كه از ( نام سلسله هزاراسپي خاندان
اقي بودند و آخرين ايشان كه غياث الدين كاوس نام داشت به دست سلطان ابراهيم بن اولسده نهم ب

 .شاهرخ تيموري برافتاد و سلسله ايشان انقراض يافت

كرده و از  حكومت مي لر كوچك  غير از اين سلسله يك سلسله كوچك ديگر نيز در ناحيه
تا اواسطسده دهم  لر كوچك  اند. سلسله امراي ناحيه سده هفتم تاسده دهم در آن ناحيه باقي بوده اوايل

شان كه ذكري از او باقي باقي بودند و آخرين اي صفوي طهماسب اول ت شاههجري يعني تا ايام سلطن
 .است شاه رستم بن جهانگير ملقب به رستم خان است

ق) كه از مناطق  320–447از ( آل بويه به نام ديلميان اي از در غرب و مركز ايران سلسله
آل  .اند نواحي مركزي و غربي و جنوبي ايران را از تصرف خلفا آزاد كردند شمال غربي برخاسته

اي جز  ها چاره سال حكومت راندند و چون خلفا در برابر آن 127سخت نيرو گرفتند و مدت  بويه
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تسليم نديدند حكومت بغداد را به آنها واگذاشتند و خود بعنوان خليفگي و احترامات ظاهري قناعت 
 .كردند

روي آورد و به فتح  كرمان شد و احمد نيز به فارس ، عازمخوزستان علي بن بويه پس از فتح
 .را مطيع خود ساخت – عباسي خليفه – المستكفي بااللهرفت و بغداد سپس، به .آن ولايت نايل آمد

گاه به طور مستقيم در قلمرو حسنويه اعمال نفوذي نكردند تا زمان شمس الدوله  هيچ آل بويه
ديلمي كه ظهيرالدين را از حكمراني انداخت و قلمرو او را مطيع خويش ساخت. فرزندان بويه ماهيگير 

نواحي شمالي را تصاحب شد؛ كه شامل  ركن الدوله ديلمي متصرفات خود را بين هم تقسيم كردند
 .هاي كردنشين نيز بود قسمت

اد حكمران انتصابي خليفه برادرزاده اش ابوعلي ميلادي به هنگام مرگ كردب 990در سال 
مروان، حكمران نواحي دياربكر، ميافارقين آميدني (آميد) و نصيبين را به دست آورد. اين مناطق بعد 

معروف شدند بعدها  مروانيان خارج شده بود. اينان كه به آل بويه از دست عضدالدوله ديلمي از مرگ
 .از خليفه عباسي روي گردان و به فاطميان گرويدند

صلاح  بود. از دوره هاي صليبي جنگ و مسلمان كرد يكي از سرداران الدين ايوبي صلاح
. با پيروزي هاي كردنشين قدرت خود را بسط دهند سرداران كرد توانستند فراتر از منطقه الدين
الدين ايوبي به حكومت رسيد. وي مؤسس  هاي صليبي، صلاح الدين ايوبي در جنگ صلاح
 .است ايوبيان سلسله

م در مصر و سوريه و عراق 1260/1250تا  1171دودماني كردتبار بودند كه از  ايوبيان
م. در اختيار خاندان  1390بود. تنها حلب تا سال  قاهره و دمشق هاي ايشان فرمانروايي كردند. پايتخت

ايوبي (ايوبيان) قرار داشت. توان و خصوصيات جنگي صلاح الدين او را به عنوان يكي از قهرمانان 
 .درآورد صليبيوناي جنگ با افسانه

از نژاد  اردلان و ايوبيان ،مروانيان ،هزاراسپيان ،فضلويه ،بني عياران ،حسنويه هاي سلسله
  .قبايل ايراني كرد بودند

 هاي سلجوقي كردستان پس از حمله تركمن

براي اولين  سلطان سنجر ق) و پادشاهي 511هاي سلجوقي ( زمان با روي كار آمدن تركمن هم
 .بار ايالتي به نام كردستان تأسيس گرديد
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هجري نخستين كسي بود كه اسم  740در سال  نزهةالقلوب كتابحمداالله مستوفي در 
 :است كردستان و شانزده ايلات آن را آورده

ه ولايات عرب و خوزستان و عراق عجم و كردستان و آن شانزده ولايت است و حدودش ب
است. آلاني، اليشتر، بهار، خفتيان، دربند، تاج خاتون، دربند رنگي، دزبيل،  پيوسته دياربكر آذربايجان و

 .قرميسين) هرسين، وسطام) كرمانشاه مچمال، شهر زور،دينور، سلطان آباد، چ

 اتابكان تركمن

اتابكان تركمن نيز مدت مديدي قلمرو كردها را زير قدرت خود داشتند؛ كه تعداي از آنها بر 
 :اين مناطق حكومت كردند از قبيل

كه اولين آنها زين الدين علي پسر  اربيل م) در اطراف 1232–1144نوادگان سبكتكين ( )1
 .كوچك سبكتكين است

است؛ كه بر ديار بكر و مدتي بر  اَرتقُ م) كه اولين حكمران آنها 1312–1101( آل ارتق )2
 .كردند حلب و ماردين حكومت مي

 شاهان ارمني

 دليل به ناينا دوره اين در. است قبطي لقمان لهنا موسي كه) م 1207–1100شاهان ارمني ( )3
از بين بردن آنها انجام ندادند يا اين وجود  براي تلاشي كردها ولي بودند شده عرب اعراب، با مراوده

 .كردها زبان خويش را حفظ كردند

 كردستان پس از حمله مغول

با آنها و فرار  جلال الدين خوارزمشاه ، به دنبال جنگ و زدوخوردحمله مغول به ايران بعد از
او به مناطق شرقي و سپس ورود به ايران و آمدن به مناطق كردنشين، مغولها سراسر ايران براي از بين 
بردن جلال الدين درهم نورديدند. جلال الدين مدتي در غرب ايران حكومت كرد كه با روساي محلي و 

ميلادي سلطان جلال الدين خوارزمشاه كشته شد. هلاكوخان مغول نيز  1213سال  اتابكان درگير شد. در
بعد فتح نواحي مركزي ايران و قلاع اسماعيليه از طريق همدان و كرمانشاه به بغداد رفت و آخرين 
خليفه عباسي را اسير و به طرز فجيعي مقتول كرد. در اين زمان ديگر مناطق كرد نشين از خطر مغول 

ميلادي دو لشكر از سه لشكر مغول تمام نواحي كردنشين را در هم در  1259ن نبودند. در سال در اما



      باغداسارياناديك                               71                                   جمهوري آرارات          

به  ايوبيان نورديده و به طرف درياچه وان رهسپار شدند. در اين درگيريها غير از ميافارقين كه يكي از
  .نام كامل محمد مقاوتي به خرج داد بقيه مناطق بدون خونريزي شديد به دست مغولها افتاد

 

 ايلخانان مغول

ه لشكر مغول حمله كردند. بعد از مسلمان را محاصره نمودند و ب اربيل م. كردها1297در سال 
شدن ايلخان مغول به نام محمد خدابنده كردها به دليل مسلمان بودن با او همكاري بيشتري نمودند. با 

قدرت را تا  چوپانيان امير چوپان و حسن بزرگ :چوپانيان ضعيف شدن ايلخانان مغول، اميران مغولي
رفتن  ميلادي منقرض شدند. آمدن و 1349مدتي در دست داشتند كه عاقبت ايلخانان در سال 
رسيد كه بعدها مناطق كردنشين به  جلايريانفرمانروايان ادامه داشت تا اينكه قدرت به اميران مغولي

 .بايزيد رسيد

ل دادند كه بعدها توسط حكومتي در كردستان تشكي قراقويونلو هاي ، تركمنجلايريان بعد از
 .از اين مناطق به عقب رانده شدند قويونلو آق هاي تركمن

مور لنگ افتاد. در حملات با ظهور تيمور گوركاني مناطق دياربكر و ماردين به تصرف تي
تيمور به دليل اينكه كردها چادرنشين بودند و به كوهستانها پناه برده بودند كمتر آسيب ديدند؛ بنابراين 

و قسمت  جزيره تا دوره صفويان سرزميني كه امروزه به كردستان مشهور است يك قسمت آن را
گاه تحت حكومت  جلايريان نامند كه گاه تحت حكومت اميران مغولي مياردلان ديگر را
است كه اينان خود به دست  بوده قراقويونلو هاي و گاه تحت حكومت تركمن قويونلو آق هاي تركمن

 .صفويان از بين رفتند

 حكومت صفويان

با روي كار آمدن شاه اسماعيل اولين كاري كه كرد رسمي كردن  صفويان در دوره
اعتماد و  بود كه اين مسئله باعث شد كردها كه اكثراً سني مذهب بودند به ايران بي گري شيعه مذهب

كردها را  جنگ چالدران اسماعيل دربه عثماني مطمئن و متكي گردند. سلطان سليم با شكست دادن شاه 
حكمران كرد به دولت عثماني  25وارد عرصه نويني كرد به طوري كه پس از شكست شاه اسماعيل 

زمان مسئله مرزها جزء عوامل اختلاف ايران و عثماني بود. كردها در اين زمان كه  گرويدند و از اين
دو دولت عثماني و ايران به آنها نياز اساسي داشتند بيشتر پي به اهميت سياسي خود بردند و اين بود گاه 
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د و با به دليل ظلم وستم و سنگيني ماليات عليه يكي از حكومتها شورش كرده و به آن طرف مرز رفتن
حكومت  ديگر كردها در كمين فرصت شدند تا به مناطق خود برگردند. دراين دوران

 .كرد حكومت مي كردستان ايران در اردلان

  

 كردستان در جنگ جهاني اول

 
 پيمان سور ردستان برپايهنقشه كشور ك

شايد بيشتر از هر جاي ديگر كردستان را پايمال كرد و مردمش را دچار فقر  جنگ اول جهاني
و گرسنگي و بيماري گردانيد. چرا كه درگيريهاي مكرر و خانمانسوز در نواحي مختلف اين سامان، 

ت به دست شدن ضمن اينكه موجب از بين رفتن كشتزارها و علوفه و دامهاي اين مناطق شده بود، دس
اين سرزمينها بين لشكرهاي بيگانه و تاراج هرباره  هريك از اين نيروها، همه را از هستي ساقط كرد، 
توش و تواني برايشان باقي نگذاشته بود. در همين حال تبليغات گسترده و امكانات از هر لحاظ فراوان 

زيع مواد غذايي و مداواي مردم گذاشتند، پيش از هر چيز به تو انگليسها بود كه هر جا قدم مي
پرداختند و در عين حال به هر يك از مليتهاي زير پرچم عثماني وعده  حكومت آزاد و مستقل  مي
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دادند و با اين روشها خود را در نظر قشرها مختلف مانند فرشته  نجات بخش آنها تصوير كرده  مي
 .بودند

راج نفت موصل را به دولتهاي آلمان و ميلادي، دولت عثماني امتياز استخ 1914از آن طرف 
انگليس واگذار كرده بود؛ كه با شروع جنگ كار آن متوقف شد و پيشرفت متفقبن در جنگ، موجب 

 1916پيكو)) (بين مارك سايكس انگليسي و ژرژ پيكوي فرانسوي) در سال  _عقد قرار داد ((سايكس 
اي بر سر تقسيم بلاد عثماني بود) شرق تركيه  هميلادي گرديد. در اين قرار داد (كه در واقع توافقنام

رسيد و شمال غرب عراق و كشور سوريه   شد، قسمت اعظم عراق به انگليس مي سهم روسيه تزاري مي
رفت. دليل چشم پوشي انگليسيها از نفت موصل و واگذاري آن به فرانسه  كنوني، زير پرچم فرانسه مي

ستند با روسيه تزاري مرز مشترك داشته باشند؛ و چون در خوا در قرارداد مذكور، اين بود كه نمي
هاي خارجي را خالي  صحنهبلشويكها ميلادي اوضاع روسيه تزاري دگرگون شد و 1917اكتبر سال 

لويد  ،1918بي اعتبار خواند و پس از بازيهاي سياسي بسيار، در سال كردند، انگليس آن پيمان را 
فرانسوي از سوي دولتهايشان به توافق رسيدند كه ولايت موصل و  ژرژ كلمانسو انگليسي و جورج

 .توابع آن را انگليسها اداره كنند و در عوض سهمي از نفت عايدي آنجا را به فرانسه بدهند

 وري عثمانيفروپاشي امپرات

، دولت انگليس خود را در امپراتوري عثماني بدين گونه بود كه پس از پايان جنگ و فروپاشي
ديد و به دنبال اتخاذ روشهايي بود  تاز مي شناسيم، يكه ام سرزميني كه امروزه به نام كشور عراق ميتم

كه به كمك آنها اقتدار و نفوذش را در منطقه هر چه مستحكم تر گرداند. براي اين كار نيز از 
ها در آن جست كه هر يك به عنوان تحت پوششي، سال كارگزارن بسيار ورزيده و با اطاعتش سود مي

 .مناطق زيسته بودند وبا جزئيات ساختارهاي اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي آنجا آشنايي داشتند

. به همين دليل شد ترين همسايگان ايران محسوب مي ثبات ترين و بي يكي از ناامن عثماني
ر مواقع همچنان ادامه يافت. عثمانيها د امپراتوري عثماني كشمكشهاي مرزي ميان دو كشور تا سقوط

خواهي ايران با استفاده از گرفتاريهاي داخلي ايران،  گوناگون از جمله مقارن با جنبش مشروطه
كوشيدند تا قسمتهاي مهمي از آذربايجان ايران را تحت سياست وحدت كليه ترك زبانان آسيا، به  مي

 .قلمرو خود ضميمه كنند

ميلادي) كردستان ايران و چند استان  1914–1918( جنگ جهاني اول هشت سال قبل از
ديگر غرب ايران، توسط ارتش عثماني اشغال و تحت تسلط آنان در آمد. در جنگ جهاني اول 
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عليه دولت عثماني و آلمان وارد جنگ شد و بخشي از ايران، خصوصاً كردستان،  روسيه تزاري دولت
ين جنگ (جنگ عثماني و روسيه به اشغال نيروهاي روسيه تزاري درآمد. دولت عثماني اعلام كرد كه ا

تزاري)، جنگ اسلام و كفر است و شيوخ كرد نيز با صدور فتوا آن را تأييد كردند و مردم براي جهاد 
 .اعلام آمادگي كردند

جنگ، قحطي و وبا بسياري از مردم ايران و كردستان را به كام مرگ كشيد. هنگامي كه 
تزاري به خاطر اسلام و كفر نيست با فرماندهان ارتش بزرگان كرد فهميدند كه جنگ عثماني و روسيه 

روسيه تزاري مخفيانه به مذاكره نشستند و اعلام بي طرفي كردند. دولت عثماني از اين كار آنان آگاه 
 .شد و دست به كشتار بزرگان كرد در كردستان زد

كرد اما  م)، دولت ايران بيطرفي كامل خود را اعلام 1914پس از آغاز جنگ جهاني اول (
دولتهاي درگير در جنگ، اين بيطرفي را ناديده گرفتند و نيروهاي خود را از هر سو وارد ايران كردند. 

از بندر انزلي تا اصفهان را ميدان تاخت و تاز خود قرار  باراتف ارتش روسيه تزاري به فرماندهي ژنرال
ها با حمايت آلمان از مرزهاي غرب كشور تا مركز همدان پيش آمدند و از آنجا راهي  داد. عثماني

اند كه ها را به عقب ر قفقاز و مرزهاي روسيه شدند. واكنش متقابل روسيه تزاري چنان عثماني
 .ش. به اشغال ارتش روسيه تزاري درآمد 1293آذربايجان شرقي در بهمن 

پايان يافت. انگليس و  امپراتوري عثماني ميلادي جنگ جهاني اول با شكست 1918در سال 
از  كنفرانس لوزان اعلام موافقت با موجوديت دولت كرد كرده ولي سپس در پيمان سور فرانسه در

در  محمود برزنجي آن چشم پوشي كردند و موافقت خود را پس گرفتند. به همين دليل نيز شيخ
مقاومت  1931به پا خاست و تا ماه آوريل سال  امروزين بر ضد انگليس و عراق كردستان عراق مناطق
 .كرد

پس از جنگ جهاني اول تا جنگ جهاني دوم، بيش از هشت قيام مختلف و پراكنده در 
محمود  رخ داد. قيام شيخ كردستان سوريه و كردستان عراق ،كردستان تركيه كردستان ايران،

قيام شيخ سعيد  ،)1920–1930(آقا سمكو اسماعيل ،)1919–1932(سليمانيه در برزنجي
احمد  ، قيام شيخ)1927–1930( جمهوري آرارات رهبر احسان نوري پاشا ژنرال ، قيام)1925( پيران

قيام ديار  ،)1931–1932وه (در منطقه اورامان پا جعفر سلطان ، قيام)1931–1934( بارزاني
 ).1937(قيام درسيم و )1934( بكر
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 ت حكومت باگراتوني ارمنستانحامير نشين هاي ايراني (كرد) ن

  
در اواسط سده نهم خاندان باگراتوني حكومت باستاني ارمنستان را دگر بار بر پا ساخت كه 

دوام يافت. در همين مدت چندين حكومت محلي عرب و كرد نيز حيات  1045لي آن تا سال شاخه اص
  داشتند. در زير به بررسي اجمالي امارات كردي مي پردازيم.

 شداديان اول در دوين -1

محمد بن شداد كرد نژاد شهر دوين ارمنستان را به تصرف خود در آورده بود.  951در سال 
بر سر دوين به سود گروه اخير به پايان رسيد. همزمان آشوت سوم پادشاه نبرد سالاريان و شداديان 

ارمنستان در تلاش بود دوين پايتخت باستاني ارمنستان را آزاد سازد و در نهايت شداديان اموال خود را 
  در آنجا در گذشت. 955برداشته به واسپوراكان پناهنده شدند و محمد بن شداد نيز در سال 

  سالاريان -2

سالاريان شهر دوين و نواحي جنوبي جلگه ارس را تصرف كردند. در اينجا  954ال در س
 پادشاه آشوت سوم با توجه به اهميت اين نواحي نيك مي دانست كه امنيت حكومتش تحت مخاطره از

  اين مناطق قرار داشت.
 ابراهيم سالاريان توانست سراسر آذربايجان را تحت حكومت خود در آورد و 966در سال 

شهر دوين در ارمنستان و شهرهاي بردا (پارتاو) و گنجه در اران نيز در دست آنان بود. شداديان پس از 
  بر گنجه مسلط شدند و پس از مدتي نيز بردا را به چنگ آوردند. 970شكست خود در دوين در سال 

 رواديان -3

بر  983سال  جنگ سالاريان و ابو دلف شيباني به سود شخص اخير به پايان رسيد. او در
عليه آشوت آرزروني پادشاه واسپوراكان (تقريبا معادل سرزمين وان) لشگركشي كرد. شاهزادگان 
گريگور و تيگران مرزبان در چواش متحمل شكست شدند و بزودي حكومت جديدي در آذربايجان به 

مله كردند و سردمداري رواديان كردنژاد بر پا شد. اينان با سپاه يكصد هزار نفري به ابودولف ح
شهرهايي كه قبلا سالاريان تصرف كرده بودند، به چنگ آوردند. دوين و نخجوان). ليكن اوضاع با 

) تفسير كرد و اين مناطق دگربار به تصرف گاگيك اول باگراتوني پادشاه 989مرگ ابوهيجا روادي (
  ارمنستان در آمد. در دوين حاكم جديدي به نام داويت دونتسي منصوب شد.
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 انيانمرو -4

مروانيان نخستين امارت كردي نسبتا قدرتمند را در نواحي جنوب غربي ارمنستان تاسيس 
كردند. پايه گذار اين حكومت باذ (باذالكردي) بود. اولين شهري كه تصرف كرد آرجش بود. نواحي 

آمد و  983تحت حكومت او عمدتا آغزنيك و مناطق شمالي و غربي درياچه وان بود. او در سال 
تلاش كرد شهر موصل را باز پس بگيرد اما شكست خورد و  990يبين را نيز تصرف كرد در سال نص

  .1كشته شد
  

                                                           
  .15-19ص  .2013. تورنتو: 2جلد). جلد7باغداساريان، اديك. تاريخ سياسي ارمنستان ( - 1
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  20و  19جنبش هاي استقلال طلبي كردان در سده هاي 

  
  

 1نبرد قلعه دم دم

است. اين  كوه دمدم ميان رود باراندوز چاي و درة قاسملو در نزديكي ساحل درياچة اروميه قرار گرفته
و نزديك روستاي بالانج در هيجده كيلومتري  -جادة مهاباد-وه در چند كيلومتري غرب اروميه ك

گردد. اميرخان لپزرين  است. قلعه دمدم بنا بر سنت شفاهي كردي به قبل از اسلام بر مي اروميه واقع شده
ثماني و فرمانرواي برادوست كه خواهان حفظ استقلال امارت درحال گسترش اش در برابر رسوخ ع

هاي آن را بازسازي كرد. اسكندر بيگ در آن سال آن را  ويرانه 1609صفوي به درون منطقه بود، در 
سازي يخ و برف  دژي نيرومند متشكل از پنج قلعه جداگانه با مخازن حفاظت شده و چاله براي ذخيره

ز هم قابل مشاهده هايي از ديوارها و انبوه ساختمان از سنگ و آجر هنو توصيف كرد. امروزه بخش
   هستند.

  نبرد دمدم
نبرد دمدم در تاريخنگاري صفوي جايگاهي برجسته دارد. شاه عباس اول حق موروثي اميرخان براي 

را به رسميت شناخته بود ؛ ولي بازسازي ديمديم حركتي در جهت 	اروميه	و	برادوست	حكومت بر
توانست قدرت صفويه را در شمال غرب به خطر بيندازد؛ در واقع، نه عثمانيان و نه  استقلال بود كه مي

مي بر كردستان، آذربايجان و ارمنستان نيافته بودند. بسياري از كردها از جمله صفويان كنترل مستحك
فرمانروايان مكري (غرب و جنوب درياچه اروميه) پيرامون اميرخان بسيج شده بودند. پس از يك 

 1610تا تابستان  1609محاصره شديد و طولاني به رهبري حاتم بيگ وزير اعظم صفوي از نوامبر 
عام در برادوست و مكري را  عام شدند. شاه عباس دستور قتل د و همه محافظان آن قتلدمدم تسخير ش

                                                           
 پديا، دانشنامه  آزاد از ويكي - ١
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فرستاد. اين 	خراسان	را به را دوباره در منطقه ساكن كرد و بسياري از قبايل كرد	افشار	داد، ايل ترك
دو امارت ماندند گرچه خيلي ضعيفتر شدند و امراي برادوست دوبار با صفويان در دمدم نبرد كردند. 

شاه) يوسف پاشا حاكم عثماني اروميه را در دمدم قلي سپهسالار (نادر ميلادي، تهماسب 1729در سال 
   مغلوب كرد و دستور داد تا قلعه را ويران كنند.

الشعرا) كه نبرد اول دمدم را در نتيجة خيانت يا  بر خلاف مورخان ايراني (اسكندر بيگ و اديب
ن نبرد به ها اي اند، در روايات شفاهي كردها، كارهاي ادبي و تاريخ گري كردها حساب كرده ياغي

   است. عنوان نزاع كردها عليه سلطة بيگانه قلمداد شده

 1بابان

دو سده بر  "در دوره عثماني كه تقريباً	شهرزور	اي از پادشاهان كرد ناحيه دودمان و سلسله	بابان
كردند و در مجادلات ايران و عثماني به  هايي از كردستان واقع در عراق كنونيِ حكومت مي متقس

به  1198از  و سپس،	چوالان	صورتي فعال شركت داشتند. مركز زمامداري اين دودمان در ابتدا قلعه
(منسوب به دارشمان) است كه در شروع 	فقيه احمد دارشماني	بود. بنيانگذار آنان	سليمانيه	بعد، شهر

ار قدرت هاي گوناگون به دولت عثماني كرده بود در پيشد سده يازدهم به سبب خدماتي كه در جنگ
   يافت.

  به بعد، شهر سليمانيه بود. 1198مركز حكومت اين خاندان در آغاز قلعه چوالان و سپس، از 

سرسلسله آنان فقيه احمد دارشماني (منسوب به دارشمان از قراي پيشدار) است كه در آغازسده يازدهم 
  كرده بود در پيشدار قدرت يافت.	عثماني	هاي مختلف به دولت به سبب خدماتي كه در جنگ

حكومت موروثي خاندان بابان به تأييد باب عالي و زيرنظر والي بغداد بود و در ازي بخشودگي مالياتي 
اري كنند و عليق و خواربارِ لازم را براي ها ي متعهد بودند كه، با افراد مسلح خود، عثماني را در جنگ

   عساكر مستقر در عراق فراهم آورند.

                                                           
  پديا ويكي - ١
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 شيخ عبيداالله نهري

ا  
  حوزه  تقريبي نفوذ شيخ عبيداالله نهري
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) رهبر 1883/1884درگذشته   - 1826/1827 نهري) (زاده  (شيخ عبيداالله	عبيداالله نهري
م. تا دسامبر سال  1879. شيخ عبيداالله نهري از اواخر سال امپراتوري عثماني	در	حكاري	دركردها	قيام

را تحت كنترل نيروهاي خود درآورد. 	درياچه وان	تا	درياچه اروميه	هاي فاصله ميان م. سرزمين 1880
  شكست خورد.	عثماني	م. بر اثر حمله  نيروهاي 1880اين قيام در دسامبر سال 

  محمود برزنجي	هاي شورش
به 	عراق بود.	حكومت	در برابر	محمود برزنجي	شيخ	ها به رهبريكرد	مسلحانه	هاي شورش رشتهيك 	

براي يك 	هند	و در نهايت به	ي شدزندان 	محمود	شيخ	،1919سال  او در ماه مه	قيام	دنبال اولين
پس اما 	منصوب شد، فرماندار	به عنوان 	او يك بار ديگر	هنگام بازگشت،	د.يردگتبعيد 	يك ساله	دوره

اعلام  كردستان	پادشاهي	به عنوان حاكم از	را  خود كرد و 	شورش	دوباره	كوتاهي مدتاز
تا حد 	با نيروهاي انگليسي		.بر پا  بود 	 1924ژوئيهتا  1922	از سپتامبر	كردستان	پادشاهي	.كرد

به 	منطقه	از شكستدر نهايت	آموزش،	مهمات و	خود را در	بيش از	زيادي
عراق هاي 	از جنگ	نخست فصل		محمود	شيخ	شورش .1924در سال 	يمركز	بريتانيا	عراق	حكومت

  .در دوره معاصر به شمار مي رود كردستان	و

 سميتقو اسماعيل شورش

 
خان شكاك معروف به  اسماعيل آقا شكّاك ملقب به سردار نصرت، فرزند محمدآقا و نوه علي

سمكو و مشهور به سميتقو بود. سمكو در لهجه شكاك، مأخوذ از اسماعيل است و اين ايل، اسماعيل را 
 .شود تقو خوانده ميگويند، كه در فارسي سمي بيشتر سمكو مي
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السلطنه مافي) در  سمكو پس از كشته شدن برادرش جعفرآقا، به حكم والي آذربايجان (نظام
شود كه در  به رياست ايل شكاك رسيد. اين ايل از دو طايفه اصلي عبدوي و كاردار تشكيل مي 1906

   .حوزه غربي درياچه اورميه ـ بين اورميه و سلماس ـ سكونت دارند

ست در سالهاي مقارن با نهضت مشروطه و آشوب حاصل از تجاوزات مرزي عثمانيها، سمكو نخ
با تاخت و تاز در سلماس و نواحي مجاور آن، نام گشود. در مراحل بعد كه با اشغال نظامي  1908در 

آذربايجان به دست روسيه تزاري و اقتدار فزاينده روسها در اين حوزه توأم شد، او در مقام فرمانده 
نيروي مرزي در سلماس، تحت حمايت مقامات محلي روسيه قرار گرفت. اين رويه، يعني همراهي  يك

م كه به فروپاشي اقتدار روسها منجر شد، ادامه يافت. 1917آمد انقلاب  مشي محلي روسيه تا پيش با خط
مهاجران  اي از گروههاي محلي ـ از جمله نشيني قواي روسيه از ايران، پاره در خلاء ناشي از عقب

مسيحي و كردهاي غرب اورميه كه اينك كم و بيش تحت فرماندهي سمكو قرار داشتند ـ در تدارك 
توسعه دامنه نفوذ خود برآمدند. در آغاز بين اين دو حركت، يعني قدرت طلبي مهاجران مسيحي از 

ه توأم شد، يك سو و افزايش اقتدار كردها از سوي ديگر كه با هرج و مرج فزاينده در كل آن حوز
آمد. تشكيلات باقيمانده از متفقين ضمن تسليم و تجهيز مهاجران مسيحي و بويژه  تنافري به چشم نمي

طوايف جلو آشوري براي تشكيل نيرويي در جهت حفظ خطوط دفاعي در قبال قواي عثماني، با سمكو 
خلال ملاقاتي كه در  و قواي تحت فرمان او نيز همان مناسبات پيشين را حفظ كردند. تا آن كه در

بين بنيامين مارشيمون، پيشواي ديني و عرفي آشوريها و سمكو در كهنه شهر سلماس صورت  1918
 .گرفت، مارشيمون و همراهانش به ناگاه هدف حمله كردها قرار گرفتند

 
در پي اين واقعه كه به قتل مارشيمون منجر شد در حالي كه سمكو و نيروهاي هوادار او به 

جويي  نتقامسمت خوي عقب نشستند، سلماس و اورميه و بسياري از روستاهاي اطراف آن در آتش ا
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اي از منابع آشوري، مقامات محلي ايران از جمله تشكيلات ولايتعهد را  مسيحيان سوخت. با آن كه پاره
اند، در منابع ايراني، سندي دال بر تأييد  ساز اين دسيسه و محرك قتل مارشيمون دانسته در تبريز زمينه

شود. در واقع در اين  اين دوره ديده نمياين امر و اصولاً همراهي اسماعيل آقا با مقامات حكومتي در 
مقطع با توجه به رنگ باختن تلاشهاي نمايندگان متفقين براي تشكيل نيرويي محلي براي پر كردن جاي 

روي به سوي آذربايجان، دگرگوني  خالي نيروهاي روسيه و آمادگي تدريجي قواي عثماني براي پيش
 .را نيز بايد در چارچوب چنين تحولاتي ارزيابي كرد اسماعيل آقا پيش آمده در تغيير مشي

كه به هزيمت قواي مسيحيان و  1918روي قواي عثماني و استقرار آنان در اورميه در اواخر  با پيش
ا نشيني بقاياي آنان به سمت همدان و كرمانشاه منجر گشت، سميتقو نيز به چهريق بازگشت. ب عقب

كه به مراجعت نيروهاي عثماني از خاك ايران منتهي گرديد و  1919خاتمه جنگ اول جهاني در 
همچنين با توجه به ناتواني مقامات كشور در اعاده نظام منطقه، عرصه بر اقتدار فزاينده سميتقو گشوده 

اكره و مصالحه، و آميز چون مذ اي از روشهاي مسالمت رغم اتخاذ آميزه شد. از اين مرحله به بعد، علي
بر ضد او كه در آستانه موفقيت نهايي  1920غيرمسالمت آميز مانند عمليات نسبتاً موفق قواي قزاق در 

او در اين مرحله .اي تبديل شد از حركت بازايستاد، قواي اسماعيل آقا به يك نيروي بلامنازع منطقه
د را نيز در زمره هواداران خود علاوه بر طوايف شكاك، طيف وسيعي از ديگر عشاير كرد آن حدو

 .داشت

ـ بنا به دعوت يكي از   هاي شهري سميتقو با استفاده از اختلافات سياسي ميان دسته 1921در 
اين گروهها زمام اورميه را نيز در دست گرفت. با اين دگرگوني كه از لحاظ قتل و غارت، براي 

مسيحيان در ادوار گذشته هيچ كم نداشت، ساكنان شهر و روستاهاي اطراف آن، از دوره حكمروايي 
، 1921اقتدار سميتقو به اوج رسيد. چندي بعد در رأس نيرويي به سمت جنوب شتافت و در اواسط

هاي جنگ نيز چندين حمله نيروهاي دولتي را  ساوجبلاغ (مهاباد) را به تصرف درآورد و در ساير جبهه
) كه با ضايعات سنگيني بر قواي دولتي توأم 1922() و مياندوآب 1921دفع كرد، از جمله در قزلجه (

در اين ميان با تشكيل قشون متحدالشكل ايران تحت سرپرستي رضاخان سردار سپه و همچنين  .بود
فراغت نسبي اين نيروي جديد از تحولات گيلان، مجموعه اقدامات جاري براي پايان دادن به غائله 

هاي سياسي اين امر، دولت براي متقاعد ساختن مليون  نهسميتقو صورت منسجمي يافت؛ در تدارك زمي
ترك ـ تشكيلات مصطفي كمال در آنكارا ـ به سلب حمايت از سميتقو، هيئتي را تحت سرپرستي 

زمان با توافق تهران و آنكارا در اين زمينه تجديد سازمان نيروهاي  الدوله به تركيه روانه كرد. هم  ممتاز
ي نظامي اعزامي در جبهه جنگ عليه سميتقو، كه اينك تحت فرماندهي موجود و استقرار واحدها
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حمله  1922االله ميرزا جهانباني (سرتيپ) قرار داشت، صورتي نهايي به خود گرفت و در اواسط   امان
 .نيروهاي دولتي آغاز شد

خوي در  در حالي كه بخش اصلي نيروهاي دولتي در شرفخانه تمركز يافته بود و نيروهايي نيز در سمت
تير در جهت طسوج آغاز شد و به  12شمال و مياندوآب در جنوب مستقر شده بودند، حمله اصلي در 

تير، مقاومت  18رغم مقاومت اوليه كردها، نيروهاي دولتي به تدريج پيش رفته و با تصرف ديلمقان در 
پايگاه اصلي اسماعيل  تير نيز با تصرف چهريق ـ 21قواي سميتقو را در هم شكستند. چند روز بعد در 

در حالي كه با اعاده انتظام در اورميه و سلماس و مضافات به يك  .آقا سميتقو ـ جنگ به پايان سيد
دوره تقريباً ده ساله از قتل و غارت و آشوب خاتمه داده شد، باقيمانده قواي سميتقو (حدود هزار نفر) 

تعقيب قواي دولتي قرار داشتند، بالاخره در كه در ارتفاعات واقع در سرحدات ايران و تركيه، تحت 
به كلي متلاشي شده و سميتقو به سمت  1922سپتامبر جريان يك درگيري با نيروهاي مرزي تركيه در 

 .عراق رفت

الشعاع تحولات جاري در مناطق  از اين پس به مدت چند سال فعاليتهاي سميتقو بيشتر تحت
ادهاي ايران؛ در اين سالها تا روشن شدن تكليف مالكيت كردنشين عراق و تركيه قرار داشت تا رخد

موصل، تركها از يك سو و مقامات انگليسي مستقر در بغداد از سوي ديگر سعي داشتند كه با حمايت 
از گروهي از كردهاي منطقه، تلاشهاي طرف ديگر را براي چيرگي بر اين حوزه خنثي كنند. سميتقو 

پس از  .ائتلافهاي زودگذر و سيال، جايگاهي براي خود تدارك كندنيز بر آن بود كه در جريان اين 
كه ظاهراً به دليل امتناع  1301تلاشهايي چند براي مذاكره با مقامات انگليسي عراق در پاييز و زمستان 

ش از حضور او در مناطق 1302مقامات مزبور از مذاكره با سميتقو به نتيجه نرسيد، در تابستان 
 .ترل تركها و تلاش آنها براي جلب همراهي او گزارشهايي منعكس شدكردنشين تحت كن

ش نيز از تداوم حضور سميتقو در بخشهاي جنوبي 1303گزارشهاي موجود از تحولات مرزي در 
مرزهاي ايران و تركيه و ادامه مذاكرات مقامات ترك با او حكايت دارند. احتمالاً به تبع اين رخدادها 

ايران بهتر آن ديدند كه به سميتقو تأمين داده و او را به اتفاق همراهانش در بود كه مقامات نظامي 
سميتقو پس از ملاقات با عبداالله خان  1304ايران تحت كنترل داشته باشند. در اواسط ارديبهشت 

شهر سلماس به اتفاق دويست تن از اعضاي خانواده و همراهانش در صوماي  اميرطهماسب در كهنه
ر شد و اندك زماني بعد، در اواخر خرداد همان سال نيز در خلال سفر رضاخان سردار برادوست مستق

  .سپه به آذربايجان، شخصاً به ديدار او شتافت



      باغداسارياناديك                               85                                   جمهوري آرارات          

ش در حالي كه دور 1305با اين حال دوره آرام و قرار سميتقو به درازا نكشيد؛ در پاييز 
دو، طرف مقابل را به تحريك كردها جديدي از اختلافات مرزي ايران و تركيه بروز كرده بود و هر 

كردند، اسماعيل آقا از نو وارد كار شد و در اوايل مهرماه با گروهي از افرادش  بر ضد ديگري متهم مي
به شهر سلماس حمله برد. نظر به مقاومت پادگان نظامي شهر و اقدام سريع نيروهاي اعزامي به سلماس، 

يروهاي دولتي به سهولت او را تا مرزهاي تركيه عقب راندند؛ اين تلاش سميتقو نيز به نتيجه نرسيد و ن
آنچه كه از سوي مقامات ايران به كوتاهي واحدهاي مرزي تركيه در جلوگيري از افراد سميتقو تعبير 

  شد، براي مدتي بر تنشهاي مرزي و سياسي ايران و تركيه دامن زد

رهاي ايران و تركيه و عراق و بويژه از اين مرحله به بعد با توسعه مناسبات سياسي بين كشو 
همگرايي بيشتر آنها در مقابله با تحركات ناسيوناليستي در ميان كردها، عرصه بر شورشياني چون 

تر گرديد؛ وي  كردند، تنگ برداري مي سميتقو كه تا پيش از اين بيشتر از رقابت كشورهاي منطقه بهره
تي را در رواندوز بود. در اين بين با وساطت مقامات در بدو خروج از ايران به خاك عراق، رفت و مد

عراق بار ديگر براي تأمين و مراجعت او به ايران مذاكراتي آغاز شد ولي از آنجايي كه مقامات كشور 
بازگشت وي را به اقامت در يكي از نقاط مركزي ايران منوط كرده بودند و سميتقو اين شرط را 

ايي نرسيد و با افزايش فشار ايران به مقامات عراق براي استرداد او، پذيرفت، مذاكرات مزبور به ج نمي
سميتقو از نو در نقاط مرزي تركيه و عراق، از جمله مدت زماني هم نزد شيخ احمد بارزاني، سرگردان 

با گروهي از افرادش وارد اشنويه شد و در حين مذاكره با مقامات نظامي، در  1309شد. در اواخر تير 
  .شد كشته ناجوانمردانه 	تير 27
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عيل آقا شكاك (سميتقو) با سرآغاز تكاپوي از آنجا كه بخش مهمي از دوران فعاليتهاي اسما 

نگاري ناسيوناليستي كرد نيز جايگاهي به او اختصاص يافته   زمان شد و در تاريخ ملي در ميان كردها هم
بيني ناظر بر عملكرد او اساساً ماهيتي عشايري و سنتي داشت؛ هر چند در اين  است، عملكرد و جهان

العاده، در قياس با بسياري از تحركات عشايري  حمي و قساوت فوقر عرصه صرفاً سنتي نيز به دليل بي
  .مشابه آن ايام، وضعيتي يگانه و خاص داشت

رضا كه آن موقع رئيس الوزراء بود براي بازديد از آذربايجان وكردستان روانه  1302تابستان 
بداله خان هاي مرحوم اميرلشكرع غرب كشورشد. اوضاع آذربايجان درنتيجه اقدامات وقعاليت

روساي شاهسون قلع وقمع، اقبال السلطنه ماكوئي ازبين رفته، كردهاي  .اميرطهماسبي بسيارخوب بود
مهاباد سركوب شده بودند. فقط اسماعيل آقا سيميتقو به حال نيم ياغي باقي مانده بود، كه اسلحه خود 

ازتهران تا تبريزهمه جا  .نمود آنكه شرارتي بكند امرار وقت مي بي را تسليم نكرده و در اطراف سلماس
درنزديكي شهر تبريزكه  "مردم با شور و شعف فراوان ازرئيس الوزراء استقبال كردند. مخصوصا

ها به  تا شهرچهارساعت عبوراتومبيل -چهارده كيلومتري تبريز -غوغايي برپا بود به زحمت از باسمنج
هايي كه  يد از مراكزنظامي و انجام برنامهرضا دوسه روزي درتبريز ماند و پس ازبازد .طول انجاميد

 .هاي نظامي منطقه غرب شد دراين سفربرايش درنظرگرفته شده بود روانه بازديد ازشهرها و پادگان

آنطوري كه خودش برايم تعريف كرد، قافله مركب بود از اتومبيل حامل رضا و ده اتومبيل حامل 
با اينكه  .از سربازان تعليم ديده و مسلح بودندهمراهان و دو اتومبيل اسكورت مخصوص كه عبارت 
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سعي شده بود حتي المقدور نظاميان درسربازخانه زيادتر باشند، ولي موقعيت ناحيه و لزوم مراقبت 
ها وطرق و شوارع و حفظ امنيت نواحي مرزي باعث شده بود سربازان دراين منطقه متفرق  ازساختمان

افتد كه  رضا به بيش ازهزار و پانصد تا دوهزار سوار مسلح ميدرنزديكي سلماس يكباره چشمان  .شوند
  .دراطراف جاده بطورمرتب صف كشيده اند

سايرين هم به   !شود رضا به خيال اينكه اين افراد عشاير خدمتگزارهستند ازاتومبيل پياده مي
جلوي آنها رود و وقتي  كنند. رضا به طرف سواران مي هاي خود را ترك مي تبعيت از رضا اتومبيل

 .كند آيد و احترام مي رسد يك نفر پياده كه در راس آنها ايستاده بود جلو مي مي
خواست سورپريزي براي رضا  سرلشكراميرطهماسبي، يا فراموش كرده بود به عرض برساند يا تعمدا مي

اغي ايجاد كرده باشد، گزارش نداده بود كه در اينجا قراراست اسماعيل آقا سيميتقو كه يگانه ي
به علاوه گويا قرارنبود كه اينهمه جمعيت و سوارياغي در !آذربايجان وكردستان است شرفيات شود

 !وسط بيابان و كوهها جمع باشند

  

 بندگي عرض براي كه هستند آقا اسماعيل ايشان قربان 	اميرطهماسبي جلو آمد وعرض كرد:
 ولي شود، مي نمايان آثارغضب آفروخته، بر 	»رضا « روي و رنگ. است شده شرفياب وخدمتگزاري

 درمنتهاي وگاهي كرده مي ومهرباني خنده وغضب شمخ درنهايت گاهي كه »رضا« معروف خودداري
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داد، آثارخشم را برطرف كرده و بدون اينكه خود را ببازد به  خود را خشمگين نشان مي مصلحتا خوشي
سيميتقو جملاتي مبني براينكه بايد همه عشايرخدمتگزار ودرصف نظاميان براي پيشرفت مملكت 

 .گردد طرف اتومبيل رفته، سوار و به طرف سلماس رهسپار ميفداكاري كنند ايراد و با نهايت عجله به 
هم ازاين واقعه فوق العاده » رضا«بازد!  سرلشكراميرطهماسبي متوجه موضوع شده، رنگ و رو مي

درجلوي سربازخانه شهريك نفرسلطان) سرهنگ( فرمان  .خشمگين، موقع غروب به شهرمي رسد
رضا كه از وضعيت  .رود ه طرف فرمانده كل قوا مياحترامات نظامي داده و براي عرض گزارشي ب

سيميتقو با آن عده زياد دروسط كوهها متوحش شده و ديدن عده ناچيز نظامي درشهر بيشترباعث خشم 
و نارضايتي اش شده بود، شمشير سلطان ) سرهنگ( فرمانده سربازخانه را گرفته و با حالي غضبناك با 

كرد كه آن شب را تا صبح نتوانست  رضا تعريف مي .زند زخانه ميپهناي شمشيربرسروكله فرمانده سربا
بخوابد. فردا صبح با عجله بطرف تبريزمراجعت و شب درباشگاه افسران پذيرايي مجللي به عمل آمد و 
نقشه آذربايجان كه روي صفحه طلا منقوش وشهرها با جواهرات گرانبها نشان داده شده بودند تقديم 

اسطه كوچكي مورد و به بود 	فعالي اروميه 	گين برلياني كه نمودارشهر)رضائيه(گرديد و پس ازآنكه ن
ايراد واقع گرديد، رضا درسرميزشام از زحمات اميرلشكرطهماسبي اظهار رضايت و او را به سمت 
معاونت خود دروزارت جنگ منصوب وسرتيپ محمدحسين خان آيرم را به فرماندهي لشكرشمال غرب 

است اميرلشكرطهماسبي را با خود به تهران آورد. چون مشكوك شده بود گذاشت و با اين سي
بعدها درسال  .اميرطهماسبي با سيميتقو ارتباطاتي صميمانه دارد و صلاح نيست درآن منطقه باقي بماند

كه اسماعيل آقا سيميتقو به وسيله قواي تيمسار سرلشكر اميراحمدي منكوب وبا ازدست دادن  1306
به خاك تركيه متواري شد، او افسوس خورده و پيغام داده بود كه بزرگترين خبطي  تمام قواي خود

كه درعمرم كردم اين بود كه آن روزها درنزديكي سلماس رضا شاه و تمام همراهانش را قتل وعام 
 !نكردم
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علويان تركيهقيام    
جمعيت اين درصد  40تا  25ميليون علوي در تركيه ( 25تا  15آمارهاي غيررسمي از حضور 

درصد آنان را نيز علويان كرد تشكيل مي دهند. به عبارت ديگر،  40كشور) خبر مي دهند كه حدود 
 .مي توان گفت حدود يك چهارم از كردهاي مقيم تركيه، علوي هستند

علويان در دوران حكومت عثماني با وجود برخوردهاي منعطف با گروه هاي مسيحي كه حتي 
، با محدوديت هاي حكومتي و مذهبي (از جمله ارمنيان علوي)ياري از آنان شدمنجر به مسلمان شدن بس

 .فراواني روبرو بودند

بيشترين محدوديت ها براي اين گروه نيز نه از جانب مسيحيان بلكه از سوي سني هاي ساكن 
ه فقيه برجسته سني، فتوا داد ك "ابن تيميه"تركيه اعمال مي شد. حتي در  سده چهاردهم ميلادي 

علويان از يهوديان، مسيحيان و بسياري از بت پرستان بدتر هستند و از همان زمان به طور رسمي ناقوس 
 .جنگ عليه اين گروه نواخته شد

اوضاع علويان در سال هاي بعد نيز تغيير نكرد. بويژه آنكه دولت كمال آتاتورك با دنبال 
ني محلي و مراكز و نمادهاي عقيدتي و كردن سياست دين زدايي از جامعه تركيه نظام آموزشي دي

 .اسلامي را جمع كرد

البته اين امر درباره مظاهر مربوط به سني مذهبان نيز صادق بود بنابراين شايد در دوره 
آتاتورك علويان براي نخستين بار فضاي راحت تري براي فعاليت هاي خود آن هم در شرايط مساوي 

استفاده از محدوديت هاي حكومتي مذهبي، كم كم زمينه هاي  با سني ها پيدا كردند و توانستند با
 .فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي خود را فراهم آورند

ميلادي در مناطق كردنشين نيز با واكنش منفي  1915حتي شورش هاي استقلال طلبانه سال 
 .كم بي تاثير نبودعلويان تركيه روبرو شد و همين امر، در بالا بردن جايگاه اين گروه نزد هيات حا

پس از دوران جنگ جهاني دوم و سقوط آتاتورك، حزب دموكراتيك قدرت را در دست 
گرفت اما در اصل، رقابت ميان دو جناح چپگرا و راستگرا آغاز شد. آب احزاب راستگرا مانند حزب 

ه (كه در عدالت به رهبري سليمان دميرل با گروه ها و احزاب سوسياليست مانند حزب كارگران تركي
غيرقانوني اعلام شد) در يك جوي نمي رفت و در عوض حمايت اكثر سني ها را با خود  1971سال 
 .داشت

از سوي ديگر، حزب جمهوري خواه خلق به عنوان ميراثي از آتاتورك در راستاي تقويت 
يش مي تمايلات چپگرايي خود، ارتباط با علويان و كردها حتي گروه هاي جدايي طلب آنها را افزا

 .داد
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وقوع چندين حادثه در كناره گيري بيشتر علويان از راستگرايان و دستگاه حكومتي بي تاثير 
كه در آن بيش از صد علوي كشته شد؛ حادثه شهر چوروم  1978نبود: حادثه شهر قهرمانماراش در سال 

كه با  1993ل كشته از علويان بر جا گذاشت؛ حادثه شهر سيواس در سا 25كه دستكم  1980در سال 
 18كه بر اثر آن  1995علوي به پايان رسيد؛ و حادثه محله فاضي استانبول در سال  37كشته شدن 

 .علوي كشته شدند

ميلادي  1995پيروزي حزب اسلامگراي رفاه به رهبري نجم الدين اربكان در انتخابات دسامبر 
ه در سه دوره متوالي مجلس تركيه، و همچنين تكرار همين اتفاق براي حزب اسلامگراي عدالت و توسع

) گرچه 2011درصد ( 9/49م.) و 2007درصد ( 6/46م.)، 2002درصد ( 3/34با آراي رو به افزايش 
در وهله نخست نويدبخش اجراي آزادانه قوانين اسلامي در تركيه بود اما اين امر لزوما به منزله آزادي 

 .فعاليت گروه هايي مانند علويان تلقي نمي شد

بته نمي توان در اين ميان اقدام هاي اسلامگرايانه دولتمردان كنوني تركيه را در اموري مانند ال
درصد جمعيت  8/99رفع ممنوعيت پوشش اسلامي بويژه در مراكز آموزشي بويژه در كشوري كه 

 .اند، ناديده گرفت ميليون نفري آن را مسلمانان تشكيل داده 78بيش از 

ان همچنان علويان به عنوان مهمترين اقليت مذهبي در تركيه از رسمي با اين حال، در همين زم
كردن فعاليت ها، مراكز و عبادتگاه هاي خود محروم بودند با اين حال، تقابل ميان سني ها و اين گروه 

 .دستكم منجر به بروز درگيري هايي مانند گذشته نينجاميده بود
  

 1943قيام كردها در عراق در 
يك 	1943-1945هاي  شورش ملا مصطفي بارزاني در سال	، يا1943ر عراق در قيام كردها د

ملا مصطفي 	بود. اين قيام توسطجنگ جهاني دوم	هاي در سال	پادشاهي عراق	گرايانة كردي در قيام ملي
قيام پيشين كردهاي 	نيز كه رهبر	احمد بارزاني	تر وي رهبري شده و چندي بعد برادر بزرگ	بارزاني
آغاز شد و در نهايت با حملة نيروهاي حكومت مركزي  1943بود بدان پيوست. اين قيام در سال 	عراق

ها به  به پايان رسيد. در نتيجةاين قيام بارزاني 1945عراق و نيز گريختن چند ايل كرد، در اواخر سال 
نشيني كرده و به جمع كردهاي ايران  عقب	كردستان ايران	روهايشان به سويهمراه شمار زيادي از ني

 بودند پيوستند. را تأسيس كرده	جمهوري مهاباد	كه

  قيام احمد بارزاني 
گرايانة كردي  احمد بارزاني نخستين قيام از حركات ملا مصطفي بارزاني و سومين خيزش ملي

احمد بارزاني، يكي از و پس از آن آغاز شد كه  1931در عراق مدرن بود. اين قيام در سال 
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ترين رهبران كرد در جنوب كردستان در متحد ساختن شماري از ايلات ديگر كرد موفقيتي به  برجسته
دست آورد. احمد بارزاني از شماري از رهبران كرد كه داوطلب مبارزه بودند و از آن جمله برادر 

بود، استفاده كرد.  ام تبديل شدهكوچكترش مصطفي بارزاني كه در جريان همين قيام به فرماندهي بدن
نيروهاي بارزان در نهايت در برابر نيروهاي ارتش عراق كه از سوي نيروهاي بريتانيا نيز پشتيباني 

  شدند شكست خورده و رهبران بارزان مجبور شدند به فعاليت مخفيانه روي بياورند. مي
حكومت عراق  1933پيوست، اما در ، ملا مصطفي بار ديگر به احمد بارزاني 1931پس از رويدادهاي 

به شهرهاي  1940و  1930هاي دهة  ها در سال تبعيد كرد. بارزاني	موصل	دو برادر را دستگير كرده و به
تبعيد سليمانيه	و در نهايت	آلتون كوپري	،كفري	،ناصريه	،بغداد	،موصل	مختلف عراق و از آن جمله

نيز با فشار پيوسته براي 	بارزان	ماندة نيروهاي مبارز ايلي بارزاني در منطقة شدند. در ضمن، باقي
   بازداشت يا مرگ مواجه بودند.

  
  جنگ جهاني دوم و قيام كردها

بود،  هاي جهان را به خود جلب كرده آنگاه كه جنگ جهاني دوم آغاز شده و توجه ملت
بودند.  شان هنوز منزوي و در تضاد با حكومت عراق باقي مانده ها (احمد و مصطفي) و ايل بارزاني

كه احتمالاً براي اطمينان از انطباق عراق با متحدين انجام شد، به  1941اشغال عراق توسط بريتانيا در 
شد و دوباره براي اقتدار  صورت غيرمستقيم به پيوستگي دوبارة مصطفي بارزاني و طرفدارانش منجر مي

نيا اندكي نسبت به مسئلة هاُ عراق و بريتا با حادتر شدن درگيري 1943شد. در  عراق به چالشي بدل مي
كرد توجه نشان دادند و خانوادة بارزاني خود را از زندگي با جيرة ناچيز حكومت ناتوان ديد. در 

كه بارزاني ها همچنان در سليمانيه در تبعيد بودند، اوضاع اقتصادي خانواده بسيار وخيم شد و  حالي
م ناشي از از دست رفتن شانس خانواده و نيز ها و جواهراتشان روي آوردند. خش ناگزير به فروش اسلحه

ها منجر به اين شد كه مصطفي بارزاني براي بازگشت به منطقة بارزان نقشه بكشد.  هاي دفاعي آن روش
ها براي بازگشت به طرزي جدي اقتصادي بود و نه ناسيوناليستي، و نه همچنين از روي  عزم بارزاني

هاي  هايي را با حلقه ايي در كردستان؛ اگرچه بارزاني تماستمايل به ضديت با احساسات ضد بريتاني
   بود. بودند برقرار كرده گرايي كردي در سليمانيه كه به وي براي فرار كمك كرده ملي

  نخستين مرحلة قيام
ملا مصطفي پس از كسب اجازه از شيخ احمد بارزاني، به همراه دو تن از ياران نزديكش از سليمانيه 

ان رفت. وي در شهر اشنويه در كردستان ايران با افرادي از ايل بارزان كه در اين شهر گريخت و به اير
بودند متحد شد و راه بازگشت به بارزان را در پيش گرفت. ملا مصطفي به محض  اسكان داده شده



      باغداسارياناديك                               92                                   جمهوري آرارات          

بازگشت فوراً مورد توجه هوادارانش، رؤساي ايلات همسايه، كاركنان حكومتي كه مشتاق متحد شدن 
ي بودند و نيز اعضاي جنبش ملي كردستان قرار گرفت. گروه اخير شامل مير حاج احمد و مصطفي با و

  شد. مي	هيوا	گرايانة كردي زيرزميني خوشناو افسران كرد ارتش عراق و اعضاي جنبش ملي
محض بازگشت به منطقة بارزان نيرويي را براي به چالش كشاندن اقتدار عراق در منطقه  ملا مصطفي به

هاي كوچكي را مانند  نفر تن جمع شد و عمليات 750ايجاد كرد. تنها در عرض دو هفته نزديك به 
 رشد هاي مرزي آغاز كرد. اين يورهاي اوليه سازماندهي نظامي روبه هاي پليس و پست هجوم به ايستگاه

اي بود، اما ثبت نام براي نيروهاي بارزاني  ها هنوز قبيله نيروهاي بارزاني را نشان داد. اگرچه اين حركت
بودند  هزار تن رسيد كه كردهاي محلي شامل كساني كه ارتش عراق را ترك كرده 2ظرف چند ماه به 
 15هاي جنگي متشكل  گروهگرفت. بارزاني براي سازمان دادن اين نيروي در حال رشد،  را نيز در بر مي

نفره ايجاد كرد؛ محمد اميد ميرخان، مامند مامش و صالح كانيا لنجي را به عنوان فرمانده منصوب  30تا 
  ها القاء كرد. كرد و قوانين سختگيرانة رفتار سربازي را بدان

را دوباره كردند و خودشان  هاي پليس را تصرف مي ، بارزاني و رزمندگانش ايستگاه1343در طول سال 
ساختند. سطوحي از فرماندهي ايجاد شد و بارزاني مركز فرماندهي  با مهمات و تسليحات ارتش مسلح مي

نبرد 	خود را در بيستري، روستايي در ميانة راه رواندوز و بارزان برقرار كرد. نيروهاي بارزاني در
هايي به دست آوردند. در اين نبردها نيروهاي بارزاني موفق شدند  و نبرد مزنه پيروزي	تو قوره

   ارتش عراق را شكست بدهند. يافته و باتجهيزات ديده، سازمان واحدهاي آموزش
جمله شيخ احمد بارزاني را  بارزاني از حكومت عراق خودمختاري و نيز آزادي زندانيان كرد و از آن

 1940خواستار شد. اگرچه درخواست خودمختاري رد شد، اما حكومت عراق با بارزاني در اوايل دهة 
آزاد شد. در نتيجة به رسميت  1944ل سال به مذاكره نشست. در نتيجة اين مذاكرات يخ احمد در اواي

دوستان كرد حول وي جمع شده  شناخته شدن از سوي عراق و نيز قدرت و نفوذ گستردة بارزاني، ميهن
  و وي را تكريم كرده و او را به عنوان راهنماي جنبش آزاديبخش كرد در سطح ملي معرفي كردند.

سبب وجود چندين هوادار كردها در درون ديپلماسي ميان مصطفي بارزاني و حكومت عراق به 
، تيم 1944اي با توجهي مثبت آغاز شد. با اين حال، پس از استعفاي كابينة عراق در  حكومت، تا اندازه

داد. در نتيجه امتيازات  حاكمة جديدي روي كار آمد كه چندان به آرمان كردها روي خوش نشان نمي
ستيز ميان كردها و 	اي از از كار منفصل شدند و دور تازه هاي حامي كردها پيشين ملغي شد و ديپلمات

  آغاز شد.	حكومت عراق
هايش ادامه داد و به  بود به درخواست هاي پيشين تقويت شده مصطفي بارزاني كه موقعيتش با سياست

دانست  كرد. وي كه مي هاي نظامي بعدي آماده مي طور همزمان نيروهايش را براي انجام عمليات
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قسيم كرد: جبهة مرگور رواندوز به فرماندهي مصطفي درگيري نزديك است نيروهايش را به سه بخش ت
خوشناو افسر سابق ارتش، جبهه عماديه به فرماندهي عزت عبدالعزيز و جبهة عقره به فرماندهي شيخ 

بودند و او به صورت  بايست در برابر مصطفي بارزاني پاسخگو مي سليمان بارزاني. تمام عناصر مي
بي تبديل شد. مصطفي بارزاني همچنين به توصية شيخ احمد بارزاني خودخوانده به ژنرال نيروهاي انقلا

حزب آزادي كرد يا رزگاري كرد را تأسيس كرد. رزگاري كرد كردها و در درجة  1945در اوايل 
اي ها را متحد كرده و خودمختاري يا استقلال را در درون  اول افسران كرد، كاركنان حكومت و حرفه

   هاي نظامي را براي دفاع از كردستان تشكيل داد. يگانعراق ايجاد كرده و سپس 
  )1945دومين مرحلة قيام  (

قدم نشوند، درگيري باز هم در  يا وجود فرمان بارزاني به نيروهايش مبني بر اينكه در آغاز جنگ پيش
هاي سرشناس  شد. اين درگيري منجر به مرگ يكي از شخصيت در منطقة مرگور از سر گرفته 1945
ه نام ولي بگ و نيز چندين نفر از افسران پليس عراق شد. در نتيجة مرگ ولي بگ، تودة مردم كرد ب

هاي پليس در مرگور و بارزان حمله كرده و به تصرف  كرد بدون دخالت نيروهاي مسلح كرد به ايستگاه
ازگشت و اي در محل نبود، به سرعت ب ها پرداختند. بارزاني كه براي رسيدگي به يك دعواي قبيله آن

ها تلاش كرد تا منطقه را آرام  فرمان شورش را صادر كرد. حكومت عراق برخلاف توصية بريتانيايي
كند و بدين منظور ضمن اعلام مواد قانون،دست به عمليات نظامي زد و از بارزاني خواست خود را 

هاي ارتش را در  تسليم كند. در شرايطي كه گزينة ديپلماسي ديگر مطرح نبود، نيروهاي عراقي يگان
   منطقه مستقر كردند تا شورشيان مخالف را كه در حال رشد نيز بودند، قلع و قمع كند.

مصطفي بارزاني به منظور تدارك براي درگيري، با شيخ احمد بارزاني به مشورت پرداخت تا تصميم 
ها  است. بارزاني تر ها چه كسي مناسب بگيرند كه براي فرمان دادن به نيروها در برابر حملة عراقي

رواندوز -تصميم گرفتند كه خود مصطفي بارزاني بايد نيروهاي عقره را رهبري كند، اما جبهة مرگور
-(برادر ديگر شيخ احمد و ملا مصطفي) و نيز جبهة بالنده	محمد صديق بارزاني	بايد تحت فرماندهي مي

باشد و مسئوليت حومة پادگان بلا و تدارك نيروهاي جبهة حاجي طاها عمادي	عماديه تحت فرماندهي
توانستند در  واگذار شد. نيروهاي بارزاني با صدور فرمان در محل مي	اسعد خوشاوي	عقره نيز به

دامنة شرقي كوهستان قلندر به نبردهاي اوليه تسلط ايجاد كنند. ارتش عراق در تلاش براي تصرف 
هاي  ها نيروهاي بارزاني شكست شد. با وجود اين پيروزي سمت گالي علي بگ گرگه عقب نشانده

  ها به سختي مجروح شد. متعددي را نيز متحمل شدند، چنانكه محمد صديق بارزاني در اين درگيري
هاي ارت از عقره و رواندوز، و نيز  نها ادامه يافت، تا آنجا كه يگا حملات عراقي 1945سپتامبر  4در 

، مبارزان بارزاني نبرد ميدان مورك	يگان پليس از عماديه به سمت بارزان به راه افتادند. چند روز بعد در
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بار ديگر عليه توپخانة مكانيزة عراق دست به حمله زدند. همچنانكه نبردها به مبارزة تن به تن تبديل 
نشيني كند.  شد، ارتش عراق احتمالاً به دليل فقدان فرمان و كنترل، مجبور شد موقتاً از منطقه عقب مي

  هنگامي كه نيروهاي زميني عراق در حال عقب نشستن بودند، حملة هوايي درگرفت.
حكومت عراق با متقاعد كردن ايلات كرد  1945هاي اولية بارزاني، در پايان سپتامبر  برخلاف پيروزي

ايلياتي،  به مخالفت با بارزاني و همكاري در سركوب شورش، روند درگيري را تغيير داد. اين مبارازن
سيد طاها 	هاي زيباري، برواري و دوسكي و نيز عناصري از مهاجرين، كه به چند تن از پسران شامل ايل
ها را تخريب  وفادار بودند، به بارزاني و نيروهايش هجوم آوردند و سنگرهاي دفاعي آن	شمذيناني

آميز، با  ها به نيروهاي عراقي در منطقه را گرفتند. اين حملات خيانت كرده و جلوي حملات بعدي آن
اكتبر همراه شد و بارزاني را واداشت تا به نيروهاي فرمان  7وي نيروهاي عراقي در تصرف بارزان از س

نشيني كرده و به كردستان ايران تغيير مكان بدهند. در آنجا خانوادة بارزاني و  بدهد تا از منطقه عقب
گراي كردي محلي  سكنا گزيدند و به عناصر ملي	مهاباد	هوادارانشان در شهرهاي مختلفي در منطقة

   پيوستند.
شد. اين دوران  گرايانة كرد شناخته به عنوان نقطه عطف جنبش ملي	جمهوري مهابادبه عنوان پيامد  

را به عنوان  را سبب شد و نقش مصطفي بارزاني	پيشمرگه	گيري رسمي نيروي كوتاه هويت ملي، شكل
ملت، ايدة ميهن كردي -قهرمان نظامي مردم كرد تقويت كرد. در خلال دوران زندگي كوتاه اين دولت

به  1946تا دسامبر  1945ماه، از دسامبر  12به واقعيت تبديل شد. جمهوري مهاباد براي كردها تنها 
  درازا انجاميد.

ني و يارانش بار ديگر به سوي ملت كردي در ايران، مصطفي بارزا-به دنبال شكست دولت
 1950پناهنده شدند. در دهة 	اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي	نشيني كردند و در نهايت به عراق عقب

مصطفي بارزاني پروسة صلح با حكومت عراق را آغاز كرد كه به شكست انجاميد و درگيري كردها و 
  .اش رسيد ترين مرحله به خشن 1961عراق مجدداً از سر گرفته شد و از سال 
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درسيم	شورش  
تركيه شامل بخش 	در شرق	درسيم	در منطقه	دولت تركيه	زازا عليه	قيام 	بود 	درسيم	شورش
رئيس 	رضا،	سيد	توسط	شورش	بينگول بود.	استان	استان الازيغ، و	ازاستان تونجلي،	هايي
تركيه در 	عمليات نظامي	در نتيجه		).1938-1937عباس رهبري مي شد(	يوكاري		علوي	قبيله
سال 	نوامبر 23. در 	آواره شدند		و بسياري ديگر	قتل عام 	زازا	علويان	شورش، هزاران نفر از	بربرا

از آن به 	عمليات درسيم عذرخواهي كرد و	براي 		رجب طيب اردوغان	نخست وزير تركيه	،2011
  ياد كرد. "در تاريخ اخير ما	ترين	حوادث غم انگيز	يكي از"	عنوان

  

 
  
  رشيد شورش حما 

 ايران اشغال از پس و دوم جهاني جنگ طول در ايران پهلوي ،  در اي قبيله قيام يك رشيد حما شورش
ايران روي  سراسر در مرج و هرج شرايط در اي قبيله شورش  توسط نيروهاي انگليسي و شوروي بود.

 آوريل ماه تا 1941 سال اواخر و از شد، مي رهبري رشيد محمد توسط آن اصلي جناح و مي داد
 .رشيد به پايان رسيد شكست به  1944 سال در شد آغاز دوباره آن از پس و 1942
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  ننگاهي به تاريخچه قيام هاي كردا
 

 كه سركوب شد.: قيام ايزديان (يزيديان) در برابر حكومت عباسيان 841-838 -1

 : قيام ايزديان در برابر حكومت صفوي سركوب شد.1510-1506 -2

 : نبرد ديميديم در برابر صفويان سركوب شد1610-1609 -3

 : قيام با جالان در زمان زنديه: سركوب شد1775 -4

 : قيام بابان در برابر امپراتوري عثماني سركوب شد1808-1806 -5

 ابر قاجاريه: قيام شيخ عبيداالله نهري در بر1881-1880 -6

 : نخستين قيام محمود بارزاني، در عراق سركوب شد1922-1919 -7

 : قيام سيمكو در ايران. سركوب شد. 1922-1918 -8

 : شورش كوچكتري در تركيه، سركوب شد.1921ژوئن  17تا  1921مارس  6 -9

: قيام دوم محمود بارزاني در پادشاهي عراق كه منجر به برپايي 1924تا ژوئيه  1922نوامبر  -10
 پادشاهي كردستان شد. كه سركوب شد

 : قيام شيخ سعيد در تركيه كه سركوب شد.1925مارس -فوريه 8  -11

 : قيام دوم سيمكو (سيمقو) شكاك در ايران سركوب شد.1926 -12

: نخستين، دومين و سومين قيام آرارات، در نتيجه جمهوري 1930سپتامبر  17-1927اكتبر  -13
 آرارات در تركيه تشكيل شد.

بصورت جزئي ادامه يافت و  1933قيام احمد بارزاني در عراق، سركوب شد و تا  :1932-1931 -14
 بارزاني ها دوباره قيام كردند. 1943در 

 : قيام ايزديان در عراق سركوب شد.1935 -15

: قيام درسيم در جمهوري 1938تا دسامبر  1938و دوم ژانويه  1937تا نوامبر  1937مارس  20 -16
 تركيه سركوب شد.

 قيام حمارشيد در ايران، سركوب شد.: 1944-1941 -17

 : بحران سياسي در ايران، ايجاد جمهوري مهاباد سركوب شد.1946دسامبر  15تا  1945نوامبر  -18
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: نخستين جنگ عراق و كردستان در جمهوري عراق كه منجر به انعقاد 1970تا  1961سپتامبر  11 -19
 توافقنامه خودمختاري كردهاي عراق شد.

 ايران، سركوب شد.: قيام كردان در 1967 -20

: جنگ دوم عراق و كردستان سركوب شد و حكومت عراق مجددا بر 1975تا  1974آوريل  -21
 كردستان مسلط شد.

: قيام احاديه ميهني كردستان در برابر حكومت بعثي عراق منجر به شورش كردها 1978-1976 -22
 شد. 1983در 

 : قيام كردهاي ايران، سركوب شد.1979 -23

 ا در برابر حكومت عراق.: قيام كرده1985-1983 -24

 نظامي كردهاي تركيه ادامه دارد.-تا زمان حاضر: بحران سياسي 1984اوت  15 -25

: شورش حزب دمكرات كردستان ايران، سركوب شد و اين حزب ممنوع اعلام 1996-1989 -26
 گرديد.

: قيام كردهاي عراق در برابر حكومت بعث عراق. منجر به پيروزي 1991آوريل  5اول مارس تا   -27
 كردها شد و جمهوري خود مختار كردستان تاسيس گرديد (كردستان عراق)

 : شورش القميشلي در سوريه، سركوب شد.2004مارس   -28

 تاكنون: قيام حزب حيات آزاد كردستان در ايران 2004 -29

شهر و روستا را در كردستان سوريه و  365تاكنون: جنبش كردهاي سوريه، كردها كترن  -2012 -30
 تحت كنترل دارند.    2012تا سپتامبر در ناحيه حلب را 
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  جمهوري آرارات
  

سرزمين هاي جنوبي و جنوب شرقي امپراتوري عثماني (از جمله ارمنستان غربي) تحت 
اغلب به  نسيطره و نفوذ طوايف مختلف كرُد قرار داشت. تلاش سلطان هاي ترك براي سركوب كرُدا

  مي گرديد. 19-20انجام منجر به قيام آنها در سده هاي ارزيابي شده سر » تضييق حقوق«عنوان 
) برپايي حكومت كردان به انضمام ولايت موصل Sevre 1920بر پايه معاهده سور(

پيشبيني مي شد كه داراي اهميت استراتژيك بود. ليكن اين معاهده تنها روي كاغذ ماند و عملي 
 نگرديد.

 

  
  جنگجويان كرد

مان در برطرف كردن دلايل و انگيزه هاي قيام كرُدان و البته عدم ناتواني مقامات دولتي عث
تمايل حكومت براي اين كار باعث تشديد تمايل كرُدان براي شورش در برابر حكومت عثماني مي شد. 

  غرق در جنبش هاي پارتيزاني بود. 20سراسر قلمرو جنوب شرقي امپراتوري در نيمه دوم سده 
ليس و سغرد سرايت كرد. در سالهاي تمانازگرد، موش، بي شورش كرُدان به نواحي وان،

دسته هاي مسلح كرُد در نواحي صعب العبور متمركز مي شدند و با اين حال كوه  1928-1927
  آرارات مركز اصلي شورشيان بود.
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حد فاصل ميان كوه هاي بزرگ و كوچك آرارات پايگاه اصلي جنبش شورشيان كرُد را 
، khoyboun ياxoybonنظامي خوي بون (-حيه آرارات توسط كميته سياسيتشكيل مي داد. قيام نا

هويت، استقلال) به رهبري احسان نوري نماينده فوق العاده نظامي و چهره ميهني كرُد هدايت مي 
گرديد. او در سازماندهي نيروهاي متعلق به ابراهيم حسيكه (ابراهيم پاشا) رهبر طايف جلالي كامياب 

جمهوري مان هاي اداري كشوري تشكيل داده حكومت كرُدي برپا سازد كه به شد و توانست ساز
ولايات شرقي امپراتوري تحت نفوذ و حاكميت  1930اشتهار يافت. در سالهاي اوليه دهه  آرارات

  شورشيان قرار داشت.
حكومت آنكارا براي سركوب شورش دست به فراهم سازي امكانات وسيع نظامي، فني و 

توسط كرُدان منهدم شد. در نتيجه كومت  1930نيروهاي سركوب ترك در آوريل  مالي زد. ليكن
 550ه توپ، دراع 10هزار واحدهاي پياده،  40تركيه در چنين شرايط بحراني نيروي عظيمي متشكل از 

  ه كرُدان گسيل داشت.لهواپيماي نظامي به مقاب 5مسلسل و 
كردان  1930ي، در ماه ژوين در نتيجه عمليات حكومت مركزي به كمك نيروي هواي

  تركيه شدند.-مجبور به عقب نشيني به كوه هاي مرزي ايران
 1930در اين برهه از بحران ايران خدمت بزرگي به تركيه انجام داد. دولت ايران در ماه مه 

 به نيروهاي نظامي تركيه اجازه داد از قلمرو ايران استفاده كرده به پشت نيروهاي كرد رخنه نموده به
  قيام كردان سركوب شد.   1930آنها حمله كنند. سرانجام پس از نبردهاي خونين در پاييز 

ژانويه  23به نزديكي تركيه و ايران كمك كرد. در  1927-1930قيام كردان در سالهاي 
قرارداد تعيين خط مرزي ناحيه آرارات امضا شد. تا آن زمان خط مرزي ايران و تركيه به  1932سال

يگر بود. بويژه نواحي جنوبي كوه آرارات كوچك در قلمرو ايران قرار داشت. در كتابهاي گونه اي د
درسي جغرافيا تا چند دهه اخير نيز آرارات كوچك جزو ايران قلمداد مي شد. و همين امر كار 
نيروهاي نظامي تركيه را براي دور زدن كوه و وارد كردن ضربه به شورشيان كرُد با دشواري روبرو 

  ساخت.مي 
بجز از آن يك تكه قلمرو باريك ميان ايران و جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان قرار 
داشت. (تركيه با جمهوري خود مختار نخجوان مرز مشترك نداشت). بر پايه اين قرار داد تركيه اين 

  قلمرو باريك و كوچك اما بسيار مهم را دريافت كرد.
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گانه داشتند. از سويي خاطره قتل عام و كشتار خونين ارمنستان با قيام كرُدان برخورد دو
ارمنيان تازه و در اذهان مردم بود و از ديگر سو جنگي در جريان بود كه دشمن ارتش تركيه بود و اين 

  نبرد در قلمرو ميهن ارمنيان روي مي داد.
نمود. حزب داشناك اذهان ارمنيان خارج از ارمنستان را به قيام كردان جلب  1925از سال 

  بوروي سياسي حزب داشناك يادداشتي به كنگره بين المللي مسئله كردان در مارسل فرستاد.
  خوي بون نيز ضرورت دوستي ارمنيان و كردان مورد تاكيد قرار داد. 

  
  نقشه مرزي ارمنستان تركيه بر اساس ويلسون

  
كت داشتند، بيانيه كه ارمنيان نيز در آن شر 1927در جريان اولين كنگره خوي بون در سال 

اي صادر شد مبني بر اينكه ارمنستان و كردستان كه طي قرون ميهن اين دو ملت بودند سيطره حكومت 
  هاي ديگر را رد كرده خواهان استقلال هستند.
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طرفين توافق كردند كه مرز ميان ارمنستان و كردستان توسط دولت هاي كرُد و ارمني 
وافقت كردند كه مسئله كمك هاي مالي ارمنيان به سازمان كردان نيز تعيين مي شود. غير از آن، آنها م

در آينده توسط دولتهاي مربوطه حل و فصل مي شوند. ارمنيان ايجاد ارتباط ميان جوامع مختلف كردان 
  در كشورهاي گوناگون، همچنين مسايل شورشيان آرارات و خوي بون را به عهده گرفتند.

  نسبت به كردان نشان دادند.  يا كمك تبليغاتي بزرگنشريات ارمني آمريكا و اروپ
  
  

تصميمات متحده  ر،يازدهمين كنگره حزب داشناك برگزار شد كه د1929در ماه آوريل 
كنگره از قيام كردان بر عليه تركان خرسند است. كنگره معتقد است كه اين قيام «اشاره مي گرديد: 

توجه و ياري ارمنيان آگاه را نسبت به اين مبارزه براي حل مسئله كردان و ارمنيان ضروري است و 
  ».قهرمانانه خواهان است

پيشين ارمني در دسته هاي مسلح كرد موجود  يانئغير از آن، آگاهي هايي نيز از شركت فدا
  بود.

هيئت رهبري قيام شامل ابراهيم حسيكه پاشا، احسان نوي پاشا و زيلان بيگ (يا آرتاشس 
  راميك ناحيه خنوس) بود.موراديان از روستاي ها
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  نخجوان چگونه ايجاد شد؟ -مرز ده كيلومتري تركيه
  

در محافل رسمي و غير رسمي در باره چگونگي انفصال منطقه ارمني نخجوان از ” اخيرا
ارمنستان و پيوستن آن به آذربايجان سخن مي رود و نقش تركيه كماليستي در اين مسئله مورد تأكيد 

هاي بي پايه و نادرستي ارائه مي گردد كه بر اساس آن تبادل ارضي ميان ايران و قرار گرفته آگاهي 
بدين علت صورت گرفته بود كه تركيه بتواند با جمهوري نخجوان مرز مشترك  1931تركيه در سال 

  داشته باشد.
بسي جاي شگفتي است كه تاريخنگاران نيز بدون آشنايي با اسناد مربوطه در آثار خود به 

منوال مسئله را تفسير مي كنند. اينگونه سوء تفاهم ها و برداشتهاي نادرست از آنجا ناشي مي همين 
گردند كه در سالهاي اخير، پژوهشگران در مقاله هاي خود كه در نشريات بچاپ مي رسند به اندازه 

را روشن مي سازند، با اين حال در خصوص روشن تر شدن  1918-20كافي مسايل تاريخي سالهاي 
  مسئله تغييرات مرزي ارمنستان و تركيه نياز به برخي تصحيحات وجود دارد.
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ميان تركيه و  1920بدين سان كه مي دانيم مطابق پيمان آلكساندراپل كه در روز دوم دسامبر 

جمهوري ارمنستان منعقد گرديد، مرز مشترك ارمنستان و تركيه بايد از مسير رودخانه آخوريان 
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نقطه اتصال آن به ارس ادامه مي يافت و از اين نقطه رود ارس به صورت مرز دو كشور  (آرپاچاي) تا
تا نقطه اي مي شد كه به مرز ايران منتهي مي گرديد و اما مرز ايران از نقطه اي شروع مي شد كه در 

م.) 1828آنجا رودخانه قره سو به ارس مي ريخت. مرز روسيه و ايران بر اساس عهد نامه تركمانچاي (
چنين بود؛ ارس بعنوان مرز مشترك روسيه و ايران از نقطه اي شروع مي شد كه رود قره سوي داخلي 

جريان مي يافت به آنجا مي ريخت و با ادامه در مسير بستر ارس به دشت مغان مي ” سور مالو“كه از 
تركيه واگذار مي  رسيد. بنابراين، براساس پيمان آلكساندراپل اراضي حد فاصل قره سو و ارس نيز به

  گرديد.
مطلب ويژه اي نيز در باره نخجوان در پيمان آلكساندراپل درج شده است و برپايه آنها مرزهاي اين 
جمهوري خودمختار تحت كنترل آذربايجان مشخص مي گرديد و نخجوان نمي توانست به هيچ حكومت 

چشم پوشي كرده آن ” شارور“از منطقه همسايه اي واگذار گردد. ارمنستان بنا به در خواست تركيه بايد 
را به جمهوري نخجوان واگذار مي كرد و اين بدين معني بود كه ارمنستان در اين مسير از امكان تماس 

صورت مي گرفت و ” شاه تخت“مستقيم با ايران محروم مي شد كه تا قبل از آن زمان از طريق پل 
ريل راه آهن با عرض كم از آنجا تا ماكو  1915-1916سرفرماندهي ارتش روسيه در قفقاز در سالهاي 

و به سوي قريه قره كليسا واقع در مرز ايران با تركيه احداث نمود. بدين ترتيب، مرز نخجوان با 
(روستاي يراسخاوان كنوني) عقب كشيده مي ” آرازدايان“به سوي روستاي ” شاه تخت“ ارمنستان از

رس كه خود مطابق همان پيمان همراه سورمالو به تركيه ا -شود كه با منطقه حدفاصل ميان قره سو
  واگذار مي شد هم مرز بود.

هرگز تحت حاكميت تركيه نبوده به عنوان يكي از محله ” سورمالو“همچنين بياد آوريم كه روستاي 
سدي يا خان نشين ايروان به ايران تعلق داشت و پس از جنگ روسيه و ايران در  -هاي ولايت چخور

  به موجب پيمان صلح تركمانچاي به روسيه واگذار شد. 1826-28سالهاي 
اراضي اشغالي توسط » آزادسازي«تركيه بعنوان طرف پيروز مذاكرات آلكساندراپل بعنوان مدعي 

تركيه ظاهر شد كه بر اساس قرارداد  -روسيه به موجب پيمان سان استفانو در پايان جنگ ميان روسيه
بايد به تركيه باز گردانده مي شدند. اين مناطق شامل قارص، آرداهان  1918در سال ” برست ليتوفسك“

تحت حاكميت ارمنستان و منطقه سوم تحت كنترل  1918و باتوم مي شدند كه دو منطقه نخست از سال 
گرجستان كه تركيه در جنگ با اين حكومت نبودقرار داشتند. ليكن پس از تصرف قارص در ماه اكتبر 

را نيز به تصرف خود درآوردند. بنابراين ” سورمالو“رسيده قريه ” ايگدير“يشروي به ، تركها با پ1920
” صلح و دوستي“تركيه در آلكساندراپل  خواستار احياء مرز مشترك خود با ارمنستان مطابق با پيمان 
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ميان جمهوري ارمنستان و تركيه عثماني در باتوم به امضاء  1918گرديد كه در روز چهارم ژوئن 
يده بود. چنانكه در بالا ديديم، اين مرز از مسير رودهاي آخوريان و ارس گذشته به مرز ايران مي رس

  رسيد.
، با نخجوان هم مرز 1931بدين سان، تركيه ده سال پيش از تبادل اراضي مرزي با ايران در سال         

ه در آن سال بود. پس از روي داد ناشي از وقايع مربوط به همين ناحي 1931بود و آنچه كه در سال 
(كوههاي آرارات)   تركيه از ميان كوهها ماسيس بزرگ و كوچك -، مرز ايران”سورمالو“تصرف 

عبور مي كرد، اما پايگاه هاي جنگي شورشيان كرُد به سركردگي جلال در ناحيه ماسيس كوچك 
ه و برچيدن اين پايگاه ها (آرارات) كه در قلمرو ايران قرار داشت واقع بود. تركيه براي حل اين مسئل

با انصراف از اراضي مورد اختلاف خود در جنوب، در عوض سرزمين حد فاصل ياد شده را همراه 
باكو ماسيس كوچك دريافت نمود و بدين ترتيب همزمان با دريافت كمكهاي قابل توجهي از اتحاد 

  شوروي موفق گرديد به آساني با شورشيان تصفيه حساب كند.
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  نوار مرزي ايران و تركيه  ر مروري ب
 

كيلومتر مرز مشترك دارند خط مرزي دو كشور در 500دو كشور ايران و تركيه با هم حدود 
قسمت شمالي از محل تلاقي رودخانه هاي قره سو و ارس د رمحلي بنام ديم قشلاق( يكي از روستاهاي 
مرزي ايران) شروع و به ارتفاعات دالامپراغ (محل تلافي مرزهاي سه كشور ايران، تركيه، عراق) در 

 :ميله مرزي به شرح زير تعيين حدود گرديده است 514قسمت جنوب ختم مي شود كه در مجموع با 

ابتداي سرحد بين ايران و تركيه از ملتقاي رود ارس و رود قره سو از علامت سرحدي 
(كه به علامت سه جانبه معروف است) شروع مي گردد اين علامت خود شامل سه ميله » 1«شماره

مجزاست كه در خاك ايران، تركيه و آذربايجان قرار دارد. مرز در مسير خلاف جريان آب قره سو به 
كيلومتري، خط منصف رودخانه قره سو مرز  33سمت شمال غرب امتداد مي يابد در طول اين مسير 

 .ان و تركيه را تشكيل مي دهد تا به درياچه بورآلان(بورآلان) و چشمه ثريا مي رسدبين اير
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در اين بخش از مرز، قراردادي مبني بر جابه جايي رودخانه بين دو كشور ايران و تركيه وجود 
وجه جايي رودخانه امكان تغير مرز نيز وجود دارد. با تندارد بنابراين اين تصور وجود دارد كه با جابه

به شيب زمين كه از يك سو به سمت جمهوري اسلامي ايران و از سوي ديگر به سمت رود ارس است 
همواره اين تغيير مسير به سمت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. لذا تثبيت رودخانه براي ايران از 

ود و تپه هاي اهميت بسيار بيشتري برخوردار است. بعد از آن به تدريج بر ارتفاع زمين افزوده مي ش
پراكنده بخصوص در سمت ايران در مرز مشاهده مي گردد. در اين محدوده خط مرزي پي از طي 
مسيري به سمت ايران و شرق مجددا به طرف شمال غربي متمايل گرديده و به صخره هاي بورولان كه 

چك بلافاصله به چشمه هاي قره سو مشرف است، مي رسد. از اين پس پاي كوه آغري داغ كو
 11:  1385طي مي نمايد (ستاره،  19تا 12،11، 10(آرارات كوچك) را با عبور از علامت هاي شماره

). لازم بذكر است در دوران زمامداري رضاشاه خط مرزي در ارتفاعات آرارات تغيير كرد، به 14-
استراتژيك را در گونه اي كه از چشمه ثريا دامنه هاي شرقي آرارات را ادامه داده و اين دو قله مهم و 

خاك تركيه باقي گذاشت و در عوض در محدوده غرب اروميه بخشي از خاك تركيه به ايران واگذار 
 .شد

 
 

به بعد غالبا كوهستاني بوده و از اصول مرزبندي طبيعي  19خط مرزي تقريبا از علامت مرزي 
ادامه به خط پايانه مرزي  ( رودخانه، خط الراس ارتفاعات و خط القعر دره ها) پيروي مي كند و در

بازرگان به عنوان يكي از مهم ترين مرزهاي مجاز زميني ايران در حد فاصل نزديك به علامت مرزي 
مي رسد. اين مرز بزرگترين مرز مجاز كشور از لحاظ حجم تبادلات مرزي مي باشد. علاوه بر  46و  45

از اين مرز صورت مي گيرد. حفظ نظم و آن ترانزيت كالا از طريق ايران و تركيه به ساير كشورها 
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امنيت در اين مرز تاثير مستقيمي بر اقتصاد كشور دارد. لذا مرزبانان دو كشور براي اين منظور با 
 .يكديگر در ارتباط دائمي و تبادل اطلاعات مي باشند

مرز خط الراس ارتفاعات ذوالفقارداغ را طي مي كند و از مغرب  53تا  45از علامت مرزي 
از مقسم المياه ( آب پخشان) ارتفاعات عبور مي كند. در  126ازرگان عبور كرده و تا علامت مرزي ب

طي اين مسير از شرق با يزيد در تركيه گذشته و كليسا كندي و طهماسبب كندي را درطرف ايران قرار 
و  284يم مرزي مي دهد و تا دره قطور ادامه مي يابد كه خط راه آهن ايران به تركيه از حد فاصل علا

از جوار ايستگاه رازي از اين دره عبور مي كند. خط مرزي در طي مسير خود درغرب اروميه به  285
در آن واقع شده است  459تا  458منطقه سرو مي رسد كه بازارچه مرزي سرو حد فاصل علايم مرزي 

ز عبور از ارتفاعات متعددي كه نقش مهمي در اقتصاد مرزنشينان و تبادلات مرزي دارد. و بالاخره پس ا
از آنجا به علامت سرحدي شماره  و رفته بالا دالامپر كوه قله از ،…از قبيل كوه آلاداغ، قره شين داغ و 

  .سرحد تركيه و عراق متصل مي شود 99
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 جمهوري آرارات و كردستان سرخ

  
است. در  مطرح شده 1921بحث در باره حل مسئله كرد در قالب اتحاد شوروي از سال 

در مورد تشكيل  1923ژوييه  7در تاريخ  "آذربايجان"نشست كميته اجرايي مركزي جمهوري شوروي 
ناحيه كردستان (همزمان با اعلام استان خودمختار قره باغ كوهستاني) تصميم گرفته شده و بصورت 

روي (رييس شو "آذربايجان"توسط رهبري كميته مركزي اجرايي  1923ژوييه  16نمادين طي فرمان 
  س. كيروف) مسجل شد.

ناحيه كردستان در حد فاصل ميان قراباغ كوهستاني و ارمنستان قرار داشته شامل نواحي 
  كلباجار، لاچين و قبادلي بود. مهم ترين دليل اين تصميم انفصال ارمنستان و قراباغ بشمار مي رود.

اين كار كردها براي گرايش ايجاد ناحيه كردستان داراي اهداف سياست خارجي نيز بود. با 
  به سوي اتحاد شوروي تشويق مي شدند. 

مسكو بود اما وارد  يتمايل مثبت رهبران جنبش ملي كردان نسبت به شوروي باعث شادمان
  شدن شوروي به جنبش كردان خطري براي ايجاد تيرگي روابط با ايران و تركيه محسوب مي شد.

اتخاذ شود: طرفداري ظاهري از » خط ميانه«تا به همين دليل، تصميم بر اين گرفته شد 
كردان، اما تحت نظر نگاشتن كامل جنبش آنان، و رفتار مصلحتي با آن با توجه به شرايط متغير در خاور 

  ميانه.
در باره مسئله كردان تصميم  1923ماه مارس  8وزارت امور خارجه هيئت دولت در تاريخ 

عه طلبي و توتاليتاريسم تركها سركان حمايت نكنند و نيز به تواز جدايي طلبان كرد بر عليه ت«گرفت: 
  ».دنياري ندهد بلكه از مبارزه كردان بر عليه انگليس پشتيباني نماي

در آن سالها مسئله كردان در خاورميانه و بويژه در تركيه بسيار حاد و بحراني بود. دولت 
لاي جامعه كرد حمايت مي كرد. ليكن پس از كمال آتاترك براي رهايي از قيد معاهده سور از قشر با

) مقامات دولت كماليستي ترك در قبال كردان تغيير روش 1923ژوييه  24امضاء معاهده لوزان (
تجلي نمود. قيام با  1925دادند. ناخرسندي كردان بصورت قيام آنان به رهبري شيخ سعيد در سال 

نمود كه در تركيه نه كرُدي وجود دارد و نه شقاوت تمام سركوب شد و آنگاه دولت آتاترك اعلام 
مسئله كرُد. در واقع آنان به همان روش متوصل شدند كه در قبال ارمنيان بصورت فجيع تري عملي 

  كرده بودند. ليكن محاسبات آنان در باره كردان كاملا درست نبود.
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گذاشت، زيرا بايد روي كردان ساكن اتحاد شوروي تاثير مي  "همه اين رويدادها قاعدتا

دولت شوروي روابط دوستانه اي با كماليستها داشت، بنابراين مايل نبود باعث تكدر خاطر آنان شود و با 
احترام به حقوق ملي اقليت جامعه اي كه هم نژادان آنها در تركيه غير قانوني اعلام شده بودند عكس 

  العمل منفي آنان را سبب گردد.
ن دوستي و بي طرفي ميان شوروي و تركيه امضاء شد. به پيما 1925دسامبر  17در تاريخ 

زودي كنجكاوي و علاقه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نسبت به مسئله كردان تركيه كاهش يافت 
  و اين دولت از حمايت حقوق ملي كردان روي بر تافت.

نمايان  "نخوي بو"اين نگرش و رفتار شووري بويژه در قبال قيام آرارات به رهبري كميته 
  گرديد.

سرويس هاي ويژه شوروي نيز از اين امر مستثني نشدند، با وجود اين كه آنان در سالهاي 
در تلاش بودند با رهبران جنبش هاي مختلف قوميت هاي خاورميانه ارتباط برقرار نمايند و  1920دهه 

  براي مقاصد آينده خود از آنان بهره بگيرند.
مورد توجه سازمان اطلاعاتي شوروي قرار  1925-27شورش هاي كرُدان در سالهاي 

ايران، كه رسما  هگرفت. ميخاييل آلخازوف (االله ورديف) مامور سازمان اطلاعاتي شوروي در كرمانشا
وي را در  تا ددبير كنسولگري شوروي بود، با شيخ نظام الدين از رهبران متنفذ كردان ارتباط برقرار نمو

  د.هه هاي كردان شورشي در ايران و عراق قرار دجريان دقيق عمليات و برنام
سازمان اطلاعاتي شوروي به عمليات خود بر عليه تركيه خاتمه داد  1920در اواخر دهه 

زيرا رهبران آن تصميم داشتند استامبول را تبديل به مركز عملياتي خود در خاورميانه تبديل كنند و 
و آنان را نرنجانند، آنان در قبال عمليات  هكاك نداشتنچنين مي انديشيدند كه اگر آنان با تركان اصط

  شوروي ها بي طرف خواهند بود، لذا روابط عوامل مسكو با كردان را قطع كردند.
مقامات دولت شوروي اطلاعات مربوط به روابط حزب داشناك و كردان را كه از طريق 

ارمني خاورميانه مورد استفاده سازمانهاي جاسوسي خود كسب كرده بودند، براي خنثي كردن جوامع 
  قرار دادند. 

نماينده تام اختيار دولت شوروي در تهران، ياكوف داوتيان (داوديف) مداركي دال بر 
شركت داشناك ها در تعليم و تسليح شورشيان كرُد به دولت هاي تركيه و ايران تسليم كرد. عمليات 
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ه در تركيه آغاز شد و اين كار باعث فلج جستجو و دستگيري اعضاء حزب داشناك چه در ايران و چ
  شدن عمليات داشناك ها در مرزهاي جنوبي اتحاد جماهير شوروي گرديد.

  

  
منطقه كردستان (در حد فاصل ميان قره باغ كوهستاني و ارمنستان شوروي) مدت زمان 

آوريل  8 كوتاهي دوام يافت و بنا به تصميم ششمين كنگره سراسري شوراهاي آذربايجان در تاريخ
تصميم دولت آذربايجان شوروي مبني بر تشكيل استان  1930ماه مه  25ملغي اعلام گرديد. روز  1929

  كردستان اعلام شد. اين استان داراي وسعت بيشتري نسبت به ناحيه كردستان قبلي بود.
ن افزون بر نواحي قبلي منطقه كردستان سراسر زانگلان و بخش هايي از جبرائيل ضميمه استا

  د.گرديتشكيل  "كردستان سرخ"تازه تاسيس كردستان شد. 
بدين سان كردستان سرخ با ايران هم مرز شد. شايان يادآوري است كه بر پايه نقشه هاي 

استان خود مختار قره باغ كوهستاني با جمهوري ارمنستان شوروي  1920جغرافيايي سالهاي نخستين دهه 
  ات ياد شده اين ارتباط قطع گرديد. مرز مشترك داشت ليكن با اجراي تغيير
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شوراي وزيران اتحاد شوروي و حزب كمونيست  1930ژوييه  23دو و نيم ماه بعد، در 
ماه اوت مقامات آذربايجان شوروي نيز تصميم مشابهي  8تصميم به لغو اين مناطق اداري گرفته و روز 

  گرفتند.
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  كشتار كردان

  هاي تاريخ  كشي  مهمترين نسل

ي و حذف فيزيكي بخش يا  رت جهت نابود ام و مباد عبارت است از هرگونه اقد كشي نسل
  ر مورد ئولوژيكي. آن زماني كه تعبيرهاي جزيي د ي، قومي، ملي، مذهبي، ايد كليت گروهي نژاد

حول  1948ر سال  د  ر بيانيه سازمان ملل متحد اولين تعريف قانوني اين عمل د  كرد كشي تغيير مي نسل
ي،  ي كل يك گروه نژاد ام به نابود هرگونه اقد .شكل گرفت» كشي يري و مجازات جرم نسلجلوگ«

لطمات رواني و جسماني بر يك گروه   سته جمعي يك گروه خاص، ايجاد كشتار د  ملي، مذهبي مانند
ان  فرزند  يك گروه خاص، تحميل معيارهايي براي جلوگيري از تولد  ي به افراد ن تعمد زد خاص، ضربه

ن به گروهي خاص  ريزي براي آسيب رساند يگر، طرح ها به يكد ان گروه آنها، جا به جايي اجباري فرزند
  . كشي هستند هاي بارز نسل اق و غيره همه از مصد

 
 كشي م شمول مرور زمان بر جنايت نسل عد

جنايات   ر مورد م شمول مرور زمان د كشي را براي عد وقتي سازمان ملل كنوانسيون منع نسل
ي)  ميلاد 1970نوامبر  11ي اجرا  ميلاد 1968نوامبر  26زمان جنگ و جنايات عليه بشريت (تصويب 

ه است:  ه يك اين پيمان آمد ر ماد ن آن سخن گفت. د به وضوح از عطف به ماسبق شد  كرد بررسي مي
ر مجازات  ب اين جرايم دو زمان و تاريخ ارتكا  ارد ند  هيچ مرور زماني براي مجازات جرايم زير وجود«

 .»ـه است توصيف شد 1948ر پيمان  كشي د . جنايات نژاد هد د تغييري نمي

اول   ر بند كه د» ون قانون اسبق مجازاتي نيست ، بد بود  ون قانون جرمي نخواهد بد«اصل 
ه است:  تشريح شدوم  د  ر بند ه به اين ترتيب د ه شد ني و سياسي آورد المللي حقوق مد ميثاق بين 15ه ماد

ه توسط جامعه  ، اگر طبق اصول كلي قانون شناخته شد زند ر هر زمان سر مي عملي كه از هر شخص د«
 .« اد توان محاكمه و مجازات آن را تغيير د نامه نمي ه از عهد ، براساس اين ماد ملل جرم باشد

،  ر شد صاد 1948سامبر  د 10ر  اعلاميه جهاني حقوق بشر كه د 11ه وم ماد د  به همين ترتيب بند
ر زمان ارتكاب جرم  المللي د اگر عمل ارتكابي توسط شخص طبق قوانين ملي يا بين«كه   كند تصريح مي
كشي كه  وگانه كنوانسيون نسل هاي د از جنبه.» بود  ر تعيين مجازات مؤثر نخواهد د  ه باشد شناخته نشد
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به   كشي است. اساساً براي پيشگيري از اين جنايات بايد لنس  ر مورد ترين آن جلوگيري و مجازات د مهم
. يكي از نتايج پذيرش  گان هوشيار باشند تا آيند  شد  كه مرتكبين مجازات خواهند  اد همه اطمينان د

كشي به عنوان يك جرم توسط جهانيان اين است كه علاوه بر محكوميت و مجازات مجرم به او  نسل
يان پس از  ه يهود ؛ بنابراين اموال توقيف شد ه كند استفاد  هاي جرم خود ستاورد دكه از   هند د اجازه نمي

؛ پس علاوه بر  ي جبران شد ه يا به طور نقد اند گان يا وارثان آنها برگرد وم به بازماند جنگ جهاني د
ان خسارت و جبر  اد يگري نيز مبني بر استرد المللي د بين  كشي به عنوان يك جرم، تعهد پذيرش نسل

 . ارد د  قربانيان و وارثان وجود

جنايات جنگ و جنايات عليه   ر مورد م شمول مرور زمان د اگرچه تركيه عضو كنوانسيون عد 
ات هر كشور مسئول مبني بر  تعهد«ر اين خصوص روشن است:  الملل د بشريت نيست ولي حقوق بين

 «.كشي نيست نسلبه زمان ارتكاب   اخت غرامت، مقيد يا پرد  اد استرد

رباره كلاوس  د  ر حكم خود ي د ميلاد 1983اكتبر  6ر  يوان عالي فرانسه د به عنوان نمونه د 
كه مرور زمان   و اعلام كرد  افع را رد ، اعتراض وكلاي مد ه بود باربي كه به جنايت عليه بشريت متهم شد

 .اثر است لل مرسوم است، بيالم يگر بخشي از حقوق بين جرايم عليه بشريت كه د  ر مورد د

ر قبال  ولت جانشين را د حكومت، د  اوم قانون و اصول تعهد الملل، نظريه تد ر حقوق بين د 
كشي و نتايج آن براي  نسل  ر مورد . اين نظريه به طورقطع د هد د ولت پيشين مسئول قرار مي تجاوزات د

آن كشور ارتباط   ات حكومت لزوماً به خود عهدچون ت  كند ق مي ان آنها نيز صد گان و فرزند بازماند
ر قبال  ؛ بنابراين مسئوليت آلمان نازي د م پاك كنند كه آن را از ذهن مرد  هد د و اجازه نمي  يابد مي

ر برابر جبران اعمال غيرقانوني  . به همين ترتيب فرانسه د كند ا مي ق پيد ولف هيتلر كاملاً صد جنايات آد
ه و ساير  اموال توقيف شد  اد ر قبال استرد ه و نروژ نيز د ها مسئول بود ول اشغال آلمانير ط ولت ويشي د د

 . شد مي  ر طول استقرار رژيم كيسلينگ متعهد يان د ه به يهود شد  خسارات وارد

هاي كشور كه  هي بد  ولتي، اسناد ر اموال د جانشيني كشورها د  ر مورد ه وين د معاهد 36ه  ماد 
ات مربوط به حقوق  با تغيير حكومت، تعهد«كه   گويد ، مي ي امضا شد ميلاد 1983وريل آ 8ر  د

شان با تغيير  توقيف اموال  ر مورد رخواست ارمنيان د بنابراين د» باقي است.  طلبكاران به قوت خود
  . شود حكومت از سلطنت به جمهوري كماليستي محو نمي

 
 كشي يونانيان نسل

) كه منجر به فروپاشي امپراتوري 1914 - 1923هاي آن ( اول و پيامد ر طول جنگ جهاني د 
ر امپراتوري عثماني  ه د جانبه جمعيت يوناني باقيماند ست به كشتار همه ان عثماني د ولتمرد ، د عثماني شد
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ي و  م عاد . اين عمليات شامل كشتار مرد ند ) زد ند ر شمال آناتولي ساكن بود ر آن زمان بيشتر د (كه د
شواري راه جان  آذوقه و د  ليل نبود ها به د ر خلال اين تبعيد كه د  ها نيز بود هاي اجباري زنان و بچه تبعيد
و   كشي جان باختند ر خلال اين نسل ر عثماني د ها هزار يوناني مستقر د صد  د .بنابر منابع متعد باختند مي

) به  ند ر مناطق شرقي آناتولي مستقر بود كه دهايي  ويژه آن يافتگان (به تنها شمار كمي از نجات
هاي يونان و تركيه  . با اين حال پس از پايان جنگ ند ه شد كشورهاي همسايه به ويژه روسيه پناهند

از  1923ر سال  و كشور د هاي ميان د اد ر خلال قرارد كشي د گان نسل ) بيشتر بازماند1922-1919(
 . ند ه شد يونان فرستاده و به  ه شد راند  هاي خود زمين

  
ليل انجام اين اعمال  عي است كه د ولت كنوني تركيه به عنوان وارث امپراتوري عثماني، مد د
از »  كنند عا مي ان تركيه همچنين اد ولتمرد است. د ه نبود  فاع از خود ولت عثماني چيزي جز د از سوي د

ها، از جمله روسيه  شمن آن ها با كشورهاي د يوناني  ه بود ولت عثماني احساس كرد جايي كه د آن
كشي  نسل  اين خاطر اين كار نبايد است. به برخاسته  فاع از خود با اين كشتارها به د  كنند همكاري مي

گاه متفاوتي  يد ر جنگ جهاني اول د ر حالي است كه كشورهاي عضو متفقين د اين د.» ه شود خواند
به عنوان   ولت اين كشور بايد ر عثماني توسط د عام يونانيان مستقر د قتل ها كشتار و آن  يد . از د ارند د

 . شود  اد جنايت عليه بشريت قلمد
  

 نكشي ارمنيا نسل
  

كشي) جمعيت ارمني ساكن  ه (نسل ريزي شد ي و از پيش برنامه ي عمد كشي ارمنيان به نابود نسل
تا  1915رست پس از جنگ جهاني اول ( د ر خلال و هاي تحت كنترل امپراتوري عثماني د سرزمين

ر قالب  .عمليات د شود ان عثماني و رهبران قيام تركان جوان اطلاق مي ولتمرد ي) توسط د ميلاد 1917
گان را فراهم  شد ر شرايطي كه موجبات مرگ تبعيد هاي اجباري د جمعي و نيز تبعيد سته كشتارهاي د

كشي ارمنيان به طور عام يك و نيم ميليون نفر  كل قربانيان نسل  اد پذيرفت.امروزه تعد ، انجام مي آورد
هاي قومي منطقه، از جمله آشوريان و يونانيان، نيز به  يگر گروه وران د است.طي اين د ه شد  برآورد

ها را نيز  اد اي كه برخي محققان اين رويد به گونه  حمله تركان عثماني قرار گرفتند  طريقي مشابه مورد
ه  به طور گسترد  اد .امروزه اين رويد اند انسته ان ترُك د ولتمرد سازي قومي د ز همان سياست نابودبخشي ا

 . شود هاي قرن بيستم شناخته مي كشي به عنوان اولين نسل
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كان ارمني از  ان، زنان و كود ي از مرد ، جمعيت بسيار زيادنام ارمنيا ستگيري و اعد علاوه بر د
ر  ار به راهپيمايي د مرگ واد  سترسي به آب و غذا به قصد ون هيچ د ، بد تبعيد  خانه و كاشانه خود

ر طول  . تجاوز و آزار و اذيت جنسي قربانيان توسط نيروهاي متخاصم د ند مسيرهاي طولاني و بياباني شد
  .است  ه فعات گزارش شد به د  تبعيد

 
 كشي آشوريان نسل

هاي تحت كنترل  ه جمعيت آشوري ساكن سرزمين ريزي شد ي و از پيش برنامه ي عمد به نابود 
ر خلال و قبل از جنگ جهاني اول توسط تركان جوان و توسط سلطان  امپراتوري عثماني كه د

كشي ارمنيان و يونانيان) همزمان  كشي با (نسل . اين نسل شود وم صورت گرفت، اطلاق مي د  الحميد عبد
ويژه مناطق حكاري،  ان به رود ر مناطق شمال ميان ها د آشوري كشي جمعيت غيرنظامي ه است. نسل بود

، اروميه و مناطق جنوب شرقي تركيه امروزي، توسط نيروهاي عثماني، گاهي  ين، استان سعرد طورعبد
صورت  1925تا  1914هاي  ر عراق ميان سال و شبه نظاميان محلي عرب د  با همكاري قبايل كرُد

 .گرفت
  

ه  نفر بود 275٬000گانت،   يويد ه توسط پروفسور د گان براساس آمار ارائه شد كشته شد  اد تعد
  ند ها ساكن بود ر مناطقي كه آشوري گان د ر پيمان لوزان آمار كشته شد ه د ر گزارش ارائه شد است. د

ر طي جنگ  ه است.د ه كه منجر به از ميان رفتن نيمي از ملت آشوري شد شد  نفر برآورد 300٬000
كشي  ر نسل . د ند عام شد ارمنيان و يونانيان قتل  هاي قومي مانند يگر گروه اني اول و قبل از جنگ دجه

  . اند ه سه ميليون مسيحي كشته شد  ود ولت عثماني حد صورت گرفته توسط د
  

 كشي كردان نسل
  

رژيم بعث 	كه در جريان آن نيروهاي	]3[بود 1989تا  1988، عملياتي در سال عمليات انفال
تن  183٬000( 180٬000گرفتند، بيش از  فرمان مي	صدام حسين تكريتي	كه به طور مستقيم از	عراق
 كردند.	عام قتل	عراقي را	كرد	بارزاني و چند ده هزار گرمياني) 80٬000شامل 

، كه تنها در 1988ماهه انفال از فوريه تا سپتامبر  بنا بر آمار تأييد شده، در طي عمليات هفت
روستا نابود و بيش از  200اجرا شد، بيش از چهارهزار و صلاح الدين	و	نينوا	،دياله	،كركوك	هاي استان

به قتل رسيدند كه از لحاظ 	مخابرات عراق	نفر مردم بي دفاع از سوي ارتش و مأموران امن و 182000
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عنوان يكي  المللي به هاي بين خويي، نزد بسياري از كشورها و سازمان گستردگي و حجم كشتار و درنده
ترين جنايات عليه بشريت به ثبت رسيده است و توسط رژيم بعث و با فرماندهي مستقيم رهبري  ز فجيعا

در همين راستا نيز 	آن صورت گرفت، نابودي كردستان و كشتار مردم آن را هدف گرفته بود.
 قلاچولان	، جوارتا،سنگ سر	 ،قلعه ديزه	،پنجوين	،سيد صادق	،بخش خورمال	،طويلا	،حلبچه	شهرهاي

تمامي ويران و از سكنه خالي گرديدند؛ كه بيشتر مردم كشته شده از هر دو شهر  به 	ت ماوه	و	
   در جريان عمليات انفال روي داد.	كشتار حلبچه	و	اسلحه شيميايي	استفاده از	بودند.» چمچمال و كلار«

و برخي از همدستانش، 	صدام حسين	و دستگيري	عراق	به	ايالات متحده آمريكا	پس از حمله
دادگاه ويژه جرائم سران 	در	كردها	كشي نسل	وجنايات ضد بشري	وي و همدستانش به جرم

  قرار گرفتند.	محاكمه	مورد	عراق
  

 25	) درەبجهه׽همياباراني كي	:كردي	(به	بمباران شيميايي حلبچه:  حمله شيميايي به حلبچه
اي  بمباران بخشي از عمليات گستردهتوسط حكومت بعث عراق صورت گرفت. اين 	1366	اسفند

عمليات والفجر 	در پي	بود كه بر ضد ساكنان مناطق كردنشين عراق انجام گرفت.	عمليات انفال	نام به
كه منجر به استقبال مردم  1366در اواخر سال 	كردستان عراق	هايي از توسط ايران و تصرف بخش	10

معروف به علي 	علي حسن المجيد	به پسرعمويش	صدام حسيناين مناطق از نيروهاي ايراني شد،
مله حدود پنج هزار تن از در پي اين ح	شيميايي، دستور بمباران شيميايي اين مناطق را داد.

  كه غيرنظامي بودند كشته شدند.	حلبچه	مردم

شود، يك  حمله  شيميايي به حلبچه كه به كشتار حلبچه يا جمعه  خونين نيز شناخته مي
به وسيله  بمباران شيمايي توسط نيروهاي دولتي عراقي  1988مارس  16بود كه در 	مردم كرد	كشي نسل

  روي داد.	جنگ ايران و عراق	در طي روزهاي پاياني	كردستان عراق	حلبچه 	در شهر
  

از توابع 	كردنشين	) روستاييQarna, Qarnê ێ: قارنا، قارنكردي	(به	: قارنا كشتار قارنا
است  واقع شده	نقده	است، كه در هفت كيلومتري جنوب غربي	استان آذربايجان غربي	در	نقده	شهرستان

در كشاكش جنگ كردستان  1979سپتامبر  2شمسي برابر با  1358شهريور  11اين روستا در تاريخ 
 تن از اهالي روستا كشته شدند. 68مسلح قرار گرفت كه در جريان آن  مورد حمله عوامل

مدعي شده است كه در گزارشهاي محرمانه بدست 	حزب كارگران كردستان	:  كشتار درسيم
  از هيئت وزيران و مجلس تركيه آمده است: 1937مي  4آمده از تاريخ 
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يم محاصره شود. كردها بايستي در جامعه ترك ذوب شده و مستحيل شوند. بايستي درس
اقدام كرده و ضمن بررسي غارهايي كه مردم در آنها پناه 	درسيم	بايستي نيروهاي نظامي به جستجو در

   ها، سنگرها و اراضي مردم نيز مورد كنترل قرار گيرند. مي راهگيرند، تما مي
حزب همچنين مدعي شده است كه در صداي ضبط شده يك مقام پليس وقت تركيه بنام 

  گويد: ها از رويداد كشتار درسيم منتشر شده، او مي احسان صبري چاقلايانگيل كه پس از گذشت سال
پرتاب نوعي گاز در داخل غارها آنها را مانند موش در غارها پنهان شده بودند ولي ارتش با 

   ها در درسيم سر بريده شدند. ساله 70ساله تا  7هاي  سم پاشي كرد. از بچه

 
هزار نفر ارمني،كرد و علوي در حملات نيروي 100برخي آمارها حاكي از قتل عام حدود 

هزار نفر در اين جريان كشته  12هوايي و زميني تركيه به درسيم است اما دولت تركيه مدعيست كه 
جمهوري كماليستي تركيه از ابتداي تاسيس خود در ادامه سياست نابودي و استحاله اقوام غير  اند. شده

آشوري  و ها يوناني ٬ترك كه از سوي دولت تركيه عثماني اجرا مي شد و منجر به نسل كشي ارمنيان 
آمده بود كه 1924آوريل  20وري تركيه مصوب قانون اساسي جمه 88ها گرديد عمل نمود . در ماده 

كليه شهروندان تركيه بدون در نظر گرفتن تعلق مذهبي و ملي ترك محسوب مي شوند . ( لازم به ذكر 
است كه هنوز هم بر سر در مدارس تركيه از جمله مدارس اقليت هاي غير ترك اين كشور عبارت هر 

چنين شريطي كردهاي تركيه از سوي دولت اين در  كسي ترك است خوشبخت است نوشته شده است)
تصميم گرفت كردها را  1932معرفي شدند . دولت آنكارا در مه “ ترك كوهستان ” كشور به عنوان 

از محل سكونتشان در شرق تركيه به مناطق ترك نشين غرب اين كشور كوچ بدهد و آن ها را با 
ركيه براي احقاق حقوقشان در جريان قيام شيخ مهاجران ترك تبار جايگزين كند. قيام هاي كردهاي ت

سركوب شد و قتل عام 1931تا  1927و شورش كردها در آرارات در سال هاي  1925سعيد در سال 
صد هزار سكنه از جمله زن و كودك ارمني كرُد و علوي در درسيم از شهرهاي استان تونجلي در سال 
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نود ساله يكي از بازماندگان و  "كركوييوموش با"در خصوص اين كشتارها  آغاز شد . 1937
شاهدان عيني اين قتل عام فجيع به تشريح مشاهدات و خاطرات خود از آن روزهاي وحشتناك پرداخته 

در دوران حكومت آتاتورك در آن سال  گفته: "طرف"است. اين شاهد نود ساله در گفتگو با روزنامه 
ر به تسليم و يا آنها را قتل عام كنند، در مورد زنان ها سربازان ارتش دستور داشتند يا مردم را وادا

منطقه اقدام به تجاوز نموده و سپس آنان را با سرنيزه تفنگ هايشان به طرز فجيعي به قتل رساندند. 
اظهار داشته ،سربازان آتاتورك قبل از آغاز قتل عام تا مدت ها اقدام به انتقال  "يوموش باكركوي"

جنگي به منطقه به كمك قاطرها نمودند و روز قتل عام مردم روستاي وي  سلاح و مهمات و تجهيزات
اما وي به همراه چند تن ديگر توانسته از روستا فرار كرده و در  	را به نقطه اي ديگر منتقل كردند،

جنگل هاي اطراف مخفي شود. وي افزود سربازان زنان و مردان را از يكديگر جدا كردند و ابتدا 
رگبار بستند و بعد هم به زنان تجاوز كرده و سپس آنان را به سرنيزه هايشان به قتل رساندند مردان را به 

هزار نفر 100برخي آمارها حاكي از قتل عام حدود  و در آخر تمامي روستا را به آتش كشيدند.
 ارمني،كرد و علوي در حملات نيروي هوايي و زميني تركيه به درسيم است اما دولت تركيه مدعيست

در خصوص قتل عام هاي درسيم صبيحه گويكچن(خاتون  اند. هزار نفر در اين جريان كشته شده 12كه 
سيبليجيان) دختر خوانده كمال آتاتورك كه بعنوان خلبان پروازهاي متعددي بر فراز منطقه درسيم در 

گفته است  استان تونجلي تركيه داشته است. در خاطرات خود بوضوح به اين كشتارها اشاره كرده و
وي در اين عمليات شركت داشته زيرا وظيفه اي بوده كه از سوي مقامات بلند پايه ارتش و شخص 
آتاتورك بر وي محول گشته و چاره اي جزء انجام آن نداشته است.نكته قابل اشاره در اين خصوص 

ر تماس با وي د گفته هاي فرزند يكي از دوستان نزديك صبيحه است كه نخواسته نامش فاش گردد.
هفته نامه آگوس گفته صبيحه سالها پس از اين عمليات هنگامي كه متوجه شد اخبار اين عمليات از 
مردم تركيه پنهان مانده و در بين افراد كشته شده علاوه بر كردها، ارمنيان و علويان زيادي نيز وجود 

تاتورك نموده.اين شخص مي داشتند به مخالفت برخاسته و اعتراضهايي به فرماندهان ارتش و شخص آ
گويد هرگز صبيحه كوچكترين اشاره اي به دوران كودكي و ارمني بودن خود نكرده اكنون كه در 
مورد وي از هفته نامه شما شنيده ام نمي توانم تصور كنم در آن زمان آيا صبيحه بعلت ارمني بودن 

ا مرتبط به كنار گذاشته شدن معترض بوده يا بيداري وجدان انساني.وي همچنين اين اعتراضات ر
 ناخواسته صبيحه از ارتش پس از مرگ آتاتورك نمي داند.

  كشتار كردهاي علوي در جنگ جهاني نخست
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كشي، با رهبري گروه تركان جوان برنامه از ميان بردن هويت مردم  مجله تحقيقات نسل	بر پايه
در 	، بيرون راندن آنها از سرزمين اجداديشان و جابجايي آنها در گروهاي كوچكتر انجام شده است.زازا

هاي مرگ آور و اجبار به ترك كردن  روي اين دوره مردم زازا مجبور به جابجايي و پياده
هزار  700جرا كردند كه در طي آن تركان جوان اين برنامه را در درازاي جنگ جهاني اول ا	گرديدند.

هزار نفر از  350هاي اجباري  كرد و زازا مجبور به جابجايي اجباري شدند كه در ميان اين جابجايي
آور شبيه به  هاي مرگ اين كردها توسط گروه تركان جوان مجبور به راهپيمايي	آنان از ميان رفتند.

اي بود كه براي از بين بردن هويت كردها در  ز برنامهكه بخشي ا	آنچه براي ارمنيان اتفاق افتاد شدند.
بر كردها  1991همچنين اين جنبش دليلي است بر نگاهي كه دولت تركيه تا سال 	تركيه انجام شد.

هاي  ترك	كردها را جزو 1991است. در تلاشي براي انكار هويت كردها دولت تركيه تا سال  داشته
   .كرد بندي مي رده	كوهستاني
 

 كشتار مرعش
نفر از  100اي بود كه در آن بيش از  واقعه	كشتار مرعش	يا به اختصار	مرعش كشتار قهرمان

دسامبر  26تا  19عام گرديدند اين كشتار از  قتلگروه گرگهاي خاكستري	توسط	علوي	كرد	مردم
  رخ داد. 	تركيه	مرعش قهرمان	ميلادي و در شهر 1978

و يك گروه 	تركيه	سازمان جوانان حزب جنبش ملي	هاي خاكستري گرگ
است  ماده بوده	گرگ خاكستري	كه يك	آسنااست. اين نام از افسانه 	نوفاشيستي	و	تروريستي	افراطي،

  است. شود گرفته شده تركان تلقي مي	توتمي	و مادرجد
مليتي. اين جنبش توسط سرهنگ -هاي خاكستري سازماني است با اهداف فرا گرگ

بنيان نهاده شد. در ادبيات سياسي موسوليني	هاي با الهام گرفتن از ايده 1969ارسلان ترك در سال  آلپ
  آيد. به حساب مي	تركيسم پان	هاي خاكستري نماد تركيه گرگ

   رابطه دارد.	سيا	و سازمان	مافياي تركيه	زد و باپردا مي	يافته جرايم سازمان	اين سازمان به
  

   ها كشي ايزدي نسل
ريزي شده و هدفمند ايزديان و  برنامه	كشتار جمعي	،جنايات جنگي	به	ها كُشيِ ايزدي نسل

اقليت 	(داعش) عليه	گروه دولت اسلامي	دست به	بردگيِ جنسي كشاندنِ زنان	به
اشاره دارد. در 	سوريه	و	عراق	ميلادي تا كنون در 2014از سالِ 	ايزدي	كُردزبانِ	مذهبي
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ماه	ژوئن	سازمان ملل متحدميلادي 2016	گفته است	كُشي شده است ها مرتكب نسل داعش عليه ايزدي	و 
   است.	يزيديان	نِكرد اجبار مسلمان داعش به دنبال نابوديِ كاملِ اين دين و به

  
 راحل مختلف عمليات نسل كشي كردهاي عراق و زيان هاي آنم

مرحله  8عملياتي را براي ضربه زدن به قيام كرُدهاي عراق در  1988رژيم بعث عراق در سال 
 1988فوريه  23اين پروسه از ،  هزار نفر كشته و يا مفقود شدند 182آغاز كرد كه در آن حدود 

بعد از نابودي  1988سپتامبر  6منطقه جغرافيايي به اجراء درآمد و در  6مرحله و در  8آغاز شد و در 
نفال كرُدها رژيم بعث عراق براي اجراي عمليات ا  .بيشتر روستاهاي كردستان عراق به پايان رسيد

تعداد زيادي نيروهاي نظامي كه آخرين تكنولوژيهاي نظامي را در اختيار شد به كار گرفت. حملات و 
عمليات انفال از سوي نيروهاي نظامي وابسته به دو لشكر يك و پنج با حمايت يگان هايي از نيروهايي 

جمهوري نيز در اولين مرحله كه در جنگ ايران و عراق شركت نكرده بودند انجام شد و گارد رياست 
اين عمليات شركت داشت. يگان هايي كه در اين عمليات حضور داشتند عبارت بودند از نيروهاي 

گروه  300در كنار نيروهاي نظامي دولت عراق، نزديك به  ويژه، نيروهاي كماندو و نيروهاي ضربتي
نيروي مسلح به نام (نيروهاي وفادار هزار  200مخفي در اقليم كردستان عراق وجود داشت كه بيشتر از 

  . كرد به صدام) در اين گروهها حضور داشتند
مرحله اول عمليات انفال  1988مارس  18تـــا  1988فوريه  23(  از مرحله اول پروسه انفال

در مناطق دوكان، بنگرد، زه كوچك، ماوت، چهارتا، ازمر و سورداش از توابع استان سليمانيه از ساعت 
 وڵ رگه بامداد همان روز ادامه داشت. ساكنين ياخسمر و سه 2فوريه آغاز و تا  23عدازظهر ب 1:30

ي صدام و بمباران بيدار شدند. اين بمباران اولين نيروها تجهيزات صداي با و شب تاريكي در وڵ رگه به
درگيري و بعد از سپري شدن نزديك به يك ماه از جنگ و . مرحله از عمليات انفال به شمار مي رود

يگان هاي ارتش  1988مارس  18رويارويي هاي شديد ميان نيروهاي پيشمرگ و ارتش عراق مورخه 
يگان ارتش عراق بيانيه اي تحت  1988مارس  19كردند. روز  حمله وڵ رگه به وڵ رگه به روستاهاي سه

رهبري اتحاديه  صادر كرد و از تمامي رسانه ها خبر تسخير دفاتر شوراي 3087عنوان بيانيه شماره 
  . ميهني را به مثابه مژده اي منتشر كرد

گستره مرحله دوم . 1988آوريل  1تــا  1988مارس  22  از عمليات انفال مرحله دوم
عمليات انفال مناطق(قره داغ، بازيان، دربنديخان) بود. رژيم بعث مانند ديگر عمليات انفال خود، حمله 

 1988مارس  22روز بعد از فاجعه حلبجه در تاريخ  6از همين رو را با بمباران شيميايي آغاز كرد و 
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روستاي سيوسينان را نيز به شدت و با ددمنشي تمام مورد بمباران شيميايي قرار داد. از اين رو اين سلاح 
اين حمله به عنوان . به دهشتناك ترين اسلحه اي كه عليه كرُدها به كار گرفته شده بود، شناخته شد

دومين مرحله عمليات انفال قلمداد مي شود. در نتيجه اين بمبارانها خسارات مادي فراواني  آغازي براي
تن زخمي و دهها شهيد  66برجاي ماند. افراد زيادي در دومين مرحله انفال شهيد شدند. نزديك به 

طقه را كودك به چشم مي خورد. بعد از اينكه رژيم بعث اين من 30برجاي ماند كه در ميان اين شهداء 
خانوار با  2241روستا بود و  80به تصرف خود درآورد همه روستاهاي اين منطقه را كه نزديك به 

قرباني  5637نفر را در خود جاي داده بود، ويران كرد. در اين مرحله نزديك به  12254جمعيت 
به پايان  1988 آوريل 1بعد از ويراني تمامي روستاهاي اين منطقه مرحل دوم عمليات انفال در . شدند
  .رسيد

اين مرحله از انفال كرُدها به .  1988آوريل  20تا  1988آوريل  7از   :مرحله سوم انفال
عنوان وحشتاكترين و زيانبارترين پروسه انفال شناخته شده كه نسبت به ساير مراحل بيشترين قرباني را 

و دوزخورماتو، در شمال از  گستره اين مناطق از غرب بزرگراه شهر نفت خيز كركوك. گرفته است
چمچمال، در منطقه غربي محدوده كوههاي قره داغ و در جنوب نيز هر سه  -راه شوسه كركوك

شهرك كلار، كفري و پيباز بود. اين يورش كه به عنوان پرتلفات ترين مرحله عمليات انفال شناخته 
تيلكو را در بر گرفت. اين مناطق مي شود مناطق چمچمال، سنگاو، قادركرم، دوز، كفري، كلار، پيباز، 

اوج  .روستا تخريب شد 500از توابع سه استان كركوك، سليمانيه و دياله است. در اين عمليات بيش از 
بود و بر اساس تخمين كميته دفاع از  1988آوريل  14حملات وحشيانه رژيم و عمليات انفال مورخه 

ين اعم از زن، كودك، نوجوان و مرد توسط كاميون هزار روستانش 20حقوق قربانيان انفال، نزديك به 
و تراكتور به قلعه هاي نظامي قوره تو منتقل شدند و از آنجا به بعد اثري از آنها در دست نيست. از اين 

سومين مرحله عمليات انفال هم . فروردين) به نام روز انفال نامگذاري شده است 25رو، اين روز(
افت كه در آن همه روستاهاي منطقه گرميان تخريب شدند. اغلب پايان ي 1988آوريل  20مورخه 

ساكنين اين روستاها به (قادر كرم) منتقل شدند. بعد از اتمام اين مرحله، علي حسن مجيد، بارق و 
سلطان هاشم به تماشاي كرُدهاي اسير شده آمدند. تصاوير اسراء تا چند روز از رسانه هاي رسمي دولت 
 .عراق پخش مي شد

مرحله چهارم انفال نيز در مناطق زه .  1988مي  15تـــا  1988مي  3از  حله چهارم عمليات انفالمر
با  1988مي  3كوچك، دشت كويه، آغجلر، تقتق و شوان صورت گرفت. مرحله چهارم مورخه 

 بمباران اين جريان در. شد آغاز آغجلر توابع از عسكري و په پتهۆبمباران شيميايي شديد روستاي گ
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 همهمي با ويران كردن  15 در تاريخ ارتش  .شدند زخمي نفر صدها و كشته تن 154 شيميايي
  .روستاهاي اين مناطق به اين مرحله از عمليات انفال پايان داد

مراحل پنجم، . 1988آگوست  26تـــا  1988مي  15  از مرحله پنجم، ششم و هفتم انفال
اين عمليات . آغاز شد 1988مي  15لاوه و رواندوز مورخه ششم و هفتم انفال از دامنه هاي كوههاي شق

عراق انجام شد و مسئوليت اين مرحله از انفال كرُدها را يونس محمد  5نيز به سرپرستي فرمانده لشكر 
ضربو برعهده داشت. اين عمليات نيز مانند ديگر عمليات هاي رژيم بعث با بمباران شيميايي آغاز شد. 

رين روز ماه مبارك رمضان درست هنگامي كه مردم خود را براي استقبال از آخ 1988مي  15مورخه 
عيد قربان آماده كرده بودند، چندين هواپيما به بمباران روستاهاي وره، علي آباد، سماقلي و نازنين 

نفر زن  19تن از آنها مرد و  17تن از اهالي روستاي وره شهيد شدند كه  36پرداختند و در اين يورش 
  . دبودن

در مرحله هشتم .  1988سپتامبر  6تا  1988ژوئن  28از  مرحله هشتم و پايان عمليات انفال
انفال مناطق دهوك، زاخو، باتوفه، كاني ماهي، زيوه، ديرلوك، اتروش و زاويته مورد حمله عراق قرار 

روهاي ارتش عراق ني 1988آگوست  8بعد از اعلام پايان جنگ ميان ايران و عراق مورخه . گرفت
خود را از مرزها عقب كشيد تا از آنها در عمليات انفال كه در آن موقع هفتمين مرحله آن به پايان 
رسيده و تنها مرحله هشتم آن باقي مانده بود، استفاده كند. مرحله هشتم عمليات انفال در مناطق بادينان 

  .واقع در مرز تركيه صورت گرفت
فتن و ترساندن مردم با بمباران آغاز شد. به دنبال آغاز اين حملات به منظور زهرچشم گر

آغاز شد. اين عمليات از  1988آگوست  28بمباران شديد رژيم بعث عراق حملات زميني مورخه 
   .مناطق غربي در زاخو تا آميدي در جنوب و غرب شيخان و آكري را در برگرفت

پايان عمليات انفال اعلام شد  1988سپتامبر  6بعد از تخريب همه روستاهاي اين مناطق مورخه 
   .و به همين مناسبت نيز عفو عمومي اعلام شد

عمليات انفال ويراني ها و خسارات فراواني برجاي گذاشت. نزديك : زيانهاي عمليات انفال
ميليون رأس دام به  2كليسا ويران شد و  100مسجد و  3100ناحيه،  30منطقه،  4هزار روستا،  4به 

ت انفال بجز زيانهاي مذكور فاجعه زيست محيطي بزرگي نيز به دنبال داشت. مناطق عمليا. يغما رفت
دكتر كندال نزان  .وسيعي از زمين هاي كشاورزي اعم از باغ ها، تاكستان ها، رودخانه ها از ميان رفت

ود شد. درباره عمليات انفال مي نويسد: در عمليات انفال زيربناهاي زندگي در اقليم كردستان به كلي ناب
درصد از روستاهاي اقليم  90بعد از اينكه حمله ديوانه وار و نسل كشي كردها به پايان رسيد بيش از 
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ميليون مين كار گذاشته  15شهر و شهرك از روي نقشه حذف شد. در مناطق روستايي  20كردستان 
ت. يك و نيم ميليون شد. با توجه به اوضاع اين مناطق، فعاليت هاي كشاورزي در آنها بسيار دشوار اس

درصد از ساكنين كرد عراق از  10كرُد روستانشين عراقي به اردوگاههاي اجباري منتقل و نزديك به 
 .بين رفتند
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 جمهوري آرارات، كردستان، ارمنستان، برنامه استالين
  

لنين از كمال آتاترك در مقابله با قواي آنتانت حمايت مي كرد.  1920در سالهاي دهه 
) 1921اكتبر در سال  13شوروي به نام جبهه مبارزه با امپرياليسم جهاني طي معاهده قارص ( روسيه

دچار  1930بخش اعظم جمهوري ارمنستان را به ترك هديه كرد. روابط دو كشور در سالهاي پاياني 
ت تحول گرديد. سخنان استالين در اين باره با گ. ديميتروف دبير كل كميته ها اجرايي حائز اهمي

ما ترك ها به سوي آسيا مي رانيم. در اينجا دو ميليون گرجي، نيم ميليون ارمني، يك ميليون "است: 
  ."ميليون هستند 6-7كرد و غيره زندگي مي كنند. ترك ها كلا 

به  1939رييس شوراي كميسرهاي خلق (نخست وزير) و يا چسلاو مولوتف در ماه آوريل 
جلوگيري  تي با شركت نمايندگان تركيه و اتحاد شوروي برا يدولت تركيه پيشنهاد كرد جلسه مشور

از تجاوز است احتمالي برگزار گردد. اتجاد شوروي بخش از قلمرو تركيه را ادعا مي كرد و خواستار 
احداث پايگاه نظامي در ناحيه تنگه هاي بسفر و داردانل بود. ليكن وزير ترك اين پيشنهاد را رد كرد. 

  ن مكم متقابل با بريتانياي كبير و فرانسه امظاء كرد.آنگاه شتابان پيما

  
  نقشه  پيمان قارص
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را صرف قانع سازي آلمان كردند تا در صورت اعلام  1940سياستمداران شوروي سراسر 
در  1940ل از سوي شوروي به تركيه از آنان حمايت كند. مولوتف و هيتلر در ماه نوامبر جضرب الع

زدند. ليكن هيتلر تصميم مخالفت گرفت. ديپلمات هاي آلماني در آنكارا به اين باره دست به مذاكره 
(چهار روز پيش از  1941ژوين  18تركان قول دادند تا با فشارهاي اتحاد شوروي مقابله كنند و اما در 

  آلمان به امضاء رسيد.    -حمله آسان به شوروي) پيمان دوستي تركيه
آلمان فاشيستي نبود، ليكن اتحاد شوروي به آن كشور به تركيه رسما عضو اتحاد هم پيمانان 

عنوان طرف متخاصم مي شناخت مجوز تركيه به عبور رزم ناوهاي آلمان و ايتاليا از تنگه هاي بسفر و 
  داردانل باعث خشم مقامات اتحاد شوروي گرديد و روابط شوروي و تركيه تيره شد.

  هاني بعد از اتمام جنگ بود.استالين مشغول تهيه نقشه ها و برنامه هاي ج
نقشه دقيق استقرار واحدهاي نظامي ارتش  1944اداره جاسوسي ماوراء قفقاز در سال 

تركيه را ترسيم نموده كاري كه معمولا پيش از حمله به يك كشور متخاصم انجام مي شود. اين افسر 
فاصله  ينجمعيت تهيه كرد. در همهمچنين نقشه دقيق اسكان كردان در قلمرو تركيه را با نام ها و تعداد 

 "راهنمايي برا مبلغين ما"روابط رهبران كرد و حزب داشناك مجددا بر قرار شد. حزب داشناك در 
عامل كردان در مبارزه ضد تركي حائز اهميت فراوان است. بعنوان هم پيمان بايد از "اضهار نمود كه 

كردان در شرق تركيه تشديد شد. نقشه هايي . همزمان، شورش "هيچ گونه كمك به آنان مضايقه نكرد
تهيه شدند. نقشه هاي مربوط به  1921از مناطق اشغالي ارمنستان و گرجستان توسط تركيه در سال 

اسكان متمركز كردان كه بايد پس از آزاد سازي و الحاق به ارمنستان و گرجستان خود مختاري مي 
  شدند، فراهم آمد.

) استالين از اعضاء دفتر سياسي، آناستاس ميكويان و 1945 پس از كنفرانس يالتا (فوريه
گئورگي مالنكو خواست و پيشنهادهايي براي وضعيت تركيه پس از جنگ تهيه كنند. كميته هاي حزبي 
شهرهاي آزاد شدني تركيه توسط ارتش سرخ تشكيل شدند. آنتون كوجينيان به عنوان دبير اول كمسته 

كلار  -ونست ارمنستان و م. زغاكايا دير اول كميته منطقه اي تاومنطقه اي قارص از سوي حزب كم
  جت از سوي حزب كمونيست گرجستان پيشنهاد شدند. 

تصرف تنگه هاي بسفور و داردانل و استامبول از اهميت زيادي برخوردار بود. اتحاد 
در آوريل  مبني بر ترك مخاصمه و بي طرفي امضاء شده توسط دو دولت را 1931شوروي پيمان سال 

ملغي اعلام كرد. آنگاه استالين در كنفرانس بستدام رسما اعلام كرد كه تركيه بايد اراضي  1945سال 
تاريخي متعلق به ارمنستان و گرجستان را برگرداند كه هنگام ضعف قواي شوروي تصرف كرده بودند. 
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كيلومتر مربع به  26،000برپايه مدركي كه به چرچيل و ترومن تسليم شده بود، تركيه موظف مي شد 
هزار  5/5هزار كيلومتر مربع به ارمنستان و  5/20ارمنستان و گرجستان مسترد دارد، كه از اين ميزان 

  كيلومتر مربع به گرجستان مي رسيد.
طي گزارش عوامل جاسوسي و اطلاعاتي آمريكا كه به رئيس جمهور ترومن تسليم شده بود 

ارتش سرخ در ارمنستان، گرجستان  تبريز (ايران) مورد اشاره قرار فعاليت و تحركات واحدهاي نظامي 
مي گرفت. غير از نيروهاي اطلاعاتي آمريكا در باره فعاليت شورشيان كرد و ارمني در تاسيسات 

  صنعتي، حمل و نقل و ارتباطات شهرهاي شرقي تركيه گزارش مي دادند.
وروي به ارمنيان ساكن خارج كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد ش 1945ماه نوامبر 

دسامبر  2اجازه مهاجرت به ارمنستان شوروي را داد و شوراي وزيران شوروي نيز تصميم مربوطه را در 
عمليات خارج سازي آذري ها از خاك  1947-1948اتخاذ نمود. به موازات آن، در سالهاي  1945

ا در صورت حمله شوروي به تركيه ارمنستان به جمهوري آذربايجان شوروي تحقق يافت زيرا آنان ر
  بعنوان هم پيمانان تركيه بر عليه شوروي تلقي مي كردند.

تركيه و شوروي سريعا به سوي آغاز جنگ نزديك مي شدند. اتحاد  1945در اواخر سال 
شوروي ده ها لشكر از ارتش خود را در مرز تركيه متمركز كرد و اما در روماني و بلغارستان پايگاه 

ايي شوروي را تقويت كرد. اتحاد شوروي بطور همزمان عمليات خروج واحدهاي ارتش خود هاي دري
، جمهوري دموكراتيك 1945دسامبر  12را از شمال ايران به تعويق انداخت. با حمايت مسكو، روز 

در مناطق شمال غربي ايران هم مرز با تركيه جمهوري خلق  1946ژانويه  22آذربايجان در تبريز و 
جمهوري مهاباد) اعلام شدند. مصطفي بارزاني به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح تعيين شد. كرد (

تيپ زرهي شوروي وارد آذربايجان شدند، همان روز جمهوري كردستان خود  15، 1946مارس  4روز 
ي مختاري كردان ساكن جنوب تركيه را اعلام كرد. اين كار تلاشي براي ترسيم مجدد مرزهاي جغرافياي

  به شمار مي رفت.
ك همراه با گروهي از فرماندهان ارتش تيژنرال هوانس باغراميان فرمانده نيروهاي رزمي بال

ماه مارس همان سال وارد تبريز شد. آنگاه گرجستان ادعاي خود از مناطق شمال شرقي  6شوروي 
نگين با اعمال تركيه (شامل ترابوزان و سواحل درياي سياه) اعلام كرد. حركت نيروهاي زرهي س

فشارهاي ديپلماتيك بر روي تهران و آنكارا توام مي شد. ليكن با ورود آمريكا به معركه كه داراي 
سلاح اتمي بود و صنعت دگرگون شد. هري ترومن از انجام قولي كه روزولت به استالين براي استقرار 

حتي پايگاه هاي نظامي و جاسوسي پايگاه هاي نظامي شوروي در ليبي و تركيه داده بود سرباز زد و در 
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آمريكا در نزديك مرزهاي شوروي مستقر شدند. استالين در اثر فشارهاي انگليس و آمريكا مجبور شد 
آوريل ميان ايران و شوروي توافق نامه اي  4نيروهاي مسلح خود را از شمال ايران خارج سازد. روز 

را از ايران خارج نمايد و اما تهران ملزم شد امضاء شد كه بر پايه آن مسكو مجبور بود ارتش خود 
مجوز استخراج نفت شمال را به شوروي واگذار كند. (بعدها مجلس شوراي ملي اين توافقنامه را مورد 

ايران ورود واحدهاي ارتش خود به استان هاي آذربايجان و  1946نوامبر  21تصويب قرار نداد. روز 
بران جمهوري هاي اعلام شده (از جمله بارزاني) به اتحاد شوروي كردستان را اعلام كرد. بسياري از ره

» جنگ سرد«مهاجرت ارمنيان به ارمنستان شوروي موقتا متوقف شد  1949فرار كردند. اواخر سال 
  آغاز شد و اين برنامه ها به تعليق افتادند.
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  جمهوري آرارات در سالهاي جنگ سرد
  

سياسي به رهبري ايالات متحده آمريكا و اتحاد  پس از جنگ جهاني دوم دو پيمان نظامي
صاحب تسليحات اتمي شد كه خود عاملي  1949جماهير شوروي تشكيل شد. اتحاد شوروي نيز در سال 

براي عدم برخورد نظامي دو قدرت بزرگ گرديد. مبارزه ميان دو پيمان به كشورهاي سوم منتقل شد و 
  اين مبارزه گرديد. هاي نخاورميانه تبديل به يكي از حادترين ميدا

اتحاد شوروي در اين برهه از زمان از مسئله كردان براي تضعيف موقعيت و نفوذ ايالت متحده 
آمريكا سود جست. سرنوشت كردان در واقع اهميت چنداني براي مسكو و واشينگتن نداشت. همانگونه 

و حتي دولت هاي سوم شده كه امروز مسئله نژادكشي ارمنيان بازيچه دست همان قدرت هاي بزرگ 
  است. چه اتحاد شوروي و چه غرب اهداف بزرگي داشتند:

 دستيابي هر دو و به منابع غني نفت و ساير منابع طبيعي-1

 مهار نفوذ قدرتهاي غربي در مشرق زمين توسط شوروي-2

مهار توسعه حوزه نفوذ شوروي در خاورميانه و اروپاي شرقي و بطور كلي در هر نقطه از -3
 زمين كه داراي ارزش و اهميت استراتژيك و اقتصادي بود.

تمايل قدرت هاي غربي براي توسعه نفوذ خود به شرق، ايجاد يك وحدت سياسي برپايه -4
 نژادهاي ترك از بخش اروپايي تركيه تا مرزهاي چين.

اين قدرتهاي شرق و غرب براي رسيدن به اهداف بلند مدت خود دست به هر عملي مي زدند 
  رنوشت كشورهاي سوم هيچگونه اهميتي براي آنان نداشت و هنوز هم ندارد.س

در شرايط پديد آمده پس از جنگ دوم جهاني براي قدرت هاي بزرگ صاحب سلاح هاي 
-اتمي هيچ راه مبارزه اي جز جنگ سرد وجود نداشت. جنگي كه خسارات غير قابل جبران اقتصادي

  ر آورد.فرهنگي، روحي و رواني به با-اجتماعي
در اثناي جنگ سرد قدرت هاي بزرگ گروهاي تروريستي را مورد حمايت مخفيانه قرار 
مي دادند و در نقاط مختلف جهان مبارزه شديدي در برابر يكديگر انجام دادند. مسكو از موقعيت هاي 

  كه به بالاترين نقطه قدرت خود رسيده بود، استفاده نمود. 1960خود در دهه 
هوري مهاباد بقاياي ارتش بارزاني به اتحاد شوروي پناه برد. بارزاني و پس از سقوط جم

از شوروي پناهندگي سياسي گرفته و در نواحي روستايي ازبكستان اسكان  1947همرزمان او در سال 
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نفري از كرُدان سازماندهي كند تا در خاورميانه دست  1500گزيدند. به او پيشنهاد شد يك تيپ نظامي 
خرابكارانه بزند و براي اين كار اردوي آموزشي براي يگان هاي اين تيپ تدارك ديده شد. به عمليات 

جوان كرد براي آموزش  100خود بارزاني و نزديكانش در آكادمي نظامي فرونزه تعليم ديدند و حدود 
تقل شد عمليات ايذايي وارد آموزشگاه نظامي تاشكند شدند. لشكر بارزاني مخفيانه به كردستان عراق من

توسط سرتيپ عبدالكريم قاسم  1ط دولت نوري سعيدسقوو با كمك سرويس هاي ويژه شوروي به 
  كمك كرد. 

شلپين رئيس سازمان امنيت به خروشچف پيشنهاد كرد تا مبارزات كرُدان را  1961در سال 
  فعال كند.

م كرد. اتحاد شوروي انصراف خود را از ادعاي ارضي از تركيه رسما اعلا 1953در سال 
ليكن اين امر باعث نشد تا تركيه روابط خود را با ايالات متحده آمريكا عميق تر نكند. تركيه در سال 

را در قلمرو خود مستقر كرد. در » ژوپيتر«به عضويت ناتو در آمد و موشك هاي دوربرد نوع  1955
خفيانه موشك هاي بصورت م 1962پاسخ به اين عمل آمريكايي ها توسط عمال ترك، شوروي در سال 

ش ميان دو قدرت را به سوي جنگ اتمي پيش برد. كندي و تنخود را در كوبا مستقر نمود كه خود 
خروشچف پس از مذاكرات حاد به توافق رسيدند. شوروي در قبال عدم حمله نظامي آمريكا به كوبا، 

يتر را از مرز تركيه و موشك هاي خود را از اين جزيره خارج كرد. ايالات متحده نيز موشك هاي ژوپ
  .نمودشوروي جمع آوري 

گزارشي تهيه و به مسكو  1964ياكف زاروبيان دبير اول حزب كمونيست ارمنستان در سال 
مين سالگرد قتل عام ارمنيان. او پيشنهاد مي -50ارسال كرد مبني بر كسب مجوز مسكو براي برگزاري 

مراسم  1965ا گردد. اين مجوز اعطا شد. در سال كرد بناي يادبودي به همين مناسبت در ايروان برپ
  برگزار گرديد. رسماً ، توسط حكومت تركيه 1915يادبود نژادكشي ارمنيان در سال 

) توجه 1967يوري آندروپف (رئيس سازمان امنيت شوروي از  1970در سالهاي دهه 
  خاصي به منطقه خاورميانه مبذول داشت.

                                                           
) نخست وزير و سياستمدار عراقي در زمان قيموميت 1888-1958نوري پاشا سعيد (نوري السعيد) ( - 1

كشور تحت نظارت انگليس و  (زمان پادشاهي عراق (مملكت فصل دوم او پيرو سياست هاي انگليس بود. در 
   (براندازي سلطنت در عراق) در تلاش براي فرار از كشور دستگير و اعدام شد. 1958وييه ژ 14جريان كودتاي 
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براي جلب توجه جامعه جهاني دست به عمليات  1968فلسطينيان محروم از ميهن، درسال 
اشغال «تروريستي زدند. ژرژ حبش بنيانگذار و رهبري جبهه خلق براي آزادي فلسطين اعلام كرد: 

  ».هواپيما تاثير بيشتري نسبت به نابودي يكصد سرباز اسراييلي از جبهه جنگ دارد
  جوانان ارمني لبنان گذاشت. همانندي مسايل دو ملت محروم از ميهن تاثير عميقي روي

دو گروه پيكارگر ارمني يعني ارتش سري ارمني براي آزادي ارمنستان  1975در سال 
)ASALA) و چريك هاي عدالتخواه قتل عام ارمنيان (JCAG.تاسيس شدند (  

ارتش سري در اثر عدم توانايي احزاب سنتي ارمني (حزب داشناك، حزب هنچاك و 
وار) در طرح مسئله ارمني و نيز قتل عام ارمنيان در جوامع بين المللي، بوسيله حزب آرمناكان يا رامكا

هاكوپ هاكوپيان بنيان گذاشته شد. ارمنيان در كنار مبارزان فلسطين در برابر اسراييل مي جنگيدند و 
ت در نتيجه تجربه زيادي در مبارزه مسلحانه كسب كردند. پايگاه اصلي ارتش سري در مرحله اول عمليا

) در لبنان قرار داشت و هم پيمان اصلي آن ياسرعرفات رهبر سازمان آزاديبخش فلسطين 1982-1975(
بود. روابط دو ملت توسط جبهه خلق براي آزادي فلسطين كه بطور سخاوتمندانه كمك هاي آموزشي و 

از كمك هاي  سلاح در اختيار آنان قرار مي داد، گرم تر و نزديك تر شد. جبهه خلق نيز به نوبه خود
  اتحاد شوروي برخوردار بود.

اتحاد شوروي عمليات كماندوهاي ارمني را تنها بعنوان عاملي براي مبارزه با نفوذ آمريكا 
در خاورميانه و بويژه در تركيه تلقي مي كرد. شبكه وسيع سازمان هاي ملي ارمني در خاور ميانه مورد 
توجه و علاقه فراوان رهبران شوروي قرار داشت. بر پايه خاطرات اُ. كالوگين ژنرال پيشين كا. گ. ب. 

هاي ارمني خارج از سرويس هاي ويژه امنيتي شوروي بر عمليات سازمان  ،كه به غرب فرار كرده بود
ارمنستان نظارت مي كردند. شوروي تلاش مي كرد آنان را به عمليات تروريستي در برابر تركيه، 

  د.ناسراييل و هم پيمانان غربي آنها تشويق ك
سازمان هاي ملي كرُد نيز تمايل به نزديكي با جنبش چپگرايان داشتند. در  1970در دهه 

) به رهبري عبداالله Partiya karkeren Kurdistan-PPkحزب كارگران كردستان ( 1978سال 
  اوجالان و همسرش كثيره يلدم و جمال بايك تاسيس شد.

چريك هاي حزب كارگران كردستان نيز در اردوگاه هاي سازمان آزاديبخش فلسطين 
  بود. 5000بيش از  1980شمار اين پيكارگران پيش از كودتاي نظامي سال  .آموزش مي ديدند

تلقي مي شود. آلب ارسلان » سازمان ارمني«ك.  در تركيه عموما بعنوان يك پ. ك. 
عبداالله اوجالان كرُد نيست بلكه ارمني و «توركش رهبر ملي گرايان افراطي تركيه اعلام مي كرد كه 



 باغداسارياناديك                               132                                   جمهوري آرارات          
     

تعداد قابل توجهي از پيكارگران اين حزب ارمني هستند (حداقل » . نام اصلي او هاكوپ آرتينيان است
در دياربكر از پدر كرد و مادر ارمني) مسئول  1950ها). از جمله: بهجت خان تورك (متولد % آن10

گسپيره عضو رهبري حزب، پكير پاكرجيان و  همالي حزب و مسئول ارتباط با گروه هاي ارمني، نوري
موسي خواجوي اعضاء كميته مركزي حزب. اورن اركان مسئول وضعيت حكومت نظامي در تركيه 

نفر از ارمنيان عضو حزب پ. ك. ك. را ثبت كرده  500در كامپيوترهايمان ما نام «ده است: اعلام كر
توافقنامه اي در لبنان امضا كردند و در ماه  1980پ. ك. ك. و ارتش سري ارمني در سال ». ايم

  نوامبر همان سال بصورت مشترك به كنسولگري تركيه در استراسبورگ حمله كردند.
عمدتا با گروه هاي مسلح كرد مي جنگيد و اما در  1978-1980اي پ. ك. ك. در ساله

  به دولت تركيه اعلام جنگ داد. در مناطق شرقي تركيه حكومت نظامي اعلام گرديد. 1984سال 
براي حل مسئله كردان ميان تورگوت اوزال و ژنرال هاي محافظه كار مبارزه در جريان بود. 

كرُدان خاتمه دهد. بنابراين سعي مي كرد زبان كردي را رسمي  اوزال تلاش مي كرد مسئله را به سود
اعلام كند تا چه در مدارس تدريس گردد و چه در وسايل ارتباط جمعي به كار رود. او حتي اقدام به 
برگزاري جلسه مذاكره دو طرفه براي بررسي مسئله كرُد كرد و امكان ايجاد حكومت فدرال را مطرح 

غير رسمي با اوجالان ملاقات مي كرد و روابط با كردهاي عراق را سازماندهي نمود. اوزال حتي بطور 
مي كرد. اوزال حتي برنامه اي براي حل مسئله ارمني داشت. براساس نظر واهب دين چرلر وزير مشاور 

اوزال تلاش مي كرد از طريق آمريكاييان پي به خواست هاي ارمنيان  ،دولت و وزير آموزش و پرورش
از معاونانش خواست تا خسارت مالي، اقتصادي و سياسي وارد  1984ببرد. او حتي در سال  از تركيه

شده به ارمنيان را در صورت پذيرش قتل عام ارمنيان محاسبه كنند. اوزال مصمم بود با اعطاء امتيازاتي 
سليمان ». است تا وقتي كه بسيار دير نشده«با ارمنيان به توافق برسد و مسئله ارمني را حل كند. زيرا 

گفته بود كه  ”Today’s Zaman”با اوزال همكاري كرده بود، به نشريه  1980رومان كه در دهه 
رابه ارمنيان پس دهد ليكن در اثر مخالفت  وانرئيس جمهوري پيشين مي خواست بخشي از اراضي 

ال امتيازات بسيار شديد مخالفان اين طرح عملي نشد. فرماندهان رده بالاي ارتش معتقد بودند كه اوز
  بزرگي مي خواست براي حل مسئله ارمني و كردي اعطاء كند.

***  
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، مسئله هاي ارمني و كردي در قلمرو تركيه براي 

  مسكو مختومه گرديد.
  



 باغداسارياناديك                               133                                   جمهوري آرارات          
     

  



 باغداسارياناديك                               134                                   جمهوري آرارات          
     
 

 جمهوري آرارات: قره باغ كوهستاني و كردستان قفقاز:

  1992سال  
آغاز شد. انتظارات اصلاحات  1980گورباچف از نيمه هاي دهه ميخاييل » پروسترويكاي«

مسئله الحاق مجدد قره باغ به ارمنستان را بار ديگر احيا نمود. پس از سپري شدن دوران ارسال عريضه 
  د كه نهايتا به جنگ منتهي گرديد.يها، در خواست ها و طومار امضاء، دوره تظاهرات خياباني فرا رس

جنبش احقاق حقوق خلق كرد فعال شد. برخي اختلاف نظرات در باره در همين زمان نيز 
بود، گروهي از » كردستان سرخ«مسئله كرد وجود داشت. گروهي از كردان خواستار احياء 

كه به گورباچف  يروشنفكران نيز طرفدار خود مختاري فرهنگي در يك جامعه كلي بودند. در گزارش
  . ندردان مايل به احياء كردستان سرخ نبودتسليم شد قيد مي گرديد كه اكثريت ك

تشكيل شد (ثبت شده » ياكبون«با وجود همه اختلافات و تضادها، اتحاديه سراسري كرد 
در وزارت دادگستري شوروي). كه جنبش استقلال كردان را رهبري  1991ماه مارس  27در تاريخ 

ي اتحاد شوروي تشكيل گرديد كه بر كميته نمايندگان جمعيت كرد در شوراي عال 1990د. در سال ونم
  پايه منابع و اسناد به ضرورت استقلال حكومتي كردان راي داد.

، رونكو و پريماكوف نمايندگان كرد از مناطق مختلف را دعوت به جلسه 1991در ماه مه 
  كردند و اعلام كردند كه رئيس جمهور گورباچف قصد داشت كردستان سرخ را احيا كند.

دسامبر  10اتحاد شوروي فرو پاشيد و از صحنه سياست جهاني محو شد. روز  در همين سال،
% از مردم راي به جدايي از آذربايجان دادند. در 98/99در قره باغ رفراندوم برگزار شد و در نتيجه 

دست به عمليات  1992پاسخ به اين رفراندوم واحدهاي نظامي آذربايجان از روزهاي نخستين سال 
بر عليه قره باغ زدند. ارمنستان، قره باغ و آذربايجان به حكومت هاي مستقل تبديل  گسترده نظامي

  شدند و مناقشه به جنگ تمام عيار مبدل گرديد. بنابراين مسئله احياء كردستان معلق ماند.
عمليات نظامي به منطقه لاچين نزديك مي شد كه پل ارتباطي جمهوري ارمنستان با قره باغ 

لويزيون آذربايجان بطور غير منتظره شروع به پخش برنامه هايي در ستايش كردان بود. راديو و ت
خلق قهرمان كرد كه در طول تاريخ همواره در كنار آذربايجانيان قرار داشته متجاوزان را : «ندپرداخت

جالب است كه منظور كدام تاريخ است؟ كشوري كه با دروغ و دغل و حتي دزدي نام ». طرد كرد
ربايجان ايران براي توسعه طلبي قدرت هاي بزرگ تشكيل شد. از ديگر سو كردان كه موطن استان آذ

آنها در استان كردستان و كرمانشاه و بخشي از آذربايجان غربي ايران است چه كاري در قفقاز داشتند و 
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د به دعوت چه كسي در آنجا ساكن شده بودند؟ آذري ها اعلام مي كردند كه كردهاي لاچين به سو
ارمني مقابله خواهند كرد. گروه نظامي كردي به فرماندهي مستو تشكيل » تجاوزگران«آذربايجان با 

داده شد. در ارمنستان نيز گروه هاي فدايي كرد تشكيل » قهرمان آذربايجان«شد و بعدها به او لقب 
د شوشي شدند. ماه مه نظاميان ارمني وار 8-9شدند و ثبت نام داوطلبان كرد آغاز گرديد. روزهاي 

ماه مه قدرت را در دست گرفت.  15جبهه خلق آذربايجان با استفاده از وضعيت بحراني كشور روز 
ماه مه نظاميان آذربايجاني از منطقه لاچين خارج شدند و جمعيت ساكن را به زور  17-18روزهاي 

شد تحت نظارت  مجبور به مهاجرت نمودند. شهر لاچين كه بعنوان پايتخت كردستان سرخ تلقي مي
وارد لاچين شد. در » ياكبون«ارتش ارمنيان قرار گرفت. سه روز بعد وكيل مصطفي اف نايب رئيس 

اعلام شد » جنبش آزاديبخش كرد«با شركت برخي از نمايندگان مناطق مختلف  1992ماه ژوئن  9روز 
، پايتخت آن لاچين) و با شركت وسيع نمايندگان ارمني و كرد اعلاميه حكومت كرد (كردستان قفقاز

منتشر شد. تا انجام انتخابات اين جنبش مسئوليت اداري حكومت را بعهده گرفت. انتخابات نمايندگان 
  ، شهر لاچين).1992ژوئن  9تعيين شد. (رييس شورا، وكيل مصطفي اف،  1992ژوييه  19مردمي روز 

  

  
  )1992ژوين  10لاچين (-گروهي از كردان از جمهوري هاي مختلف شوروي

، در پارك شهري لاچين، رييس انجمن نويسندگان كرد جمهوري ارمنستان شوروي كارلند چاچاني، 1992ژوئن  10
  يك دختر كرد و و وكيل مصطفي اف رييس جنبش آزاديبخش كردستان

  
  



 باغداسارياناديك                               136                                   جمهوري آرارات          
     

به همه كردان، از جمله كردان ساكن جمهوري آذربايجان پيشنهاد مي شد فرزندانشان را به 
ا براي دفاع از مرزهاي كردستان ارتش كرد تشكيل گردد. همزمان اعلام مي شد كه لاچين بفرستند ت

خلق كرد حق «اعلام بي طرفي مي كنند. در اعلاميه فرماندهي جنبش آزاديبخش كرد چنين آمده بود: 
تعيين سرنوشت خلق ها را محترم مي دارد و مايل به زندگي صلح آميز با مردمان ديگر حكومت هاي 

مهوري آذربايجان، جمهوري ارمنستان، جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قره باغ كوهستاني همسايه ج
است. همزمان، خلق كرد و فرماندهي جنبش آزاديبخش كرد، اعلام مي دارند كه آماده مبارزه در برابر 
همه آنان هستند كه حق خلق كرد را مورد سوال و ترديد قرار دهند. فرماندهي جنبش كرد از آن 
ساكنان مناطق كلباجار، لاچين، قوباتلي، زانگلان و جبراييلي كه علي رغم سياست ضد مردمي استحاله 

و تحريك آميز  ءوسنژادي حكومت آذربايجان، خود را كرد مي دانند، در خواست مي كند از تبليغات 
خه هاي مبني بر ترك مناطق خود و مقابله با نيروهاي مسلح جنبش پرهيز كنند و برعكس، در جو

  ».دفاعي متحد شوند و با آنان كه به اراضي ديگران چشم دوخته اند به مقابله بپردازند
مقامات آذربايجان دست به هر اقدامي جهت ممانعت از تشكيل ارتش كردستان و هم پيماني 
احتمالي ارمنستان و كردستان زدند. راديو، تلويزيون و نشريات و نيز برخي عوامل كرد براي اين 

  ظور به كار گرفته شدند و همزمان در ميان اقوام مختلف ناراضيان پديد آوردند.من
رد سعي در جلب نظر رهبر كردستان قفقاز بوسيله كُ نرهبري آذربايجان از طريق برجستگا

ارتش داشت. در اثر همه اين اقدامات كردها از تشكيل كردستان تحت قيموميت ارمنيان صرف نظر 
آسياي ميانه، قزاقستان، روسيه، ارمنستان و گرجستان مايل به بازگشت به كردستان  كردند. داوطلباني از

قفقاز بودند. ليكن نمايندگان حزب كارگران كردستان به مخالفت پرداخته و استدلال مي كردند كه 
تشكيل كردستان قفقاز به جنبش عمومي آزاديبخش كردستان لطمه وارد مي كرد. مطابق نظر وكيل 

رئيس جنبش كردها، مقامات ارمنستان بارها از نمايندگان حزب كارگران كردستان در  مصطفي اف
المنافع (شوروي سابق) در خواست كردند واحدهاي نظامي كوچك تشكيل  كشورهاي مختلف مشترك

ردند. نمايندگان حزب گدهند تا ساكنان كرد با پشتيباني آنها مايل به مهاجرت به كردستان قفقاز 
  دستان قاطعانه از اين كار سرباز زدند.كارگران كر

، ابوالفضل ايلچي بيگ به مقام رياست جمهوري آذربايجان انتخاب شد.  1992ژوئن  7روز 
  ارتش آذربايجان دست به حمله زد و بخش شمالي قره باغ كوهستاني را اشغال كرد.
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  پيوست

 كردستان و كرد

  1در اسناد محرمانه ي بريتانيا
  نيا و راهكارهاي گوناگون براي حل مسأله كردبريتا

نماينده سامي » آدميرال سردي روبيك«به » اريل كرزن«كه تلگراف وزير خارجه  254در سند شماره 
  است، چنين آمده است: 1920مارس  26بريتانيا در استانبول به تاريخ 

مارس)، سياستي كه  2مورخ  306ژانويه و شماره  28مورخ  211بازگشت به دو تلگراف پيشين (شماره 
خواهيم در كردستان، قيموميتي بريتانيايي يا فرانسوي يا  كنيم آن است كه نمي در پيمان صلح دنبال مي

خواهيم كردستاني  اي با چند دولت كوچ و تحت الحمايه اروپا به وجود آوريم... ما مي منطقه
سلطه تركها باشد. براي سعادت كرد و خودگردان تأسيس كنيك كه مستقل از دولت عثماني و خارج از 

آسوري و اقليتهاي مسيحي، بايد با نمايندگان كرد وارد گفتگو شد و نظر آنها را در مورد نوع حكومتي 
  خواهند جويا شد چون انجام دادن هر اقدامي بدون رضايت اعضاي يك ملت، بسيار ناپسند است. كه مي

ي كردها از لندن  اني) يا كس ديگري به عنوان نمايندهآيا شما موافق هستيد سيد عبدالقادر (شمدين
برد. اگر موافقت نماييد با او در مورد شرق و  ديدار كند؟ شريف پاشا هم اكنون در لندن بسر مي

  جنوب كردستان وارد گفتگو و مذاكره شويم. 
  به شرح زير است:» آدميرال دي روبيك«پاسخ نماينده سامي بريتانيا در استانبول، 

  (قسطنطنيه)» آدميرال سرجي. دي روبيك«از 
  304شماره: 
  1920مارس/ 29تاريخ: 

  به سرورم اريل كرزن: وزير خارجه حكومت بريتانيا
اختلاف ديدگاههايي چند در مورد استقلال يا خودگرداني كردستان وجود دارد. در هر حال، عقيده 

حاكميتي مقتدر از بالا بر آنها فرمان  واحدي ميان كردها وجود ندارد... بسياري از كردها ميل دارند
براند، معدودي از آنها قائل به زعامت سران عشاير و مشايخ مذهبي هستند. ميان اين عده نيز اختلاف 
وجود دارد، اما همچنان كه اشاره نموديد مشايخ مذهبي هستند. ميان اين عده نيز اختلاف وجود دارد، 

نمايد... برخي روشنفكران كرد در خارج  نظر آنها نيز لازم مي اما همچنان كه اشاره نموديد جويا شدن
شخصيتي خود بر  -ي نفوذ فكري هاي منحصر به فردي دارند، در نشان دادن درجه كردستان كه انديشه

در ميان كردها محبوبيت چنداني ندارد. او » شريف پاشا«كنند. به عنوان نمونه،  روي مي كردها زياده
ه كردها) نيز فاقد مقبوليت لازم است. در همان محفل، هستند كسان ديگري كه در ميان اعضاي (خان

                                                           
  bkhoshhali@yahoo.comبهزاد خوشحالي - ١
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توانند نقش مؤثرتري در عمل نمودن آرزوهاي كرد ايفا كنند. به گمان من، ديدگاه برخي اعضاي  مي
تر است... بهترين اه براي فراخواني نمايندگان، دعوت شفاهي است... مناسب آن  (خانه كردها) شفاف

كومت عليه با ديدگاه روشنفكران مقيم كردستان نيز آشنا شود... به نظر من، گفنگو با است كه ح
مقامات فرانسه و اطلاع آنها از موضوع، به جهت جلوگيري از مشكلات بعدي نيز اهميت دارد. در 

  نهايت، افتخار تأسيس يك كردستان مستقل، به بريتانياي كبير بازخواهد گشت. 
Documents Of British Foreign Policy, 1919-1939. First, Vol. XIII, 

Turkey, Feb-Dec,1920  
  

  آمده به اين شرح است: 103كه طي سند شماره » اريل كرزن«ي سامي به  ي ديگر نمايند نامه
  از نماينده سامي سرجي. دي روبيك (قسطنطنيه)

  به وزرات خارجه بريتانيا ازيل كرزن
  )E 44/11/9076تلگراف ( 861شماره: 

  1920جولاي/ 28قسطنطنيه 
  به بغداد ارسال شده است) 28ي  (تصوير اين تلگراف، با شماره

  ام بازگشت به تلگرافي كه اخيراً فرستاده
اي آشكار به خود گرفته  توانيد در مورد مسأله كردها و راهكارهاي حل آن كه اكنون، شيوه آيا مي

رو (آنها كه قائل به حكم  با كردهاي ميانه» ظمصدراع«است، اطلاعاتي در اختيارم قرار دهيد؟... 
رود بلشويسم، كردها را به خود مشغول كرده  خودگرداني هستند) وارد گفتگو شده است. اما گمان مي

اتونومي «نيز اين است: » صدراعظم«ها، افكار كهن را حذف نموده است... نظر  است... نهضت كمالي
خنثي نمودن اين همه دسيسه، كار آساني ». كند اي رسميت پيدا مي به كردستان اعطاء شده در پيمان نامه

ام. به عقيده  بدان اشاره نموده 401نيست... هنوز هم مشكلاتي وجود دارد كه پيش از اين در تلگراف 
بدون همكاري گرم فرانسه، كاي بس مشكل است، چون در حال حاضر، » سان رمو«من، اجراي پيمان 

  اند.  ي نفوذ فرانسه قرار گرفته قهبسياري از كردها در حل
 Documents Of British Foreign Policy, 1919-1939. First  Series, Vol. XIII, 

Turkey, Feb-Dec,1920, P.108  
  

 در كردستان و بازتابهاي آن» ميجرنوييل«گشت 

  549ي نخست از سند شماره  ضميمه
» ژنرال ماكوي«سامي بريتانيا در استانبول) و ي  (منشي نمايند» مستر هوهلر«هاي  ي گفتگو خلاصه
  كند. كه در سپاه نظامي ايالت متحده خدمت مي» ژنرال هاربورد«معاون 

ژنرال ماكوي از دوستان قديمي من است. او امروز صبح نزد من آمد. ماكوي گفت: مصطفي كمال، 
قرار دارد. او همچنين در  مطالبي به من گفت. اين منطقه در شمال موصل» اورفا«ي  ي منطقه درباره

براي تأسيس يك » كلنل بيل«و » ميجرنوييل«مورد تلاش جمعي از افسران بريتانيايي از جمله 
به اسارت گرفته شوند. من نيز » ملاطيه«مطالبي گفت. اين دو افسر نزديك بود در » كردستان آزاد«

دم... به او گفتم: ما مانع احساسات فرصت را غنيمت شمرده مسأله را براي برادر آمريكايي خود باز كر
ها را از ميان بردارند، به هيچ  خواهند نصراني ملي كسي نخواهيم شد... اما اين ملي گرايي كه آنها مي
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ها در آن سامان باقي  وجه قابل قبول نيست... او (ژنرال ماكوي) گفت: اما تنها تعداد كمي از ارمني
خواهند ارمنستان جديدي  آيد كه گويا مي ها نيز اينگونه برمي هاند. از مطالب مندرج در روزنام مانده

اند. در مورد تصميم  بس اشغال شده و ديگر شهرها براساس پيمان آتش» اورفا«تأسيس كنند. به او گفتم: 
اطلاعم... تا جايي كه اطلاع دارم اقدام آنها  حكومت عليه براي تأسيس يك كردستان آزاد نيز من بي

) رسمي نبوده است چون پيش از آغاز مأموريت، از همراهان ايشان تعهد كتبي اخذ شد كه (نوييل و بيل
رود نوييل به  به هيچ وجه اقدامي عليه حكومت عثماني و عليه مصطفي كمال انجام ندهند... گمان مي

  ورزد...  كردها عشق مي
تي.بي.                                                                                                             

  هوهلر         
                                                                                                          14/10/1919 

  دهد بريتانيا به مسأله كرد اهميت مي
وزيـر خارجـه بريتانيـا بـه     » ايـرل كـرزن  «بـه  » روبيـك  سـردي «ي  ، نامـه 616ي  در پاورقي سند شماره

  ، چنين آمده است:1919دسامبر  4مورخه  271ي  شماره
نوامبر، مذاكرات طولاني با وزير خارجه عثماني انجام دادم... به رشيد پاشا گفتم كه  19روز «

همي ميان دو خواهم راجع به موضع بريتانيا در مورد كردها مطلبي را روشن كنم، چون سوء تفا مي
  است.» از ملاطيه» ميجرنوييل«طرف به وجود آمده كه نتيجه بازديد 

گويد: به رشيد پاشا گفتم: از زمان كه آتش بس، اعلام شده  هاي خود مي نيز در يادداشت» مستر ژيان«
ضاي است، نماينده سامي ملاقتهاي روزانه متعددي با شخصيتهاي مختلف دارد. در رابطه با آنها (معقود اع

خانه كردها است) نيز موضع ما همواره سكوت بوده است و تا كنون در برابر خواستهاي آنها هيچ 
ايم، اما به نظر ما آنها يك ملت  ايم. در مورد كردها نيز اگر چه همين كار را انجام داده تعهدي نداده

ق دارند از حقوق ملي شوند... نها ح هستند و به لحاظ ويژگيهاي قومي از ديگر ملل جهان متمايز مي
داند. حكومت عليه نيز  خود دفاع كنند... اما در مورد سرنوشت آنها بايد بگويم نماينده سامي چيزي نمي

  ي ايشان دست نيافته است. تاكنون به نظري قطعي در مورد كردها و آينده
  در همان يادداشت آمده است:

اوشهاي دقيق است، چون كردها بخش اعظم مسأله كرد از نظر حكومت عليه، بسيار مهم و مستلزم ك
ي كردها به بهترين  دهند، از اين رو بايد در مورد آينده گروه قومي مرزهاي شمال بغداد را تشكيل مي

النهرين، از ديدگاه ما مهم و اساسي است...  راه حل ممكن دست يافت، چرا كه هر تغييري در آينده بين
ن به برخي مناطق كردنشين فرستاديم تا اطلاعات جامعي از را جهت بررسي كردستا» ميجرنوييل«ما 

روابط مناسبي برقرار » خانه كردها«آنها تهيه و ارائه نمايد. به نظر من، در حال حاضر بهتر است با 
  شوند.  نماييم چرا كه در ميان نخبگان ايشان، افرادي با ذكاوت و داراي ديدگاههاي متعالي يافت مي

Documents Of British Foreign Policy,  Vol. Iv. First  Series, 1919. No. 
(616). PP 922-3  

 
  »ميجرنوييل«اهميت تحقيق در مورد كردستان توسط 

نماينده سامي بريتانيا در اسـتانبول (سركالسـورب، پـيش از دي روبيـك، ايـن      » آدميرال سركالسورب«
ي  ارسـال نمـود. شـماره   » ايرل كـرزن «يتانيا اي براي وزير خارجه بر مسئووليت را بر عهده داشت). نامه
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است. تصوير اين نامه نيز براي حـاكم مـدني بريتانـا در     1919جولاي  10و تاريخ آن،  1430اين نامه، 
  بغداد ارسال شده است. 
  در اين نامه آمده است:

وگيري از برد. تنها راه حل براي جل ـ ترين حالت ممكن بسر مي رابطه كردها و حكومت تركيه در بحراني
گسست كامل، دنبال نمودن سياسـتي جهـت تأسـيس حكومـت اقليـت ارمنـي و تحميـل آن بـه اكثريـت          

  كردهاست...
، موافقت خـود  »بدرخانيان«و خاندان » سيد عبدالقادر«ي خود، با نام بردن از  ي نامه كالسورب در ادامه

دارد بـه   سران عشاير جنوب اعلان مي را با سفر نمايندگان كردهاي استانبول به كردستان و ديدار آنها با
اين شرط كه ميجرنوييل آنها را همراهي ننمايد. هدف اصـلي نـامبرده از ايـن اقـدام، دعـوت كردهـاي       

  جنوب به آرامش و تشريح اوضاع وخيم شمال كردستان است.
امـن   گويد: آنچه براي ما مهم اسـت، بوجـود آوردن مرزهـاي آرام و    ي خود مي كالسورب در ثايان نامه

  النهرين است كه اين نيز با استقبال كرد و حكم خودگرداني كردستان، منافات ندارد. براي بين
Admiral Sir A. Calthrope (Consantinople), To Earl Curzon (Received 

July 11, No 1434, Constantinople, July 10, 1919)  
 

  لنامه مستر هوهلر منشي اداره سامي بريتا در استانبو
  به جون تيللي سرپرست وزارت خارجه بريتانيا

نگاشته  1919جولاي 21در اسناد وزارت خارجه بريتانيا ثبت شده در تاريخ 464اين نامه كه با شماره 
اي كه تمام فكر و ذكر او را مشغول كرده است، مساله  گويد: مساله شده است. نگارنده در نامه خود مي
وييل از بغداد به استانبول رسيد. او مردي فعال و باهوش است تنها ملت كرد است... چند روز پيش، ن

گناه او عشق مافوق تصورش به كردهاست. ميجر نوييل، اكنون پيامبر كردهاست. از نظر او كردها 
  نظير ندارند... مهربان، مهمان نواز و بخشنده هستند... نوييل هم سرانجام، لورنس كردستان خواهد شد.
Documents on British Foreign Policy, Vol Iv, First series, 1919 No (404)  

 
  بريتانيا و مساله ارمنستان

كه مبناي استنادات نماينده سامي  1919جولاي  29بتاريخ » ميجرنوييل«بخشي از يادداشتهاي روزانه 
 آمده است: 469بريتانيا در استانبول (كارلسورب) است، در سند شماره 

هزار كرد،  كند. ده تركيه را تهديد مي -اي خطرناك، مرزهاي ارمنستان شيوه وضعيت موجود، به«
ي قيام هستند چرا كه شايعات مربوط به تأسيس ارمنستان بزرگ در چارچوب مرزهاي كردستان،  آماده

كند. در اين ميان، تركها نيز با طرح اين ادعا كه كردها  ور مي ميهني كردها را شعله -آتش نهضت ملي
  اند: به همزيستي با تركها و تقويت جبهه اسلامي هستند، در تدارك توطئه و دسيسهمايل 

Documents of the British Foregin Policy 1919-1939, First Series Vol, 1919 
No (469) PP 704-705  

 بخش دوم

لويد « برگزار شد، نخست وزير بريتانيا» كلتل ويلسون«نيز كه در خانه  1919ژوئن  25در جلسه 
ها انجام  پرسيد: در صورت عدم حضور نيروهاي متفقين در خاورميانه، چه اقدامي براي ارمني» جورج
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مانند، بنابراين  ها در برابر كردها تنها مي دهيم؟ اگر تركها نيز از منطقه عقب نشيني كنند، آنگاه ارمني
  بهتر است بخشي از نيروهاي نظامي در آنجا باقي بمانند.

Ibid No. (428), PP.643-644  
ي  ي منتشـر نشـده   در نامـه » آدميـرال وايـب  «در مورد آينده منطقـه  » كلنل ويلسون«بدنبال پيشنهادات 

 گويد: مي» اريل كرزن«به  1919اگوست  19مورخ 

و » وان«وجود دارد... چون اگر هر دو ايالت » كلنل ويلسون«اعتراضات جدي در مورد پيشنهادات 
ها وارد خواهد  ردي آينده محاط شوند، آنگاه ضربه سنگيني بر پيكر ارمنيدر داخل دولت ك» موش«

حل ميانه مناسبترين  جولاي، يك راه 18در گزارش » ميجرنوييل«رو در موافقت با پيشنهاد  آمد، از اين
معتقد است پيش از همه چيز بايد با اتكا به نيروي نظامي، اصل تحت الحمايگي » نوييل«خواهد بود... 

كلنل «موافق پيشنهادات نوييل است و از نتيجه طرحهاي  -نماينده سامي» آدميرال وايپ«گردد...  اجرا
النهرين، تنها يك نتيجه دارد و آن، اين است  بيمناك... ايجاد چندين منطقه كردنشين در بين» ويلسون

  كه راه را بر آرزوهاي مشروع ملت كرد خواهد بست.
Ibid No (498) P. 742  

 گويد: راه حل ميانه پيشنهادي نوييل، كه اشارات چندي بدان رفت، نامبرده مي در مورد 
كنند. چهار ايالت  دولتي ارمني تحت حمايت آمريكا تأسيس مي» ارزروم«و » ترابوزان«دو ايالت 

  آوردند. اين دو اقدام نيز مستلزم يك ديگر نيز دولت كردستان تحت حمايت بريتانيا را بوجود مي
  ميت تركي تحت نظارت اروپاست... بخشهايي از اين سند بشرح زير است :نيمچه حاك

For Convenience of Reference The Following Summariazation of the 
Proposais is Given: Trebizond and Erzerum Vilayets to form asingle 

Armenian State Under American Auspicies …….  
Ibid No (545), PP. 814-815 

 
از پاريس به وزارت خارجه بريتانيا ارسال شـده و   1919اكتبر  12كه در تاريخ » سركراو«همچنين نامه 

 منشر شده است بدين شرح است: 545ي  طي سند شماره

اي كه نمايندگان كردها در كنگره صلح پاريس (ژنرال شـريف و مسـتر فـوربس آدامـز) در      تصوير نامه
فـوربس  «گفتـه اسـت   » شريف پاشـا «كنم ...  اند را به ضميمه تقديم مي سال نمودهمورد آرمان كردها ار

از او خواسته يادداشتي تقديم كنگره نموده و مساله لزوم نظارت بريتانيا بـر كردسـتان آينـده را    » آدامز
  طرح نمايد ...

ي  أثيري بر مسالهگويد: پذيرش قيوميت ارمنستان توسط آمريكا ت ي خود مي در ادامه نامه» مستر كراو«
كردستان نخواهد گذارد. بنابراين در مقطع فعلي، بهتر است بريتانيا فارغ از تصميم آمريكـا بخـش اعظـم    

حمايـت بريتانيـا   «كردستان را تحت الحمايه خود قرار دهد... شريف پاشا شفاهاً از من خواست موضوع 
رد مقامـات عثمـاني بـا آنهـا بـه اطـلاع       را با هدف جلوگيري از برخو» از اعضاي خانه كردهاي استانبول

رود مستر كراو عضو هيـأت بريتانيـايي حاضـر در     نماينده سامي بريتانيا در استانبول برسانم... (گمان مي
  ي صلح پاريس بوده است) كنگره

Ibid No (545),P (815)  
 
 

 وضعيت سياسي در كردستان



 باغداسارياناديك                               142                                   جمهوري آرارات          
     

  هاردينگمستر شكبورگ از وزارت هند به لرد» 4284ب:»  نامه شماره
  منتشر شده است. در نامه آمده است: 3299به شماره  1919ژوئن  26اين نامه در تاريخ 

، از سوي وزير خارجه به حـاكم مـدني در بغـداد بـراي تأسـيس      1919مي 9بازگشت به تلگراف مورخه 
داره شـد. ايـن منـاطق خودمختـار كـه در       ولايت موصل عربي و مناطق خودمختار كردنشين اختيـار نـام  

  شوند، داراي حاكم كرد و مشاوران سياسي بريتانيايي خواهند بود. اطراف ايالت عربي تأسيس مي
هاي حاكم مدني بغداد در مـورد كردسـتان، در    گويد: توصيه ي خود مي در ادامه نامه» مستر شكبورگ«

نظـامي منـاطق    -كـرد حكومـت بريتانيـا مسـؤوليت حمايـت سياسـي       پيشنهاد مـي  6666تلگراف شماره 
كـرد. يكـي آنكـه     هاي حـاكم مـدني مشـكلاتي چنـد ايجـاد مـي       كردنشين را برعهده گيرد... اين توصيه

هـاي سـنگين بـود و ديگـر آنكـه       نظامي در خاورميانه، مستلزم صرف هزينه -پذيرش مسئووليت سياسي
  رفت دولتهاي اروپايي قيموميت كردستان توسط بريتانيا را بپذيرند ... گمان نمي

جـولاي   13مـورخ  456شت قدرت به تركها بعنوان يك راه حل بديل نيز، تلگراف شماره در مورد بازگ
مستر كارلسورب، حكايت از عدم موافقت با اين مساله داشت... مساله ديگر بررسي اين احتمال بود كـه  

د. اي بالقوه خطرناك براي عراق، ارمنستان و مناطق كردنشين ايران تبديل شو كردستان آينده به همسايه
  كرد. از ديدگاه مقامات بريتانيايي كردستان آينده، قواره سياسي ايران را تهديد مي

رود مستر مونتاگيو (وزير هند) در نهايـت قائـل    گويد: به هر حال گمان مي مستر شكبورگ در ادامه مي
ينـده سـامي   شود... مونتاگيو همچنين از نما -البته با تغييراتي چند» كنل ويلسون«به پذيرش پيشنهادات 

  حلهاي انتخابي ارائه نمايد بريتانيا در استانبول خواست تحليل كاملي از اوضاع منطقه و راه
Ibid, No 545, 8(815)  

  584سند شماره 

نـوامبر   12فرانسوي است كه در تـاريخ  » مسيو بيجون«و » مستر ايرل كرزن«اين سند، شرح مذاكرات 
م شـد. در ايـن گفتگوهـا مسـتركرزن از همتـاي فرانسـوي       در محل وزارت خارجـه بريتانيـا انجـا    1919

ارزيـابي وضـعيت ارمنسـتان و آينـده     «خواست نظـر رسـمي و قطعـي خـود را در مـورد مسـائلي چـون        
  اعلام نمايد.» كردستان

Ibid, No(620) 1919, PP 925-928  
 
 

 كردان و ارمنيان  معاهده

به شـماره  » آدميرال سردي روبيك«ريتانيا به وزير خارجه ب» لردايرال كرزن«كه نامه  612سند شماره 
كنـد كـه توسـط     نوامبر پـاريس اشـاره مـي    20است، به يادداشت تفاهم  1919دسامبر  10مورخ  1831

ها و اوهانجيان نماينده جمهوري ارمنستان و شريف پاشا نماينده كردهـا   ي ارمني نماينده» بوغوس نوبار«
اند كه ارمني و كـرد،   ده است: نامبردگان در يادداشت خود گفتهبه امضاء رسيده است... در اين نامه آم

ي عثماني با تأسيس ارمنستان بزرگ و كردسـتان   هاي مشترك دارند و هدف آنها رهايي از سلطه خواسته
مستقل تحت حمايت قدرتهاي بزرگ است. دو طرف، مساله خطوط مـرزي را بـه كنگـره صـلح پـاريس      

  اند. واگذار كرده
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گويد: اين بهتـرين خبـري بـود     مي 1919دسامبر  11مورخ  2135در تلگراف شماره » سردي روبيك«
كنم تاكنون خبري اين چنين مسرت بخش دريافت كـرده باشـم. بـه اعتقـاد      كه دريافت نمودم. فكر نمي

  ي توانايي ما مصروف اجراي اين يادداشت گردد. من، بايد همه
اجرايـي را موظـف    -دسـامبر، دسـتگاههاي اداري   20مورخ  1887نيز در تلگراف شماره » لرد كرزن«

  نمود از هر گونه همكاري و مساعدت جهت تحكيم پيوندهاي كرد و ارمني دريغ ننمايند
خطـاب بـه مقامـات وزارت خارجـه      1920ژانويـه   8مـورخ   38در نامه شـماره  » آدميرال سيرو وايپ«

شـود، امـا مـن در مـورد      مثبت ارزيـابي مـي  بريتانيا گفت: هر چند تحكيم پيوندهاي كرد و ارمني بسيار 
بسـيار  » شـريف پاشـا  «شك دارم... هر چند موضـع  » شريف پاشا و نوبار پاشا«ي  عملي شدن پيمان نامه

جوانمردانه است، اما نامبرده بدليل آنكه سالها در اروپا اقامت گزيده است، آگاهي چنـداني از سـرزمين   
  مادري خود ندارد...

Documents on British Foreign Policy 1919-1939 First Series, Vol IV 
London, 1925  

 
  

 بريتانيا و فرانسه در مورد تركيه 1919كنگره دسامبر 

   633سند شماره 
  ي زير منشر شده است: اين سند كه يكي از اسناد وزارت خارجه بريتانيا است به شيوه

مورخارجه ميان دو هيـأت ادامـه داشـت. در    دسامبر در كاخ وزارت ا 23تا » فرانسي -انگلو«مذاكرات 
  كرد: نيز هيأت بريتانيايي را همراهي مي» كلنل گيبون«اين جلسات، 

  كردستان:
ي كردســتان (ســند  دربــاره» مســيوبيرتيلو«وزيــر خارجــه بريتانيــا بــا اشــاره بــه يادداشــت » لردكــرزن«

ده بود بخشـي از كردسـتان تحـت    ) جلسه را آغاز نمود. در اين يادداشت، فرانسه پيشنهاد كر634شماره
النهرين به اجرا درآيد. در مـورد بخشـهاي ديگـر     حمايت قيوميتي قرار گيرد كه قرار است در مورد بين

توان يك اتحاد فدرالي براي عشاير كرد تحت سرپرستي انگليس و فرانسـه پديـد آورد    كردستان نيز مي
  ود ...بشرط آنكه سروري تركيه بر اين اتحاد فدرالي تضمين ش

ام از اينكـه حكمـت بازگشـت حكـم سـلطان       پـس از مطالعـه يادداشـت گفـت: شـگفت زده     » لردكرزن«
اين پيشنهاد و پيشنهاد مربـوط  » كرزن«تواند باشد؟  حتي بصورت ظاهري بر كردستان، چه مي -عثماني

هـا نيـز    ديدر پاسخ گفت: ديگر تقسيم بن» مسيوبيرتيلو«به تجزيه كردستان را به اين صورت نپذيرفت. 
  مانع يكپارچگي كردستان خواهند شد...

گفت: تقسيم مناطق كردنشين ميان فرانسه و انگليس هم بمصلحت نخواهد بود. طراحي يك » لردكرزن«
اقدام گسترده ماننـد مسـاله كردسـتان، تنهـا بـا يـك يادداشـت عملـي نخواهـد شـد... تعريـف مرزهـاي             

  ن، كاري بسيار مشكل است...كردستان، مرزهاي ايالت موصل و جنوب كردستا
كنم عملي شدن اين پيشـنهادات، بـه سـود     پيشنهاداتي طرح كرد و در پايان گفت: گمان مي» لردكرزن«

  طرفين (فرانسه و بريتانيا) باشد. خلاصه اين پيشنهادات به شرح زير است:
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ر شود. اين اقدام از هر گونه اعمال قيموميت، چه انگليسي چه فرانسوي در سراسر كردستان صرفنظ  -1
  تنها در مورد يك بخش از جنوب كردستان، بمصلحت خواهد بود.

  لازم است سلطه تركها بر كردستان را پايان داد حتي اگر اقتدار ظاهري و سمبليك هم باشد.  -2
ها كردهـا   هاي آسوري و ارمني پيمان صلح امضا نمايند. حل مسأله توانند جداگانه با كمينه كردها مي  -3
  ها بريتانيا و فرانسه را در مورد تأسيس دولت ارمني با مشكل مواجه خواهد كرد. دون توجه به ارمنيب

اي كوچك توسط كردها را بايد به انتخاب خـود آنهـا    تأسيس يك دولت واحد يا چند دولت منطقه  -4
  واگذارد.

  كردها بايد همواره خود را از امپراتوري عثماني دور نگاه دارند...  -5
آوريـم:   به زبان فرانسـوي اسـت را مـي   » مسيوبيرتيلو«كه حاوي يادداشت  634خشهايي از سند شماره ب

باشد... محال است بتوان كردستان را بـه ارمنسـتان    ترين موضوعات مي مساله آينده كردستان، از پيچيده
پسـندند...   مـي ها اقليت و كردها اكثريـت هسـتند... كردهـا مـدنيت را بيشـتر       ضميمه نمود، چون ارمني

الدين ايوبي كه يكـي از جنگـاوران بنـام عصـر خـود بـود، يكـي از همـين كردهـا بـوده اسـت...             صلاح
جغرافياي كردستان، طبيعت زمين و ويژگيهاي ساكنان كرد، آنها را به ملتي كاملاً متمـايز در خاورميانـه   

ها بايد بسيار دقيق و باحوصله عمـل  تبديل نموده است. بنابراين فرانسه و بريتانيا در مورد حل مساله كرد
كردستان را به دو منطقـه تحـت نفـوذ فرانسـه و بريتانيـا تقسـيم كـرده        » پيكو -سايكس«كنند... پيمان 

است... دخالت اروپا در امور كردستان، امري حياتي است... موقتاً بايد موضوع فدراليزه شدن كردستان 
ضـروري   -هر چند سمبليك هم باشـد  -تركها در كردستان را تحت نظر اروپا دنبال نمود... حفظ اقتدار

نمايد... انجمنهاي داخلي بايد تحت نظارت انگليس و فرانسـه تشـكيل شـوند... مـادامي كـه مرزهـاي        مي
  ارمنستان و ايالت موصل مشخص نشوند، حل مساله كردستان، غيرممكن خواهد بود.

Documents of British Foreign Policy, 1919-1939 First Series, Vol. Iv, 
London, 1952, No (633) No (634) PP.940  

  
  درخواستهاي ايران

  825ي  سند شماره
ي بريتانيـا   ي وزير خارجـه  آمده است. اين سند، نامه 825درخواستهاي ايران، نخستين بار در سند شماره 

در پاريس ارسال شده » بيايرل در«از لندن به عنوان  1919اكتبر  25است كه در تاريخ » ايرل كرزن«
الدولـه   ي وثـوق  است. در اين نامه، وزير خارجه بريتانيا با اشاره به سـفر وزيـر خارجـه ايـران در كابينـه     

گويد: وزير خارجه ايران ملتمسانه از من خواست موضع حكومت عليـه را در   (نصرت الدوله فيروز) مي
  ي تركستان. و دوم مسألهي كردستان  دو مورد براي او روشن نمايم: نخست مسأله

  ي نامه آمده است:  در ادامه
يـا  » كردسـتان تركيـه  «وزير خارجه ايران گفـت: سـخن گفـتن از    » الدوله نصرت«در مورد كردستان، 

ي آنها يك كردستان هستند آن چيزي هم كه شـما بـه    اشتباه است چون در واقع، همه» كردستان ايران«
بيش نيست... اگر حكومـت بريتانيـا مسـأله كردسـتان واحـد را      شناسيد، توهمي  عنوان خطوط مرزي مي

مطمح نظر قرار دهد، دولت ايران نيز پشتيباني خواهد كرد مشروط بر آنكه كشور متبوع وي نيز نقشـي  
  در كردستان آينده داشته باشد.
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P.1924  

 
  825ي  سند شماره

سـفير ايـن كشـور در    » سربرسي كـوكس «ي بريتانيا به  وزير خارجه» لرد كرزن«در اين سند، تلگراف 
  آمده است. 1919تهران در نوامبر 

  گويد: در اين تلگراف مي» كرزن«
اي كـه ادعاهـاي ارضـي     وزير امور خارجه ايران، يكبار ديگر بـه ملاقـات مـن آمـد و بـا تقـدير نقشـه       «

خواسـت آنهـا را مـورد بررسـي قـرار دهـد، مـرا         طرح و از كنگره صـلح پـاريس مـي    حكومت ايران را
  »زده نمود... شگفت

گويد: دو حالت وجود دارد. حالت اول آن است كه ايران، مدعي اراضـي كردنشـين    كرزن در ادامه مي
شـد.   ايران به طرف غرب درياچه اروميه و مناطق كردنشين امپراتوري عثماني خواهـد  -مرزهاي تركيه

  بخشهايي از اين سند، به شرح زير است:
The first Proposal was for the annexation of aconciderable Tract of 
Kurdis Territory Lying across Turco Persian Frontier To The west of 

The Kurdis Conuntry.  
 

انـد،   دعاي وي، متعلق به تركيـه بـوده  گويد: براي وزير ايراني توضيح دادم كه اراضي مورد ا كرزن مي
 هاي خود و اينكه مناطق مورد نظر، كردنشين هستند، پا فشاري كرد اما مقام ايراني برخواست

Ibid, P(6-1225)  
  846ي  سند شماره

به عنـوان   1919نوامبر  13ي ايران به لرد كرزن است كه در تاريخ اين سند، يادداشت وزير امور خارجه
يي و به زبان فرانسوي نگاشته شده است. محتواي اين سند، تكرار ادعاهاي ارضـي ايـران در   مقام بريتانيا

  ي اين اراضي به خاك ايران است. مورد مناطق كردنشين عثماني و لزوم اعاده
Ibid , No (846). P(30-1229)  

  849سند شماره 

بـه لنـدن    1919نوامبر  17اريخ است كه در ت» لرد كرزن«ي وزير خارجه ايران خطاب به  اين سند، نامه
  ارسال شده است. اين نامه هم به زبان فرانسوي نگاشته شده است. در بخش مربوط به كردها آمده است:

  ي كردها... درباره -6-1
هـا فاقـد    اند. اين قبايل، هيچگاه مناسبات خوبي با يكديگر ندارنـد. قبيلـه   كردها به چند قبيله تقسيم شده

حـل بـراي پايـان دادن بـه      بوجود آوردن يك اتحاد سياسي هستند... بنابراين، تنهـا راه قابليت لازم براي 
ي كردها، انضمام آنها به ايران است، چون در ايران چندين عشيرت كرد از جمله مكري و گروس  مسأله

هـا   ي ارمنـي  اند. كردهـا هرگـز تـن بـه سـلطه      كنند كه قبلاً كوچرو بوده و اكنون ساكن شده زندگي مي
تواننـد در شـرايط طبيعـي بـا      اي است كـه مـي   گونه نخواهند داد... اجتماع قومي، مذهبي و زباني آنها به

ها همزيستي مسالمت آميز داشته باشند (آيا اعتراف وزير ايراني به ويژگيهـاي قـومي، مـذهبي و     ايراني
  زباني بخصوص، دليلي بر مستقل بودن ملت كرد نيست؟ مترجم)

Ibid, No (849). P(8-1237)  
  853ي  سند شماره
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نـوامبر   21ي سفير بريتانيا در تهران به (ايرل كرزن) وزير خارجه بريتانياست كه در تاريخ اين سند، نامه
  همان ماه در لندن دريافت شده است... 23ارسال و در 1919

د ي گـزارش، نظـر خـود را در مـور     گويد: خواهشمند است ضـمن مطالعـه   ي خود مي در نامه» كوكس«
  وضعيت موجود در شمال ايران اعلام نمائيد:

هـاي مـادي و معنـوي،     به پشـتيباني نيروئـي تـرك (!!!) و كمـك    » سمكوي كرد«در آذربايجان غربي، 
  را اشغال نموده است.» خوي«مناطقي از شمال غرب ايران تا 

معركه خارج كنيم،  گويد: لازم است هر چه سريعتر كنسول انگليس در اروميه را از نامبرده در ادامه مي
  رود. بطور كلي وضعيت آذربايجان آشفته است... چون بيم تعدي به جان او مي

Ibid. No (852) P(1241)  
  854ي  سند شماره

  آمده است: 1919نوامبر  28به تاريخ » ايرل كرزن«در تلگراف وزير خارجه بريتانيا 
ت مـورد نظـر دولـت متبـوع خـود، بـا مـن        ي ايران به ملاقات من آمد تا در مورد موضوعا وزير خارجه

ي ايران) در مورد  ي خطوط مرزي و پيشنهادات امير (وزير خارجه مذاكره نمايد. هر دو در مورد مسأله
گسترش مرزهاي ايران به طرف غرب و الحاق مناطق كردنشين عثماني به ايران سخن گفتيم امـا مـن بـه    

رود مناطق شمال غربي ايران و كوههاي مرتفع  گمان مي هيچ وجه نظر خود را در اين مورد بيان نداشتم.
  قرار دارند.» سمكو«اكنون تحت كنترل  آن هم

كنم ادعاهاي ايران و اقدامات آنهـا كردهـاي سـاكن در     گويد: تصور نمي در تلگراف خود مي» كرزن«
يـران گفـتم: در   امپراتوري عثماني را به پذيرش حاكميت ايران راضي كند... در پايان به وزير خارجـه ا 

توانم در مورد تغيير مرزها اظهـار نظـر كـنم. ايـن كـار مسـتلزم تحقيقـات جغرافيـايي و          حال حاضر نمي
  هاي بيشتر است با اين وجود ما از ياري رساندن به شما بسيار خرسند خواهيم شد... بررسي

Ibid No (854). PP.1247-8  
  878ي  سند شماره

بـه عنـوان    1920  ژانويـه  5ير خارجه بريتانيا به ثبت رسيده كه در تـاريخ  اي ديگر از وز در اين سند نامه
  ي ايران ارسال نموده است: وزير خارجه

ام هر آنچه در توان داشته باشم مصروف ياري رساندن بـه حكومـت شـما در مـورد      به هر حال من آماده 
  مرزهاي غرب ايران كنم.

Ibid No (878). PP. 1273-4  
 

  ي كرد مسألهي لندن و  كنگره
وزارت  12ي  اي ميـان متفقـين برگـزار شـد. در سـند شـماره       در شهر لنـدن كنگـره   1920در ماه فوريه 

  خارجه بريتانيا چنين آمده است:
فوريـه و بـا حضـور     17وزير بريتانيا (داوينگ سـتريت) در   هاي كنگره در بارگاه نخست يكي از نشست

گان  از فرانسه و نماينده» بيرتيلو«و » مسيو كامبو«جه وزير خار» لرد كرزن«وزير  نخست» لويد جرج«
  ساعتها به طول انجاميد.» موصل«ي  ايتاليا و ژاپن برگزار شد... در اين جلسه، بررسي مسأله

  ي سند آمده است: در ادامه
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النهـرين نيـز در گـرو تعيـين      ي بـين  نيسـت، مسـأله  » فرانسـه «و » بريتانيـا «ي  تحت سلطه» موصل«چون 
شمالي بود... در مورد كردستان نيز اين سئوال مطرح بود كه آيـا همچنـان بـه عنـوان بخشـي از      مرزهاي 

  به هيچ وجه قائل به تقسيم مسئوليتها نبودند» مسيوبيرتيلو«حريم عثماني باقي بماند يا خير... چون 
Documents of British Foreign Policy, 1919-1939 No. (12), Vol Vii First 

Series. P 103, 1920, London 1958  
 

 آمده است: 12ي  در بخش ديگري از سند شماره

(جنـوب تركيـه نزديـك مرزهـاي شـمال      » كليكيـا «بر اين باور بود كه فرانسه، قيموميت » لرد كرزن«
سوريه و درياي مديترانه) را خواهد پذيرفت، اما فرانسه خردمندانه شـانه خـالي كـرد. سـرانجام، اقـدام      

منجر شد كه مرزهاي تركيه به مرز كردستان نزديك شود (هنگام تأسيس چارچوبي بـراي   فرانسه به اين
ي آن، تركيه را جدا كرد) سـئوال اصـلي    اي حائل وجود نداشت كه به وسيله كردستان در تركيه، منطقه

  اين بود: آيا كردستان در امپراتوري تركيه باقي بماند يا مانند آذربايجان مستقل شود؟...
Ibid No (12),P 106 Voll, Vii  

ي كردستان، همچنان مورد بررسي خواهد بود... براين بـاورم كـه    در پايان گفت: مسأله» مسيو بيرتيلو«
 اي منتشر خواهد نمود. اعلاميه» لرد كرزن«

Ibid No (12). Vol Vii P.108  
 

  گفتگوها در مورد پيمان صلح با تركيه
  آمده است: 18ي  در سند شماره

بصورت غير رسمي به بريتانيا پيشنهاد نموده است قيموميت كردسـتان،  » بيرتيلو«ت: گويا گف» كرزن«
اي هم امضاء  نامه پذيرد و قطع باشد، اما بريتانيا اين پيشنهاد را نمي بريتانيايي مي -يك قيموميت فرانسوي

امور كردستان است... نخواهد كرد... دليل نپذيرفتن اين درخواست نيز عدم تمايل بريتانيا به دخالت در 
  به همين خاطر فرانسه و بريتانيا بر سر استقرار كردستان به توافق رسيدند... 

مايل است پس از مشورت با وزارت هند، چند پيشنهاد در اختيار » لرد كرزن«در ادامه سند آمده است: 
ال موضـوع بازگشـت   متفقين قرار دهد تا بررسي و در نهايت، يكي از آنها تصويب شوند. اما در هـر ح ـ 

قدرت تركها به كردستان، منتفي است، چون هر اقدامي در ايـن مـورد بـه مصـلحت نخواهـد بـود... در       
ي تمام تركيـه   ي كردستان متمم حل مسأله اين موضوع را پذيرفت كه حل مسأله» مسيو بيرتيلو«نهايت، 

  باشد:
ابر متفقين قرار دهد تا تصميم نهـائي در  ي كردستان را تهيه و براي بررسي در بر بايد نقشه» لرد كرزن«

  ي صلح به تأييد برسد. مورد آن اتخاذ و در كنگره
Ibid No (18) Vol. Vii, PP 159-60  

 نيز چنين آمده است: 20ي  در سند شماره

ي  ... اما در مورد كردستان، وزارت خارجـه بريتانيـا سـرگرم بررسـي پيشـنهادهاي مختلـف بـراي ارائـه        
  ب به كنگره است...راهكارهاي مناس

Documents of British Foreign Policy, 1919-1939 ,First Series, Vol VII, 
P.138.   
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نيز پيشـنهاد خـود را   » لرد كرزن«... ازم است وضعيت كردستان و مرزهاي آن به طور كامل مشخص و 
  ارائه نمايد... 

Ibid, P 185  
 ي لندن كنگره

  29ي  سند شماره
است. در بخشـي از ايـن    1920فوريه  26ي لندن به تاريخ  مذاكرات متفقين در كنگرهاين سند، مشروح 

» مسـيوكامبو «مذاكرات، فرانسه و ايتاليا از ادعاهاي خود در كردستان و شرق دجله دست برداشـتند...  
عضو فرانسوي با طرح سؤالي از اعضاء كنگره پرسيد: آيا محتواي اصـلي موضـوع، اسـتقلال كردسـتان     

  ا خير؟ و آيا اين مسأله در كنگره حل شده است؟است ي
در پاسخ گفت: مسأله كردستان در نشست اعضاي كنگره لاينحل باقي مانده است... امـا در  » لرد كرزن«

ي نهـايي بـه گفتگـو     تا وصل نتيجـه » مسيوبيرتيلو«و   »لرد كرزن«به اين نتيجه رسيده است كه   كنگره
  بپردازند...

در برابـر كنگـره بـه تشـريح برخـي خطـوط       » لويد جرج«وزير بريتانيا  يد: نخستگو كرزن در ادامه مي
اساسي كه امروز عصر قرار است در برابر مجلس نمايندگان بريتانيا ارائه كند، خواهـد پرداخـت. لويـد    
جرج گفت: به تصميمات متفقـين در مـورد جـدايي سـرزمينهاي غيـر تـرك امپراتـوري عثمـاني يعنـي          

ها و كردها خواهد پرداخت، چون مورد اخيـر (كردهـا) قطعـاً تـرك      ها، سرياني منيسرزمين اعراب، ار
  نيستند...

  نيز اشاره شده است:» كرزن«و » مسيوبيرتيلو«در همان سند به گفتگوهاي 
  مسيو بيرتيلو: در اين مناطق، منابع طبيعي بسياري وجود دارند كه تحت كنترل بريتانيا هستند...  -
  بريتانيا چيزي از كردستان برداشت نخواهد كرد... لرد كرزن: اما  -
  ها و كلدانيها اهميت بسياري دارد... مسيوبيرتيلو: كردستان براي مرزهاي ارمنستان، سرياني  -

Ibid Vol VII, P 258, No (29) 
 371-4149سند 

آمـده   1919آوريـل   17در اين سند، اسامي شركت كنندگان در كنگره وزارت امور خارجه به تـاريخ  
  است:

  اريل كرزن كيدلستون: رئيس  -1
  كلنل ويلسون: حاكم مدني بريتانيا در بغداد  -2
  سرتوماس هولدرنيس: از وزات هند  -3
  مسترج. شگبرا: از وزات هند  -4
  ژنرال و. بارثولومبو: وزارت امور خارجه  -5
  مسترج. كيدلستون: وزارت امور خارجه  -6
  مستر آي. جونز: منشي  -7
  ميجرهـ. يونگ  -8

  خوانيم: آمده است مي» النهرين آينده اداره در بين«در اين سند مهم كه تحت عنوان 
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به وزارت  1919به كنگره ارائه شده است كه پيش از اين در آوريل » كلنل آرنولد ويلسون«اي از  نامه
اكرات انجـام  هند ارسال شده بود. مطالب ديگري نيز به صورت ضميمه، پيوست شده است. مشروح مـذ 

  باشد: شده به شرح ذيل مي
  كرزن (رئيس):

فرانسـه   -النهرين كاملاً دگرگون شده است. اين دگرگوني ناشي از پيمان دو جانبه انگلـيس  وضعيت بين
منعقد شد. پس از انعقـاد ايـن پيمـان، هيـأت شـرق (هيـأت تحقيـق         1918نوامبر  8است كه در مورخه 

ند كه مقـر آن در لنـدن اسـت) از حـاكم مـدني بغـداد خواسـت كـه         بريتانيا در مورد شرق از وزارت ه
» كرزن كيدلسـتون «النهرين به  ي حكومت بين ديدگاههاي خود را در كنگره بيان كند... در مورد آينده

ي خود را ه مبتني بـر حـق تعيـين سرنوشـت (ملـل سـاكن)        اختيارات كافي داده شد تا پيشنهادهاي اوليه
هـاي   وط برآنكه اين پيشنهادات، تنها به صورت فرضيه باشند چون هنوز بررسـي هستند، ارائه نمايد مشر

طولاني و معيارهاي بسياري را بايد. تا وضعيت نهايي اداره اين سرزمينها روشن شوند... در طول ماههـاي  
) حاكم مدني بغداد در چندين نامه، ددگاه گروههاي مختلف قومي و عشيرتي منطقه 1919اخير امسال (

ي  اي نظرات و پيشنهادات خود در مورد آينـده  فوريه، وزارت هند، در نامه 14اند... در  تشريح كردهرا 
گيري  منطقه را به روشني و با جزئيات تمام، تبيين كرده است... گفتگوهاي امروز ما هم با هدف تصميم

ايـم   مناطق، توانستهبراي آينده اين سرزمين در چارچوب پيشنهادات و ديدگاههاي مذكور است. در اين 
ادارات شهرباني و شهرداري تأسيس كنيم. كلنل ويلسون از افسران سياسي نيز خواسته است ديدگاههاي 

خواسـته اسـت كـه بـه     » سربرسـي كـوكس  «خود را ارائه و اظهار نظر كننـد. كلنـل ويلسـون، حتـي از     
دار شـوند. مشـاراليه    خصـاً عهـده  النهرين بازگشته منصب نمايندگي سامي بريتانيا در بغداد را خـود ش  بين

ي هر يك توسط نمايندگان مستقل را مطـرح   همنين پيشنهاد تقسيم مناطق كردنشين به چند استان و اداره
معتقد است كردسـتان،  » كلنل هاول«اند اما  اند... غالب افسران سياسي نيز اين پيشنهاد را پسنديده نموده

ي نهـايي خـود را    نقشـه » كلنل ويلسـون «... اكنون لازم است به استثناي موصل، به پنج استان تقسم شود
  ارائه نمايد تا در جلسه امروز طرح و به تصويب نهايي برسد.

  كلنل ويلسون:
كلنـل  «خود بـه وزارت هنـد، بـا پيشـنهاد      1919آوريل  6ي مورخ  ضمن اشاره به نامه» كلنل ويلسون«

  گفت:» كرزن«ت موافقت نمود. نامبرده در پاسخ يكي از سؤالا» هاول
هـا سـه    ي صلح اسـت... در مـورد مرزبنـدي    ي كنگره تقسيمات اداري مورد نظر، مستلزم صدور قطعنامه

حالت وجود دارد... نخست: مرزهاي كنوني ايالت موصـل قـديم... دوم: مرزهـايي كـه از سـوي هيـأت       
قـرار دارنـد... سـوم:    » دجلـه «و رود » وان«ي  ي صلح شده و در امتداد درياچه بريتانيايي تقديم كنگره

اند. اگر آمريكا قيموميت ارمنسـتان را بپـذيرد، آنگـاه مرزهـا بـه       مرزهايي كه آمريكاييها پيشنهاد نموده
  سوي شمال كشيده خواهند شد.

ايالت موصل قديم كه در مورد اجراييـات اداري، پيشـنهادي راجـع بـه آن طـرح نشـده اسـت، سـرزمين         
شود... نخست: يك حريم كردي خالص كـه   به سه بخش تقسيم مي كردنشين در اين سوي خود دارد كه

نفر است... دوم: حريمي كه مشـتمل بـر    150000در كنار مرزهاي ايران قرار دارد و شمار ساكنان آن، 
نفر است... سوم: ايالت موصـل   250000كفري و كركوك و آلتون كوپري و اربيل با جمعيتي بالغ بر 
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كند. دو سوم ساكنان موصل عرب و ثلـث باقيمانـده كـرد و     تجاوز نمي نفر 100000كه جمعيت آن از 
نصراني و... هستند. ند خانواده مقتدر كرد نيز ساكن اين ايالتند... در مورد مسـأله اداره ايـن منطقـه دو    
راه حل وجود دارد. نخست: يك كردستان خودمختار با مركزيـت موصـل كـه داراي اكثريـت بـوده و      

است. دوم: تأسيس ايالت مستقل موصل و چند دولت خودمختـار و كوچـك كـردي    آرمان نهايي كرده
در اطراف آن (سليمانيه، رواندوز، آميدي، جزيره ابن عمر)... اين دولتهاي كوچك، رهبران بومي كرد 

  و رايزن سياسي بريتانيايي خواهند داشت كه افسران سياسي، مستقيماً با بغداد ارتباط خواهند داشت...
  رئيس:

  در صورت انتخاب راه حل دوم، سرنوشت دياربكر، اورفا و جرابلس چه خواهد شد؟
  كلنل ويلسون:

شخصاً مايل به انتخاب راه حل دوم نيستم چـون در آن هنگـام، ديگـر پيونـدي ميـان ديـاربكر، اروفـا و        
ود... در ي منطقه دياربكر مسـتلزم هزينـه نظـامي بسـيار خواهـد ب ـ      سليمانيه وجود نخواهد داشت... اداره
ي دياربكر و اورفا شود، بايد يك ايالت ديگر با مركزيت دياربكر به  صورتي كه بريتانيا ناگزير از اداره

ايالتهاي پيشنهادي ديگر افزود... البته احتمال تأثيرپذيري موصل از اعتراضات مردمـي ديـاربكر وجـود    
  دارد، اما چندان نيرومند نخواهد بود...

  مستركيدلستون:
ن اكترناتيوهاي ممكن براي پذيرش مسئووليت حكمراني دياربكر و جزيره ابن عمر، نام اشخاصي در ميا

  شود. چون ژنرال شريف پاشا، سيد عبدالقادر شمديناني و خاندان بدرخانيان ديده مي
  كلنل ويلسون:

قـدرت   انـد... مـن شخصـاً مايـل بـه بازگشـت       اين افراد مقبوليت چنداني ندارند چون از كردستان بريده
در پاسخ يكي از سؤالات كرزن گفت: راه حل دوم، از ديـدگاه مـن   » ويلسون«تركها به دياربكر هستم. 

  آل است. ايده
  سرهولدرنس:

  است. » شان«نيز دولتهاي كوچكي وجود دارند كه نام هر يك از آنها » برمه«در 
  كلنل ويلسون:

هـاي   نيـا وجـود دارد و آن، تأديـه بـدهي    تنها يك راه براي تأسيس كردستان مستقل تحـت نظـارت بريتا  
شود... نگراني ديگري كه وجود دارد مانع  عثماني توسط كردهاست كه از محل درآمد توتون تأمين مي

آوري ماليات اسـت... از ديـدگاه مـن     تراشي رهبران كرد در كردستان خودمختار آينده بر سر راه جمع
  نيز راه حل دوم. بهترين است...

  سرهولدرنيس:
  اي كه در مورد ماليات بدان اشاره شد، در هند نيز مشكلاتي به پا نمود.... سألهم

  كلنل ويلسون:
  النهرين بسيار آسان است. انتقال توتون به صورت قاچاق در ايران و در ادامه برگرداندن آن به بين

  سرهولدرنس:
  را به عهده گيرند... در برابر خدمت بريتانيا، رهبران كردستان نيز بايد مسووليت تأديه بدهي



 باغداسارياناديك                               151                                   جمهوري آرارات          
     

  رئيس:
توان كردها را بـه پرداخـت مبـالغي معـين بـه خزانـه مجـاب         به جاي تصويب قانون در مورد توتون، مي

  نمود...
  مسترشكبرا:

  اما در مورد محتواي ياددداشت ميجرنوييل، كه پيش از اين اشاره شد...
  رئيس:

  راتوري عثماني ندارند.النهرين، تمايلي به جدايي از امپ برخي از ايالتهاي بين
  مستركيدلستون:

  آيا اتحاد كردستان اهميتي دارد؟
دهد درخواست كردهاي ايـران را بپـذيريم... دولتهـاي خودمختـار كـردي       روابط ما با ايران، اجازه نمي

  كنند. هاي ناخواسته را خنثي مي پيشنهادي، بسياري مشكلا، از جمله شورش
  رئيس:

هـا بـه تصـميم اخيـر      تر است... من از اعتراض فرانسـوي  حل دوم مناسب در مورد موصل و ردستان، راه
از سوي كنگره براي اجراي پيشنهادات مورد نظر، عملـي  » ويلسون«باكي ندارم... اعطلاي اختيارات به 

  كاملاً بجاست...
ل كلن ـ«، اختيار داده شد جهت تأسيس پـنج اسـتان، براسـاس پيشـنهاد     »كلنل ويلسون«در پايان جلسه به 

اقدامات اوليه را انجام دهد. اين پنج استان. شامل چهار استان كردنشين به رهبري حاكمان كرد و » هاول
  رايزني افسران سياسي بريتانيا و يك استان عربي (موصل) خواهند بود. 

Public Record, Office, (Foreign Office) 371-4149, H325 (Printed For 
The F.O. May 1919) (Inter- Departmental Conference on Middle 

Easten Affairs). April, 1919.  
 50ي  سند شماره

ي نماينـده سـامي بريتانيـا در     اين سند، در جلد هفتم اسناد سياسي وزارت خارجه بريتانيا آمـده كـه نامـه   
  است: 1920مارس  5استانبول به تاريخ 

ي سياسـي مـورد نظـر در مـورد اسـتانبول      كميسيون عـالي متفقـين، بـه بررسـي جزئيـات دقيـق طرحهـا       
پرداخت... متفقين، لازم اسـت سـلطان عثمـاني را بـه تأسـيس ارمنسـتان مسـتقل و بـه رسـميت شـناختن           

  كردستام مستقل مجاب نمايند. 
Documents of British Foreign Policy, 1919-1939 ,First Series, Vol VII, 

PP, 421-2, No, (50).  
  

  رمو كنگره سان
  

با حضور نمايندگان متفقين برگزار شد. باستناد سند » رمو سان«و در شهر  1920اين كنگره در آوريل 
جلد هشتم از اسناد سياسي وزارت خارجه بريتانيا، ديدگاههاي هيأت بريتانيايي حاضر در  5شماره 
 بشرح زير ثبت شده است: 1920آوريل  19نشست 
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وهياتهاي همراه در » مسيو ميليران«و از سوي فرانسه، » رجمسترلويدج«وزير  از طرف بريتانيا نخست
  جلسه حاضر بودند...

  ي كردستان را در دستور قرار دهد... مستر لويد جرج پيشنهاد نمود كميسيون عالي، مساله
ي كردستان، بسيار سخت است. كردستان، هم مرز ارمنستان و در   مستر لورد كرزن گفت: حال مساله

ها و كلدانيها نيز هست... پيشنهاد اوليه ما قيوميت كردستان بصورت  ها، نصراني يانيعين حال مسكن سر
آورد كه قيوميت  انگلو ـ فرانسوي بوده است. جنوب كردستان بخشي از ايالت موصل را نيز پديد مي

 آن به بريتانياي كبير واگذار شده است... پيشنهادات مختلفي در مورد كردستان طرح شده است... هم
اكنون بهتر آن است كه كردستان از تركيه جدا و بعنوان يك سرزمين خودمختار برسميت شناخته شود. 

ترين موضوع، آگاهي كامل به خواست كردهاست... بالاخره ما متوجه نشديم كه  در اين ميان، مشكل
ا كردها او را داند، ام خود را نماينده كردها مي» پاشا شريف«نماينده واقعي كردها چه كسي است؟... 

شناسند... كردها مايل به قيوميت بريتانيايي هستند و بيگمان، قيوميت فرانسه را هم  برسميت نمي
پذيرند. اين سرزمين، تا كنون بخشي از تركيه بوده است بنابراين، انفصال آن از تركيه بسيار سخت  مي
يالت موصل است، اهميت فراواني نمايد... بخشي از جنوب كردستان كه مشتمل بر مناطق كوهستان ا مي

  براي مقاصد بريتانيا دارد.
، »كرزن«اي خود را طرح نمود... به دنبال پيشنهادات  پيشنهاد چهارماده» كرزن«پس از اين بيانات، 

گفت: با پيشنهادات كرزن موافقم، اما راه حلهاي ارائه شده براي » مستر بيرتيلو«عضو هيات فرانسوي 
گيري نهايي  نمايد، از اين رو بتعويق انداختن تصميم قطع زماني فعلي، قطعي نميمساله كردستان در م

بهتر است... نمايندگان كردها هم اكنون از لندن و پاريس، در حال مذاكره با مقامات سياسي هستند. 
اند...  هم آمده» رمو سان«ها و كلدانيها نيز براي وصول به اهداف خود حتي به  نمايندگان سرياني

  اي است كه در گرو توافق فرانسه است... يوميت مناطق كردنشين ايالت موصل توسط بريتانيا نيز مسالهق
پس از بريتانيا و فرانسه، نماينده ايتاليا در كنفرانس (سناتور نيتي) درخواست نمود مساله كردستان فردا 

  موكول شود.هم گفت: بنظر من بهتر است به دو روز ديگر » بيرتيلو«ادامه پيدا كند. 
Documents of British foreign policy 1919 – 1939, first series, voll vii, 

1920, London, 1958 (sanremo April 1920) No. 5  
 

  نشينند. مقامات بريتانيا در دو كنگره داخلي در مورد مساله كردستان به گفتگو مي
  لندن، افراد زير حضور داشتند: 1920در كنگره آوريل 

  وزير خارجه ايرل كرزن (رئيس) .1
  ژنرال رادكيلف (وزارت جنگ) .2
 كلنل ليفتنات (وزارت جنگ) .3
 سرجرج بارستاو (وزارت ماليه) .4
 سرجون تيللي (وزارت خارجه) .5
 مستر فوريس آدام (وزارت خارجه) .6
 مستر اوليناف (وزارت خارجه) .7
 كاپيتان لاين (وزارت جنگ) .8
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 . مونتاگيو (وزارت هند) اس .9
 (وزارت هند)سر آرتور هرتزل  .10
 . كاربت (وزارت هند) مستر سي .11
 سر هيوز ترينگارد (وزارت پرواز) .12
 جانيير (وزارت پرواز) .13
 . يونگ (منشي كنگره) ميجر اج .14

 آمده است: » النهرين كردستان و سرزمين بين«در نشست اين كنگره تحت عنوان 
تهاي پيشين، خطوط گفت: اين، چهارمين كنگره در مورد كردستان است. در تمام نشس» لردكرزن«

اند. اين  هاي موردنظر از يك نشست به نشست ديگر فاقد هماهنگي و انسجام بوده كلي، اهداف و برنامه
 هاي سريع منطقه است نه قصور اعضاي كنگره. موضوع نيز متأثر از تغييرات و دگرگوني

يالت موصل بود... نخستين پيشنهاد قابل توجه، ايجاد چند دولت كوچك خودمختار كردي در اطراف ا
ي تحت نفوذ فرانسه و انگليس بود... در آخرين  ها تقسيم كردستان به دو منطقه پيشنهاد بديل فرانسوي

كه وزير هند در آن حضور داشت، كنگره از حكومت بريتانيا خواست تا با » رمو كنگره سان«نشست 
بماند. بريتانيا نيز اين موضوع را هاي دجله و فرات باقي  قطع نقاط اتصال خود با كردستان، در حوزه

پذيرفت و بستره مناسب براي گفتگو با چند تن از نمايندگان كرد و اطلاع از موضع آنها در مورد 
خودمختاري و يا استقلال كردستان فراهم آمد. بهمين خاطر، كميته تحقيق راهي استانبول و بغداد شد... 

نماينده واقعي مردم كردستان نيست » پاشا شريف«اور است كه ي سامي بريتانيا در بغداد بر اين ب نماينده
و فاقد صلاحيت لازم براي سپردن وظايف سنگين (خومختاري كردستان) است... حاكم مدني بغداد نيز 
با تأييد اين اظهارات مدعي است كه در كردستان، شخصي وجود ندارد كه بنام ملت كرد سخن 

 بگويد...
توانيم كردستان را ازتركيه جدا نماييم، اما در  بريم كه در صورت تمايل، مي اكنون ما در وضعي بسر مي

توانيم با قاطعيت  مورد انتخاب فردي قابل كه توانايي تاسيس دولتي خودمختار را داشته باشد، نمي
  اظهارنظر نماييم...

ي  ست ما ادارهضمن اظهار نارضايتي شديد از وضع ما در مورد جنوب كردستان گفته ا» كلنل ويلسون«
ايم، در صورتي كه از حمايت خود دست برداريم، نه تنها  موصل، سليمانيه و اربيل را بعهده گرفته

ايم ـ بلكه حتي با تهديد از دست رفتن نفوذ در ايران مواجه خواهيم  جنوب كردستان را از دست داده
ايم كه  برد، دريافت نموده بسر ميسعيد) كه هم اكنون در لندن  (نوري» پاشا نوري«شد... پيشنهادي از 

پادشاه سابق اردن و برادر » عبداالله الشريف«در آن، تمايل كردهاي كردستان به پذيرش حاكميت 
در صورتي كه به رياست حكومت عربي در بغداد برگزيده شود ـ اظهار شده است... از » فيصل ملك«

نيز هست چرا كه نيت ما از اعزام نيرو به  در عراق، كليد پيروزي ما» عبداالله ملك«ديدگاه ما حضور 
النهرين نبوده است... در مورد كردستان نيز پيشنهادات من،  بصره حفظ حاكميت ابدي بر سرزمين بين

سر نمودن معضل كردستان فراهم خواهد آورد. از سوي ديگر وزارت هند  شرايط مقتضي را براي چاره
جنوب كردستان تعديل نماييم... حال سئوال اين است كه نيز توصيه نموده است ارتباطات خود را با 
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را پذيرفته و كردها نيز اظهار تمايل نمودند، آيا دليلي براي » عبداالله«النهرين حكمراني  اگر ساكنان بين
 عدم پذيرش موضوع وجود خواهد داشت؟...

پسندند اما من  يالنهرين م يك امير عرب را براي حكمراني بين» مسزبيل«همچون »: آرتور هرتزل«
  باشد...» عبداالله«كنم مقصود ايشان،  تصور نمي
  مسترشكبر:

ترين تلاش ما بايد حول محور دور كردن تركها  مستر مونتاگيو گفت در مورد آينده كردستان، اساسي
از مساله كردستان دور بزند... حل موضوع كردستان به صورت جزء بجزء نيز بسيار مشكل است چون 

  اند. يكديگر پيوستهتمام اجزا ب
  ايرل كرزن:

 Quasi – Autonomous kurdish)» دولت نيمه خومختار كردي«يكي از انتقادات وارد بر 
State)  ها نيز تمايل دارند دولت نيمه خودمختاري در  آن است كه رايزنان بريتانيا معتقدند فرانسوي

راضي است، » كليكيا«ذيرش قيومت شمال كردستان تاسيس كنند. درست است كه فرانسه، ظاهراً به پ
ي قدرت به شرق و بلعيدن غرب كردستان است... اما در  اما هدف اساسي اين كشور گسترش حوزه

حالت فعلي، اگر اعلام كنيم كه از منطقه خارج خواهيم شد، از فرانسه براي خود يك اپوزيسيون 
  ايم... بوجود آورده

ا در بازگشت به شمال كردستان، آزاد بگذاريم تنها براي آنكه در مورد تركها هم بايد بگويم اگر آنها ر
  ها بتوانند به مسكن خود بازگردند، تاوان سنگيني خواهيم پرداخت... آسوري

  مونتاگيو:
  بنابراين بهتر است به فرانسه اطلاع دهيم كه مساله كردستان بايد هر چه سريعتر حل و فصل شود...

  كرزن:
ها ممكن است در برابر راه حل كردستان مستقل، امتيازات بازرگاني  سوينبايد فراموش كرد كه فران

  ، هم اكنون با مشكلات بسياري روبروست...»كليكيا«بسياري طلب كنند، هر چند بازرگاني آنها در 
(P.R.O) (FO) 371 - 5068 , E3706/1/44 iNter --- Departmental conference 
on Mid , East . Affairs (Draft – Minutes of a Meeting held at the foreign 

office on april 13 th 1920   
(P.R.O) (fo) 371 , 6343 – 4842  march 15, 1921  

(P.R.O) (fo) 371, 6346 – 2262 (E342)  
 

 پروژه فانسيتات و طرحهاي پيشنهادي براي كردستان
كومت بريتانيا، فرانسه و ايتاليا تشكيل ـ هياتي كه مقر آن در استانبول است با شركت نمايندگان ح 1

اي طرح و در مدت شش ماه، بررسي، تاييد و اجرا شود. اين پروژه به مساله خودمختاري  شود تا پروژه
مناطقي كه غالب ساكنان آن كرد هستند و در شرق رود فرات، جنوب مرزهاي ارمنستان، شمال 

 النهرين قرار دارند، اختصاص خواهد يافت. ن بينمرزهاي سوريه، غرب مرزهاي ايران ـ تركيه و سرزمي
ها، كلدانيها و اقليتهاي ملي و مذهبي منطقه را تدوين خواهد  اين پروژه همچنين حقوق اساسي آسوري

كرد، بهمين خاطر، هياتي مركب از نمايندگان بريتانيايي، فرانسوي، ايتاليايي، كرد و ايراني به مناطق 
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ي لزوم دستكاري مرزهاي تركيه، در همسايگي ايران را مورد  مساله كردنشين سفر خواهند كرد تا
  بررسي قرار دهند.

  ـ لازم است حكومت تركيه ماده اول را بدون قيد و شرط قبول نمايد. 2
ـ اگر در مدت يكسال مشخص شود اكثريت ساكنان اين منطقه، تمايل به استقلال و جدايي از  3

هاي هيات بوده ملزم به دست برداشتن از  ه اطاعت از قطعنامهحكومت تركيه دارند، تركيه موظف ب
  ي حقوق و امتيازات خود خواهد بود. همه

ـ متفقين، بهيچ وجه نبايد از تصميم ساكنان كردستان در مورد آينده خود ناخرسند بوده و در اين  4
  مورد اظهار نارضايتي نمايند...

Documents on the British foreign policy. 1919 – 1939 , first series , vol vill 
, 1920, pp 43 – 45  
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 معاهده سه جانبه بريتانيا، فرانسه و ايتاليا
ميان سه كشور بريتانيا، فرانسه، ايتاليا منعقد شد. ضميمه نخست  1920آوريل  23اين معاهده در مورخ 

 معاهده اختصاص دارد:از جلد سوم اسناد وزارت خارجه بريتانيا به شرح اين  13سند شماره 
  13ضميمه نخست از سند شماره 

  معاهده سه جانبه (خيلي محرمانه) 
هرسه حكومت فرانسه، بريتانيا، ايتاليا انتظار دارند حكومت تركيه آنها را جهت دستيابي به اهدافشان 

ابراين متفقين ياري نمايند... به نظر متفقين توسعه و تعالي كردستان مستلزم استقلال اين سرزمين است بن
از هيچ اقدامي براي انجام اين مساله خودداري نخواهند كرد... از اين رو منافع ايتاليا در جنوب 

عمر ومصالح بريتانيا در شرق دجله  ي ابن و غرب كردستان تا جزيره» كيليكيا«آناتولي، فرانسه در 
  اي سه جانبه شد كه مشتمل بر موارد ذيل است: منجربه انعقاد معاهده

ي منطقه هستند، جهت حفظ منافع خود و  پيمان كه داراي ديدگاهي مشترك در آينده دول هم  -1
  مصالح منطقه، اقدامات لازم را انجام خواهند داد...

ي امور داخلي خود از نيروي خارجي درخواست  سازي اراده هرگاه حكومت كردستان بخواهد فعال  -2
  به ياري آن خواهند شتافت... كمك كند، بريتانيا، فرانسه و ايتاليا

  پيمان از اعطاي امتيازات بازرگاني و... به دولتها و اشخاص حقيقي حمايت نخواهند كرد... دول هم  -3
  متفقين از هيچگونه اقدامي جهت همكاريهاي ديپلماتيك ميان يكديگر خودداري نخواهند كرد...  -4

Ibid , (Ippendix T) to no – (13) (draft of tri partite agreement) , pp 141 – 
142  

  
   8ي  سند شماره

ي نشست اعضاي هيات عالي  اين سند، شرح يادداشتهايي است كه منشي هيات بريتانيايي درباره
 نگاشته است:» كردستان«تحت عنوان  1920رمو بتاريخ  ي سان كنگره

ل بود در مورد كردستان، طرحي چهار ... رئيس هيات ايتاليايي، سينيور نيتين گفت: هيات بريتانيايي ماي
  اي به هيات عالي ارائه نمايد. ساده

عضو هيات فرانسوي، مسيو برتيلو گفت: مسئله مرزهاي كردستان چندان مهم نيست، ما با طرح اين 
چهار ماده موافقيم اما هيچ اقدامي را در مورد به خطر افتادن حقوق اقتصادي فرانسه تحمل نخواهيم 

  كرد.
  فتگوهاي كوتاه در مورد اين طرح هيات عالي با موارد ذيل موافقت نمود:پس از گ

  پذيرش موادي كه هيأت بريتانيايي در مورد كردستان پيشنهاد نموده است.  )1
يابد، آنگاه مسأله به سرام  اي قطعي دست گيري در مورد كردستان نتواند به نتيجه هرگاه هيأت تصميم  )2

  .دول متبوع ارجاع خواهد شد
Ibid, P 77.  

 يادداشت سرفواندهي كل در مورد وضعيت تركيه
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 23سند شماره 

اسناد سياسي وزارت خارجه بريتانيا آمده است كه نامه وزارت جنگ بريتانيا بتاريخ  13اين سند در جلد 
 است. در بخش نخست اين يادداشت آمده است: 1920مارس  15

  تأثيرات كلي:  -1
گرا تغيير كرده بـود. نهضـت كمـالي تبـديل بـه       ياسي بسود كماليستهاي مليالف: تأثير سياسي: توازن س

  يك جريان نيرومند سياسي شده است...
گرايي كردها در عين شدت فاقد انسـجام و همـاهنگي اسـت. از ايـن رو      ب: ملتهاي ديگر (كردها): ملي

مسيري قرار دهند كه بـاب  ي ممكن سوء استفاده كرده و در  كنند از آن به بهترين شيوه تركها تلاش مي
گذارند، اما يك حزب نيرومنـد   طبع آنهاست... كردها نيز اگرچه بر مشروعيت خلافت عثماني صحه مي

كنـد... تحريـك كردهـا از سـوي يـك       در ميان آنها وجود دارد كه براي استقلال كردسـتان تـلاش مـي   
هـا دسـت    خـود بسـود كمـالي   رود كردهـا از ادعـاي اسـتقلال     نيروي خارجي منتفي است... گمـان نمـي  

بردارند... در صورتي كه درخواستهاي خود را با اتكاء به نظامي گري عملي نماييم، مشكل بتوان تركيـه  
  را به پذيرش التزامات راضي نمود...

  اند: التزامات و شروطي كه براي تركيه تعيين شده
  ..تركيه بايد از همه ادعاهاي خود در مورد كردستان دست بردارد.  -ج
  به رسميت شناختن ارمنستان...  -د

Documents of the British foreign Policy, 1919-1939, first Series, n 20, 
Vol XIII, No (23)  

 
  144سند شماره 

اسـت كـه   » ايـرل كـرزن  «به » آدميرال دي روبيك«ي نماينده سامي بريتانيا در قسطنطنيه  اين سند، نامه
ي نهضـت   دربـاره » ريـان «گاشته شده است دي روبيك با اشاره بـه يادداشـت   ن 1920سپتامبر  28بتاريخ 

  گويد: سپتامبر ارسال شده است مي 23ملي آناتولي كه در تاريخ 
  ما هم اكنون با دو موضوع عمده روبرو هستيم: پيمان صلح و مسأله كردها...

معضـل كردهـا همچنـان     در مورد مسائل مربـوط بـه پيمـان صـلح، بـه نتـايج مناسـبي دسـت يـافتيم، امـا          
پابرجاست. شايد باشند سياستمداراني كه اهميت چنداني بـراي ايـن موضـوع قائـل نشـوند... گروههـاي       

اند... اما گروههاي ديگري نيـز   بسياري متأثر از شعارهاي مصطفي كمال، از ديدگاههاي او تأثير پذيرفته
س كشور مستقل و ديگري خصومت با وجود دارند كه حداقل دو نقطه مشترك دارند: يكي آرمان تأسي

تركهاي كمالي. با وجود اين نقاط اخـتلاف بسـياري نيـز وجـود دارد... اگـر بريتانيـاي كبيـر بتوانـد از         
اي واحد از كردها عليه نهضت كمالي و  توان جبهه فرصتهاي موجود بنحو احسن استفاده نمايد آنگاه مي

ايـم   اهميت چنداني براي آنهـا قائـل نشـده   » سور«پيمان بلشويكها گشود... كردها اكنون بدليل آنكه در 
گردد... از سوي  ها باز مي ي اين تحريكات به قلمرو تحت نفوذ فرانسوي بسيار خشمگين هستند كه عمده

ي مرزهاي خود با ارمنستان بسيار نگراننـد. آنهـا هرگـز راضـي بـه پـذيرش        ديگر كردها در مورد آينده
تـرين پيشـنهاد در مـورد آينـده روابـط       د... نبايد فراموش كرد كه اساسـي ها نخواهند بو قيمومت ارمني

  كردستان و بريتانيا، عقب نشيني منظم نيروهاي بريتانيا از كردستان است.
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  ) وزارت امور خارجه بريتانيا5068) (71سند شماره (
   1920مارس  30) مورخ 2486/11/44(

اسـت. وزيـر خارجـه در     1920مارس  23ني بغداد بتاريخ اين سند، نامه وزير خارجه بريتانيا به حاكم مد
  گويد: اين نامه مي

حكومت بريتانيا بار ديگر مساله كردستان را در اولويت سياستگزاري خود قرار داده است به اميد آنكـه  
حلهاي پيشنهادي پيشين گردند... ضرورت عقب نشـيني مـنظم نظـامي و     پيشنهادهاي جديد جايگزين راه

شود... حكومت بريتانيا آماده است در صورت رضايت كردها  مات سياسي كاملاً احساس ميكاهش التزا
به جدايي از تركها بندهايي ديگر به پيمان صلح اضافه كند و حمايتهاي معنوي خـود را در راه دسـتيابي   

هـاي  به ارمان ملي كردها افزون نمايد... مشكل اصلي، ناهماهنگي بـه تمـام معنـي كردهـا در طـرح ادعا     
ي واقعـي   خواهند... كردها فاقد يك نماينده دانيم كردها در نهايت، چه مي مورد نظر است. ما واقعاً نمي

بـرد... يكـي از پيشـنهادهاي     و همه پسند هستند و به همين خاطر، كنگره در موضع سردرگمي بسـر مـي  
امبرده هـم اكنـون   براي حضور در كنگره و استماع نظرات اوست. ن ـ» شريف پاشا«مطروحه، دعوت از 

برد. پيشنهاد ديگر، دعوت از يكي از اعضاي بلند پايه خانه كردها در اسـتانبول اسـت...    در لندن بسر مي
ديدگاه خانه كردها در استانبول، تأسـيس يـك كردسـتان مسـتقل و تـداوم حضـور بريتانيـا در جنـوب         

  كردستان است.
  )2099) (419) (271) يا (608) (95سند شماره (

  آمده است: 1919نوامبر  22مه وزارت خارجه بريتانيا به حاكم مدني بغداد در مورخه در نا
شود. براي شـروع كـار پـنج نكتـه      مسأله تعيين خط مشي سياسي ما در كردستان، با جديت تمام دنبال مي

  ايم: اساسي را در نظر گرفته
  فرات) محدود باشد.بدلايل سياسي و نظامي، بهتر است مرزهاي ميان دو رود (دجله و   -1
تا جايي كه مقدور است از عمليات نظامي ارتـش بريتانيـا در منطقـه پرهيـز و احتمـال بـروز بحـران          -2

  كاهش يابد.
حكومت بريتانيا از پذيرش هـر گونـه تعهـدي بـر پايـه اصـل تحـت الحمـايگي در مـورد كردسـتان             -3

  خودداري ورزد.
، از امتداد مرزهـاي ارمنسـتان بـه سـوي جنـوب پرهيـز       پذيرد حكومتي كه قيمومت ارمنستان را مي -4

  نمايد.
  هيچگاه احتمال بازگشت قدرت تركها به كردستان ناديده گرفته نشود...  -5
  كند: براي حل مسأله كردستان، سه نكته اساسي را يادآوري مي» ميجر نوييل«
  پايان دادن به سلطه تركيه بر كردستان  -1
  نممانعت از تجزيه كردستا  -2
  اي كه مرزهاي سياسي منطبق بر مرزهاي قومي و نژادي باشند... تعريف سرحدات كردستان بگونه  -3

از ديدگاه ميجر نوييل، اگر كردها به آمال ملي خود دست يابند، در آينده دوستان خوبي بـراي بريتانيـا   
جزيـه كردسـتان، دشـمني    خواهند بود و به نفوذ تركها در خاورميانه پايان خواهنـد داد. از نظرگـاه او ت  

ملت كرد را با بريتانيا برانگيخته و دست تركها را براي سلطه مجدد بر كردستان، باز خواهد كرد. ميجـر  
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معتقد است به رسميت شناختن استقلال كردستان در شمال و پذيرش اقتدار سياسـي بـدرخانيان از سـوي    
  ترين راه حل موجود است. آل  بريتانيا، ايده

  
  1917دسامبر  7رسي كوكس به وزارت خارجه بريتانيا در تاريخي سرب نامه

  سربرسي كوكس در نامه خود به وزارت خارجه بريتانيا مي گويد:
بغداد را فتح نموديم، ساكنان كردستان بر اين بـاور بودنـد كـه مـا توانـايي       1917هنگامي كه در مارس 

. عشاير كـرد نيـز فرصـت را بـراي اثبـات      دسترسي به مرزهاي تركيه و ايجاد تغييرات مقتضي را داريم
  ديدند... هويت ملي و دستيابي به حكم خودگرداني مناسب مي

Fo 371/3407 (XCA/3785) (From Civil Commissioner, Baghdad, To 
India office) Dated 7th December 1917  

 
 ي خاورميانه كنگر دواير رسمي بريتانيا درباره

در مـورد   1919) راجع به مسائل مطروحه در كنگـره سـپتامبر   07115) (4198) (371در سند شماره (
  كردستان آمده است:

در نشست بيست و نهم كنگره دواير رسمي بريتانيا در خاورميانه در مورد كردستان، مطالب ذيل به بحث 
  گذارده شد:

بـه بازگشـت بـه پشـت      نخست: بموجب پيمان دو جانبه حكومت بريتانيا و فرانسه، نيروهاي بريتانيا ملزم
جوغجوغ «و » خاپورسو«ي فرات به طرف راست و به سوي  اند كه از رودخانه خطوط مورد توافق شده

» تيـل «عمـر و   به طرف غرب تـا جزيـره ابـن   » دجله«و از آنجا به سوي رودخانه » عراد«ي  تا دره» سو
ود مرزهاي كردستان، دقيقاً مشخص امتداد دارند. (اين نخستين بار است كه در يكي از اسناد بريتانيا حد

  مترجم) -گردند  مي
دوم: ميجر نوييل و كلنل بيل، خود را براي سفر به كردستان و بررسي وضع منطقه تحت كنترل بريتانيـا  

  اند. آماده نموده
Fo 371/4198 (HM 07115), Secret, Inter Departmental Conferena on 

Middle Eeasteyn Affairs additional Note, Situation in Kurdistan, 1919  
 

 در ادامه اين سند آمده است:

نشـيني   مسأله نخست كه بايد در مورد آن به نتيجه قـاطعي دسـت يافـت، موضـوعي اسـت كـه بـه عقـب        
انجامد. هنوز روشـن نيسـت كـه آيـا بـا عقـب نشـيني نيروهـاي          نيروهاي بريتانيا از خطوط مورد نظر مي

ي نفوذ فرانسه، نقاط خلأ را خواهد پوشاند؟... اگر چنين اتفاق بيفتد، آنگاه تمام  هبريتانيا از منطقه، حوز
تلاشها براي تأسيس يك دولت خودمختار كردي تحـت قيمومـت يـك كشـور اروپـايي، عقـيم خواهـد        
ماند... پس بايد به اين نكته توجه كافي نمود كه لازم است حكومت بريتانيا با ارائـه نقشـي قدرتمنـدتر،    

ها در غرب اين خط حائل قائل شود... اما نقش اصلي در ايـن ميـان    يت بيشتري براي كردها و ارمنياهم
النهرين و يا فرماندهي نيروهاي  ي نظامي منطقه بين ي سامي در استانبول است، فرمانده ي نماينده به عهده

  بريتانياي كبير در فرانسه؟
اي جامع به تصويب نرساند، آنگاه مشكل  ان قطعنامهي كردست ي صلح پاريس، در مورد آينده اگر كنگره

هاست. در حال حاضر، بايد  اصلي ما تعيين خط مشي سياسي بريتانيا در برخورد دوگانه با كردها و ارمني
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ي صـلح پـاريس،    به اين سؤال پاسخ داد كه آيا بهتر نيست بـا تقـديم ديـدگاههاي مـورد نظـر بـه كنگـره       
تانيا را در منطقه فراهم آورد و پيشا پيش در اين راه گام برداشـت؟... بـه   هاي بري مقدمات تأمين خواسته

ي صلح با تعيـين   النهرين به بريتانيا واگذار خواهد شد... احتمال آنكه كنگره احتمال فراوان، قيمومت بين
ر دقيق مرزها براي خود ايجاد دردسر نمايد نيز بسي ضعيف است، به همين خاطر پيشنهادهاي متفـاوتي د 

كفري نيـز   -النهرين و كردستان ارائه شده است... در مورد خط آهن كركوك مورد آينده مرزهاي بين
اگر حكومت عليه بودجه لازم را در اختيار بگذارد، كار تأسيس آن، هر چه سـريعتر آغـاز خواهـد شـد.     

رود تأسـيس   ميهدف اصلي در اين ميان نيز همانا موصل است نه دفاع از مناطق كردنشين، اگرچه گمان 
كركوك براي حكومت بريتانيا التزام عملي در دفاع از مناطق كردنشين ايجاد خواهـد   -راه آهن كفري

  كرد.
  )1919جولاي  22به وزارت خارجه (» ويلسون«تلگراف حاكم مدني 

  در اين تلگراف آمده است:
هـا تـاكنون موضـع    پندارنـد، امـا كرد   طوايف مسيحي شرق در كردستان، مـا را يگانـه منجـي خـود مـي     

اند. برخي رهبران كـرد ماننـد اسـماعيل خـان سـمكو و سـيد طـه شـمزيني كـه بـا            طرفي اتخاذ كرده بي
  اي كوچك هستند تا به ما بپيوندند... ميجرنوييل در ارتباطند، منتظر اشاره

Fo 371/4149 (H 325) (107933), from Baghdod, 22 july 1919  
 

 )3050) (169456) (4193) (371سند شماره (

  آمده است: 1920ژانويه  10در سند وزارت خارجه بريتانيا بتاريخ 
برگـزار شـد و    1919نـوامبر   17ي دوايـر رسـمي راجـع بـه خاورميانـه كـه در        در نشست سوم كنگـره 

ميجرنوييل در جلسات آن حضور داشت مقدر شد حكومت بريتانيا به حضور خود در منـاطق كردنشـين   
  كفري منصرف گردد... -يس خط آهن كركوكپايان داده و از تأس

Fo 371/4193 (169456) (3050) (XC/A/4008) (Confidentiol) Second 
Additiond Noteon the Situation in Kurdistan, jan loth 1920.  

 
  مرزهاي پيشنهادي كلنل ويلسون براي كردستان

جه بريتانيا مرزهاي كردسـتان را بترتيـب   اي خطاب به وزارت خار در نامه 1919حاكم مدني بريتانيا ژنو 
 كند: زير تعيين مي

بدلايل اقتصادي و استراتژيك و بمنظور دستيابي به مسيري مناسب در كوهستان براي دولت عراق، بهتر 
» اربيـل «النهرين قـرار گيرنـد و    در حوزه اداري ولايت بين» كوي سنجاق«و » رانيه«، »سليمانيه«است 

ملاقـات نمـودم. مشـاراليهم    » اربيـل «ود. هنگامي كه در ششم ژوئـن بـا بزرگـان    ش» موصل«متمم ايالت 
در مسـير خـط آهـن    » اربيـل «نارضايتي شديد خود را از الحاق به كردستان ابراز داشتند. جداي از اينها 

از حـوزه اداري كردسـتان مسـتثني    » اكـري «گيرد... بنابراين بايد اربيل را چون  بغداد قرار مي -موصل
  نه ...» آميدي«النهرين قرار داد، اما  را در ايالت بين» زاخو«و » دهوك«همچنين بايد  نمود.

  كند اقتصادي در كردستان پافشار مي -كلنل ويلسون بر تأسيس سرحد جغرافيايي
، كلنـل ويلسـون در تلگـراف خـود بـه وزارت      1919نوامبر  28مورخ  163477/ 3947در سند شماره 

  نمايد: تاكيد مي» كركوك -كفري«س خط آهن خارجه بريتانيا بر تأسي
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آب و علـف و بيابـاني عبـور     اي بـي  موصـل از منطقـه   -... كاملاً در جريان هستيد كـه خـط آهـن بغـداد    
، »حلـب «سامرا ، ايـن خـط جهـت آمـد و شـد ميـان بغـداد و         -كند. جداي از منطقه حدفاصل بغداد مي

راه حل ، تأسيس خط آهني است كـه از شـهرهاي    تأسيس شده است. اكنون براي توسعه منطقه ، بهترين
اي نيـز   كنـد. از ايـن خـط ، شـاخه     پري ، اربيل ، موصل گذر مي آلتون كه -خانقين ، كفري ، كركوك

» زاب بزرگ«شود... اگر موصل جدا شود يا مرزهاي عراق در  رانيه كشيده مي -سوي مسير سليمانيه به
آهن به سوي شمال، مسير تكريت به زاب كوچك و از آنجـا بـه   توان با امتداد اين خط  پايان پذيرد، مي

هـا نيـز    آلتون كوپري و رانيه را نيز كاملاً پوشش داد. بدينترتيب علاوه بر تسلط كافي بر كردها، ارمني
ام  در دسترس ما قرار خواهند گرفت تا در زمان مقتضي به ياري ايشان بشتابيم. مسيري كه معرفي كـرده 

توان اين خط را به سوي شمال شرق نيـز   كند... همچنين مي حاصلخيز كردستان عبور مياز اراضي بسيار 
اي خودكار كردستان، ارمنسـتان و شـمال غـرب ايـران را در      امتداد داد... تأسيس اين خط آهن به شيوه

تيررس كامل ما قرار خواهد داد... از ديدگاه من، تأسيس اين خط آهن آنچنان اهميـت دارد كـه جهـت    
كرمانشاه چشم پوشيد... اگر زاب كوچك  -توان فعلاً از تأسيس خط آهن خانقين ل به آن، حتي ميوص

ي  بعنوان سرحد مرزي شناخته شود، اهميت اين خط آهن، باز هم افزون خواهد شد... براي آنكه منطقـه 
ين و در امتـداد  رو از خـانق  سليمانيه نيز بعنوان يك مركز كردنشين ثبات پيدا كند، تأسيس جاده اتومبيل

دياله به سوي دشت شهرزور و سليمانيه بسيار بصرفه است. در اهميـت تأسـيس ايـن     -ي سيروان رودخانه
جاده همان بس كه پيش از جنگ امپراتوري عثماني از قبل خريد توتون، و دادوستد احشام سالانه مبلغي 

  زد... ليره بجيب مي 000/100حدود 
  

  ي تهديدات تركها عليه كردها و ارمنيان دربارهي ميجر نوييل  تأكيد چندباره
  ، گزارش ميجرنوييل به شرح ذيل ثبت شده است:1919دسامبر  19مورخ  168038در سند شماره 

ي خود بر مناطق شرقي، بهتـرين ابـزار را در ايجـاد اخـتلاف و تعميـق آن ميـان        تركها براي تداوم سلطه
نيان اگر دست در دست يكديگر متحد شوند، خواهند توانست دانند... كردها و ارم ها مي كردها و ارمني

تركها را از سرزمين خود بيـرون براننـد... تركهـا بـا اسـتفاده از ابـزار مـذهب و تبليـغ آيـين مشـترك،           
شورانند... در اين ميـان بسـياري از كردهـاي     ها مي كردهاي خوش باور را فريب داده آنها را عليه ارمني

اند  كه با اين خدعه دشمن ترك آشنايند، از سرزمين آبا و اجدادي رانده شده روشنفكر و تحصيل كرده
هـاي   تا نتوانند با تنوير افكار عمومي كردها توطئه تركهـا را عقـيم گذارنـد... بـا وجـود سياسـت بـازي       

عثماني، كردها در وجود خود مضومت شديدي نسبت به تركها احساس مي كنند و اين مهمتـرين جنبـه   
  سفر من در طول چهار ماه گذشته بوده است...از نتايج 

   168763سند شماره 
ثبت شده است نامه نماينده سامي بريتانيـا در اسـتانبول خطـاب بـه      1920ژانويه  8اين سند كه در تاريخ 

  وزارت امور خارجه بريتانيا است:
دهـا تمـايلي بـه    اند بدين مضـمون كـه كر   مقامات ترك تلگرافهاي بسياري از عشاير كرد دريافت كرده
اند تا با ادعاي مزدوري جدايي طلبان كـرد   جدايي از تركيه ندارند... سران ترك تلاش بسيار بخرج داده

  دار كنند... و وابستگي آنها به بريتانيا افكار عمومي كردها را نسبت به آنها خدشه
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  بريتانيا و ايجاد ارتباط با كردها

روابـط بريتانيـا بـا عشـاير     «ارت خارجه بريتانيـا بـا عنـوان    ) وز10115) (3407) (371در سند شماره (
  آمده است:» جنوب كردستان

بپـردازيم، بهتـر اسـت نگـاهي     » زاب كوچك«پيش از آنكه به بحث در مورد عشاير كرد ساكن جنوب 
تحت سلطه امپراتوري عثماني بودند... با آغـاز سـال    1914كلي به تاريخ عشايري بيفكنيم كه تا تابستان 

، نارضـايي عمـومي ملتهـاي تحـت سـلطه      »اتحاد و ترقي«، تصويب قوانين جديد و قدرت يافتن 1908
هاي اوليه نابودي امپراتوري وحشت تبديل شد. تشديد نارضـاييها در بغـداد،    امپراتوري عثماني، به جرقه

اذ تـدابير  ، حكومت ترك را به اتخ1911-1913هاي دائمي كردها و قيام سالار الدوله در سالهاي  شكوه
  شديد عليه مليتهاي غير ترك وا داشت.

بودنـد. عشـيرت   » جـاف «و » نـد  وه مه هه«نيرومندترين عشاير كرد ساكن جنوب زاب كوچك، عشاير 
رو اطـراف سـيروان (ديالـه) از     ، اقـوام كـوچ  »جـاف «ساكنان اطراف سليمانيه و عشـيرت  » ند وه مه هه«
تـوان يـك نـژاد     ها را هم مي»لاني باجه«اين دو عشيرت، تا مريوان بودند. جداي از » كفري -صالحيه«

كننـد. بخشـي    ها بخشي در ايران و بخشي در تركيه زندگي مـي »لاني باجه«سياسي ساكن منطقه نام برد. 
هستند... تركهـاي جـوان از   » مصطفي پاشا باجلاني«و متمايل به » خانقين«تركيه نشين اين عشيرت در 
كه از بزرگـان سـليمانيه و   » داغي شيخ سعيد حفيد قره«عي غير اصولي عليه همان آغاز كار با اتخاذ موض

 1909را به دشمني با خود برانگيختند. شيخ سـعيد در ژانويـه   » ند وه مه هه«سادات برزنجي بود، عشيرت 
گذرانـد در شـهر موصـل كشـته شـد. قيـام        در حركتي مشكوك و در شرايطي كـه دوران تبعيـد را مـي   

نشـين   در واكنش به مرگ رهبر آييني، منجر بـه تعـدي آنهـا بـه روسـتاهاي تـرك      » ند وه مه هه«عشيرت 
ادامه يافت. وساطت والـي بغـداد در ايـن سـال و پـذيرش شـرايط از سـوي         1910شمالي شد كه تا سال

نـاظم  «از سـوي  » نـد  وه مـه  هـه «گوش انـداختن درخواسـتهاي    را آرام كرد اما پشت» ند وه مه هه«تركها، 
ادامـه پيـدا كـرد. سياسـت تركهـا در       1912ور نمود كه اين يكي تا سال  قيام را مجدداً شعله آتش» پاشا

تشكيل پاسداران مرزي كه سپاهياني شبيه سپاه حميديه بودند، اوضـاع منطقـه را موقتـاً آرام نمـود... بـا      
  بار ديگر عليه عثماني قيام كرد.» ند وه مه هه«آغاز جنگ جهاني اول، 

ماليـات سـنگيني بـر ايـن      1910نيز بايد گفت مقامات دولت عثماني در سال » جاف«در مورد عشيرت 
كـه در تـاريخ عشـيرت جـاف      -يعني پرداخت ماليات بـه دولـت   -عشيرت وضع نمودند. چنين وضعيتي

را بـه موصـل   » محمـود پاشـا بگـزاده   «چينـي،   سابقه نداشت، به سرپيچي ايشان انجاميد. تركها بـا خدعـه  
بمـدت يكسـال در زنـدان بسـر بـرد امـا ضـعف مفـرط         » بگـزاده «را بازداشت نمودنـد.  فراخوانده و او 

، مقامـات تـرك را نـاگزير از آزادي او كـرد.     »جـاف «امپراتوري عثماني و گسـترش دامنـه نارضـايي    
نيز هيچگاه ميانه خوبي با عثماني نداشت. او مدتي در استانبول، عمـر بـه تبعيـد    » مصطفي پاشا باجلاني«

  نيز چند ماهي در بغداد زنداني شد. 1912در سال گذراند و 
با آغاز جنگ، كردها كه از سالهاي ستم عثماني، ماليات سـنگين و تحقيـر بزرگـان آيينـي خـود توسـط       
تركها به تنگ آمده بودند، فرصت را براي رهايي مغتنم شمردند و سر بـه قيـام برداشـتند... تركهـا نيـز      

از كردهـا تأسـيس نمودنـد،    » شعوبيه«ا سپاهي غيرنظامي موسوم به براي خنثي نمودن تهديد كردها ابتد
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اما اين حربه نيـز مـوثر نيفتـاد... از آن زمـان تـاكنون، كردهـا حتـي يـك گلولـه بـه سـوي مـا شـليك              
اند... دليل اصلي خنثي شدن توطئه تركها در برانگيختن دشمني كردها با بريتانيا فتواي مجتهـدين   نكرده

بعنـوان   -دشـمن ديرينـه كردهـا    -ومت كردها با نظاميان بريتانيا و اعلان تركيهكرد در مورد ترك خص
  آغازگر جنگ است...

رفـت بـا اسـتقبال كردهـا روبـرو نكردنـد، امـا         ها نيز بعنوان نيروي چهارم، اگرچه ابتدائاً انتظار مي روس
  ها تحريض كرد... سالهاي طولاني ستم عثماني، كردها را به حمايت از روس

هـا برخاسـتند امـا بمحـض      ابتدا بـه يـاري روس  » جاف«و » يي دزه«، »ند وه مه هه«عشاير  1914ار در به
ها با اشغال هر منطقه، مشكلات بسياري از نظر تأمين تداركات براي سـاكنان فـراهم    آنكه شايع شد روس

و  1915-1916آوردند، اين عشاير از ادامه همكاري سرباز زدند. تعدي به مردم روانـدز در سـالهاي    مي
  از سوي نيروهاي روس صحت اين شايعات را تأييد نمود... 1916غارت خانقين در 

وارد بغداد شدند، كردها با اطمينان خاطر از ادامـه فتوحـات مـا     1917هنگامي كه نيروهاي ما در مارس
ما باز و از تا مرزهاي تركيه و امكان اعطاي خودمختاري از سوي متفقين، راه را براي پيشروي نيروهاي 

  خودداري كردند.» كفري -صلاحيه«اعطاي كمك به تركها بويژه در محورهاي عملياتي 
مصـطفي پاشـا   «ي امور خانقين بـه   پس از ملاقات با سران روس در قصر شيرين، اداره 1917در آوريل 

سـران  ها به مناطق كردنشـين جـدي شـد، فرمانـده اف     سپرده شد هنگامي كه تهديد تجاوز روس» باجلاني
» بـدره «روسـيه از شـهرك    -مارس پيشنهاد كرد خط حائـل نيروهـاي بريتانيـا    21در » D«سياسي سپاه 

كشـيده شـود... ايـن    » شـريميه «تا » حمرين«در امتداد » قزل رباط«و از آنجا به سوي » مندلي«سبوي 
د، رد شـد. تنهـا قـرار    گذار فرانسه را زير پا مي -بريتانيا -پيشنهاد بدليل آنكه مفاد پيمان همكاري روسيه

  سپرده شود...» D«شد اداره مناطق اشغالي جنوب زاب كوچك به افسران سياسي سپاه 
مي به اطلاع فرماندهان جز نرسيده بود، بهمين خـاطر   16الذكر تا  لازم به ذكر است كه تصميمات فوف

ريـل اشـغال كـرده    ماجراي غارت خانقين از سوي روسها بوقوع پيوست. روسها ايـن شـهر را در مـاه آو   
  بودند...

  
  بي و پيشنهادات او در مورد آينده كردستان آرنولد توين
  نويسد: مي 27/1/1919بي در تاريخ  آرنولد توين
  كنيم حقوق زير به كردها اعطا شود: ما پيشنهاد مي

  اتحاد كنفدرالي آزاد براي جنوب كردستان  -1
ارمنستان جديد (كشـوري كـه قـرار اسـت بـزودي       برسميت شناختن حقوق كردها و كليه اقليتها در  -2

گويد: از ديدگاه جغرافيايي، محال است بتوان دولتي تأسيس كرد كـه   تأسيس شود) توينبي در ادامه مي
همه كردها را در بر گيرد، چون در اين حالت، دولت كردي مورد بحث، شامل اقليتهاي ملي ديگـر نيـز   

  ب برهم زدن آشتي اقليمي براي ايران خواهد بود.خواهد بود از يكسو و از سوي ديگر اسبا
Fo 371/608 (11/289) (11446) (784) Peace Congress Jan 5th 1919  

 
 كند درخواستهاي خود را طرح مي» كميته كردستان«هيأت 
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وزارت امور خارجه  608كه در سند شماره » آدميرال كالسورب«نماينده سامي  5/1/1919نامه مورخ 
  باشد: ت شده است بشرح ذيل ميبريتانيا ثب

اي از يادداشـت كميتـه كردسـتان را كـه      ژانويه... مفتخرم نسـخه  5مورخ  37بازگشت به تلگراف شماره
بزرگ خاندان شمديني تشكيل شده اسـت بـه ضـميمه    » شيخ عبدالقادر«و برياست » استانبول«اخيراً در 

مورد استقبال قرار گرفت... رايان متعهد شـده  رسماً » مستر رايان«تقديم نمايم... هيأت مذكور از سوي 
بود درخواستهاي كميته را به لندن منعكس نمايد اما خود از هر گونه اظهار نظري خودداري كرده بود... 

كـرد و اعضـاي آن از انعقـاد يـك پيمـان       هيأت بر اكثريت كردنشين منـاطق شـرقي تركيـه تأكيـد مـي     
كردند... اعضاي هيأت مصراً بر روابط خوب كردهـا و ارمنيـان   المللي بسود كردها اظهار ترديد مي  بين

دانستند. آنها همچنـين   آميز تركها مي چيني و سياست تفرقه پافشاري و اختلافات كوچك را نتيجه خدعه
هـا اشـاره نمودنـد آنهـا حتـي فـردي نصـراني بنـام          به روابط مناسب و درخور توجـه خـود بـا سـنطوري    

نمـود امـا نماينـده     ن مترجم به همراه آورده بودند كه مطالب را يادداشت ميرا بعنوا» عبدالاحد داوود«
ها باشد، مردد است... يادداشت هيأت مذكور  ها و كلداني سامي در اينكه نامبرده نماينده واقعي آسوري

در تعيين مناطق خودمختار شفاف نبود و تنها به شـهرهاي بـا اكثريـت كردنشـين اشـاره شـده اسـت. در        
ت هيأت مذكور همچنين به مناطق مرزي غرب ايران تا ايالت لرستان در جنوب به عنـوان بخشـي   يادداش

از مناطق مورد نظر اشاره رفته است... هيأت، تعيين خطوط مرزي را بعهده كنگـره صـلح پـاريس نهـاده     
است... آنها همچنين درخواست خـود را بـراي اعـزام هيـأت نماينـدگي كـرد بـه پـاريس در يادداشـت          

  اند... ردهآو
  گويد: مسئوول بريتانيايي در ادامه مي

كردها يك نژاد مستقل هستند و نبايد از خواستهاي بحق آنها گذشت. ما بايـد سـرانجام راه حلـي قطعـي     
براي كردستان و ارمنستان بيابيم. اهميت ندادن به آينده كردستان و ارمنسـتان، مشـكلات بسـياري بـراي     

... كردها از جمعيت اتحاد و ترقـي و فريبـي كـه بـر آنهـا اعمـال نمـود،        آينده منطقه ايجاد خواهد كرد
تـن از   700سخت ناراحت بودند. يكي از آنها با شاره به كتاب والي تـرك در بغـداد (جاويـد پاشـا) بـه      

  ها به بصره اعزام شدند. كند كه اجباراً براي جنگ با انگليسي كردهايي اشاره مي
Fo 371/608 (95) (3087) (feace Congress) (Politica) Turkey, December 

1919  
 

 در يادداشت رهبر كردها نيز آمده است:

انـد، امـا هـر دو دولـت عثمـاني و       گاه امن خلفا، شاهان و سلاطين اسلامي بـوده  سران كرد، همواره تكيه
مـاني و ايـران،   ايران، كردستان را تنها بخاطر منافع خود، ناعادلانه تجزيـه نمودنـد.... اتحـاد كـرد بـا عث     

ي بسـياري از   ها كينـه  ها از ممالك اسلامي بوده است، بهمين خاطر روس همواره بخاطر رفع تهديد روس
ها دفع شده است، كردهـا قربـاني    ، تهديد روس1917ملت كرد بدل دارند... اكنون كه با انقلاب اكتبر 

ت خـود را بدسـت خويشـتن تعيـين     اند... كردها اين قابليت را دارنـد كـه سرنوش ـ   مطامع همسايگان شده
  كنند...

  در ادامه يادداشت مسوول بريتانيايي آمده است:
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ميليون نفـر نيسـت... آنهـا از     5در ميان كردها روشنفكران قابلي وجود دارند... جمعيت كردها كمتر از
  خواهند براي تأسيس سرزميني مستقل به ياريشان بشتابد. بريتانيا مي

  شت عبارتند از:امضا كنندگان اين ياددا
  شيخ عبدالقادر شمديناني        رئيس
  امير بدرخان زاده                 معاون

  شيخ عبيداالله سيد طاهر
  زاده مصطفي پاشا بابان

  عبدالاحد داوود                مترجم (كلداني)
  ملا سعيد

  ملا علي رضا
  

  موضع بريتانيا در مورد شيخ عبدالقادر و خاندان بدرخانيان
بـه غيـر    1919آوريـل   25) كنگره صلح تركيه و خاورميانه مـورخ  8307) (95) (608ر سند شماره (د

» كالسـورب «ي كردستان اشاره شده است. در ادامه اين سـند،   قابل اعتماد بودن شيخ عبدالقادر و كميته
  گويد: اساس خواندن وابستگي شيخ عبدالقادر به تركها مي ضمن بي

تگي شيخ عبدالقادر و خانواده بدرخانيان به تركيه وجود ندارد. تمام تلاش آنها هيچ سندي در مورد وابس
قانع نمودن بريتانيا به درخواستهاي كميته است. اما در مـورد سـليمان نظيـف والـي موصـل بايـد بگـويم        

  ي تركهاست... نامبرده مطلقاً جاسوس و وابسته
كند، به پاريس خواهد  در آن سفر مي» دالقادرشيخ عب«با همان كشتي كه » عبداالله جودت«به گمان من 

در كنار ديگر كردها بدنبال تحقق آرمانهـاي ملـي    -كه شيعه هستند -رفت... به باور من كردهاي درسيم
  هستند...

   564/1289سند شماره 
  توسط نماينده سامي بريتانيا در استانبول ارسال شده است  1919آوريل  20در اين سند كه در مورخ 

  است: آمده
  ژانويه بعرض مي رساند: 5مورخ 11بازگشت به تلگراف نماينده سامي شماره

  شود. ي كردستان به ضميمه تقديم مي سه نسخه از يادداشت كميته
  در اين نامه همچنين آمده است:

  نوشته نشده است) 1ي (شماره
  اي از يادداشت فوق براي شريف پاشا در پاريس ارسال شود. نسخه -2
پـذيرفت. سـيد عبـد القـادر افنـدي رهبـر        ل وايپ با استقبال از هيأت كردي، آنها را بكار ميآدميرا  -3

رود اين  ي كردستان هم اكنون رياست كابينه دولت عثماني را نيز برعهده دارد، از اينرو گمان مي كميته
  ي كردها صورت جديدتري به خود بگيرد. بار مسئله

  قول داد درخواستهاي ايشان را به لندن منتقل نمايد. ي كردستان آدميرال وايپ به كميته -4
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آدميرال وايپ از عبدالقادر افندي در مقام رئيس كميته كردسـتان و وزيـر كابينـه عثمـاني خواسـته        -5
  است كردها را از واكنشهاي غيرطبيعي بازدارد.

ه تأسيس كردهاي ضد اين ملاقات پيش از پخش شايعاتي بود كه عبدالقادر را در رهبري جمعيت تاز  -6
  دهد. بريتانيا در مظان اتهام قرار مي

  كند. آدميرال كالسورب هيچ يك از شايعات موجود را باور نمي  -7
1- Drive, G.R Kurdistan and Kurds, Mun Carmel polestine, 1919  

2- Fo 371/608 (95) (9991) (Peace Congress 1919) (Turkey)(Future of 
kurdistan) 15 May 1919 

 
    1919مارس  6عشاير كرد و شكايت 

اين سـند، شـكايت عشـاير كـرد از حكومـت تركيـه و درخواسـت تأسـيس يـك حكومـت ملـي بـراي             
  كردهاست.

  متن نامه بشرح زير است:
  به جناب ژنرال ماك اندرو

ت) هنـوز  سرزمين آبا و اجدادي پنج عشيرت كرد (كيتكانلي)، (بيجانلي)، (شيخانلي)، (آلون) و (اومرا
ي تركها هستند. امضا كننـدگان نامـه ذيـل بـه نماينـدگي از عشـاير خـود از دولـت عليـه           هم تحت سلطه

  خواهند با بيرون راندن افسران ترك، حكومتي ملي براي كردها تأسيس نمايند. انگليس مي
  بصراوي -رهبر كيتكانلي
  محمد پسر عبدي -رهبر بيجانلي
  شيخ نول -رهبر شيخانلي

  حاجي مصطفي -رهبر آلون
  حسن -رهبر اومرات

Fo 371/608 (9382) May 8 th 1919  
Ibid (4403) Cherif Political officer 6th, May 1919 

 
  مقامات بريتانيا فاقد آگاهي كافي در مورد شخصيتهاي برجسته كردستان هستند

  :آمده است 1919آوريل 9ي كل بريتانيا در تاريخ گزارش كاپيتان ميلز به فرمانده
آوري شده راجع به رهبران نهضت ملي كرد است كه به صورت  گزارش حاضر، مجموعه اطلاعات جمع

  گردد. خلاصه تقديم مي
  ي كرد در استانبول: اعضاي كميته

  شيخ عبدالقادر شمديناني
  امين عالي بدرخان

  سليمان نظيف
  دكتر عبداالله جودت

سـال بـه طـول انجاميـده      40تبعيد وي در دمشـق شيخ عبدالقادر: عموي سيد طه نهري است... دوران   -1
  ي معمرين است. م). او هم اكنون عضو و رهبر كميته -سال 40سال بوده است نه  4است (اين مدت
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امين عالي بدرخان: اطلاعات چنداني در مورد او بدست نيامده است... او از خاندان قدرتمنـد حـريم     -2
  به استانبول تبعيد شدند... سال پيش 20جزيره است... اعضاي اين خاندان

سليمان نظيف: پيش از اين، والـي موصـل بـوده و مـتهم بـه افـراط بسـيار در امـور اجرائـي اسـت...             -3
  است.» الحادثه«كند و از نويسندگان روزنامه  اكنون در استانبول زندگي مي هم

فعاليــت » بكرديــار«و » مــاردين«در » وه بــوون پيكــه«و » كيتــي يــه«پــيش از آغــاز جنــگ دو حــزب 
يك نيروي اپوريسيون بـود. از آغـاز   » وه بوون پيكه«و » اتحاد و ترقي«متأثر از » كيتي يه«كردند.  مي

شود. در اينجا بـه   نقش موثري برعهده گرفته و از مجموعه اشخاص متنفذ تشكيل مي» كيتي يه«نهضت، 
  پردازيم: ذكر اسامي برخي از آنها مي

بگ، عادل بگ، شرف بن آلمه، حقي افندي بگ، دكتر جودت، مسـلم  در دياربكر: مصطفي بگ، زلفي 
  محمد

متـوفي)، نصـيبين (متـوفي)، قـادر      -در ماردين: قادر بگ، حاجي عبدالرحمان، آلتواس (رئيس شهرباني
  بگ (دوباره آمده است).

زلفي بگ و عادل بگ برادرند دكتر جودت يكي از دوستان والـي پيشـين اسـت. هنگـامي كـه درصـدد       
داشت او برآمديم، خود را كشت... مسلم محمد، اهل موصل است و بدليل تنگ دسـتي بـه ديـار بكـر     باز

رفته اسـت... او هـم اكنـون مـردي ثروتمنـد اسـت... رهبـران كـرد بـدليل تنفـر از يكـديگر، هيچگـاه             
  اند به موضعي واحد دست پيدا كنند مگر در مواردي بسيار استثنائي... نتوانسته

رهبـران  » عبـدالرحمان «، »شـرناخ «و زعيم عشيرت » علي باتي«، »هافيركي«شيرت هم اكنون رئيس ع
بـه سـران عشـاير    » ق-ع«بنـام  » مـديات «مارس يكي از با نفوذترين ساكنان  10اصلي قيام هستند... در

» مـديات «اي در  اي واحـد كنگـره   پيشنهاد كرد بـا هـدف تشـكيل جبهـه    » هافيركي، شرناخ و صلاحيه«
سـوار مسـلح هسـتند كـه در حدفاصـل جزيـره و مـديات         400رت صلاحيه مركب ازتشكيل دهند (عشي

سكونت دارند) هر سه رئيس عشيرت يعني علي باتي، عبدالرحمان و رمضان، اخيراً كنفدراسيوني غيـره  
ناقص است عشيرت بالا دست » سيفريك«اند (!!!)... اطلاعات ما در مورد اهالي شهر  متحد تشكيل داده

بـا  » عبـدالقادر آدرغ «ها هستند كه دوازده هزار سوار مسلح دارند... رهبـر آنهـا   »قراكيت«در اين شهر،
برنـد...   اسماعيل پسر ابراهيم در اواسط ماه فوريه در دياربكر بازداشت و هم اكنون نيز در آنجا بسر مـي 

كنـد   مـي  دار عشيرت كرد است. نام برده چنين وانمود حكم» قصاب شيخو«در همان شهر، مردي به نام 
نيـز در شـهر   » هوشـين «و » بوجـاق «نـد... جـداي از اينهـا دو عشـيرت      روساي ساير عشاير با او همـراه 

نيـز دارنـد.   » ميللـي «ي نزديكي با عشيرت  اند. اين سه عشيرت در عين قرابت، رابطه ساكن» سيفريك«
  كه در هنگام جنگ، افسر نيروي ميلشيا بوده بسيار ثروتمند است.» قساب شيخو«

Pro (AIR) (20-721) (5132) (B.A.J Millos to G.H.Q.I) 9 th April, 1919  
 

  ي كردها نظامي نيست نماينده سامي بر اين باور است كه راه حل مسأله
ي نظاميان بريتانيـا و مصـر ديـدگاههاي     اي به فرمانده در نامه» آدميرال كالسورب«نماينده سامي بريتانيا 

  ي كردها طرح نمود: موجود براي مسألههاي  خود را در مورد راه حل
   1919مي  2استانبول...  
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ي  ي سياسي به ژنرال فرمانده از دايره 1919آوريل 26مورخ 715و  674ي بازگشت به تلگرافهاي شماره
  نيروهاي بريتانيا در مصر

اسـي  هـاي سي  گزارش هاي موجود حكايت از آن دارند كه وضعيت ناهموار كردستان تنها مستعد راه حل
است و تحركات نظامي تحت هيچ شرايطي به مصلحت نخواهد بود... در شرايط كنوني، حكومـت عليـه   

  بريتانيا سه راه پيشرو دارد: 
پيوندند و عدم پذيرش  اعتانائي به رويدادهائي كه در خارج از مناطق اشغالي به وقوع مي بي -1

  مسئوليت در قبال آنها
 آن در مسيرهاي مورد تأيد زير نظر بريتانيا استفاده از حكومت تركيه و هدايت  -2

  استفاده از كردهائي كه مايل به همكاري با ما هستند  -3
پيشنهادهاي اول و دوم با دو بازتاب متفاوت روبرو خواهند گشت... نخست حيـات مسـيحيان منطقـه بـا     

اشغالي حكومت عليه تهديد مواجه خواهد شد... دوم رويدادهاي خارج از منطقه تحت نفوذ ما بر مناطق 
  تأثير خواهند گذارد...

  به هر حال، افق چندان روشني در برابر ما وجود ندارد بويژه در مورد انتخاب راه حل دوم.
اما در مورد راه حل سوم، من در اينجا توجه شما را به گـزارش ميجرنوييـل جلـب نمـايم... در وضـعيت      

از ديدگاه من ايجاد ارتباط با عبدالقادر يا پسرش و يـا  كنوني نبايد كردها را به چشم گذشته نگريست... 
يكي از بدرخانيان در مصر بسيار مفيد خواهد بود... در اين مورد، ابتـدا بايـد موضـع خـود را در مـورد      
آينده اداري كردستان براي زعماي كرد روشن و به آنها بفهمانيم بريتانيا هيچ تمايلي به حضور دائمي در 

خانه كردهاي استانبول، مقرر نموده نمايندگاني جهت مـذاكره بـا رؤسـاي عشـاير بـه       كردستان ندارد...
ي بسياري به جدائي از تركيه دارند امـا بـيم قـدرت گـرفتن      مناطق كردنشين اعزام نمايد... كردها علاقه

قـرار  نمايد خواهشمندم پس از بررسي راههاي موجود، ما را در جريان  ها ايشان را دچار ترديد مي ارمني
  ام. دهيم... چند نسخه از اين نامه را براي وزارت خارجه بريتانيا، والي مصرو... ارسال نموده

Pro Fo 608/95/68701/ME/44 Admiral Calthorp.  
Constantinople. May 2, 1919 

 
 گويد از آمادگي خود براي حل مساله كردها مي» كلنل ويلسون«

در واكـنش بـه پيشـنهادات نماينـده سـامي بريتانيـا در       » ويلسـون  كلنـل «قائم مقام حاكم مدني بريتانيـا  
هائي بعنوان وزارت خارجه ارسال نمود... در اين دو تلگراف، مطالبي چنـد راجـع بـه     استانبول، تلگراف

) 11315) (95) (608ي نخست ويلسـون در سـند شـماره (    آمده است... نامه» شيخ طه نهري«ملاقات با 
  خارجه ثبت شده است:وزارت  1919مي  2مورخ 

شـود... از هنگـامي    مي نماينده سامي در استانبول نگاشته مي 2ي مورخ ) اين نامه در پاسخ به نامه5353(
بــرد... پــس از بررســي  ام... فرصــت چنــداني نداشــتم... او در اســتانبول بســر مــي كــه مراجعــت نمــوده

ين سند، به همين صورت آمده اسـت او  هاي ميجرنوييل و گفتگوهاي بسيار با شيخ طه نهري... (ا گزارش
  مترجم) -جملات آن بصورت مقطع و پراكنده نوشته شده است

سامي در استانبول موافقم... عبدالقادر دور زماني از كردستان دور بوده است...   من با پيشنهادات نماينده
افعي بـراي مـا نيسـت...    ي من روابط عبدالقادر با شيخ طاهر نهري به قدري نامناسب است كه در برگيرنده
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بهتر است از نامبرده در استانبول استفاده شود. اما بدرخانيان در مقطع كنوني واجـد پتانسـيلهاي مناسـبي    
كنم با دو برادر (جلادت بدرخان و كامران بدرخان كه در معيت نوييل از استانبول به  هستند. پيشنهاد مي

دهاي ويژه برقرار كنيم... بعداً بـا يكـديگر بـه غـرب     پيون» احمد ثريا«مترجم) و همچنين  -حلب رفتند
  دهند... اي به ما مي كردستان عزيمت نمايند... مذاكرات صلح پاريس نيز چنين اجازه

سـامي مـوافقم... بـدون آنكـه       مي نماينـده  1من نيز با عملي شدن پيشنهاد سوم مندرج در تلگرام مورخ 
موصل را بپذيريم... تا بـدانيم اوضـاع آينـده بـه كـدام سـو       قيموميت بريتانيا بر مناطق كردنشين اطراف 

حلي اساسي براي مسأله كرد پيدا شود... بنابراين مـن خواسـتار قـدرت     روند... بنابراين لازم است راه مي
اجرايي بيشتري در اين مورد هستم... به جاي حكومت بريتانيا در كليه مناطق شرقي رود فرات، البتـه بـا   

ي نيروهاي موصـل و اسـتانبول بـا همكـاري مقامـات تـرك در        ل و تحت نظر فرماندهموافقت ميجرنويي
  هاي كنگره صلح... منطقه و منطبق بر قطعنامه

Ibid, (11315) (Turkey Me) (Civil Commission to fo) (May 12 th 1919) 
(Repeated to Cairo)  

 
  گفتگوي كلنل ويلسون با شيخ طه نهري

ن، مــتن گفتگوهــاي ويلســون و شــيخ طــه نهــري اســت كــه در ســند شــماره   ي دوم كلنــل ويلســو نامــه
  ثبت شده است... در اين نامه آمده است: 1919مي  12) مورخ 5554)(10827(

 1876-1880شيخ طه عموي عبدالقادر شمديناني و ششمين پسر شيخ عبيدا... نهري است كه در سالهاي 
ركيه به بغـداد آمـد... افسـران سياسـي بريتانيـا او را      ت» نهري«به ايران يورش برد... شيخ طه از شهرك 

  دانند... مردي متنفذ در مركز و شرق كردستان مي
شيخ طه گفت: هدف او از عزيمت به بغداد، گفتگـو در مـورد يـك كردسـتان مسـتقل تحـت قيموميـت        

ايـران، هـيچ    بريتانياست كه كردها در ايران را نيز شامل شود... بـه او گفـتم نبايـد در مـورد كردهـا در     
انتظاري از دولت عليه داشت... او از اين مسأله بسيار ناراحت شد و گفت بـدون حضـور بريتانيـا هـم مـا      
سرانجام به آرزوهاي خود خواهيم رسيد... به هر حال شيخ طه با پيشنهادات ما موافقت نمود و آمـادگي  

اعلام كرد. شيخ  -نهاد كرده استخود را براي تأسيس يك نظام اداري منسجم آنگونه كه وزير هند پيش
  طه در پايان راجع به چند موضوع، پيشنهاداتي طرح نمود. 

  مسأله عفو عمومي در مورد حوادث دوران جنگ  -1
  عدم حمايت يك طرفه از يكي از سران كرد و تأسيس چند قواره اتونومي يكسان  -2
  منطقه مجدداًَ اسكان داده شوند.  كردستان، تحت سلطه اقليتهاي ديني قرار نگيرد و مسيحيان  -3
  حكومت بريتانيا چون يك دوست واقعي به ياري كردها بشتابد.  -4

  9382سند شماره 
مـي پيشـنهادات ديگـري     2مورخ  657با اشاره به تلگراف شماره  1919مي  7مورخ  9382سند شماره 

  ويد:گ مي با اشاره به اين سند مي 8آمده است. مستر فوريي ب. آدم نيز در 
  توان بر بسياري از موانع موجود در مورد مسأله كردستان غلبه كرد. با در نظر گرفتن موارد زير مي

  بر دولت ارمني آينده گذارد. » ارمنستان«نام ديگري غير از   -1
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هاي مدني و آيينـي   در حالي كه شش ايالت تركيه در شرق، تحت قيموميت قرار گيرند، بايد آزادي  -2
  ساكنان و اقليتها فراهم آيد. براي تمام 

است كـه بـيم   » دياربكر«در ادامه اين نامه آمده است: مهمترين تهديد در آينده، جدايي ايالتهايي چون 
رود. كردها با ابراز تمايـل نسـبت بـه جـدايي از عثمـاني بـه اتحـاد عقيـدتي          ي بيگانگان بر آنها مي سلطه

ي نيز تبليغات سـنگيني بـه راه انداختـه اسـت در پايـان نامـه       اند... جمعيت اتحاد و ترق مناسبي ديت يافته
  آمده است:

  هاي لازم به عمل آوريد... خواهشمندم در اين مورد راهنمايي
  

  ها روابط كردها و ارمني
نامه هيأت مشترك كـرد و ارمنـي خطـاب بـه كنگـره       1919نوامبر  20مورخ  20747ي  در سند شماره

  صلح پاريس ثبت شده است:
  1919نوامبر  20 پاريس،

  جناب رئيس
اي از يادداشت نمايندگان كرد و ارمني به عنوان كنگره پـاريس را   ايم خلاصه خرسنديم از اينكه نوانسته

هـا پيمـان    فرماييد كه عليرغم تبليغات مسموم دشمنان، كردها و ارمنـي  تقديم كنيم. جنابعالي ملاحظه مي
اف ملي خود را به آينده رهنمون شوند. احترامهاي گـرم  اند تا در كنار يكديگر اهد صلحي امضاء كرده

  ما را بپذيريد.
  رئيس هيأت كردي 

  رئيس هيأت ملي ارمني
  بوغوس نوبار

  به كنگره آشتي 
  شريف

  خيابان ويلسون پاريس 12هيأت متحد ارمني                  
  1919امبر نو 20خيابان ويلسون پاريس        12هيأت متحد ارمني                  

(در مورد عدم درج نام و آدرس شريف پاشا در سند، مورخين بر اين باورند كه مسائل امنيتي، عامل اين 
  موضوع بوده است. مترجم)

  ارمن -متن قطعنامه كرد
ما امضاء كنندگان زير نمايندگان خلق ارمني و كرد هستيم. مفتخريم با گاهي كنگـره صـلح برسـانيم دو    

به رهايي و آزادي داراي مواضع مشترك هستند، بويژه در مورد رهايي ملت ارمنـي  ملت براي دستيابي 
هـا را در تأسـيس    خواهيم كه با تكيـه بـر مبنـاي ملـي، كردهـا و ارمنـي       از سلطه عثماني. ما از كنگره مي

  ارمنستان متحد و كردستان مستقل ياري نمايد.
  د. اوهانجانيان     نماينده كردستان                 بوغوس نوبا        

  شريف                           رئيس هيأت              رئيس جمهور موقت ارمنستان
  رياست هيأت كردي           ملي ارمني



 باغداسارياناديك                               171                                   جمهوري آرارات          
     

  ي صلح در كنگره
Ibid, (10837) from political 12 May, 1919 Repeated to Cairo.. etc C 

5354  
Ibid, (20747) cherif pash and Boghos Nobar, November, 20 th, 1919 

Ibid, (9382) (Turkeyme) (Situation in Kurdista) May 7 th 1919 
 

 نشست كلنل فرينج با بزرگان ملت كرد
نامه كلنل فـرينج از قـاهره بـه     1919آگوست  5) مورخ 1124443-144) (389) (5615سند شماره (

  وزارت خارجه بريتانيا است.
  دگوي كلنل فرينج مي

سـيد  «عارف پاشا مارديني و احمد ثريا بگ درخاني كه نمايندگان ملت كرد هستند، ميهمان من بودنـد.  
از من خواسـت بـه آگـاهي حكومـت بريتانيـا      » عارف پاشا«كرد.  نيز ايشان را همراهي مي» كاملي پاشا
  ردي است.اي ك قاهره خواستار كمكهاي اداري كردها براي تأسيس قواره» كميته كرد«برسانم كه 

آنها قيمومت بريتانيا را بر خود پذيرفتند... بنظر من اعمـال چنـين قيمـومتي بصـورت محـدود، مناسـب       
با قيموميـت  » عارف پاشا«است... اما كردها براي تأسيس اين كردستان خودمختار، بسيار عجله دارند... 

اجازه دخالت در امـور كردسـتان   كرد كردها غير از بريتانيا به هيچ قدرت ديگري  موافق نبود و ادعا مي
هـا   ها در دولـت آينـده كـردي هسـتند. از نظـر مـا ارمنـي        را نخواهند داد... كردها موافق حضور ارمني

  دوستان خوب ملت كرد هستند... اتحاد تمام عشاير كرد با يكديگر دشوار است...
تعهـدي بـه نماينـدگان كـرد      من گفتم خواستهاي ايشان را به اطلاع دولت بريتانيا خـواهم رسـاند... هـيچ   

در تـدارك سـفر بـه    » احمـد ثريـا بـدرخان   «كـردم.   ندارم... من تنها شنونده بودم و گاهي سـئوال مـي  
استانبول است. خوشحال خواهم شد اگر مـانعي در راه سـفر او ايجـاد ننماييـد. عـارف پاشـا نيـز پـس از         

  سفر خواهد كرد.» ماردين«به » ثريا«بازگشت 
Ibid, (5615) (112443) Me 44 A (Political Colonel French - Egypt- 

Cairo) Aug 5th 1919 (No 398)  
 

 نارضايي برخي سران كرد از شايعه الحاق كردستان به ارمنستان

ثبـت شـده اسـت. ايـن سـند       1919ژوئـن   13مـورخ   12551در تلگراف بزرگان كرد در سـند شـماره   
مـي و دو   22مـورخ   824به شـماره  » آدميرال وايپ«امي ي س ي نماينده اي از نامه همچنين حاوي نسخه

  همان ماه است: 25آوريل و 18تلگراف صدراعظم بتاريخ 
  تلگراف بزرگان ارز روم

دهـد. الحـاق    با تذسف فراوان، نارضايي شديد خود را نسبت به الحاق كردستان بـه ارمنسـتان اعـلام مـي    
مسلمان، خلاف واقعيات سياسي است. بنـابراين مـا    % آن مسلمان هستند به سرزميني غير97اي كه   منطقه

  دهيم در كنار امپراتوري عثماني به حيات خود ادامه دهيم... ترجيح مي
  امضا كنندگان

زاده مصطفي، اسـماعيل بگـزاده محمـد محمـود، كوچـك آقـازاده خليـل، قـادر زاده محمـد نـوري            مينا
بيق زاده علي، مرفيس زاده قهرمـان صـبري،   ازكيفي، شيخ زاده محمد بهجت، عزيززاده حاجي احمد، آل

جـي زاده سـليمان، حـاجي حـافظ شـاكر،       رئيس شهرباني حسني، اولاج زاده فهمي، لال زاده محمد، زازه
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زاده حسيني، حاجي رسول آقا محمد علي، خليـل حسـين حلمـي،     رشيد بگ احمد، محمدتورسون، هوپ
بـه  » ديـاربكر «حقـي مصـطفي تلگـراف     يباب احمد كمـال، صـبري سـعدا...، حـاجي احمـد اسـماعيل،      

  صدراعظم نيز در سند شماره 
  ) ثبت شده است:5373(

از زمان اعطاي حق تعيين سرنوشت به خلقها، ما ساكنان درياربكر و اطراف به اتحاد خود بـا امپراتـوري   
ون ي خـود بسـيار نگـرانيم. جـداي از عشـاير كـرد كـه تـاكن         كنيم. ما در مورد آينـده  عثماني افتخار مي

غيرمسلمان است...  33649نفر در ازاء  5889990اند، شمار ساكنان ترك و كرد مسلمان  سرشمار نشده
كنگره صلح پاريس الزاماً بايد تمام ملل را به يكسان بنگـرد. اكثريـت را تحـت سـلطه اقليـت درآوردن،      

خواهـد بـود...   هيچگاه مسأله كردستان را حل نخواهد كرد... صـلح مـورد نظـر كنگـره هرگـز پايـدار ن      
خواهشمند است در خواسـت مـا را بـراي بـاقي ماننـدن در كنـار امپراتـوري عثمـاني بـه اطـلاع كنگـره            

  برسانيد...
  امضا كنندگان

  نماينده شيوخ: زكي، عبدالقادر، عمر
  نماينده علما: محمد كامل، سيف ا...، عبدالعزيز خالصي، عبدالرحمن، محمود

صبري، عـارف، احمـد، نيـازي، اشـرف، اسـماعيل، فـاهرا، عـارفي،         نماينده اشراف: رافي، سعيد، حقي،
  محمد، محمود، حميد...

  نماينده سايرين: احمد، احمد شكري، توفيق، علي...
PRO (Fo/608) (12551) (Turker me) (12 th June, 1919).  

 
  وزير خارجه بريتانيا و كردستان

) مواضـع وزيـر خارجـه بريتانيـا در مـورد      44(خاورميانـه/  177668و  3127و  12031هاي شماره  نامه
  مسأله كردستان است:

» كلنـل ويلسـون  «وزير هنـد اطـلاع داد    44/خاورميانه/69345مي به شماره  10بازگشت به نامه مورخ 
تر به جزييات  اراضي كردنشين را بطور دقيق مشخص ننموده است... اميدوارم در تحقيقات بعدي روشن

  و نظرات ديگري دارند...بپردازيد... مستر مونتاگي
اما در مورد چگونگي برخورد با مسـأله كردسـتان، هـر اقـدامي كـه انجـام شـود، بايـد مـوقتي باشـد...           

، او را در برخـي  »كلنل ويلسـون «با اعطاي اختيارات به » لرد كرزن«مسترمونتاگيو پيشنهاد كرده است 
، مونتاگيو نظر خاصي نـدارد و تنهـا بـه    »نيانبدرخا«ها آزاد بگذارد... اما در مورد برادران  گيري تصميم

، مـانعي بـر سـرراه اقـدامات     »لـرد كـرزن  «استناد سخنان ويلسون، نقش مثبتي براي آنهـا قائـل اسـت...    
  كند... ديپلماتيك احساس نمي

بـه ثبـت    1919مـي   12331/11386/29و بـه شـماره    C.U.Aبدنبال اين نامه، نامه ديگري بـا عنـوان   
  رسيده است:

  جنابعالي در مورد كردستان دريافت شد... 1919مي  22مورخ  3588شماره نامه 
موافق است. به جهت اهميت تعيين منطقه جغرافيايي با اكثريت كردنشـين، لازم اسـت هـر    » لرد كرزن«

بـر ايـن بـاور اسـت كـه راهنمـايي       » كـرزن «عملـي شـوند...   » مستر مونتاگيو«چه سريعتر پيشنهادهاي 
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ملـزم بـه همكـاري بـا نماينـده سـامي       » ويلسون«نوني، بسيار موثر خواهد بود... در مقطع ك» ويلسون«
بريتانيا در استانبول بوده بدون موافقت وي هيچ اقدامي انجام ندهد... اقدامات انجام شده در هر مرحلـه  

  نيز بايد به اطلاع فرمانده نظاميان بريتانيا در مصر برسد...
1- Ibid, 12031/3172/1776 861, me 44/India office white hall, 22 

th may,1919 immediater  
2- S.W.1/ 12331/ 11386/ 29 th May. 1919 
3- 12175/ 1135, from Secretary of State to Civil Commissionev 

Baghdad, 5 th June 1919, Repeated To Viceroy, foreign dept, priority 
A 
 

 در مورد كردستان »كلنل ويلسون«اعطاي اختيارات ويژه به 

  آمده است: 1919ژوئن  5مورخ 12176/1135در سند شماره 
مي... به شما در مورد مسائل كردستان، اختيارات ويـژه داده   2مورخ  5352بازگشت به تلگراف شماره 

ي مصـر را نيـز در جريـان     شده است مشروط برآنكه با نماينده سـامي در اسـتانبول مشـورت و فرمانـده    
م شده قرار دهيد... تعيين مناطق با اكثريت كردنشين، حـائز اهميـت فـراوان اسـت... اطفـاً      اقدامات انجا

به » اورفا«و » دياربكر«مي را بدقت بررسي نموده اعلام فرماييد آيا باز هم با الحاق  21تلگراف مورخ 
  مي است.عراق مخالفيد؟... در مورد بدرخانيان نيز تصميم نهايي بر عهده جنابعالي و نماينده سا

آمـده  » آينده ارمنستان و كردسـتان «با عنوان  1919ژوئن  13مورخ  13140در سند ديگري به شماره 
  است:

  مي 21ژوئن و 5بازگشت به تلگراف مورخ   -1
چـاپ نمـوده اسـت، منـاطق      2901نقشه اتنـوگرافي تركيـه آسـيايي كـه وزارت جنـگ بـه شـماره          -2

كرده است. اين نقشه توسط جمعيـت سـلطنتي جغرافيـا تهيـه     جغرافيايي با اكثريت كردنشين را مشخص 
  شده است.

  اند در مرزهاي شرقي اين منطقه نيز اكثريت كردنشين كدگذاري شده  -3
 1000000=1) با مقيـاس  11-13توان از جنوب غربي كوه قنديل تا شماره ( مرزهاي جنوب را مي  -4

  امتداد داد. 43لو طو 37و عرض 44و طول 37و از آنجا به ملتقاي عرض 
عمـر و شـمال نصـيبين را درنورديـده و از      به باور من مرز جنوبي حريم كردنشين، شمال جزيره ابـن   -5

خواهد رسيد، از آنجا بسوي شمال فـرات رفتـه   » بيره جك«به  37در امتداد عرض » رأس العين«شمال 
پشـت سـر خواهـد گـذارد.     » وان«و » بتليس«، »معموره عزيز«را به سوي » خربوت«سپس مرز ايالت 

  بدينترتيب، ارزنجان و ارزروم، خارج از اين محدوده قرار خواهند گرفت.
نشـين وجـود دارد كـه     آن قـراردارد، چنـد منطقـه ارمنـي    »در » دياربكر«در اين محدوده كه ايالت   -6

مورد ديگر مناطق توان امتيازي براي آنها قائل شد... اما در  جمعيت آنها بسيار اندك است. بنابراين، نمي
ارمني، اي كاش ايالت متحده آمريكا، با حمايتهاي خود، موقعيـت مناسـبي بـراي رشـد سـاكنان ارمنـي       

  ي اين دو ايالت براي اكثريت ارمني كار دشواري نيست... كرد... اداره ترابوزان و ارزروم ايجاد مي
ست حزبي كـه بـدنبال حـل مسـاله     كردستان در مقطع كنوني، متأثر از دو ديدگاه سياسي است... نخ  -7

كرد و طرفدار بريتانياست... حزب ديگر طرفدار تركها و دشمن مسيحيان اسـت... هـر يـك از ايـن دو     
توانند موازنه قدرت را بسود خود تغيير دهند... از ايـن   حزب، در صورت دريافت كمكهاي خارجي مي
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شد تركيه مجدداً بر منطقه تسـلط يابـد، آنگـاه    توانيم يكي را انتخاب كنيم. اگر قرار با دو حزب، تنها مي
  مسأله تشكيل دولت كرد و ارمني منتفي خواهد شد.

دهند، هرچند بسيار شجاع و جنگاورند و هرچند  هر چند كردها اكثريت ساكنان منطقه را تشكيل مي  -8
ل وجـود  گرايانه آنها بسـيار قـوي اسـت، امـا اختلافـات درونـي و عـدم يكپـارچگي بـدلي          احساسات ملي

نمايـد. تنهـا يـك سيسـتم اداري بيگانـه بـا        اثـر مـي   كوههاي سربفلك كشيده ويژگيهاي ذاتي آنها را بـي 
  تواند هماهنگي لازم را در ميان كردها ايجاد نمايد... مي» وان«يا » بتليس«مركزيت 

ئل به پذيرش كردها اگرچه راضي به حاكميت مسيحيان نيستند، اما در ميان تمام كشورهاي بيگانه تنها قا
هاي گوناگون تنهـا بمنظـور دفـع وقـت،      آوري اطلاعات و صدور قطعنامه قيمومت بريتانيا هستند... جمع

  ديگر گره گشا نيست.
  توان بترتيب زير خلاصه نمود: تمام پيشنهادات ارائه شده را مي  -9

مـت آمريكـا   آورنـد كـه تحـت قيمو    يك دولت ارمنـي بوجـود  مـي   » ارزروم«و » ترابوزان«دو ايالت 
دولت كردي تحت حمايت بريتانيا » بتليس«و » وان«، »نلعزيرند«، »دياربكر«خواهد بود... چهارايالت 

را تشكيل خواهند داد... تنها راه حل جانشين بازگشت قدرت تركيـه بـه منطقـه بـا نظـارت يـك كشـور        
  اروپايي خواهد بود.

  ، مصلحت نيست...كنم تداوم حضور ما در كردستان بارديگر تكرار مي  -10
داشته باشم تا بتوانم ميجرنوييل را ملاقات كنم بـا  » حلب«ژوئن ديداري از  20كنم روز پيشنهاد مي  -11

  ديدن او به ديدگاه جامعتري دست پيدا خواهم كرد.
ي فوق، خلاصه مسائل مربوط به كردستان بودند. پيشنهادهاي تازه در واقع، يعنـي   مطالب مطروحه  -12

ررسمي يك دولت كردي تحـت حمايـت بريتانياسـت و يگانـه راه حـل جـايگزين، بازگشـت        پذيرش غي
  اقتدار تركيه به منطقه است.

13140, Political officer, Baghdad, Comd, by. I.O, 13 th.  
June 1919, Future of Armenia and Kurdistan. 

 
 رود رهبر كميته كردستان، يكبار ديگر به ديدار نماينده سامي مي

مـي يكبـارديگر بـا    12رهبر كميته كردستان و رئيس ميني دولت عثماني، شيخ عبدالقادر شمديناني روز 
  سامي رفت:  نماينده

دولت بريتانيا حكومت عثماني را براي بازگشت صـدها هـزار تـن از كردهـاي تبعيـدي و آواره دوران      «
  »جنگ تحت فشار قرار دهد

12468/3836   Turker, Constantinople, 4 th June 1919  
 

 گزارش ميجرنوييل در مورد ايالت دياربكر

  به شرح زير است:» كلنل ويلسون«متن نامه 
 15مي، ميجرنوييل گزارش خود در مورد ايالت ديـاربكر را تكميـل و تـا    11بازگشت به تلگراف مورخ

  ژوئن در حلب خواهد بود...
در خاورميانـه ارسـال شـده و اهميـت تحقيقـي       چند نسخه از اين گزارش بـراي ادارات مربوطـه بريتانيـا   

بسياري دارد، از اين رو بايد بعنوان زيربناي سياستگزاري بريتانيا در آينـده منطقـه مـورد اسـتفاده قـرار      
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كند مقـام ديگـري جانشـين او شـود تـا بتوانـد تحقيقـات خـود را در ايـالات           گيرد... نوييل پيشنهاد مي
  با اهداف زير ادامه دهد. »ارزروم«و » وان» «بتليس» «سيعرت«
  تخمين جمعيت ساكنان منطقه پس از جنگ -1
  النهرين وضعيت كنوني اقتصادي اين شهرها و شناسايي مسيرهاي تجاري بين  -2
  هاي انجام شده بررسي جنايات و خرابكاري  -3
  احساس و موضع كردها در برابر آرزو و امال ملي كرد  -4
  ولت ارمني در كردستان مركزيتحولات و نتايج تأسيس يك د  -5
  ها موضع كردها در برابر بريتانيا در جنوب شرق كردستان و مسأله بازگشت آسوري  -6
  مسأله بازگشت كردهاي آواره و تبعيدي به موطنشان  -7

  من شخصاً با ادامه تحقيقات نوييل موافقم. اميدوارم مقامات بالا نيز موافقت نمايند...
12789/6290 4 th June 1919 Repea fed to Cairo… Aleppo for Noel  

 
  يك گزارش مهم در مورد شمال غرب كردستان

گـزارش كاپيتـان سـي.ايل. ولـي بـا عنـوان        1919جولاي  7مورخ  4568/91479/14677سند شماره 
) C.E.O )157اي از نامه ژنـرال كلايتـون بـه شـماره      است. همين سند حاوي نسخه» نهضت ملي كرد«

  است:
  كلستاد 

  سپاه مصر
   1919ژوئن/ 6

  در مورد مناطق كردنشين را به استحضار برسانم.» كاپيتان سي ايل وولي«اي از گزارش  مفتخرم نسخه
  امضا                                                                                                        

  جي. ايف كلايتون                                                                                                
  فرمانده افسران سياسي                                                                                             

و » آلـون «، »بـزازي «، »كيتكان«، »كاراوار«، »زازا«، »ميللي«هنگام ديدار از منطقه با روساي عشاير 
ام... اگرچـه   روحانيون و فرماندهان حكومت و افسران سپاه تركيه و كشاورزان، مفصـلاً گفتگـو كـرده   

كمتر فرصت بازديد از مناطق كردنشين را بدست آوردم، اما در همين مدت كوتاه بـه تحليلهـاي جالـب    
رومند است... حتي كشاورزاني كه سـربفرمان  توجهي دست پيدا كردم... احساسات ملي كردها بسيار ني

روساي عشاير هستند، چنين ويژگيهاي بارزي در خود دارند. از اين رو بايد هويت ملي كردها را بعنوان 
دار به رسميت شناخته حق تشكيل يـك دولـت كـرد را بـراي ايشـان قائـل شـد... در اينجـا          ماهيتي ريشه

  نمايم... يتحليلها و نتايج خود را مفصلاً ارائه م
  خاك كردستان*

كردستان سرزميني است كه از فارس و تفليس تا آدانا (جنوب غرب آناتولي) و از ترايـوزان و ملاطيـه   
شود. بدينترتيب، كردستان شامل شش ايالت خواهد شد كه موسـوم بـه ايالـت     بسوي روانداز كشيده مي

 13ار دارد... جمعيت كردستان را حـدود  ارمني است. بخشي از كردستان نيز در روسيه و شمال ايران قر
% سـاكنان ايـن شـش    95اشتباه است چرا كه » ايالات ارمني«زنند. بكاربردن واژه  ميليون نفر تخمين مي
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هـاي جـامع،    توانند با آمارگيري % ترك و بقيه غيرمسلمان هستند... كشورهاي بزرگ مي10ايالت كرد، 
ز منطقــه، كردهــا بجــز زبــان كــردي، زبــان ديگــري صــمت ادعاهــاي مــرا دريابنــد. در بخــش وســيعي ا

شناسند... اين كردها ساكنان كهن منطقه و مردماني باهوش هستند. در زيركي و آگاهيهـاي سياسـي    نمي
در مورد روابط » گلادستون«، از سياستهاي دوره »سيفريك«آنها همين بس كه يكي از كردهاي ساكن 
كـرد. او از گزنفـون سـخن بميـان آورده كردهـا را       ارائـه مـي  كردها و انگليسيها تحليلهـاي كارشناسـانه   

  دانست... ساكنان اصلي آسياي صغير مي
ي همكاري با عثماني ندارند. آنها خواهان يك حكومت مستقل  كردها استقلال طلب بوده تمايلي به ادامه

قيمومـت يـك    كرد هستند كه نمايندگان آن از طريق انتخابات برگزيده شده و كشور آينده آنها تحـت 
  دولت اروپايي باشد...

مي گويد: هرگاه حكومت كردي تشكيل شود، بسـياري از  » محمود بگ«يعني » ميللي«رئيس عشيرت 
كارمندان ارمني در ادارات دولتي بكار گمارده خواهند شد چون آنها بر اثر دريافت كمكهاي خارجي و 

از پشـت سـرگذاردن دوران آمـوزش، بـه      هاي بيشتري دارند... كردها نيـز پـس   تأسيس مدارس، آگاهي
ها ندارند. پيش از اين، برخي عشاير كـرد بـه    يابند... كردها مخالفتي با ارمني موقعيتهاي بالاتر ارتقاء مي

متهم بودند، اما اغلب قبايـل كـرد بـا پنـاه      -ها آنهم بر اثر تحريك عثماني -مشاركت در قتل عام ارمنيان
، »ميللـي «انـد. براسـاس اطلاعـات مـن عشـاير       هاي جدي مصون داشـته  يبها ايشان را از آس دادن ارمني

هاي فراواني به آنها اعطاء  ها را پناه داده و آزادي شمار بسياري از ارمني» كيتكان«و » بزازي«، »آلون«
  ها نيز نزد ارمنيان، از محبوبيت والايي برخوردارند...»ميللي«اند...  كرده
» بتليس«ي خود نوشته است شمار قربانيان كرد در حريم وان و  ين شمارهدر آخر» كوردستان«نامه  هفته

كنند از شـكافتن زخمهـاي كهـن     از مرز چهارهزار تن گذشته است. باوجود اين كردها عاقلانه تلاش مي
بپرهيزند... بطور كلي كردها طرفدار تأسيس يك حكومت مستقل كرد با نمايندگي اقليتهـا و مشـاركت   

ي منطقـه   حكومتي هستند... بديهي است كه بدليل اكثريت جمعيتي كرد، حكومت آينـده آنها در اركان 
  نيز ماهيتي كردي خواهد داشت...

كردها با پيروي از رهبران خود، بدنبال فرصـتي هسـتند تـا احساسـات درونـي خـود را از قـوه بـه فعـل          
  درآورند و در آينده حكومت خود مشاركت كنند...

نيز بدليل نزديكي به اعراب، خواستار الحاق بـه  » كيتكان«و » آلون«چكي چون در اين ميان، عشاير كو
هـا در صـورت    متمايل به كشور كردي هستند... بزازي» بزازي«يك حكومت عربي هستند، اما عشيرت 

ي كردي، خواهان باقيماندن در كنار تركيه هستند... با حركـت بسـوي شـمال،     عملي نشدن كشور آينده
شود. كردها در اين مناطق، مخـالف   بي و تمايل به تشكيل يك دولت كردي، تشديد ميحس استقلال طل

دخالت بيگانه هستند... ساكنان شهرها مايل به تجارت آزاد و رونق بازرگاني بدور از سلطه عوامل بيگانه 
هستند... اين در حالي است كه طبقات بالا است، در بدست گـرفتن بـدون قيـد و شـرط امـور، احسـاس       

ها احساس خوشايندي ندارنـد، چـون داسـتانهايي از حضـور      كنند... كردها نسبت به فرانسوي اتواني مين
داننـد...   گاه سياسي قابل اعتمادي نمـي  اند... كردها حكومت فرانسه را تكيه ناموفق آنها در بيروت شنيده

» ميللـي «ي از سـران  يك» خليل«سران كرد با تأسيس چند دولت براساس اشتراكات قومي موافقند، اما 
نمايد. يـك   در عين جذابيت، كمتر عملي مي» وودرو ويلسون«گويد: بنظر من ديدگاههاي تئوريك  مي
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گفــت: چنــدين جنــگ جهــاني ديگــر بوقــوع خواهــد پيوســت، امــا آينــده بســود   افســر كــرد نيــز مــي
تشكيل يك دادگـاه  گيري كنگره صلح بودند و از  بلشويكهاست... در نهايت، تمام كردها قائل به تصميم

كردنـد. از نظـر كردهـا تعيـين      استيناف بين المللي براي رسيدگي به اتهام حكومتهاي متجاوز حمايت مي
  حدود و قدرت در شرايط تحت الحمايگي، امري لازم بود.

  هاي حكومت شيوه
زد، امـا برداشـت مـن از كردهـا حاكميـت       اگرچه بسياري از مسائل مطروحه در حوزه شخصي دور مـي 

هاي فراواني بـه ايـن ملـت وارد نمـوده      يستم پدرسالاري بود كه ريشه در تاريخ اين ملت دارد و آسيبس
  است.

در مجموع اغلب كردها با تأسـيس يـك حكومـت كـردي تحـت حمايـت بيگانـه موافـق و از مشـاركت          
  كردند. ها در دولت آينده حمايت مي ارمني

فرزنـد ابـراهيم پاشـا ميللـي     » محمـود بـگ  «ديگري و » عبدالوهاب بدرخان بگ«سران امارتهانيز يكي 
  هستنند...

ها بزرگترند، اما عشيرت » بدرخاني«رئيس عشيرت ميللي گفت: هرچند » محمود بگ«بهنگام گفتگوها 
قزلبـاش در  «يعنـي  » ميللـي «ما قويتر است... او در مورد پدرش سخن گفت و راجع به عشـاير هـوادار   

دانند  نامبرده در پايان گفت: تصميم نهايي بعهده متفقين است و آنها مي و... مطالبي به زبان آورد.» سيم
  آورم... ملت، چه كسي را انتخاب خواهد كرد؟ من در برابر راي مردم، سرتعظيم فرود مي

  گويد: در همان سند مي» آدام مستر فوريس«
أتهـاي آمريكـايي و   اين گزارش بسيار مهم است، اما مرزهـاي جنـوبي ارمنسـتان، همچنانكـه از سـوي هي     

گذرد كه در شـرق و جنـوب شـرقي     مي» ميللي«اند، از شمال محل سكونت عشاير  بريتانيايي تعيين شده
  قرار دارد...  دياربكر

النهرين و سوريه به رسميت شناخته شوند، آنگاه  اگر اين حدود و مرزهاي مورد نظر فرانسه در مورد بين
  فرانسه (در سوريه) قرار خواهد گرفت...ي قيمومت  اين منطقه كردنشين در حوزه

  كند: نيز در همان سند اشاره مي» مستر روبرت فانسيتارت«
  موافقم... 8/8/1919در سند مورخ » مسترآدام«با ديدگاههاي مطروحه 

با اشـاره بـه    1919جولاي  11آمريكايي بتاريخ » مستربوكلر«بعنوان » فانسيتارت«ي ديگري از  در نامه
  »رسد بيني به مشام مي از اين نامه بوي خوش«آمده است:  »وولي«گزارش 

14677/91479/4568, Turkey and me, Kurdistan National Movement, 7 
th July 1919  

 
  وزير هند خواستار تأسيس دو مركز براي امور كرد و ارمني شد

حـاكم مـدني   ، تلگـراف وزيـر هنـد بـه     1918اكتبـر  17مورخ  3398/174858/25434در سند شماره 
  آمده است: 1918اكتبر  28در

در فرانسـه حاصـل شـده اسـت،     » شـريف پاشـا  «و » سربرسي كوكس«وضعيت جديد كه پس از توافق 
اي ميـان اكثريـت مسـلمانان كـرد و اقليـت ارمنـي فـراهم آورده         شرايط مناسبي را براي انعقاد قطعنامـه 
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كـنم هيـأتي از كردهـا و     نـابراين پيشـنهاد مـي   ها داراي حقوقي برابر هسـتند... ب  است... كردها و ارمني
  ها با مركزيت لندن و پاريس تحت سرپرستي بريتانيا تشكيل شود... ارمني

  
  ديدگاههاي هوكارث

هاي دي.جي. هوكـارث راجـع بـه آسـياي      يادداشت 1918نوامبر  20مورخ  19249/ 3385سند شماره 
  غربي است:

دهند. بـدون   يت جمعيت آن را كردهاي نيرومند تشكيل ميارمنستان، مجموعه ايالاتي است كه اكثر  -6
  راضي كردن كردها تأسيس ارمنستان امكانپذير نخواهد بود...

توان بطور كامل جدا و حكومتي بـا مركزيـت موصـل يـا اورفـا       النهرين: اين قسمت را مي شمال بين  -7
اي است كـه بـه كردهـا     مسألهتأسيس كرد. سؤال اين است: اين كشور چقدر به شمال كشيده شود؟ آن، 

پسندند، احتمال پيوستن آنها به يـك   مربوط است. از آنجا كه كردها روش و عادات اعراب را بيشتر مي
  كشور عربي در آينده بيشتر است.

  ماندهفر                                                                                                            
  دي. جي. هوكارث                                                                                                     

  وزارت جنگ -فرمانده كل                                                                                                
            M.I.2   

PRO Fo 371/3398/174858/25434 , October 17 1918 (784) 
 

  كند حاكم سياسي بريتانيا در بغداد ، نقشه جنوب كردستان را پيشنهاد مي
حـاكم   8744، تلگـراف شـماره   15/10/1918/ سي. ايكس/ 3407/3785/1در همان مجموعه از اسناد

  شود: سياسي به وزارت خارجه بريتانيا ديده مي
دانيم حكومت بريتانيـا را از وضـعيت كنـوني جنـوب كردسـتان آگـاه        حولات منطقه، لازم ميبه جهت ت

نماييم... عشاير ساكن شرق زاب كوچك، مايل به جدايي از عثماني و پذيرش قيمومت بريتانيا هستند... 
  نيز مايل به همكاري با انگليس هستند...» جاف«و » يي دزه«رو مانند  عشاير كوچ

اي آلتـون   كننـد زاب كوچـك بعنـوان مـرز انتخـاب شـود بگونـه        و استراتژيك حكم ميمصالح سياسي 
ي مورد نظر واقـع گردنـد. حـريم سـليمانيه و حلبچـه از       روده كوپري و سليمانيه و پنجوين در داخل مي

اي براي رشد برخوردارند... عوامل توليد اين دو منطقه براي صنعت و رفاه عـراق بسـيار    امكانات بالقوه
  توان نفت، زغال سنگ از مواد اوليه حياتي هستند مند. از اين عوامل، ميمه

1- Ibid, 3385 / 191249 , November, 20, 1918  
2- 3407, 17437, XC/A/ 3785, 8744 

 
  خواهد كردستان را از ليست ملل آزاد شده خارج نكند شيخ محمود از بريتانيا مي

، نامه حاكم سياسي بـه وزارت  1918ل نوامبر مورخ او 182011/69427/9351/ 3407در سند شماره 
، در تـاريخ اول  »كفـري «آمده است: افسر سياسـي در  » امور جنوب كردستان«خارجه بريتانيا با عنوان 

هسـتند بـا   » شـيخ محمـود  «ي  در گزارشي اطلاع داده است كه دوتن از اشراف كه نماينده 1918نوامبر 
او كرده و ضـمن پافشـاري بسـيار بـر عقايـد خـود، از حكومـت        ي شيخ را تسليم  مراجعه به نامبرده، نامه

اند كردستان را از ليست ملل آزاد شده خارج نمايد. شيخ محمود در اين نامه گفتـه اسـت    بريتانيا خواسته



 باغداسارياناديك                               179                                   جمهوري آرارات          
     

شـد، از هـيچ تلاشـي بـراي رهـايي كردسـتان فروگـذار         اگر از سـوي حكومـت عثمـاني بازداشـت نمـي     
  كرد... نمي

ها بعنوان قـائم مقـام منطقـه     رگان سليمانيه است كه در اين اواخر از سوي عثمانيشيخ محمود يكي از بز
در روزهـاي  » ميجرنوييـل «برگزيده شد... نامبرده يكي از بزرگترين روساي عشاير كردسـتان اسـت...   

  آتي، همراه اين دو تن به سليمانيه عزيمت خواهد كرد...
3407/ 182011/69427/9351, XC/ A/ 3785  

 
 ههاي آرنولد توينبي در مورد كردستان و ارمنستانديدگا

  گويد: آرنولد توينبي در مورد مسائل كردستان و ارمنستان مي
النهـرين بيشـتر    النهرين ضميمه كنيم، آنگاه جمعيـت كردهـاي بـين    را جدا و به بين» دياربكر«اگر حريم 

سـر نمـود... هرگـاه     ان چـاره تـوان مسـأله كردهـا را در ارمنسـت     خواهد شد. در اين حالت، بسـهولت مـي  
النهـرين و كيليكيـا تقسـيم خواهنـد      شوند، كردها بين ايـران، بـين  » كيليكيا«فرانسويان قائل به قيمومت 

  شد...
  اند: ، ديدگاههاي توينبي ثبت شده1918نوامبر  19/ 17037/  3407در سند شماره 

  بغداد آمده است: 8744راف شماره التزامات حكومت بريتانيا در برابر مناطق مورد اشاره كه در تلگ
  متعهد است مناطق مورد نظر را به دولت آينده عربي منضم نمايد» ملك حسين«بريتانيا در برابر  -الف

(Independent Arab Area)   
  )24/10/1915به حسين (» سرمك ماهون«نامه 
ت نفوذ به دو حـريم  متضمن تقسيم مناطق تح 16/5/1916فرانسه مورخ  -ي همكاري انگلو معاهده  -ب
A  وB .است  

ضمانت اجرا ندارد. ملك حسين نيز هنوز آنچنان نيرومند نشده اسـت   -النهرين لااقل در بين -اين معاهده
توانيم طرحـي ارائـه كنـيم كـه      كه بتواند از تصميمات آتي سرپيچي نمايد... بهمين خاطر، ما آزادانه مي

  منطبق بر آمال ساكنان منطقه باشد...
النهرين همچنـان تقسـيم نشـده بـاقي بمانـد،       ي موصل است... اگر بين ي كردستان، وابسته به آينده آينده

عمر نيز تسري خواهد يافت... اگر اتحـاد مجـدد    معاهده ملك حسين و فرانسه بر سر عراق به جزيره ابن
ن النهــرين عملــي شــود و حكومــت عربــي تحــت قيمومــت بريتانيــا تشــكيل شــود، تأســيس كردســتا بــين

خودمختار، بسيار به سهولت عملي خواهد شد (مانند هنـد و منطقـه شـمال غـرب)... اخيـراً نظيـر چنـين        
  ارائه شده است...» شريف پاشا«پيشنهادي از سوي 

، »روانـدز «كردستاني با اين ويژگيها نه تنها جنوب زاب كوچـك را شـامل خواهـد شـد، بلكـه منـاطق       
هـاي   ارمنستان آينده در برخواهد گرفت... كردها و آسوريرا تا سرحدات مرزي » بوتان«و » كلاري«

هـا يكبـار در سـال     انـد... آسـوري   هاي بسيار شده مسيحي ساكن اين منطقه در زمان جنگ، متحمل آسيب
و هنگامي كه تركها به سوي كردستان و غرب ايران پيشروي نمودنـد،   1918و بارديگر در سال  1915

  .با مرگ دست و پنجه نرم كردند..
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ها را به موطنشان بازگرداند و حكومتي چنان مقتدر تأسـيس كـرد كـه مـانع برخـورد       لازم است آسوري
هـا   ها در دو سوي مرز ايـران و تركيـه سـاكنند... آسـوري     ها شود. كردها و آسوري مسلمانان و آسوري

يجـان،  تركهـا بـه آذربا   1914-1915دهنـد... در تهـاجم    ي جمعيـت اروميـه را تشـكيل مـي     بخش عمده
ها ناگزير از مهـاجرت بـه قفقـاز شـدند... يكـي از دولتهـاي بيگانـه بايـد مسـؤوليت حمايـت از            آسوري
هاي حكاري را برعهده گيرد... از سوي ديگر نبايد در انديشه جدا كـردن اروميـه از ايـران بـود      آسوري

امـور كردسـتان بـه    كه در هنگام جنگ، بيطرفي اختيار كرده است... يك راه حل موثر واگذاري اداره 
ايران با مركزيت اروميه و اعطاي حكم خـودگرداني بـه كردهـا تحـت قيمومـت يـك كشـور خـارجي         

  است...
  نمايد: توينبي در ادامه پيشنهادات خود را بترتيب زير طرح مي

  تسهيل شرايط براي عمران حريم اروميه  -الف
  ها در دو سوي مرز اتحاد نسطوري  -ب
  تركيه -به ايران در مورد مرزهاي ايران دادن اطمينان خاطر  -ج
  النهرين تثبيت موقعيت بريتانيا در بين  -د

ها پيش از عملـي شـدن پيشـنهادات فـوق، الزامـي اسـت        ايجاد هماهنگي ميان كردها، ايرانيان و آسوري
  گويد: مي» توينبي«با اظهار نظر در مورد پيشنهادات » مستركيدستون«

يار مفيد بوده دست ما را براي انتخاب اصلح بازخواهد گذاشت. بهتر اسـت  ارائه پيشنهادات گوناگون بس
با متفقين و آمريكا نيز مشورت نمود... الحاق مناطق مطروحه فوق به ايران، در عمـل چنـدان هـم سـاده     

  نخواهد بود...
  گويد: مي» توينبي«نيز در مورد پيشنهادات » كي. او«مستر 

  فقمموا» مستركيدستون«من با اظهارات 
  گويد: نيز مي» بي. سي«مستر 

  جالب و عملي است.» توينبي«پيشنهادات 
3407/174037/69427 (XC/A /3785) (October, 18, 1918)  

 
  دهد پاسخ مي» سرمارك سايكس«توينبي به انتقادات 

  پاسخ داد:» سرمارك سايكس«اي به انتقادات  در نامه 25/10/1918توينبي در تاريخ 
  ورزد... انتقادات او بشرح زير است: با ديدگاههاي من مخالفت مي» رمارك سايكسس«نمي دانم چرا 

، ايران و روسيه را از دستور مذاكرات خارج كرده اسـت... در حـال حاضـر، شـايد نتـوان      »مارك»  -1
تركيـه   -وارد اين بحث شد، اما به محض آنكه ايران ادعاهاي ارضـي خـود را در مـورد مرزهـاي ايـران     

  توان مسأله كردستان و اروميه را طرح نمود. ، آنگاه ميطرح نمايد
جولـه  «و » حكـاري «هاي  خواهد لبنان ديگري از نسطوري مي» سرسايكس«ها (آسوريان):  نسطوري  -2

خواهــد  نمــي» سرســايكس«بســازد و آنهــا را مســتقل ســازد. » مارشــمعون«و تحــت حاكميــت » ميــرگ
جود آورند. با اين وجود، مسأله عمـران اقتصـادي اروميـه    اي بو هاي اروميه و حكاري، اتحاديه نسطوري

  دارد.» سرسايكس«جايگاه والايي نزد 
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پس از آنكه در نقشه پيشـنهادي خـود، كردسـتان ايـران را از دسـتور      » سايكس«مرزهاي كردستان:   -3
دو سـوي  خارج و حكاري را نيز مستثني نمود، مرز كردستان را در امتداد دجله (به استثناي موصـل) تـا   

دهد كه اين بمعناي تخلف آشكار از پيمان تشكيل يك حـريم عربـي بـا ملـك      امتداد مي» حمرين«كوه 
  حسين است... راه حل نهايي، گنجاندن كردستان در چارچوب يك كنفدراسيون عربي است...

) كند الف) يك حريم ارمني در كيليكيـا تشـكيل شـود و ب    ارمنستان: سرمارك سايكس پيشنهاد مي  -4
  ارمني در شمال شرق امپراتوري عثماني ايجاد گردد. -يك حريم كرد

  در اين حالت، ارمنستان روسيه نيز حريم سوم خواهد بود...
  ها مواجه خواهد شد چرا كه به تجزيه ارمنستان منجر خواهد گشت. اين طرح، با نارضايي شديد ارمني

و يـك منطقـه    Aارمني ملي در منطقه در تدارك تأسيس يك دولت » سرمارك سايكس«كنم  گمان مي
حل، الحاق دو منطقـه بـه يكـديگر و تشـكيل يـك       است. به باور من، بهترين راه Bچند مليتي در منطقه 

  دولت چند مليتي تحت قيمومت كشوري خارجي است.
  

  آرنولد توينبي و انتقاد از ديدگاههاي سرمارك سايكس
  گويد: كس ميبا انتقاد از ديدگاههاي سرمارك ساي» توينبي«

ها بسط قدرت يكي از كشـورهاي خـارجي بـر تمـام منطقـه و فـراهم آوردن        در واقع، درخواست ارمني
در آينـده اسـت. بيگمـان، پـروژه       شرايط مقتضـي بـراي اعطـاي حكـم خـودگرداني بـه ملتهـاي منطقـه        

ورد، اما ايـن  ها در تأسيس يك دولت فراهم خواهد آ ، اين امكان را براي ارمني Bسرسايكس در منطقه 
  دولت بدليل حضور اكثريت كرد و ترك ساكن منطقه ديري نخواهد پاييد...

ها و  هستند و امكان ذوب آنها در ارمني» قزلباش« Bسرسايكس مدعي است بسياري از كردهاي منطقه 
ضـروري بنظـر    Bمسيحي شدن ايشان، قوي است... بدينترتيب، تأسيس يك سيستم حكومتي در منطقـه  

اند. اين منطقه اخيـراً بعنـوان    نيز دوخته Cها چشم طمع به ارمنستان روسيه بعنوان حريم  .. ارمنيرسد. مي
، يك حكومت مستقل تشكيل داده است، اما از آنجا كه آلمـان و تركيـه در تأسـيس    »جمهوري ايروان«

  ورزداند، بهتر است بريتانيا از به رسميت شناختن آن خودداري  آن، نقشي اساسي ايفا نموده
  اي. جي. تي                                                                                                           

                                                                                                         25/10/1918  
  كنند نهضت كمالي حمايت مي برخي عشاير كرد از

) نماينده سامي در استانبول بـه وزارت خارجـه بريتانيـا آمـده     163679) (4193) (371در سند شماره (
  است:
  ي سامي بريتانيا نماينده

  »كرزن«به وزير خارجه » آدميرال دي روبيك«از 
   2269شماره: 
   1919دسامبر  4تاريخ: 

اي فرصت طلب، با هدف تحريـك و ايجـاد    اعلام آتش بس، عده پيش از اين، بعرض رسانده بودم كه با
  نمايند... آشوب، تلگرافهايي بعنوان نماينده سامي و ساير مسؤولان ارسال مي
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ام كه در آن، كردها نارضايي خود را از جدا شدن  اي بدين مضمون دريافت نموده اخير شكايت نامه  -2
  اند... اري در راه سرزمين مشترك ترك و كرد ابراز داشتهاز تركيه اعلام و آمادگي خود را براي فداك

انـد، تقـديم    به ضميمه تلگراف حاضر، فهرست اسامي هشت عشيرت را كه چنين ادعايي طرح نموده  -3
، كـه پـيش از   »محمـود بـگ  «مترجم) يعنـي   -(ميللي» ملكي«نمايم. در اين ميان، نام رئيس عشيرت  مي

 10هـا در فاصـله    نمايد... اين تلگـراف  فاداري نموده است، جالب توجه مياين، نسبت به بريتانيا اظهار و
  آيد نام افراد، عشاير و محل سكونت آنهاست: اند. آنچه مي ارسال شده 1919دسامبر  27تا

  روساي عشيرت برواري:
 »آديان«كورچين رئيس عشيرت                         -

  »ماكشاكير«    حكيم رئيس عشيرت                      -
  »كياران«مصطفي رئيس عشيرت                       -
  »دودبران«محمدرضا رئيس عشيرت                   -

  
  شخصيتهاي جزيره:

 »سليمانيه» «سنجق«سيد محمود، مفتي بنام   -

  روساي عشاير  -
  گويان، عماديه، بيروكيان، كيوكيان و ...  -

  
  ، روسا شامل:»جارسنجق«از 
 ابراهيم رئيس شهرباني  -

  عبداالله مفتي  -
  مصطفي  -

  روساي عشاير» ديره«از 
 مزريكي، آتوش، بادسيركا، اوراما، كيفارا، دوسكي.  -

  »حكاري«موسي رئيس شهرباني   -
  

  از نصيبين:
 روساي عشاير: بوتلان، كيجيان، ناريكي، هاويركان ازينج، ساهيكيان، آلنان، منارعلي.  -

  ايالتهاي شرقي تركيه و جمعي از اشراف منطقه» كميسيون حقوق بشر«طرف  شيخ موسي از  -
  

  از مديات:
روســاي ديرهــاو، كيفــوزي، دومــان، صــالحان، عليكيــان، هــاويركي، حصــار، محــالمي، حســن كيــف،   

 ديكشوري، كوردوجوس، كريفزن، هيزيوي...
PRO Fo371/ 4193/ 163679 (XC/A/4008) British high Commissioner, 

(Cont) 4 th December, 1919  
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 تلگراف نماينده سامي بريتانيا و يادداشت رهبران كرد

، متن تلگراف آدميرال كالسـورب نماينـده سـامي    1919آوريل  16مورخ  7623/ 608/95سند شماره 
ي بريتانياسـت: وضـعيت منطقـه     به وزارت خارجـه  1919آوريل  13مورخ 769بريتانياست كه با شماره 

ه شدن حكومت تركيه جهت انجام اقدام نظامي، در شرف ناآرامي است كـه پـيش از ايـن در    بدليل آماد
كيتي  يه«آوريل نيز به موضوع اشاره كرده بودم... من با اين نظر كه حزب  12مورخ 21تلگراف شماره

ر و است و با مليون مص ـ» جامعه اسلامي«با هدف ايجاد ناآرامي در منطقه بدنبال تأسيس » وتن ركه و سه
هند و بلشويكها در تماس دائمي است موافقم... دستگيري فعالان سياسي اين گروه نيز در مقطع كنوني، 
بمصلحت نخواهد بود... بهرحال، من براين باورم كه كردها همگي دشـمنان مـا نيسـتند... در ايـن ميـان،      

هسـتند، امـا وجـود     كه طرفدار تركيـه » سليمان نظيف«و » دكتر عبدا... جودت«هستند بزرگاني چون 
حـزب رهـايي   «را هم نبايد ناديده گرفت... نامبرده بعنوان نماينـده  » عبدالقادر شمديناني«افرادي چون 

كنـد. شـيخ عبـدالقادر در آخـرين      در ديدارهاي خود، همواره از كردستان مستقل طرفداري مي» كردها
در مورد مناطق عربـي اعطـا كـرده    » نملك حسي«ملاقات خود با من، از وضعيتي مشابه آنچه بريتانيا به 

  است براي خود سخن مي گفت...
لازم به تذكر است كه دكتر عبدا... جودت و سليمان نظيف از پـذيرش نماينـدگي حـزب رهـايي كـرد      

دهند... اما  رود ايشان تمايل چنداني به خطرپذيري در اين مورد نشان نمي اند گمان مي خودداري ورزيده
فعالانه مشاركت جسته اند، من با ترديدهايي مواجهم. » حزب رهايي كرد«كه در » بدرخانيان«در مورد 

كـنم مشـاراليهم در قيـام     دسترسـي نـدارم، امـا گمـان مـي      1914هر چند در حال حاضر به آرشـيو سـال   
كه نافرجام ماند، نقشي محوري برعهده داشتند (منظور، قيام ملاسـليم و علـي و شـهاب الـدين     » بتليس«

  ن قيام، با سركوب شديد كردها توسط تركيه خاتمه يافت.است). اي
در  -گويد نامبرده همواره از بريتانيـا  شناسد، مي را به خوبي مي» احمد ثريا بدرخان«متشار نظامي ما كه 

  حمايت كرده است... -چه زمان جنگ و چه بس از آن
ار بريتانيـا و گـروه ديگـر    انـد، گروهـي طرفـد    در حال حاضر، كردها از نظر تمايلات سياسـي دو دسـته  

هوادار تركها هستند. اگر حكومت عليه مداركي در اختيار دارد كه بموجب آن، عبدالقادر و بـدرخانيان  
اند، نماينده سامي را نيز در جريان قرار دهـد، چـون ايـن مسـأله بسـيار مهـم اسـت: اگـر          به تركها وابسته

كردن فشار بر استانبول خواهد بـود. مـن پيشـنهاد     عبدالقادر دوست ما باشد، موثرترين سلاح براي وارد
  ام پسر او به كردستان عزيمت كند، اگرچه هنوز اقدامي صورت نپذيرفته است... كرده

اي براي تركها نخواهـد داشـت. تنهـا هـدف تركيـه از عمليـات        به باور من، عمليات نظامي تركيه، فايده
عيت سابق به منطقه است... بنابراين بهتـر اسـت بـا    نظامي، فراهم آوردن مقدمات لازم براي بازگشت وض

  تحليلي سياسي، مسائل منطقه را در نظر گرفت:
ي سياسي قابل توجهي بر مناطق واقع در آن سوي مرزهـاي نظـامي    توانم سلطه در مقطع كنوني، نمي  -1

  اعمال كنيم.
كند، اگرچه  ن عثماني تأكيد ميبهتر است چنين وانمود كنيم كه بريتانيا به سروري تركيه بر كردستا  -2

  سياست حكومت عليه در مورد استقلال كردستان، تاكنون براي من روشن نشده است...
PRO Fo 608/ 95/7623, Turker and me (Constantinople Source of 

Kurdish Unrest), April 16 th, 1919  
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ي سـامي   نيـز نامـه نماينـده    1919اكتبر  19) مورخ 6642) (1931/2/2251) (95) (608سند شماره (
 است. در اين نامه آمده است:» دي روبيك«بريتانيا 

  سرورم لرد
، خلاصـه يادداشـت حـزب دمـوكرات     1919) سپتامبر 2201/م) (1702بازگشت به تلگرافهاي شماره (

  نمايم. ام، به پيوست تقديم مي اكتبر دريافت نموده 7كرد را كه در 
  جي. ام. دي روبيك                                                                                              

  حزب دموكرات كرد
  استانبول
   21شماره: 
   1919اكتبر  7تاريخ: 

  ي سامي حكومت عليه بريتانيا به نماينده
كومـت  اگوسـت حـزب دمـوكرات بـه ح     31ضمن تشكر و قدرداني از جنابعالي بخاطر ارسال يادداشت 

  عليه بريتانيا، مفتخريم يادداشت زير را نيز تقديم نماييم.
ما مطمئن هستيم مقامات حكومت بريتانيا با آگاهي از حضور نيروهاي ميليشيا كه اخيـراً در آنـاتولي     -1

شناسند. كردها به كلي و روشنفكران كرد بالاخص، با تمام وجـود در   اند، ماهيت آنها را مي تأسيس شده
  ر نيرويي كه مخالف بريتانيا باشد، مقاومت خواهند كرد.برابر ه

كننـد بـا ايجـاد نـاآرامي در      همچنانكه در يادداشت پيشين گفتيم، دشمنان ما از درون و برون تـلاش مـي  
كردستان، اين منطقه را سرزميني نشان دهند كه كانون آشوب اسـت. آنهـا تمـام  سـاعي خـود را بـراي       

  اند تا مقاصد پست خود را عملي سازند... آمال واقعي خود بكار بسته انحراف ملت كرد از آرزوها و
دانيد كه كردها براثر وقوع جنگ جهـاني اول، دچـار مصـائب بسـيار      جنابعالي اين واقعيت را خوب مي

داننـد   اي مهم داشته باشد، سوءظن دارنـد، چـون مـي    شدند، بهمين خاطر نسبت به هر رويدادي كه آينده
اي دربر نخواهد داشت... جامعه كردستان و ملت كرد در  و فاقد دورانديشي، هيچ نتيجهاقدامات مقطعي 

نهضتهاي آناتولي مشاركت نخواهند كرد... در اين ميان، تحركات انفرادي چند تن يا اقدامات گروهـي  
بليغـات  معدود را نبايد به حساب ملت كرد گذارد. اين افراد قرباني ناداني و نفهمي خود شده متـأثر از ت 

  اند. ميليشيا به آنها پيوسته
نمايم: تنها راه براي حـل معضـلات آسـياي صـغير،      اي بسيار مهم جلب مي نظر حكومت بريتانيا را به نكته

همانا تأسيس يك كردستان مستقل در چارچوب مرزهاي طبيعي و ملي اسـت. در ايـن حالـت، كردهـاي     
و آرامش به منطقه بكـار خواهنـد بسـت. زمـان آن      پرست، تمام ساعي خود را براي بازگشت امنيت ميهن

توانـد منجـي    رسيده است كه آرزوهاي ملي كرد صورت عمل بخود گيرند و در اين ميـان، بريتانيـا مـي   
  ملت كرد باشد.

بگور كردن همه آرزوها و حقوق مشروع ملـت كـرد بـود. اخـلاف      ها زنده سياست هميشگي عثماني  -2
ي براي نابودي ملت كرد دريغ نمي ورزند. اجازه دهيد با ذكر مثالهايي چند، آنها امروز نيز از هيچ اقدام

  از واقعيات پرده برداريم:
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حكومت مركزي (در استانبول)، والي ستمگري به دياربكر فرستاده است كه مظهر تندخويي و قسـاوت  
اي بـدور از  كنـد... رفتاره ـ  با كردهاست... نامبرده از رسيدگي بـه شـكايات بحـق مـردم خـودداري مـي      

ها به جنايـات خـود ادامـه     توان با هيچ نوع استبدادي مقايسه نمود... عثماني انسانيت والي دياربكر را نمي
ي  لـه  كومـه «بينند. دفتـر هـر دو تشـكل     دهند و براي اجراي سياستهاي خود، هيچ مانعي در برابر نمي مي
هـا   اند و همـه تـلاش   سيعرت تعطيل شده در دياربكر و» ته عالي كوردستان«و » وتني كوردستان ركه سه

نتيجه مانده است... در شهر اورفا نيز مسئوولان عثماني، مانع از افتتاح دفـاتر ايـن    براي بازگشايي آنها بي
اند... اما حزب دموكرات هنوز هم از سوي وزارت داخله برسميت شـناخته نشـده    دو تشكل قانوني شده

هـا هرگونـه فعاليـت رسـمي در      سياسـتهاي زور عثمـاني اسـت. عثمـاني     هـايي از  است... اينها تماماً نمونه
كننـد... تـداوم اسـارت     پندارند و شديداً به سركوب آن مبـادرت مـي   اي عليه خود مي دياربكر را توطئه

ملت كرد، هدف نهايي عثماني است... بهمين خاطر، ما اميدوار هستيم و يقين داريم كه حكومت بريتانيا 
  خواهد شتافت...به ياري كردها 

حكومت عثماني تمام اقدامات خود را مصروف كمك به پناهندگان ايالت عابدين (تركهايي كـه از    -3
ي  اند) نموده است در حالي كه از اعطاي كمك به كردهـايي كـه بـه بهانـه     يونان به اين منطقه پناه جسته

حتي در برابر بازگشت كردها به  ورزد... تركها جنگ داخلي به غرب اناتولي رانده است، خودداري مي
  توان توجيه كرد؟ ورزد... آيا اين اقدامات غيرانساني را مي سرزمين آبا و اجدادي نيز مقاومت مي

از حكومت بريتانيا درخواست مي كنيم بـا پـذيرش خواسـتهاي ملـت كـرد، اميـدهاي مـا نسـبت بـه            -4
  انگلستان را همچنان زنده نگهدارند

  دبير كل حزب دموكرات كرد                                                                                    
  ممدوح سليم بگ                                                                                            

  
PRO Fo 608/95 (1931/ M / 2201) (6642), British high Commissioner, 

Constantinople, October 19 th , 1919 
 

 يادداشت ديگر حزب دموكرات كرد به نماينده سامي بريتانيا

نماينده سامي بريتانيا در يادداشتي به وزارت امـور خارجـه آن كشـور، بـا اشـاره بـه نامـه مجـدد حـزب          
  گويد: دموكرات كرد مي

كه جمعيتي موسـوم بـه حـزب دمـوكرات كـرد       اي از يك يادداشت را پيشكش نمايم مفتخريم نسخه  -1
  ارسال نموده است.

من تحقيقات مفصلي در مورد اين جمعيت انجام داده در فرصت مقتضي نتايج آن را تقـديم خـواهم     -2
  نمود.

  ينماينده سام                                                                                                  
  جي. ام. دي روبيك                                                                                               

  خيابان باب العالي
   1919/ آگوست/  31

  ي سامي حكومت بريتانيا به نماينده
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كند. (از  تقديم مي ترين سلامها اين يادداشت را ي مركزي حزب دموكرات كرد با تقديم صميمانه كميته
ي پيشـين، دومـين    آيد كه اين، نخستين نامه حزب دموكرات كرد باشد و نامه محتواي نامه اينگونه برمي
  مترجم) -نامه اين حزب بوده است

تمام كردهاي روشنفكر براين واقعيت معترفند كه ملت شريف انگليس، پيشرو دول متفقين در مبارزه بـا  
، خون سرخ خود را در راه دستيابي به هدف مقدس دموكراسي و پاسداري دشمن بودند و جنگاوران آن
  از حقوق بشر فدا نمودند...

در » دكتـرين ويلسـون  «همچنين، اطمينان داريم كه متفقين در آينده، شرايط لازم را براي عملـي شـدن   
هاي جهـان  مورد ملت كرد عملي خواهند كرد! (دكترين ويلسون، حق تعيين سرنوشت را براي تمام خلق

قائل شده است.)... كردها يكي از ملل تحت ستم بوده حق آزادي و رهايي دارند... در طول چهار سـده  
اخير، ملت كرد بر اثر تلاش يكي از رهبـران خـود (حكـيم ادريـس تبليسـي نويسـنده كتـاب شـرفنامه،         

عثمـاني بموقـع    -ردها پيوست، اما متأسفانه هيچيك از مفـاد معاهـده ك ـ   ) به اتحاد عثماني1604-1543
ها با ناديده گـرفتن حقـوق اساسـي ملـت كـرد، ايشـان را نـاگزير از قيـام و          اجرا گذارده نشد... عثماني

شورش نمود، قيامي كه نتيجه آن سركوب كردها با تمام ابراز ممكن بود... كردها زير بار سـتم سـنگين   
، 1908ابند... متعاقـب شـورش بـزرگ    اند به حقوق بديهي و مشروع خود دست ي عثماني، هنوز نتوانسته

هـاي بسـيار    روشنفكران كرد براي رهايي از ستم بيگانه، هر آن چه در توان داشتند بكار بستند و قربـاني 
تقديم قيام ملت كرد نمودند... اكنون نيز جوانان روشنفكر كرد در نهايت صداقت و سرور، بـه پيشـواز   

اند... متأسفانه، اشراف و بزرگان  كبير و متفقين آمده عصر آزادي و دموكراسي تحت زعامت بريتانياي
كرد بعلت آنكه در عصر سياه خفقان عثماني، هيچگاه تحت حمايـت معنـوي بريتانيـا قـرار نگرفتنـد، در      
دوران جنگ نيز نتوانستند موضعي دوستانه نسبت به اين امپراتوري اتخاذ كنند... به هر حال، ما از ملـت  

م كه حقوق ملي ما را براي دستيابي به اسـتقلال در چـارچوب مرزهـاي طبيعـي     خواهي بزرگ انگليس مي
كينـگ  «فراموش ننمايد. پيش از اين، درخواسـتهاي خـود را در برابـر هيـأت آمريكـايي در كميسـيون       

ايم... كردهـا جـداي از يـاري و     اند، طرح نموده و... نمايندگان ملت كرد بوده» عزيز بابان«كه » كراين
جوينـد... در ايـن يادداشـت، بـارديگر از حكومـت معظـم و دلسـوز         ريتانيا پناه ديگـري نمـي  راهنمايي ب

كنيم كه با برسميت شناختن اسـتقلال كـرد، آزادي سياسـي مـا را تـأمين نمايـد... جامعـه         درخواست مي
ل در تواند خواستهاي خود را از قوه به فع ـ كردستان به اين نتيجه مهم دست يافته است كه به تنهايي نمي

آورد از اين وجود دوستي قدرتمند چون انگليس، امـري الزامـي اسـت... بيگمـان، حمايـت انگلـيس از       
  استقلال ملت كرد، نسلهاي آينده را نيز وامدار اين قدرت بزرگ خواهد كرد...

  سعادت مĤب:
شـت  از اين پس، يادداشتهاي حزب دموكرات كرد را تقديم شخص جنابعـالي خـواهيم نمـود... در ياددا   

  داريم: حاضر، خواستهاي خود را بشرح زير تقديم مي
اند. آنها با مرگ دسـت   تاكنون هزاران خانوار كرد به زور به غرب آناتولي تبعيد و اسكان داده شده  -1

كنند و مكاتبات طولاني ما با عثماني جهت رسيدگي به وضع كردها بينتيجه مانـده اسـت.    و پنجه نرم مي
خواهيم نيروهاي خود را براي رهايي كردها از سـتم، آزار،   نسانيت بريتانيا از شما ميبه نام دادپروري و ا

  گرسنگي و مرگ وارد عمل نمائيد.
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شود و حزب دموكرات هم  حكومت عثماني با انكار حقوق مشروع ملي، مانع از تأسيس حزب ما مي  -2
هـا اقـدامي عاجـل     ه اين كشـاكش اكنون با تهديد سركوب مواجه است. خواهشمنديم براي پايان دادن ب

  بعمل آوريد...
  ي مركزي حزب دموكرات كرد دبير كل كميته

  ممدوح سليم بگ                                                                                  
Fo 68/95/6648, British High Commissioher, Istahbul, 18 th September 

1919  
 

  »مرسيليا«در » شريف پاشا«و » سربرسي كوكس«ملاقات 
، متن گفتگوهاي سربرسي كوكس و شـريف پاشـا در شـهر    1918ژوئن 3مورخ  371/3398سند شماره

گـزارش شـده   » ماركسـايكس «از سوي كـوكس بـه عنـوان     1918ژوئن 8مرسيلياي فرانسه است كه در
  است:

  سرورم سايكس
» شـكبره «ريف پاشاست... تصوير اين نامـه را بـراي   آنچه به عرض مي رسد گزيده گفتگوهاي من و ش

  ام... نيز ارسال نموده
  بي. زد. كوكس                                                                                                   

ملاقـات  » شـا ژنرال شريف پا«با » مرسيليا«در شهر  1918ژوئن  3بر اساس دستور وزارت خارجه، روز 
كردم. نامبرده از كردهاي عشيرت جاف در منطقه سـليمانيه اسـت، امـا از دوران كـودكي كردسـتان را      

، آمـادگي خـود را بـراي همكـاري بـا      1914گويد در يادداشت نوامبر  ترك كرده است شريف پاشا مي
ارائـه پيشـنهادات   بريتانيا در مورد حل مسائل كردستان اعلام نموده اسـت... مـن گفـتم بـراي گفتگـو و      

  ام... آماده
دهم... از سخنان او چنين اسـتنباط نمـودم    شريف پاشا گفت: من، به خاطر كرد بودن، به ملتم اهميت مي

كه تلاش او متقاعد نمودن مسئولان انگليس براي تأسيس يك كردستان مستقل و ارائه سياستهاي روشـن  
ه سـاكن اسـكندريه در مصـر و مالـك اراضـي      در اين زمينه است... شريف پاشا آدرس پسر خـود را ك ـ 

بسياري در اطراف بصره است به من داد و درخواست كرد مساعدات لازم را براي سفر او به اينجا فراهم 
  آورم. 

  بي.زد. كوكس
Fo 371/3398/104697/3407/3406/3416/3413/33850/3386/4368/-

371/1918.  
سـفير بريتانيـا در پـاريس     1918ژوئـن   11ورخ ) م25434)(104095) (3398) (371در سند شماره (

آمده است: شريف پاشا بـا اظهـار رضـايت بسـيار از ملاقـات بـا كـوكس، از        » بالفور«به » ايريل دربي«
  حكومت بريتانيا به خاطر به رسميت شناختن استقلال كردها قدرداني كرد. 

Fo 371/3398/104095/25434/ Pares, June 11 th 1918.  
ژوئـن   14) مورخ 44/دبليو/104617( )3398س، با تقديم يادداشتي كه در سند شماره (سرمارك سايك

  گويد:  ثبت شده است مي 1918
توان زيركي مافوق تصور كردها را انكار كرد... در ميان آنها چندين شخصيت توانا وجود دارد كه  نمي

ن بر اين باورم كه پـروژه شـريف   در امور مدني و نظامي حكومت عثماني، سالها فعاليت نموده است... م
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پاشا حاوي برخي پيشنهادات قابل اجرا است. به هر حال اين پيشنهادها در خدمت سياسـتهاي عثمـاني بـه    
ها را در شمال از حق استقلال محروم كنـيم تـا حقـوق كردهـا      شود... اگر ارمني تبديل مي» اسب تروا«

  و لزوم ايفاي نقش جديد در شمال است...تأمين شود، اين به معناي به رسميت شناختن كردها 
از اينرو براي عملي ساختن هر گونه سياست كردي بايد قيود احتمالي را نيز در نظر گرفت... در مـورد  

دانم. اگر فردي مقتدر باشد، موضع نظـامي مـا تقويـت     مطالب قابل توجهي نمي» شريف پاشا«شخصيت 
گامهاي نهايي براي اتحاد كردهاست... اما نبايد مشورت بـا  خواهد شد... از نظر من، او در حال برداشتن 

  را در تمام مراحل، فراموش كرد.» نوبار پاشا بوغوس«
Fo 371/ 3398/104697/W/44.  

  
  ميجرنوييل مايل است شريف پاشا به جنوب كردستان سفر كند

ه سـليمانيه سـفر   در مكاني واقع در حومه سليمانيه، تلگرافـي از شـريف پاشـا خواسـت ب ـ    » ميجر نوييل«
  ، تلگراف حاكم مدني سليمانيه است: 1918ژوئن  15مورخ  371/188326كند... سند شماره 

در ميـان كردهـاي جنـوب از محبوبيـت قابـل      » شـريف پاشـا  «نـوامبر گفـت:    9ميجرنوييل در تلگراف 
  توجهي برخوردار است.

  به سليمانيه است.» شريف پاشا«خواستار سفر » نوييل«
Fo 371/1883/26, November, 15, 1918   

 
  ژنرال شريف پاشا از بريتانيا خواست با سفر او به استانبول موافقت شود

سـفير بريتانيـا در   » لـرد دربـي  «، تلگـراف  1918نـوامبر   14مـورخ   25434/ 188785در سند شـماره  
  استانبول به عنوان وزارت خارجه بريتانيا ثبت شده است: 

عبـدالرحمن  «و » غالـب بـگ  «ريتانيا جهت سفر نمايندگان ويژه خود، شريف پاشا براي جلب موافقت ب
شـريف  «به استانبول و گردآوردن اطلاعاتي چند از اين شهر، درخواست ملاقـات نمـوده اسـت...    » بگ
نزد يكي از كارمندان سفارت گفته است اگر حكومت بريتانيا اجازه دهد پس از دريافت گـزارش  » پاشا

  ه استانبول سفر خواهد كرد...نمايندگانش خود شخصاً ب
Fo371/188785/25434. Paris, November. 14 th. 1918, Cherif  Pasha. 

From Lord Derby.   
 

  سرمارك سايكس و آرنولد توينبي
  گويد اي واقعيات تاريخي كرد مي از پاره

بـراي   1918وزارت خارجه بريتانيا، طـرح تـوينبي و سـايكس در جـولاي      371/3398در مجوعه اسناد 
  شود. بخشهايي از اين طرح به دليل اذعان به برخي واقعيات تاريخي جالب توجه است: كردها ديده مي

اي كه به كردستان سفر كرده است، پس از بازگشت تأكيد نموده است كردها هميشه آزاد  هر بيگانه  -1
  اند... بوده

ز بامداد تاريخ مسكن ملت كـرد بـوده   سرزميني كه در امتداد رشته كوه زاگرس كشيده شده است، ا  -2
  است...

3-  ....  
  چرا كردها سروري امپراتوري عثماني را پذيرفتند؟ آيا دليلي جز مذهب داشت؟  -4
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5-  ....  
6-  ....  
  ها با يكديگر همكاري كنند درست مانند همكاري كردها با سرياني و ارمنيان كردها و عرب  -7

  ديگر با مركب و به صورت دستنويس نگاشته شده است:پس از اين چند مورد، چهار مورد 
اين پروژه بسيار مناسب است اما به جهت تعميق اثرات تبليغي، رفتارهاي غيرانساني عثماني عليه كردهـا  

  نيز بايد لحاظ شود:
  )1512-1520تبعيد كردها توسط سلطان سليم عثماني (  -1
  نابودي اقتدار امراي كرد در كردستان  -2
  ها به دست يكديگر ها و سنطوري ش عثماني براي نابودي كردها، ارمنيتلا  -3
  »اتحاد و پيروزي -وتن ركه كيتي و سه يه«اعدام و جابجايي جكعي كردها توسط   -4
  ايجاد اختلاف ميان عشاير كرد توسط عثماني  -5

راحي شده بريتانيا به رشته تحرير درآمده است... اينها پروژه ط» مارك سايكس«پنج مورد اخير توسط 
  براي عصر صلح يعني پايان جنگ اول جهاني بود، اما هرگز اجرا نشد....

  يادداشتي در مورد كردستان و چند شخصيت كرد
، مسئول دايره نماينـده سـامي بريتانيـا در اسـتانبول، در يادداشـتي بـه ذكـر برخـي مسـائل          »ريان«مستر 

  كردستان پرداخت:
وزير بحريه پيشين در مقالات بـا مـن، احتمـال اسـتفاده از كردهـا      » بابانحمدي پاشا «ـ چند روز پيش 1

  براي مقابله با حضور بلشويكها در منطقه را طرح نمود. 
انـد.   روسيه سابق بسط داده -حمدي پاشا گفت بلشويكها اكنون حوزه نفوذ خود را تا مرزهاي تركيه  -2

آن جمله، كردستان است. از ايـن رو بكـارگيري    اين مسأله، تهديدي جدي براي سرزمينهاي جنوبي و از
كردها در مقابله با اين تهديد براي بريتانيا مؤثر خواهد بود... اين كار نيـز از طريـق اعـزام شخصـيتهاي     

بـه موصـل و گفتگـو بـا سـران عشـاير       » حمدي پاشا بابان«و » سيدعبدالقادر شمديني«اي چون  برجسته
  يكها عملي خواهد بود. جهت تحريض آنها به مقابله با بلشو

بـه عنـوان   » عبـدالقادر «شوند. پيش از ايـن،   اين، نخستين بار نيست كه چندين پيشنهادهايي طرح مي  -3
نيرومندترين شخصيت كرد نيز از تهديد بلشـويكها سـخن بـه ميـان آورده اسـت. بـه گمـان او همكـاري         

  نثي خواهد كرد.بريتانيا و كردها، نهضت كمالي را تضعيف و خطر بلشويكها را خ
قول دادم پيشنهادهاي او را به مسئولين انتقال دهم. به او گفتم كردها قبـل از آنكـه   » حمدي پاشا«به   -4

  ي اتحاد هستند. محتاج امكانات مادي باشند، نيازمند روحيه
مقابله توان از آنها براي  درست است هماهنگي ميان كردها از اسكندرون تا قفقاز پايين است، اما مي  -5

را بـه  » حمدي پاشا«با بلشويكها استفاده كرد... هجوم بلشويكها به جنوب نيز هر آن متحمل است... من 
به عنـوان يـك   » سيدعبدالقادر«دليل آنكه متلون المزاج است زياد قبول ندارم، اما احترام بسياري براي 

  شخصيت آييني و منتفذ قائل هستم.
اهي برسـانم اتحـاد مجهـز دو تشـكل كـردي و تأسـيس يـك خانـه         خبر ديگري كه لازم است به آگ ـ  -6

  است. » امين عالي بگ بدرخان«و » سيدعبدالقادر«مشترك به رهبري 
Fo 371/6346/2262, December 23th 1920.  
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بـه  » ريـان «دسـامبر   29بـا ارسـال يادداشـت    » سـرهورنس رمبولـت  «سامي بريتانيا در اسـتانبول    نماينده

  گويد: نيا ميوزارت خارجه بريتا
را ارسال نمودم. از ديـدگاه مـن، تحريـك كردهـا در مقطـع كنـوني بـه مصـلحت         » ريان«يادداشت   -1

  هاي شما بسيار مؤثر خواهد افتاد. نيست، اما در هر حال، راهنمايي
ام بسيار بيش از مطالـب منـدرج در    دريافت نموده» جزيره ابن عمر«اطلاعاتي كه از كردهاي ساكن   -2

  است. » ريان«ت يادداش
  ي مساعدي براي انفجار منطقه به وجود آورده است... تهديدات گوناگون، بستره  -3
دهنـد... ملـك حسـين در     اسنادي وجود دارند كه از تمايل بلشويكها براي هجوم به جنوب خبـر مـي    -4

تند... آنها تنها در حجاز و پسرش عبدا... (پادشاه سابق اردن) و حتي ملك فيصل نيز با بريتانيا صادق نيس
النهرين هستند... مصطفي كمال نيز در حال نزديـك شـدن بـه بلشويكهاسـت...      انديشه بسط قدرت به بين

انـد... مصـطفي كمـال در انديشـه احيـاي تركيـه و        بلشويكها با ملك فيصل و پسرانش نيز مكاتبه كـرده 
صـد درصـد مخـالف مصـالح      بازگرداندن تمـامي منـاطق اشـغالي بـه آن كشـور اسـت. ايـن طرحهـا نيـز         

  بريتانياست...
» رئـوف بـگ چـادرچي   «و » فـواد بـگ دقتـري زاده   «اي از ساكنان  سرشناس بغداد و از آن جمله  عده

  چيني و دسيسه هستند.  اند و در تدارك خدعه وارد استانبول شده
تري براي مـردان  اگر قرار باشد كردها را وسيله خنثي نمودن اين تحركات قرار دهيم، بايد نقش مهم  -5

  سرشناس كرد در استانبول قائل شويم.
  هورنس رمبولت                                                                                            

  نماينده سامي بريتانيا در استانبول
Fo 371/1701/ (5/1743/11), 29 December 1920  

 
  برابر قيام اوسمكو و موضع بريتانيا در 

، نامـه محرمانـه افسـر سياسـي بريتانيـا در      1921جولاي  20) مورخ 2262) (6347) (371سند شماره (
  رانيه است:

  ديدگاههاي من در مورد اين نامه به شرح زير است:» بابكرآقاپشدر«به » سمكو«اشاره به نامه 
به چشم ديده است با اشعار به كه در سالهاي طول عمر خود، انقراض چند دولت و حكومت را » سمكو«

اين كه حكومت فعلي، سرشت متمايزي دارد، جايگـاه واقعـي خـود را نشـناخته اسـت. او تمـايلي بـه از        
  دست دادن قدرت فعلي ندارد، بنابراين بدنبال يك حامي خارجي است...

هـد داشـت...   مـؤثرترين منـافع را در برخوا  » سمكو«در مورد مناطق شمالي نيز گسترش پيوندهاي ما با 
شـود... بـه نظـر مـن،      اكنون شهره خاص و عام بوده از او بـه بزرگـي يـاد مـي    » سمكو«درست يا غلط، 

  بسياري از مواضع پيش رو را پشت سر گذارد. » سمكو«توان با ياري رساندن به  مي
Fo371/ 6347/2262, 20 July 1921.  

سـليمانيه درج شـده كـه    » بابكرآقا«به  )، نامه سمكو20/7/1921/مورخ 63در همان سند به شماره (س/
 پيك آن بوده است متن نامه به شرح زير است:» ملاسليمان«
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هاي مقطعي،  هيچ حكومت ديگري غير از بريتانيا توانايي اداره منطقه را ندارد. بلشويكها پس از پيشروي
ر بحسـاب آورد.  تـوان يـك دولـت مقتـد     سرانجام متوقف و ناگزير از مراجعت شدند. ايران را نيز نمـي 
كنند و تبليغات او در يورش به منطقه با دو  مصطفي كمال و سپاهيان او هم از بيست هزار تن تجاوز نمي

آوري پـول و دريافـت بـاج...     گيرد: نخست تأثير مخرب بر اتحاد عشـاير و دوم جمـع   هدف صورت مي
دانم  ر منطقه ندارند... من مياند، هدفي جز ارعاب عشاي شده» ش ره كاني«نيروهاي مسلح ترك كه وارد 

ام، اما هرگز كسي حاضر به استماع سخنان من در دفاع از خود نشده است: نـه   متهم شده» فريبكاري«به 
اقدامات فعلي و نه عمليات پيشين من در دشمني بـا بريتانيـا نبـوده اسـت، بـرعكس، مـن همـواره تـلاش         

خـواهم در   مـي » بـابكر آقـا  «اشـم. بنـابراين از شـما    ام پيوندهاي خوبي با حكومت بريتانيا داشـته ب  كرده
ي  ام بـراي گفتگـو بـا نماينـده     نزديكي روابط بريتانيا با ما مساعدات لازم مبـذول فرماييـد... مـن آمـاده    

عزيمت نمايم... مطمئن هستم نقاط مشترك فراواني ميان طـرفين وجـود خواهـد    » اشنويه«حكومت، به 
  داشت...

) كه از سوي افسر بريتانيا در سليمانيه خطاب 29/7/1921/ مورخ 61ره (ج/در يادداشت ديگري به شما
  خوانيم: به نماينده سامي ارسال شده است مي

موافق هستم ضمن آنكه توجـه شـما را بـه    » كاپيتان كوك«هاي جانشين افسر سياسي در رانيه  با ارزيابي
  نمايم: موارد زير جلب مي

  نطقه كردنشين حدفاصل ايران و تركيه بشرح زير است:نقشه منطقه تحت نفوذ سمكو در م  -1
». خوي«در امتداد زاب بزرگ و از آنجا بسوي مرز ديلمان (سلماس) تا » ره په كه بيره«خطي طولاني از 

به استثناي سـنندج و  » بانه«و » سولدوز«از خوي به طرف جنوب تا سواحل درياچه اروميه و از آنجا تا 
هاي معنوي بريتانيا سبب خواهد شـد نـامبرده حـوزه اقتـدار خـود را تـا شـهرك        مهاباد... بيگمان، حمايت

  در غرب ايران بسط دهد... ]!!! مترجم[» دزا«
  ، با بريتانيا وارد مذاكره خواهد شد»سمكو«سيد طاها اجتمالاً در پاسخ به تقاضاي   -2
  كرد. قدرتمند، تهديد مرزهاي ما را خنثي خواهد» سمكوي«ايجاد ارتباط با   -3
در مورد ايران نيز بايد بگويم اين كشور بخاطر از دست دادن اراضي كه عملاً نظارتي بر آنها نگـران    -4

  نخواهد شد...
القلب است بنابراين نبايـد بـه تمـامي بـه او      نيز بايد گفت شخصي نيرومند و قسي» سمكو«در مورد   -5

داند تكيه كـردن بـه عشـاير     اده است اما خوب ميها را شكست د اطمينان كرد... او اگرچه ظاهراً ايراني
كنـد بـا حكـومتي چـون بريتانيـا وارد       بومي بعنوان تنها حامي، امري پسنديده نيست بنابراين تـلاش مـي  

  گفتگو شود...
از نظر من، تقويت پشتيباني معنوي نامبرده در دراز مدت، منجر به آن خواهد شد كـه مجبـور شـويم در    

  سليم شويم...برابر تمام شروط او ت
  

  ارمني -موضع برخي روشنفكران كرد عليه قطعنامه كرد
 2) نماينده سامي بريتانيا در استانبول بـه وزارت خارجـه بريتانيـا    2786) (5068) (371در سند شماره (

  آمده است: 1920مارس 
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زاده اغاز   گ باباناتخاذ موضع عليه اين قطعنامه ابتدا از سوي مصطفي پاشا بابان زاده (يا ملكي) و نعيم ب
شد. مصطفي پاشا از روشنفكران كرد و يكي از كارمندان اسـبق عثمـاني بـوده اسـت. نعـيم بـگ نيـز از        

  مردان آييني منطقه است.
Fo 371/ 5068/ 2787, 2 th March 1920  

ديـد   476) و شماره محرمانـه  2262) (6346) (371ي ( سند ديگري به شماره» مصطفي پاشا«ي  درباره
» ايـرل كـرزن  «به وزير خارجه » سرهورمن رمبولت«ود كه نامه نماينده سامي بريتانيا در استانبول ش مي

 به رشته تحرير درآمده است: 1921مي 11است كه در تاريخ 

آوريـل)، كـاملاً روشـن شـده اسـت كـه يونانيهـا در         2مـورخ  358بازگشت به نامه محرمانه شـماره (   -1
هاي شـرقي هسـتند. در ايـن ميـان، شـماري از       ها در مرز عليه كمالي تدارك تحريك كردها و بسيج آنها

هـا را دوسـتان خـوبي بـراي دشـمني بـا        پرست كه سخت در پي اتونـومي هسـتند، يونـاني     كردهاي ميهن
ها نيز كه بشدت با استقلال كردها مخالف هستند، دشمني عميقي با كردهاي  دانند. كماليت ها مي كماليت

  ان دارند.استقلال طلب و يون
  ها ترديد دارم من در مورد انعقاد پيمان رسمي سران كرد با يوناني  -2
مصطفي پاشا از افسران عاليرتبه عثماني بوده و اصـالتاً اهـل سـليمانيه اسـت. پـس از جنـگ، در اثـر          -3

ها شـهره شـد. آخـرين منصـب او در حكومـت عثمـاني،        عليه كماليت» فريد پاشا«حمايت از صدراعظم 
ت دادگاه ويژه عرفي بوده نامبرده در اين پست بسيار عالي عمل نمود تا جـايي كـه بخـاطر اقتـدار     رياس

  لقب گرفت.» مصطفي پاشا نمرود«فراوان، 
، مصطفي پاشا دستگير شد اما با تلاش نماينده سامي 1920پس از فروپاشي حكومت فريد پاشا در اكتبر 

ي محكوميت مشـمول عفـو قـرار گرفـت و از      ز پايان دورهزندان محكوم شد اما پيش ا  تنها به هدف ماه
زندان آزاد شد. نامبرده قرار اسـت در صـورت موافقـت دايـره سياسـي جنـوب كردسـتان بـه سـليمانيه          

  بازگردد. چون در عثماني بعنوان عنصر نامطلوب شناخته شده است...
توانـد بـراي بريتانيـا     ت... او مـي مصطفي پاشا مردي صادق، شجاع و بلندمرتبه، اما بسيار عصباني اس  -4

ها روي  اي نيست كه براي ايجاد پيوند همكاري ميان كردها و يوناني عنصري مفيد تلقي گردد، اما مهري
او حساب كرد... نامبرده در تقاضاي بازگشت خود به سليمانيه، از بريتانيا خواسته است با سفر چنـد تـن   

رش اين پيشنهاد مخالفم چرا كه موافقت با سفر او، تنهـا بـدليل   از افسران او نيز موافقت شود. من با پذي
  امنيت جاني بوده است و لاغير...

1- Fo 371/5068 (E 2786).  
2- Fo 371/6346/2262 (E 5713/43/93) No.476, Secret 

 
  حزب استقلال كرد، يادداشتي تقديم نمايندگان متفقين نمود

، يادداشت حزب استقلال كرد است كه در آن 1918دسامبر  16) مورخ 434) (95) (608سند شماره (
  نارضايي ملت كرد از تجزيه اين سرزمين عنوان شده است، متن نامه بشرح زير است:

Lecairo, Le 7 Dec, 1918 Excellecae,  
Depuisving- Cingnal’ Europe Ecoute avec Confidence Le Recit 

Eemouvann De Massacre… 
ايم... مـا دشـمن كسـاني هسـتيم كـه چشـم طمـع بـه          بر انتخابي بزرگ قرار گرفتهما كردها اكنون در برا

 اند. كردستان دوخته
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  امضا                                                                                                           
  كرد» استقلال-خويي ربه سه«حزب                                                                                        

  دبيركل احمد ثريا بدرخان                                                                                               
  

10- Nous Protestons Energuement Conter les Pretetions… sur Le 
Kurdistan Comite Del Independent kurd (Signe) 

Sureya Bedrkhan 
Secret aire 

Pro, fo 608/95/434(Political Me) (Sir Re wingate)(Cairo), 16 th 
December,1918  

 
  

  شود ميجرنوييل: درخواست حكم خودگرداني از سوي كردها هر لحظه بيشتر مي
  آمده است: 1918وامبر ن 21) مورخ 192142/747) (3385) (371در سند شماره (

گويد: تحركات كردها براي گرفتن حكم خودگرداني تحت سرپرسـتي   ميجرنوييل در تلگراف خود مي
بريتانيا گسترش يافته است. عشاير كرد منطقه از بريتانيـا بـراي تأسـيس اتحـاد كنفـدرالي، طلـب يـاري        

  اند. كرده
Fo 371/3385/192142-747, November, 21 th, 1918  

 
 كنند ي صلح مطرح مي كرد درخواست خود را براي حضور يك نماينده در كنگرهسران 

  آمده است: 1918نوامبر  21) مورخ 192142/747) (3385) (371در سند شماره (
گويد: تحركات كردها براي گرفتن حكم خودگرداني تحت سرپرسـتي   ميجرنوييل در تلگراف خود مي

منطقه از بريتانيـا بـراي تأسـيس اتحـاد كنفـدرالي، طلـب يـاري        بريتانيا گسترش يافته است. عشاير كرد 
  اند. كرده

Fo 371/3385/192142-747, November, 21 th, 1918  
 

  كنند ي صلح مطرح مي سران كرد درخواست خود را براي حضور يك نماينده در كنگره
  خوانيم: مي 1918دسامبر  12) مورخ 204298/747) (3386) (371در سند شماره (

در تلگراف خود، تقاضاي سـران كـرد را بـه پيوسـت، ضـميمه       1918دسامبر  8در تاريخ » يجرنوييلم«
  نموده است:

كنيم شرايطي فراهم آورد تا در كنگره صلح پاريس، يك كرسي به  ما از حكومت بريتانيا درخواست مي
  را تقديم نمايد نماينده كردها اعطا شود و اين نماينده بعنوان سخنگوي ملت كرد، پيشنهادات خود

  گويد: ميجرنوييل در تلگراف خود مي
اي بازرگان كرد مايل به سرپرستي بريتانيا در كردستان هستند و سران عشاير را بدليل عدم توانـايي   عده

  خوانند... شناخت، نادان و فاقد شعور مي
  است:» آرنولد توينبي«خط  خوريم كه دست در ذيل اين نامه، به يادداشتي بر مي

ر با حضور يك نماينده كرد در كنگره صلح پاريس موافقت كنيم، بايد خود را براي مقابلـه بـا نتـايج    اگ
  حاصل از آن آماده نماييم.
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ي كردي وجود ندارد، حضور يك نماينـده كـرد    اي براي تأسيس يك قواره در حالي كه هيچ پروژه  -1
  ا منجر خواهد شد.در كنگره به اعتراض ساير اقليتهاي منطقه و بويژه ارمني ه

ي مزبور بايد از كردهاي كردستان باشد نـه يكـي از پاشـاهاي اسـتانبول      در صورت موافقت، نماينده  -2
  كه تنها اصالت كردي دارد.

ي ارمنستان حقوق رأي داشته باشد. همچنين هنگـام گفتگـو    ي كردستان نبايد در مورد مسئله نماينده  -3
  ظر مردم كرد را نيز جويا باشد. ي ارمنستان، بايد ن بر سر مسئله

Fo371/3386(204298/717) (December, 12 th , 1918).  
 

ي كردسـتان و كـرد    خواهند اهميت بيشتري بـراي مسـئله   نمايندگان تشكلهاي سياسي كرد از بريتانيا مي
  قائل شود

ياســي ي نماينــدگان تشــكلهاي س ، نامــه1920) مــارس 2607/11/44) (5086) (371در ســند شــماره (
  ي بريتانيا ثبت شده است:  كردستان به وزير خارجه

  »مجلس عوام«به: پارلمان بريتانيا 
  1920مارس  26از: قسطنطنيه، 

  »لويد جرج«وزير بريتانيا  مقام فخيم نخست
ما امضاء كنندگان زير به عنوان نمايندگان تشكلهاي سياسي كردي و به نمايندگي از ملت كـرد، نسـبت   

فوريـه دولـت عليـه بريتانيـا در مـورد رهـايي و آزادي ملـت كـرد، اظهـار و قـدرداني            25ي  به اعلاميه
  نماييم. مي

كنيم ملت كرد شايان توجه متفقـين و حكومـت بريتانياسـت و از آن دولـت محتـرم       ما مجدداً تكرار مي
  طلبيم. براي بالندگي كردستان ياري مي

  امضاء 
  مين عاليجانشين رئيس جمعيت مركزي كرد         ا  -
  دبير كل حزب دموكرات كرد                ممدوح سليم بكر  -
  صبري»      هيوي كرد«رئيس تشكل دانشجويان   -
  باقي»     گسترش فرهنگ ملي«رئيس جمعيت   -
  نگاران كرد                كمال فوزي ي روزنامه نماينده  -

Fo371/5068(E 2607/11/44) (March.1920).  
 

  بابان و قدرداني از مقامات بريتانياحمدي بگ 
  وزارت هند آمده است: 1920آوريل  15) مورخ 32978) (608) (371در سند شماره (

كـه در تقـدير از مقامـات بريتانيـا در كردسـتان بـه       » حمـدي بـگ بابـان   «اي از نامـه   به پيوسـت، نسـخه  
حمـدي  «سـليمانيه در مـورد    گردد. همچنين يادداشت افسـر سياسـي   تحرير درآمده است تقديم مي رشته
  نيز تقديم است.» بگ

  ان. بي. فولر                                                                                                                
  1920ژانويه  25                                                                                                            

  سرورم
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شائبه من را بپذيريد، چون مديون الطاف كارمندان بريتانيا در منطقه بخاطر صـدور مجـوز    هاي بي سپاس
تر از سوي ايشان هستم. همچنـين از دولـت بريتانيـا بـدليل      سفر به كردستان و فراهم آوردن شرايط سهل

شك قامت راست كردن مجـدد ملـت مـن و     بسيار سپاسگزارم. بي دريافتن كردها در شرايط بسيار سخت
رهايي از حكومت بدنام عثماني، مرهون مساعدات دولت بريتانياست. بيگمان، اتحـاد اداري كردسـتان و   

النهرين شاه كليد تعالي منطقه خواهد بود. اميدوارم ملت كرد در پناه ثـروت و سـامان ملـي بـه ايـام       بين
  يابد. سعادت و خوشبختي دست

  
  يادداشت ميجرسون درباره حمدي بگ

  ي حمدي بگ است: آيد خلاصه يادداشت بلند ميجرسون درباره آنچه مي
من از آمدن حمدي بگ به سليمانيه بسيار مشعوف شدم... سخنان او در برگيرنده پيشنهادات بسيار جالبي 

كنند... برخي ديدگاههاي او  اد ميي» حاكم كل منطقه كردستان«بود... اكثر ساكنان منطقه از او بعنوان 
  كنم: را كه بنظر من بسيار موشكافانه است، تقديم مي

از نظرگاه حمدي بگ، بازگشت آرامش قطعي به منطقه و تثبيت آن، مستلزم اعمال قـدرت يـك نيـروي    
هاي بسيار براي سهولت آمد و شـد   است... پيشنهاد ديگر او تأسيس جاده -لااقل بمدت دوسال -خارجي

چندان دور نـاگزير از تأسـيس يـك     اي نه ست. من با ديدگاههاي او موافقم چون خواه ناخواه در آيندها
اداره سياسي در جنوب كردستان خواهيم بود نبايد فراموش كرد كه بلشويكها و كماليتها تهديدي بالقوه 

ايـن كـه    شوند... سخنان حمدي بگ، تأييدي مجـدد بـر برخـي ديـدگاههاي مـن بـود و آن       محسوب مي
اي نامشـخص اسـت...    طبقات گوناگون كرد دشمني چنداني با بريتانيا ندارند و تمام هراس آنها از آينده

شوند را نيـز نبايـد ناديـده گرفـت...      در اين ميان، وجود برخي افكار سنتي كه عمدتاً از موصل القاء مي
پشتيباني بريتانيـا مـوقعيتي    اميدوار است با كسب حمايت اقشار مختلف مردم كردستان و» حمدي بگ«

  مناسب براي منطقه خلق كند.
بوي نااميدي بمشامم خورد... نامبرده از روحانيون مـذهبي روسـتاها   » حمدي بگ«البته از برخي سخنان 
كـردم احساسـات    العاده مذهبي است و من گمان نمي شخصيتي فوق» حمدي بگ«هراس فراوان دارد... 

ه، قوي باشد... اميدوارم ترتيبي اتخاذ فرماييـد تـا امكـان ملاقـات حمـدي      ديني در كردستان تا بدين پاي
بگ با مسئوولان بلند پايه فراهم آيد چرا كه پيشنهادات او در مورد سياست كرد در جنـوب كردسـتان،   

  كارشناسانه و دقيق است...
Fo 371/5068 (E 3297/11/44) (India office) (Views of Hamdi Baban).  

 
  دهد از اهميت شمال كردستان در خاموش كردن آتش كماليسم خبر ميصدراعظم 

از استانبول ثبـت  » روبيك آدميرال دي«)، تلگراف A 3398/11/14) (5068) (371در سند محرمانه (
  شده است:

... يكـي از پيشـنهادات صـدراعظم فريـد پاشـا بـراي سـركوب        372و  302بازگشت به تلگراف شـماره  
اسـت.  » مـوش «و » خربـوت «، »ديـاربكر «يروهـاي مسـلح كـرد بـه منـاطق      نهضت كماليسـم، يـورش ن  

» خربـوت «، غالـب بـگ را بعنـوان والـي     »عبـدالقادر شـمديناني  «صدراعظم مايل است براي جلب نظر 
  ها تا اعلاميه نهايي كنگره صلح عملي نخواهد بود... برگزيند، اگرچه اين طرح
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  مخالف مصالح بريتانيا نيست؟از من سئوال كرد آيا اين پيشنهاد » فريد پاشا«
براي اجراي اين عمليات آماده است، اما در كنار آن حاضر به معاملـه در مـورد آرزوهـا و    » عيدالقادر«

آمال ملي كرد نيست؟ هدف نهايي او رهايي از حكـم عثمـاني، تأسـيس حكومـت كردسـتان و پـذيرش       
د سركوب كماليتها و نظر قاطع عبـدالقادر  حمايت بريتانيا است... من ميان ديدگاههاي فريد پاشا در مور

  ام. كه در بالا بدان اشاره رفت مردد مانده
اي محـدود (بـدون تسـري آن بـه      نظر اوليه من آن است كه نهضتي از كردهاي آناتولي با اقتـدار منطقـه  

ساير مناطق كردنشين) پديد آيد اگرچه تأسيس ايـن نهضـت بـدليل اخـتلاف ديـدگاه كردهـا در مـورد        
» عبدالقادر«يسم با مشكلات بسيار روبرو خواهد بود از يكسو و از سوي ديگر ايجاد هماهنگي ميان كمال

امري مشكل است... با اين وجود، راي نهايي كنگره صلح پاريس، ضمانت اجراي لازم را » فريد پاشا«و 
  براي حل مسأله كردها فراهم خواهد آورد.

  آدميرال دي روبيك                                                                        
  

Fo 371/5068 (E 3398/11/44) 
Tel. From Admiral De Robeck, Constantinople, 16 th April 1920. 

(Suggesbed). Use of Kurdistan Tribes, Urgent, No. 400 
 

 و درخواست استقلال كردستان» خويي كورد ربه سه«حزب 

در يادداشتي خطـاب بـه متفقـين، درخواسـت خـود را بـراي تأسـيس يـك         » خويي كورد هرب سه«حزب 
كردستان مستقل شامل كردستان ايران كه فارغ از هرگونه وابسـتگي بـه حكومـت عثمـاني باشـد، طـرح       

  نموده است.
Fo 371/5068 (E 2127) (14 th March 1920) from Surera Badrkhan, 

Cairo  
 

 جه بيشتر به كردستانعشاير كرد و تقاضاي تو

  آمده است: 1919آوريل  27) مورخ 12360) (95) (608در سند شماره (
 -سران عشاير كرد طـي درخواسـتي، خواهـان توجـه بيشـتر بـه كردسـتان و ارتقـاء وضـعيت اجتمـاعي          

  اند. فرهنگي منطقه شده
Fo 608/95/12306/165, 27 th April 1919, Sublime Porte, tres 

Confindential   
 

  صدراعظم و پيشنهاد استفاده از كردها براي دفع هجوم كماليسم
هاي وزارت خارجه حكومت استانبول خطاب به نماينده سامي بريتانيا موضوع استفاده از  در يكي از نامه

  گويد: در توضيح اين نا مي» مسترريان«شود.  ها طرح مي كردها براي مقابله با يورش كمالي
با تمام قوا در برابر نيروهاي كمـالي كـه بـه سـوي     » ميللي«اطلاع داد عشيرت  ديروز صدراعظم عثماني

اسـت...  » ميللـي «كنند. ايـن شـهر، مركـز عشـيرت      در حال پيشروي هستند، مقاومت مي» ويران شهر«
ژنـرال اسـماعيل فضـلي    «اند، صـدراعظم گفـت اعـزام     ها را تأييد كرده اين درگيري 13فرماندهان تيپ

  به كردستان، موازنه را به سود ما تغيير خواهد داد...» دالقادر شمدينانيسيد عب«و » پاشا
  ملاقات ژنرال شريف پاشا و فانسيتارت
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خطـاب بـه   » شـريف پاشـا  «بـه نامـه    1919) مورخ ششم آگوست 17280) (95) (608در سند شماره (
ودن زمان بازگشـت  به استانبول و قريب الوقوع ب» فخري عبدي بگ«در مورد سفر » مستر فانيستارات«

  وي نزد هيأت كردي كنگره پاريس، اشاره شده است.
Fo 608/95/17280/17280 Cherif Pash to Vansitart , August, 6 th 1919  

لندن با مسئوولان بريتانيايي ملاقات و گفتگـو كـرد.   » كارلتون«شريف پاشا در هتل  1919در بهار سال 
» فانيسـتارت «اسـت:  » شريف«و » فانسيتارت«فتگوهاي ) متن گ44) (A-2628) (5068سند شماره (

به پايان رسيد، شريف پاشا به ملاقاتم آمد. » سوكولر«گويد پس از آنكه مذاكرات صبح امروز من با  مي
بسيار » تو واقعاً نماينده چه كسي هستي؟«اكنون مطمئن هستم او مدافع تركهاست. وقتي از او پرسيدم: 

 ارسال كنم.» خانه كردهاي استانبول«اي را كه نوشته است به  ت نامهخشمگين شد. او از من خواس

  نماينده كدام گروه است؟...» شريف پاشا«بد نيست با فرستان اين نامه، سرانجام دريابيم 
Fo 371/5068 (E 2628/11/44) (Vansitart), 3 th April 1920  

 
جريـان اخـتلاف اعضـاي خانـه كردهـاي       نماينده سامي بريتانيا وزارت خارجه كشور متبوع خـود را در 

 دهد استانبول قرار مي

، در سـند  1920آوريـل   16ي سـامي بريتانيـا در اسـتانبول بتـاريخ      نماينـده » آدميرال روبيك«تلگراف 
  ) ثبت شده است:A-3401) (5068) (371شماره(
  فوري

تانبول هـر لحظـه   )، اختلاف و دو دستگي ميان اعضـاي خانـه كردهـا در اس ـ   3398بازگشت به تلگراف (
  شود. تر مي عميق

كننـد در حـالي كـه عبـدالقادر      عبدالقادر را به انحراف از آرمانهـاي ملـي كـرد مـتهم مـي     » ها بدرخاني«
خواهان اتحاد كردها و خودمختاري آنها در تركيه است. عبدالقدر، اهميت چنداني به كردستان مسـتقل  

  دهد و حاضر به دل كندن از خلافت نيست. نمي
گويد: در صورت همكاري بريتانيا بمحض آنكه شـرايط را مناسـب ببيـنم بـدون هيچگونـه       لقادر ميعبدا

ترديدي، تأسيس قواره مستقل كردي را اعلام خواهم كـرد، امـا در حـال حاضـر، ايـن شـرايط مناسـب        
  نيست.

ار بسياري نماينده سامي در تلگراف خود مي گويد: عبدالقادر، انساني دلسوز و موقعيت آييني وي، اعتب
  به او بخشيده است. هواداران او بيشتر مدافعان عثماني هستند...

  با اين احوال، هماهنگي نمايندگان كرد در استانبول، بسيار سخت خواهد بود.
Fo 371/5068 (E 3401/11/44) Tel. From Admiral De Robeck, 16 th 

April 1920  
 

  كردها قرباني ناهماهنگي و عدم اتحاد هستند
فرمانداري كل مصر به نماينده سامي  1919آوريل  4) مورخ x.5828.8) (95) (608ر سند شماره (د

  خوانيم: در استانبول مي
تشديد شده است. وادار نمـودن حكومـت   » عمر جزيره ابن«با رفع تهديد تركها اختلاف ميان كردها در 

، بازگشـت آسـايش و امنيـت را    13توسط تيپ » گويان«عثماني به انجام يك عمليات تأديبي د رمنطقه 
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به منطقه تضمين خواهد كرد. براي آنكه مانع از خدعه چيني حكومت عثماني شويم، حضور يك متشـار  
  بريتانيايي در كنار نيروهاي عثماني ضرورت خواهد داشت.

Fo 608/95 (x.5828.8), April 4 th 1919, to high Commissioner, 
Constantinople  

 ، پاسخ نماينده سامي بريتانيا در استانبول است:1919آوريل  13) مورخ 767) (95) (608سند شماره (

  استعداد نيروهاي عثماني براي اين عمليات نظامي بشرح زير است: 5828بازگشت به تلگراف شماره 
 فوج توانـايي اقـدام نظـامي    8، تنها »سيعرت«و » دياربكر«، »ملاطيه«فوج سرباز مستقر در  18از ميان 

و » گويان«، »شرناخ«قبضه است. بخشي از اين نيروها نيز بايد به جبهه  12دارند. مجموع مسلسهاي آنها
و » موصـل «اعزام شوند و بخشي نيز براي قطع خطوط ارتباطي ميان شمال و جنوب، بايد به » الجزيره«
ا موافـق اسـت.   اعزام شوند. حكومت عثماني بـا حضـور مستشـار بريتانيـايي در كنـار نيروه ـ     » نصيبين«

  ي دياربكر تماس حاصل نماييد. مستدعي است جهت اتخاذ تدابير نهايي با فرمانده
نتيجه ماندن اين اقدام، عواقـب وخيمـي بـدنبال خواهـد      من شخصاً به نتايج اين عمليات اميدوار نسيم. بي

  داشت.
Fo 608/95/Turker, Decypher, No 767, AD MI. Calthorpe, Constantinop

le, April, 13th 1919  
 

 حكومت عثماني و اتخاذ موضع دوگانه در برابر كردها

آدميـرال  «، تلگـراف نماينـده سـامي    1919آوريـل   3) مـورخ  682) (7049) (95) (608سند شماره (
  است:» النهرين بين«به نماينده سامي » ويپ

  مارس 31) مورخ 3650) (25754بازگشت به تلگراف شماره (
شــود.  اعــزام مــي» گويــان«و » نصــيبين«بــراي بازگردانــدن آرامــش بــه » دينانيعبــدالقادر شــم«پســر 

نفوذ معنوي بسياري بر عشاير كرد منطقه دارد. مستدعي اسـت مسـاعدات لازم بـراي سـفر     » عبدالقادر«
  نامبرده ايجاد شود.

Fo 608/95/7049 No. 682, 3th April 1919  
آوريـل   10به فرمانده ايتاليا در مصر به تـاريخ   ) تلگراف مجدد خطاب6869) (95) (608سند شماره (

 است: 1919

  مارس، اطلاعات تكميلي تقديم است: 26مورخ  3439بازگشت به تلگراف شماره 
  كنند، افراد زير هستند: اشخاص برجسته كه تحت نظارت استانبول براي خودمختاري كردها فعاليت مي

  بدرخاني  -4سليمان نظيف   -3دكتر عبداالله جودت   -2شيخ عبدالقادر    -1
هستند در ديدار بكـر هيئتـي   » دياربكر«و » ماردين«شايع است اين افراد مجاز به ايجاد ارتباط تلفني با 

نيـز در حـال   » مـاردين «ي نهضت تشكيل شده است. چنين هيئتي در  از اشراف كرد براي گسترش دامنه
  نمودن كردهاست. شكل گيري است. در مصر هم، ثريا بدرخان در تدارك فعال

Fo 608/95/6869 (X. 5741). (Tod. M.I). Secret, 10 April 1919  
 

خـوانيم تعريــف   نيـز مــي  1919آوريــل  19) مـورخ  X 57860) (6869) (95) (608در سـند شــماره ( 
مـي بـه ولايـت وان اعـزام شـوند.        در نيمـه » ديـادمي و چـوترك  «پيشنهاد شده اسـت افسـران سياسـي    
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مايت از آسوريهاي شمال موصل هنگام مراجعت آنها بـه موطنشـان و اشـغال جزيـره     مأموريت ايشان، ح
  با پشتيباني نيروهاي بريتانيايي مستقر در مصر است.» عمر و نصيبين ابن«

Fo 608/95/6869 (x. 5786 2 nd) 19 April, Repeited to G.H.Q., Egrpt  
 

  رود پاشا مي صدراعظم به پيشواز شريف
پاشـا بـه    ، حـاوي مـتن نامـه شـريف    1919ژوئـن   23) مـورخ  13955) (196) (95() 608سند شـماره ( 

، »اتحـاد و ترقـي  «پاشـا عليـه    صدراعظم و قدرداني وي از پذيرايي گرم اعظم فريدپاشا اقدامات شريف
  هاي وصول به آرمان ملي كرد از ديدگاه نامبرده است. علل فروپاشي دولت عثماني و راه

Fo 608/95/Tur Ker. ME (196) (13955), from Cherif Pasha to Damad 
farid Pasha, Juan, 23, 1919  

 
  ي يك داماد به پدرزن نامه

» صالح بـگ «، نامه 1919ژوئن  3) فرماندهي نيروي مصر به تاريخ 105597) (95) (608سند شماره (
بـگ دامـاد    . صـالح از بندر اسكندريه است كه به زبان فرانسوي نگاشته شده است» پاشا ژنرال شريف«به 

  پاشا و از فعالان سياسي كرد بود: شريف
  ي كل در مصر فرمانده

   1919ژوئن  3
كـه در سـپاه   » بگ حسـني  صالح«گردد.  به پيوست تقديم مي» پاشا شريف«به » بگ صالح«ي نامه  ترجمه

ــد » ليفتانــت«ي  عثمــاني داراي درجــه ــوده اســت فرزن  هــاي و دامــاد و مــدير برنامــه» حســني پاشــا«ب
  است.» اميره«و در مصر ملقب به » خانم  آمنه«است. همسر او » پاشا شريف«

را ترور كرده اسـت بـه همـين    » اتحاد و ترقي«در آغاز جنگ يكي از اعضاي » بگ صالح«گفته ميشود 
يو. كـورتني   خاطر، غياباً به اعدام محكوم شده است.                                                              جي.

  ميجر
  بشرح زير است.» صالح بگ«متن نامه 

  پدر بزرگوارم
به قاهره رفتم. در قاهره با مقاماتي چنـد از كشـورهاي   » شكور«چهاردهم همين ماه جهت بررسي مسئله 

مختلف به گفتگو نشستم. يكـي از آنهـا وزيـر مختـار ايـران بـود كـه در مـورد ادعاهـاي ارزي ايـران و           
اي از  ي صلح پاريس ارسال خواهد شد مطالبي اظهار نمود... من نسـخه  يباً براي كنگرهاي كه غر شكواييه

طرح مكتوب ايران را كه تايپ شده بود از او گرفتم. همچنين در مورد عشيرت جاف نيز سـخناني رد و  
نيز مراجعت نموده است. در صورت تأئيد، نامبرده را در فهرست اسامي اعضاي » عارف بگ«بدل شد. 

  د حاضر در كنگره پاريس قرار دهيد.كر
Fo 608/95/ (No. 15597) (letter from Saleh Beg Husne,June 3, 1919.)  

 
 »لان باجه«عشيرت 

راجـع بـه   » ميجرسـون «ي  نامـه  1918ژوئن  8) مورخ 68571) (139152)(3406) (371سند شماره (
  است كه در خانقين نگاشته شده است:» لان باجه«عشيرت 

  ن:لا باجه
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  عشيرت: جومور و قازانلو
  وند، داودوند، جليل آقا وند، چواركالاو، مامه  وند، شيره هاي جومور: سايكاوند، حاجي لار، عريب شاخه
  هاي قازانلو:حاجي خليل، ولي آقا، عبدالرحمان آقا شاخه

  سرانجومور: مجيد آقا، پرهيز، مبارك، جهانبخش، قادر آقا، محمد امين آقا
  ولي آقا، عبدالرحمان آقا، غيدان آقا، حاجي خليل آقاسران قازانلو: 

سوار... در  400سوار، محمد امين آقا و ولي آقا هركدام 80خانوار... مجيد آقا 1300استعداد عشيرت: 
  حال حاضر پراكنده و فاقد سلاح هستند.

  محل سكونت اين عشيرت:
  استجومور: در دشت باجلان كه مرز شمالي آن، رودخانه عباسان   -1

  در جنوب: جاده كرمانشاه
  در شرق: داري ديوان و پيشيكان
  در غرب: رود سيروان و آقا داغ

  ساكنند.» كور دره«قازانلو: بخشي از آنها در دشت   -2
  شمال و غرب: رود سيروان

  جنوب: بابا بيلاوي و قله مرواريد
  شرق: آغ داغ

اسـت  » زاب كوچـك «و » موصـل «اي ميـان   كنند كه منطقه زندگي مي» بييوخ«تعدادي از آنها نيز در 
حومـه كركـوك زنـدگي    » لان باجـه «است. بخشي از آنها نيز در روسـتاي  » علي آقا قازانلو«رهبر آنها 

  است.» عبدالرحمان آقا«كنند و رئيس آنها  مي
) مصطفي پاشا باجلاني است. نـامبرده رهبـري موصـل و داراي تشـكيلات اداري     1918رهبر فعلي آنها (

ي است. او در كنار نيروهاي بريتانيا با تركهاي عثماني جنگيد و متحمـل صـدمات بسـياري شـد.     نيرومند
رهبري است بسيار شجاع، پاكدل، بـا ايمـان و يـك رنـگ كـه دوران طـولاني عمـر خـود را بـه مبـارزه           

بـه   گذرانده و سالهاي بسياري را در تبعيد و زندان به سر آورده است. در ميان تمام عشاير كرد و عـرب 
توان به وي متكي بود. همسر او  جوان مردي شهره است براي عملي ساختن روژه اتونومي كردستان، مي

ترين خاندان كرمـانج جنـوب كردسـتان     هاي اريستوكرات كرد و از كهن از خاندان باباً، يكي از خانواده
  است.» اسماء خانم«است. نام او 

  تاريخ اين خاندان:
مـيلادي بـه سـوي     1630اسـت كـه در حـدود سـال     » ديـاربكر «از كردهـاي   ها»لاني باجه«نياي بزرگ 

زبانان منطقه، اين مكان را بعنوان محـل سـكونت اختيـار    » فهلوي«مهاجرت نموده و با غلبه بر » زهاب«
ي امور منطقـه   قوشيش، اداره 200000كرده است... سلطان مراد چهارم در ازاء دو هزار سوار و ساليانه 

بار به  نخستين» پاشا«باجلان بود، اما لقب » عبداالله بگ«ها »لاني باجه«. اگرچه نياي بزرگ را به او سپرد
بـا نـادر شـاه جنگيـد. در     » زهـاب «و » باشـاليق «و » باشاق«اعطاء شد. نامبرده در » احمد پاشا باجلان«

شـدند  » لي ميرزامحمد ع«ها موظف به مقابله با »لاني باجه«دوران عثمان پاشا كه پدر مصطفي پاشا بود، 
كه عثمان پاشا يكـي  » آرزوم«را ترك كردند و پس از آنكه هيأت » زهاب«اما به سبب قلت تجهيزات 
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ساكن شـدند و اكنـون نيـز در    » خانقين«از اعضاي آن بود، زعامت عثماني را پذيرفت، اين عشيرت در 
ند، در همدان ساكن شدند. بردند... شاخه ديگري از اين عشيرت كه به شرق آمد اين شهر حيات بسر مي

نـام  » قـازانلو «، »قـازاني «و سـاكنان  » دركزينلـو «جماعتي كه در نزديك مـرز سـكونت پيـدا كردنـد     
  گرفتند... اعضاي اين عشيرت، همگي سني و شافعي مذهب هستند.

Fo 371/3406/13952/68571, Notes on Tribes Major E. Soane, June 8 
th. 1918  

 
  با سران دولت عثمانيشريف پاشا و گفتگو 

وزارت خارجــه بريتانيــا، مــتن  1920ژوئــن  8) مــورخ 671) (A 6067) (5069) (371ســند شــماره (
براي رسيدن به يك موضوع مشـترك  » توفيق پاشا«گفتگوهاي شريف پاشا با صدراعظم و وزيرخارجه 

نطقـه خودمختـار از   و ارائه آن به كنگره صلح پاريس در مورد آينده كردستان و تعيين خطوط مـرزي م 
  است.» فرات«تا » سو قره«، »كارمان«هاي  در امتداد رودخانه» وان«درياچه 

Fo 371/CE 6067 (Turkey), Admiral De robeok, No 671, 8 th June 
1920  

 
نيـز تلگـراف نماينـده سـامي بريتانيـا در       1920ژوئن  10) مورخ A6437) (5069) (371سند شماره (

  هند در مورد گفتگوهاي شريف پاشا و توفيق پاشا راجع به كردستان است: استانبول به وزارت
  پيشنهادهاي شريف پاشا در بسياري از موارد، مشابه ديدگاههاي حكومت عثماني است.

Fo 371/ 5069 (E 6437) (India office), No. P4503, Negotiation between 
tewfik pash and Cherif pasha. 10 th June 1920  

 
، تلگراف جانشين حـاكم بريتانيـا در هنـد و    1920مي  29) مورخ A5569) (5069) (371سند شماره (

  در هيأت كردستان است.» ميجر نوييل«پيشنهاد اور در مورد عضويت 
Fo 371/5069 (E 5569) (Viceroy of India) (4123), 29 th Moy 1920.  

 
وزارت هند با شـاره   1920ژوئن  10مورخ  )B 4210) (A6322/11/44) (5069) (371سند شماره (

خواهـد بـا تمديـد دوره مأموريـت      از ايـن وزارتخانـه مـي    1920مـي   27به تلگراف وزارت خارجه در 
، مستمري نامبرده را به وزارت هند ارسال نمايند. در اين سند از وزير خارجه خواسته شده »ميجرنوييل«

آن وزارتخانه خود را براي انعقاد پيمان صلح آتي با تركيه است تاريخ دقيق شروع كار هيأت را اعلام تا 
  آماده نمايد.

Fo 371/5069 (E 6322/11/44) (India office), No. P 4210, 
Appointmen/on one Kurdish Commissions, June 10 th 1920.  

 
 اختلاف تشكلهاي كرد

 1920مـي   20سـتانبول بـه تـاريخ    ) نماينده سامي در اA6148/11/44) (5069) (371در سند شماره (
  خوانيم: مي

هـا و   پيروز شده است. بهمـين خـاطر، بـدرخاني   » سيد عبدالقادر شمديناني«، »خانه كردها«در انتخابات 
  روشنفكران كرد در تدارك تأسيس يك تشكل كردي جديد هستند.

Fo 371/5069 (E 6148/11/44) (Admiral De Robeck), No 726 May 20 th 
1920.  
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، تلگراف خانواده بـدرخاني بـه   1920مي  23) مورخ A6088/11/44) (5069) (371در سند شماره (

نخست وزير بريتانيا و درخواست آنها براي بازگرداندن امارت بوتان است كه حكومت عثماني با توسـل  
ن، خليل اشغال نموده است. امضا كنندگان درخواست، دكتر خالد بدرخا» امير بدرخان«به زور در زمان 

  بدرخان و احمد ثريا بدرخان هستند.
Fo 371/5069 (E 6088/11/44), from Bedir khan family To Prime 

Minister, Signed J.A.C Tilley. 23 th May 192  
 

، تلگـراف نماينـده سـامي بريتانيـا در     1922ژوئن  22) مورخ A 7235) (5039) (371در سند شماره (
آمده است كه در آن دو تـن از اعضـاي خـانواده بـدرخاني بـه نماينـدگي از        استانبول به وزارت خارجه

عمـر بـه فرانسـه (سـوريه) پيشـنهاد       خاندان خود، ضمن اظهار نارضايي از واگذاري قيمومت جزيره ابـن 
پيمـان   64كنند اين منطقه به كردستان خودمختار يا شمال موصل منضم شـود تـا بتـوان از مفـاد بنـد       مي

  اين منطقه استفاده كرد...به سود » سور«
  داند. ي مسئووليت هيأت كردستان مي وزارت خارجه بريتانيا نيز انجام اين كار در حوزه

Fo 371/5069 (E 7235) Tel. From Admiral De Robeck, Future 
Boundaries of Kurdistan, June 23 th 1920.  

 
هـا قـدرداني    ذيرش حكميت كردهـا و ارمنـي  جامعه كرد از رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا بخاطر پ

 كند مي

ي سـامي در   كه نامه نماينـده  1920ژوئن  28) مورخ A 7906/11/44) (5069) (371در سند شماره (
  خوانيم: استانبول به وزارت خارجه آن كشور است مي

  مفتخرم جهت اطلاع، چند نسخه از اين سند را در اختيار جنابعالي قرار دهم
، 1920ژوئـن   17، در تـاريخ  »جمعيـت اجتمـاعي كـرد    -تـي كـورد   لايـه  ي كومـه  له كومه«از سوي   -1

رئيس جمهور ايـالات متحـده ارسـال شـده اسـت. در ايـن تلگـراف از        » وودرو ويلسون«تلگرافي براي 
  ها در تركيه قدرداني شده است. رياست جمهوري آمريكا بخاطر پذيرش حكميت كردها و ارمني

ي صلح، از نهاد مزبور خواسته شده است ديدگاههاي ايـن   ژوئن خطاب به كنگره 17ي مورخ در نامه  -2
  مورد امعان نظر قرار گيرد.» عمر ي ابن جزيره«تشكل در مورد حريم 

در استانبول و اشتراك ديدگاه » خانه كردها«در اين نامه، همچنين به رفع اختلاف تدريجي دوشاخه   -3
وودرو «خطـاب بـه   » تي كورد لايه كومه«شده است در اين سند، نامه ي كردستان اشاره  در مورد آينده

  است:» ممدوح سليم«ثبت شده است. رهبر اين جمعيت امين عالي بدرخان و دبير كل آن، » ويلسون
  رئيس جمهور محترم

ارمنـي،   -ملت كرد از اعلام آمادگي جنابعالي براي پذيرش حكميت در مورد تعيين خطوط مرزي كـرد 
رور است. ملت ما اين چهارده ماده را با تمام وجود پذيرفته است. ما اميـدواريم حكميـت شـما    بسيار مس

به رهايي ملت كرد از يوغ بيگانگان بينجامد. اكنون سرنوشت اين ملت در دسـتان شماسـت. اميـد اسـت     
امين عالي                     وجدان شما راهبر اين تصميم خطير تاريخي باشد.                                         

  بدرخان
  ممدوح سليم                                                                                                              
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ــماره ( ــند ش ــورخ 3179/م/969) (5069) (371س ــامي در  1920جــولاي  6) م ــده س ــراف نماين ، تلگ
  است:» ايرال كرزن«ر خارجه بريتانيا استانبول خطاب به وزي

  سرورم
» جمعيت كرد و كردسـتان «ژوئن، مفتخرم گزيده يادداشت  28مورخ  930بازگشت به تلگراف شماره 

» خانـه كردهـا  «(به زبان فرانسوي) را به پيوسـت تقـديم نمـايم. جمعيـت كـرد و كردسـتان نـام جديـد         
  ال شده است.باشد. اين يادداشت با امضاي سيدعبدالقادر ارس مي

  دي روبيك                                                                                                               
  

1- Fo 371/5069 (E 706/11/44) from Admiral de robeck, No. 930, 
Future of Kurdistan, June 28 th 1920 

2-Fo 371/5069 (969/M/3179), High Commissione, Constantinople, 6 
th July 1920 

 
 ها و مسأله كرد پس از جنگ جهاني اول بدرخاني

» سـليمان آقاشـرناخي  «وزارت هند، نامه  1920جولاي  6) مورخ A7827) (5069) (371سند شماره (
اي در  ه(منطق ـ» شـرناخ «و درخواست او براي انتخاب يكي از اعضاي خانـدان بـدرخانيان بـه حاكميـت     

  عمر) است. شمال شرقي جزيره ابن
از اسـتانبول  » سـراوكونوز «نامـه   1906مـي   31) مورخ 12142) (9928) (4116) (371سند شماره (

  خوانيم: است در اين نامه مي» مستر ادوارد گري«خطاب به وزير خارجه بريتانيا 
تانبول كشـته شـد. شـايعات    در شـهر اس ـ  1906مـي   22مفتخرم به اطلاع برسانم رئيس پليس، عصـر روز  

و » عبدالرزاق بگ«حكايت از آن دارند كه اين اقدام با هدايت دو تن از بزرگان خاندان بدرخاني يعني 
  را برانگيخته است.» يولدز«انجام شده است. مرگ رئيس پليس خشم كاخ » علي شامل پاشا«

تـن ديگـر    13شاراليها به همراه مي ، م 28هيأتي براي بررسي جزييات اين ترور تشكيل شده است. روز 
تبعيـد  » ارخبيـل «و ديگـران بـه   » نغـازي «، عاي شـامل بـه   »مكه«بازداشت و تبعيد شدند. عبدالرزاق به 

هستند. ايـن يكـي نيـز در سـال     » بدرخان بگ«از پسران مرحوم » علي شامل«و » عبدالرزاق«اند.  گشته
و نـود و يـك تـن از اعضـاي ايـن خانـدان بـه        جزيره كرت تبعيد شده بود. بعدها بدرخان  به شبه 1850

هـا، سـلطه    استانبول مراجعه و قدرت بسياري بدست آوردند. سلطان، مايل است با جلب حمايت بدرخاني
  خود را بر عشاير كرد ساكن آسياي صغير تثبيت نمايد...

ه يافتنـد.  سرانجام حزب كردي قدرتمندي در پايتخت تأسيس نمودند و به كـاخ عثمـاني را  » بدرخانيان«
» سكوتاري«عبدالرزاق به قائم مقامي رئيس تشريفات سفيران برگزيده شد، علي شامل، فرماندار منطقه 

به عضويت كابينه عثماني درآمـد و چهـارتن ديگـر مناصـب عـالي پلـيس پايتخـت را        » بدري بگ«شد، 
دند. آنها حتي تا احـراز  اشغال كردند. تعدادي از آنها نيز بعنوان فرمانداران ايالات كوچك، برگزيده ش

  نيز پيش رفتند.» يولدز«پست گارد ويژه سلطان و كاخ 
  ان. آر. اوكونور                                                                                               

  نيز به پيوست تقديم مي گردد.» اقدام«يك نسخه از روزنامه 
1- Fo 371/5069 (E 7827) (Suleiman Agha Sharnakh, Jndia 

office, No. P 5218, July 6 th 1920.  
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2- Fo 371 (61/4) (9928) (12142) (South Feastern Europe), 
(Confidential), Sir N.O Conor to Sir Edward Grey, No 212, 

Constantinople, 31, 1906 
 
 كند منتشر مي» عمر جزيره ابن«ي حريم  رهيادداشت ديگري دربا» تي كورد لايه ي كومه له كومه«

 19اسـت كـه در    1172) نماينده سامي در استانبول بـه شـماره   E 10718) (5069) (371سند شماره (
  ارسال شده است:» ايرل كرزن«بعنوان وزير خارجه بريتانيا  1920آگوست 

نارضـايي كردهـا از   راجـع بـه   » تـي كـورد   لايـه  كومـه «ژوئن در مـورد درخواسـت    28بازگشت به نامه 
  ».عمر جزيره ابن«قيمومت فرانسه بر حريم 

آگوست براي دومين بار منتشر شده است. در  14مفتخرم يك نسخه از يادداشتي را پيشكش كنم كه در 
اين نامه، از حكومت بريتانيا بخاطر تلاش براي اعطاي خودمختاري بـه كردهـا قـدرداني شـده اسـت. در      

عمر بـه جايگـاه واقعـي خـود      براي الحاق جزيره ابن» جمعيت«ر درخواست يادداشت حاضر، يكبار ديگ
  الحمايگي فرانسه طرح شده است. خروج آن از تحت

  دي روبيك. نماينده سامي                                                                                         
  

Fo 371/5069 (E 1018/11/44), from Admiral De Robeck, No. 1172, 19 
th August 1920. 

 
 داري بريتانيا مقداري پول براي هيأت كردستان تخصيص داد وزارت خزانه

جولاي  23) مورخ 1241داري انگليس (س  )، نامه وزارت خزانهA 8775) (5069) (371سند شماره (
هيـأت كردسـتان را جهـت    نگاشـته شـده و بودجـه تخصيصـي     » مسـتر بارسـتاو  «است كه به قلـم   1920

پيشـنهاد  » مسترجون تيللـي «فرستاده است. مخارج هيأت كردستان از سوي » مجلس كردها«تصويب به 
 شده است.

  در همين سند آمده است:
اضافه شود. اين مبلغ براي هيأتهاي تعيين خطوط مـرزي   1920-1921ليره به بودجه  100000قرار شد 

مـارس   31ودجه تخصيصي هيأت كردستان، مصوبه سال قبـل، در  و هيأت كردستان هزينه خواهد شد. ب
  به پايان خواهد رسيد. 1921

كــي. او.                                                                                                      
  مارشال

 
Fo 371/5069 (E 8775/11/44), from Treasury, 51241, Expences… 

Commission on Kurdistan, 23 th July 1920. 
 

  ها موضوع عشيرت شرناخ عليه كمالي
نامـه افسـر سياسـي بـه      1920آگوست  17) وزارت هند مورخ A 10033) (5069) (371سند شماره (

  مسئوولان بريتانيايي است:
به دستم » كريمعبدال«و » شرناخ«رئيس عشيرت » سليمان آقا«يادداشتي را بهمراه چندين نامه كه از 

  كنم. مهمترين مطالب مندرج در نامه مشاراليها بشرح زير است: رسيده است، تقديم مي
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  منصوب شد.» عبدالرحمان آقا«بجاي » اتحاد كنفدرالي عشاير«از سوي » سليمان آقا -1
علي «نيز به فرماندهي تيپ دو عثماني منصوب شد. اين مسئوليت، قبلاً در اختيار » عاكف بگ»  -2

  ها قدرت را در منطقه بدست گيرد. بود. گويا اين عشيرت مايل است يكي از بدرخاني» بگ
  دهد: افسر سياسي ادامه مي

سخن خواهم گفت و در مورد حسن نيت بريتانيا به او اطمينان خواهم داد. » سليمان«من به زباني كلي با 
ها،  براي انتصاب يكي از بدرخاني ام كه در مورد درخواست ايشان هم گفته» سليمان«پيش از اين به 

  …مراتب را به اطلاع مسئوولان بلند پايه بريتانيا خواهم رساند
صادر شده را به او خواهم » مصطفي كمال«كه عليه » شيخ الاسلام عثماني«اي از فتواي  همچنين نسخه

ز اطلاعاتي در اند ني بايد در مورد فرصت مناسبي كه كردها در كنگره صلح پاريس بدست آورده …داد
  اختيار او قرار دهم.

  را ضميمه يادداشت خود كرده است:» سليمان آقا«افسر سياسي در پايان، نامه 
 …و كاتب شخصي من است» بتليس«ام. او اهل  همراه اين نامه، يكي از معتمدين خود را فرستاده

حكومتي موقت در آنكارا مصطفي كمال كردستان و منطقه آناتولي را با خدعه چيني، فريفته است. او 
تأسيس نموده است. ما ساكنان كردستان، حاضر به پذيرش حاكميت شخصي چون مصطفي كمال 
نخواهيم شد كه نامردانه از پشت به حكومت عثماني خنجر زد. در حال حاضر چون رهبر جامع 

  ورند.اند اداره مدني و نظامي را تحت كنترل درآ ها توانسته الشرايطي هم نداريم، كمالي
ملت كرد براي رهايي، بايد متحد شوند. تشكيل يك كردستان خودمختار تحت قيمومت بريتانيا تنها از 

كه » بدرخاني«ترين اعضاي خاندان  دانيم يكي از سرشناس رو لازم مي اين راه ميسر خواهد شد از اين
  گيرند.عزيمت و قدرت را بدست » عمر جزيره ابن«هم اكنون ساكن استانبول هستند به 

پس از تشكيل حكومت موقت در آنكارا همه عشاير را به دشمني به حكومت بريتانيا » مصطفي كمال«
اما من سوگند  …كند جماعت بيشتري را با خود همراه كند برانگيخته است. او با تبليغات سوء تلاش مي

  فاها بعرض خواهد رساند.حامل نامه، مطالبي را ش …ها مبارزه كنم ام تا آخرين نفس با كمالي ياد كرده
  سليمان آقا                                                                                            

  
Fo 371/5069 (E 10033) (India office), No.P. 6099, August 17 th 1920 

Letter from Suleiman Agha. 
 

نوب كردستان بنام ملت كرد، درخواست تأسيس يك دولت رؤساي عشاير و اشراف و روشنفكران ج
 كنند كردي را مطرح مي

ي  نامه 1920جولاي  8مورخ  5237) وزارت هند به شماره A 7928) (5069) (371سند شماره (
  باشد: نماينده مدني به وزارت هند است. متن نامه بشرح زير مي

ت قريب باتفاق بزرگان جنوب كردستان را شامل ام كه اكثري تن دريافت نموده 62يادداشتي به امضاي 
  شود. متن نامه بشرح زير است: مي
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كنيم هدف نهايي و آرزوي ما تأسيس يك دولت مستقل كردي تحت حمايت  ما سران كرد اعلام مي
النهرين، يك اتحاد كنفدرالي تشكيل خواهد داد و براساس  حكومت بريتانياست. اين دولت با دولت بين

  در اين اتحاد، مشاركت خواهد ورزيد. حقوق مشترك
سيد محمد بيشماشبنه، سيد محمود نقيبي، نوه سيد عمر، نوه سيد حسين، رئيس پشدر قائم مقام بابكر آقا، 

زاده، محمد پاشا محمد صالح، رئيس سرگولو  محمود آقا رسول، قاسم پاشا محمد فواد بگ، صالح بگ
زاده  رئيس داوده اسماعيل بگ محمد رفعت، شيخ عليشيخ عثمان، رئيس جاف محمد پاشازاده علي، 

درويش آقازاده علي، عبدالرحمن آقا، » زان«زاده محمد عارف، رئيس عشيرت  محمد رفعت، شيخ علي
جباري سيد محمد، رئيس كويسنجاق ملا محمد، رئيس بلباس و پيران و » سيده كاني«رستم خان، رئيس 

يس عشاير كوچ رومنگور حسين آقا، شيخ قادر سندولان و سوراني، رئيس عشيرت آكو مامند آقا، رئ
حاكم راينه سيد محمد امين، رئيس عشيرت بالك شيخ محمد آقا، رئيس عشيرت برادوست محمد سعيد 
بگ، بايز پاشازاده، رئيس منگور حسين آقا، رئيس پشدر عثمان آقا رشيد، رئيس عشيرت هركي احمد 

عضو  -نده پيشين سليمانيه حاج ملا سعيد (نماينده: عضو انجمنخان آقا، ميراني محمد امين بگ، نماي
ابراهيم بگ، رئيس جاف احمد بگ، رئيس جاف عثماني پاشا محمد عزت، محمد » دلو«پارلمان)، رئيس 

امين، كاك عبداالله آقا، عزيز آقا، محمد امين كاك عبدالكريم بگ، سيد اسماعيل سيد محمد برزنجي، 
، برزنجي سيد احمدزاده سيد احمد، رئيس سانكانا صفوت آقازاده برزنجي سيد محمد سيدرضا

عبدالغفور، رئيس سانكانا جاسم آقازاده عبدالعزيز، رئيس عشيرت دلو كاك صالح، رئيس عشيرت دلو 
سليم بگ وازي، رئيس سانكانا جاسم آقا محمد رشيد، رئيس عشيرت آكوي دشت غفور خان، كدبانوي 

خوشناو،  -الي، احسان بگ، رئيس عشيرت ميلمهالي ميراني قادربگرئيس كل خورشيد بگ، آرزو س
رئيس عشيرت ماريوب محمد رشيد، رئيس عشيرت مير ويس ميران حاتم بگ، رئيس عشيرت بارزان 
شيخ احمد، رئيس عشيرت شيروان احمد بگ، قادر آقا، عبدالرحمن آقا، رئيس عشيرت كردي بهروز 

  عشيرت شامرلي، شيخ محمد صادق سيد مصلح. احمد، رئيس عشيرت يان كاتراب، رئيس
Fo 371/5069 (E 7928) (India office) No.P. 5237, Future of Kurdistan, July 

8 th 1920  
 

 تلاش براي بهبود وضعيت اداري جنوب كردستان

ي مدني به افسر سياسي  ، نامه نماينده1920جولاي  10) مورخ A 8333) (5069) (371سند شماره (
رد وضعيت جنوب كردستان است. در اين نامه به ايجاد فرصت مقتضي براي كردها جهت سامان در مو

  دادن به امور اداري اشاره شده است.
  خوانيم: در همين سند، نامه افسر سياسي را بعنوان جوابيه مي

تان پيش از مساعدات جنابعالي سپاسگزارم. در مورد اين مسأله، از تابس 6184بازگشت به تلگراف شماره 
ريزي براي انتصاب بهترين فرد براي اداره منطقه هستم. بايد براي افراد مستعد و هوشيار،  مشغول برنامه

  موقعيتهاي مناسبي خلق كنيم.
در اين ميان، اگرچه افراد باهوش، بسيارند و تواناييهاي خود را در مناصب مورد نظر بخوبي نشان 

پندارند مسئووليت ميوه حرامي است  ر تكبر كاذب شده چنين مياند اما متأسفانه پس از مدتي دچا داده
فايق «توانند بدان دستيابند. يكي از اين مردان  كه تنها براي ايشان حلال شده است و ديگران نمي
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در  …است كه بعنوان مشاور ارشد واردات برگزيده شده اما به كمتر از رياست راضي نيست» تاپويه
» عوني افندي«و » جمال عرفان بگ«، »رضا بگ«هد بود اگر از مرداني چون انصافي خوا اين ميان، بي

همچنانكه در  …اند به بزرگي ياد نكنم كه مسئووليتهاي مهمي در اختيار دارند و دچار آفت غرور نشده
ام، يگانه راه براي دستيابي به مفاصد مطلوب، اصلاح ساختار  نيز تأكيد نموده 1919گزارش اداري سال 

نكته ديگري كه بايد بعرض برسانم وجود دو بازرگان ثروتمند كرد  …جنوب كردستان است اداري
  بعنوان عامل توطئه عليه بريتانياست.

1- Fo 371/5069 (E 8333) (India office). Sulaimani a Situation, 5 th July 
1920  

2- Fo 371/5069 (E 8751/11) (India office). No 4958. Administration 
Report of Sulaimani a divi, July 1920. 

 
 ي كردستان ديدگاههاي مستر يونگ در مورد آينده

  پردازد: به بررسي ديدگاههاي مستر يونگ مي E/11/44/875سند شماره 
پوشي از اعطاي اتونومي به كردستان خواهند  اينها مجموعه عواملي هستند كه در نهايت به چشم …

وز مخالفتهايي چند از سوي برخي منتقدان كرد و حمايت آنها از نهضت انجاميد (اين نظريه پس از بر
  كمالي طرح شده است. مترجم)

اند. او از تحولات اخير منطقه  حل هاي مناسبي ارائه كرده براي حل اين موضوع، راه» ميجر نوييل«
  بسيار نگران است.

م ذاتي را در خود داشته باشد. من اي قوي است كه بتواند ظرفيت پذيرش حك نمايد اداره آنچه لازم مي
كنم هر لحظه بر اعطاي حكم خودگرداني به كردها بيشتر متعهد  در حال كه اينجا را ترك مي

  …شوم مي
  ميجر يونگ                                                                                                

  
Fo 371/5069 (E/875/44/11), Major yong. 

 
 چه خبر است» كويه«در 

ي مكاتباتي است كه يكي از آنها نامه  ، مجموعه1920) مورخ E 12457) (5069) (371سند شماره (
حاكم مدني بريتانيا در مورد ديدگاههاي  1920آگوست  19) مورخ 24304/59/102شماره (

  است.» كويه«هاي او با حاكم مدني در  و گفتگو» ملامحمد«
  پردازد: در ذيل اين نامه به طرح ديدگاههاي خود مي» كويه«ياسي بريتانيا از افسر س

دهم. به باور من، تنها پاسخ ما اين  من اهميت چنداني به درخواست او در مورد انتصاب يك حاكم نمي
ام با نزديك  است كه بايد در انتظار عملي شدن شروط مندرج در پيمان صلح باقي بمانيم. من تلاش كرده

بوجود آورم، اما حصول به » اربيل«كردن تمام ديدگاهها به يكديگر، مركزيت فكري واحدي در 
رو است و بزرگان شهر با انتصاب يك حاكم، و  بسيار ميانه» اربيل«موفقيت بسيار دشوار است. شهر 

دارد. هاي سريع ن تمايل چنداني به دگرگوني» اربيل« …پاشا سخت مخالفند وابستگي احتمالي به شريف
باشند، هوادار تركها  تعدادي از ساكنان شهر نيز كه غالباً كارمندان معزول امپراتوري عثماني پيشين مي

  هستند اگرچه شمار آنها زياد نيست.
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  ملا محمد كويي و راهنمايي كنگره صلح پاريس
شت ، ياددا1920آگوست  20) وزارت هند به تاريخ E 12457) (5069) (371در سند شماره (

جولاي خطاب به حاكم مدني  17/ مورخ S.C 155/4محرمانه افسر سياسي بريتانيا در اربيل به شماره/ 
  شود: ديده مي

، وضعيت سياسي شهر را مناسب و اوضاع عمومي آن را آرام ديدم. ملا محمد »كويه«در بازديد از شهر 
ي كردستان، مطالبي چند اظهار  دهافندي حاكم شرع و جميل آقا قائم مقام اوست. اين دو در مورد آين

  داشتند.
ترين افراد براي تأمين مصالح بريتانيا  از بزرگان نجباي شهر است. هر دو از مناسب» ملا محمد افندي«

كنم اعضاي كنگره صلح  ملا محمد سخنان خود را با اين جمله شروع كرد: من گمان نمي …هستند
  را در نيابند: پاريس آنقدر نادان باشند كه دو واقعيت زير

  نظريه اتحاد كردهاي شمال از مرز ايالت موصل، در يك حكومت مستقل، امري نامعقول است.  -1
  اگر اتفاق غير منتظره اي روي دهد جنوب كردستان هرگز با شمال متحد نخواهد شد.  -2

پذيرند. براي نامبرده در ادامه گفت: ملت كرد حاضر نخواهند شد تنها استقلال بخشي از كردستان را ب
تر است. ما مخالف تداوم حكومت  آل آنها اتحاد كردستان تحت قيمومت يك دولت خارجي ايده

  …ها سمبل استعمار ديگر ملل هستند عثماني بر كردستان هستيم. عثماني
، كاري از پيش »اربيل«مخالفان اندك اين ديدگاه در  …هم بايد به كردستان متحد بپيوندد» اربيل«

  …ردنخواهند ب
ترين  مناسب» حمدي بگ«بنظر ما  …كردستان تحت قيمومت بريتانيا بايد يك حاكم داشته باشد

» سليمانيه«يا » اربيل«پايتخت ما نيز براساس انتخاب نهايي ما  …شخصيت براي احراز اين منصب است
ي اداري قرار سپردن اداره امور كردستان به كارمندان كرد نيز بايد در اولويت برنامه ها …خواهد بود

   …گيرد
  

Fo 371/5069 (E 19457) (India office), 20 th August 1920  
 

 حاكم مدني بريتانيا در سليمانيه با ديدگاههاي ملا محمد كويي موافق است
 4/مورخ S 2807/1)، يادداشت محرمانه ديگري به شماره E 12457) (5069) (371در سند شماره (

از سوي افسر سياسي سليمانيه براي حاكم مدني ارسال شده است. شود كه  ديده مي 1920آگوست 
جنابعالي، ضمن پوزش از شما بخاطر تأخير  1920جولاي  27مورخ  9051شماره   بازگشت به نامه

   …نمايم جولاي را تقديم مي 20مورخ  155/4اي از نامه افسر سياسي اربيل به شماره  نسخه
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» ملا محمد كويي«قات خواهم كرد. گويا او نيز از طرفداران ملا» اربيل«در فرصت مقتضي با مفتي 
ملا محمد در مورد احتمال ضعيف اتحاد كردهاي شمال از مرز موصل و اتحاد كردهاي شمال و  …است

  جنوب درست گفته است.
در  …) به شرح ديدگاههاي ملا محمد پرداخته باشمB- 2707/1/1كنم در يادداشت شماره ( گمان مي
كنند هر اقدامي در شرايط كنوني، نوعي سير قهقرايي  ر در نظام اداري، كردها تصور ميمورد تغيي

براي  …تر بنظر آيد حلهاي ارائه شده معقول نيز از تمام راه» حمدي بگ«پيشنهاد حاكميت  …است
تنها بصورت سمبليك » حمدي بگ«آنكه مخالفان را خلع سلاح نماييم، بهتر است فعلاً از حاكميت 

مطالب زير بايد  …كنيم چون عملي شذن اين موضوع، مستلزم بررسي جزييات بيشتر است حمايت
  مورد امعان نظر مسئوولان بلند پايه قرار گيرد. 

  هدف ما در مورد تأسيس يك اداره قوي و با ثبات  -1
  اي معتقدند يك نظام اداري با ثبات، نظامي است كه با پيچيدگي و مشكل مواجه نشود. عده  -2
  حاكم كل چه كسي است و چگونه خواهد بود؟  -3
چگونگي مقابله با كساني كه مخالف حاكميت بريتانيا برنظام اداري منطقه هستند. در اين مورد با   -4

   …ديدگاههاي ملا محمد موافقم
اگر واقع بين باشيم و ويژگيهاي اتنوگرافي كردستان را در نظر آوريم، بايد مناطق ديگري را به اين 

را » شوان«در حال حاضر ميسر نيست، اما عشيرت » يي ذره«الحاق عشاير  …زه اداري افزودحو
  …توان وارد نظام اداري مورد نظر نمود مي

Fo 371/5069 (E 12457/11/44) (2807/1 S) (India office) (Pi. Arrangement), 
Gonfe. Mermo No. 138 4 th August 1920.  

 
 س يك دولت مستقل كردي در دياربكر استشواهد موجود حاكي از تأسي

، 1920نوامبر  23) مورخ S 8320) وزارت هند به شماره (E 14608) (5069) (371در سند شماره (
ثبت شده » تركيه -كردستان مركزي«تحت عنوان  13987نامه نماينده سامي در استانبول به شماره 

  است:
از دياربكر به استانبول آمد. اين » اديب افندي«ام آگوست، افسر سابق عثماني متولد سليمانيه بن 23

گويد نهضت بزرگي در دياربكر آغاز شده است كه هدف آن بيرون راندن بيگانگان و تأسيس  افسر مي
هستند كه بزرگ ايشان يعني » جميل پاشا«كردستان به سرپرستي بريتانيا است. سران نهضت نوادگان 

در » قدري بگ«و » قاسم بگ«د. رهبران بومي آنها يعني كن در استانبول زندگي مي» اكرم بگ«
برند. آنها منتظر پاسخ شما  نيز در ارتباطي تنگاتنگ بسر مي» بتليس«و » خربوت«دياربكر هستند و با 

  در زمينه شروع گفتگوها با لندن هستند.
Fo 371/5069 (E 14608) (India office). Situation in Kurdistan, No.P. 8320, 

Norember 23 th 1920  
 

(كردستان) بعنوان نماينده سامي در  2860، تلگرافي به شماره 1920اكتبر  27وزير خارجه بريتانيا در 
  استانبول، ارسال نمود:
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ها و بلشويكها در منطقه ارمنستان است. در صورت موافقت  اخبار دريافتي حاكي از اتحاد كماليست
  …يت جنوب كردستان منصوب نماييدمردم، هر چه سريعتر فردي را به حاكم

  پاسخ نماينده سامي به وزارت خارجه نيز در همين سند ثبت شده است:
براين باور است كه افسران سياسي منطقه (جنوب كردستان) فاقد آمادگي لازم براي » سركوكس«

  چنين امر خطيري هستند. اين كار مستلزم صرف وقت بيشتر و بررسي جزييات است.
  

1- Fo 371/5069 (E 13428/11/44) (India office), No.P. 7337, Future of South 
Kurdistan, 29 th october 1920 

2- Fo 371/5069 (E 14585) (India office), No.P.P.8318. 
  

 ديدگاههاي خود را بشرح زير ارائه كرده بود: 1919هاي) در سال  افسر سياسي بريتانيا اربيل (كاپيتان
  آورند كه هدف نهايي آن حل مسأله كرد است. هايي از زنجيري را پديد مي اليتها حلقهتمام اين فع

  
Fo 371/5069 (E 12856) (India office) No.P. 7546, Administration Repert 

of Arbil Dirision for the year 1919, October 18 th 1920  
 

 داند ها مي براي دفع تهديد كماليحل مناسبي  وزارت هند تأسيس كنفدراسيون كردي را راه
نامه وزارت هند است. از آنجا كه  1920نوامبر  29) مورخ E 14939) (5069) (371سند شماره (

است، تأسيس يك  1921قرائن و شواهد موجود حاكي از يورش قريب الوقوع تركها در سال 
  ده است.كنفدراسيون كردي تحت سرپرستي بريتانيا اهميت عملي فراواني پيدا كر

Fo 371/5069 (E 14939) (India office) No.P. 5210, future of Kurdistan.  
 

سامي در   نماينده 1920) اول دسامبر E 44//11/1516) (5069) (371در سند ديگري به شماره (
 گويد: استانبول (رمبولت) مي

چه خواهد بود؟ اين هيأت دانم موضوع مورد اشاره نوييل چيست و مأموريت او در هيأت كردستان  نمي
  وقت تشكيل شده چه هنگام شروع بكار خواهد نمود. چه

Fo 371/5069 (E 15161/11/44), from Sir Rumbort, Constantinople, No 
1262, Service of Major Noel.  

 
 گويد: در پاسخ نماينده سامي مي» ميجر يونگ«

در روزهاي اخير » تيلماجوس«بكار شود. النهرين مشغول  در بين» نوييل«كنم  من پيشنهاد مي
را براي انتصاب يك حاكم كرد در جنوب كردستان تحت فشار قرار داده شد. بگمان من » سركوكس«
النهرين منتظر فرصت مقتضي  گفته بود كه براي تأسيس حكومت بين» نوييل«در لندن به » كوكس«

  ردستان بسيار منطقي است.النهرين تا شروع بكار هيأت ك در بين» نوييل«است. حضور 
  ه.و.يونگ                                                                                              

  دهد: تر توضيح مي را روشن» نوييل«، موضوع 1920دسامبر  7در » تيللي«نامه 
همچنـان در كميسـيون تعيـين     »ميجرنوييـل «وزير خارجه مايـل اسـت   » لرد كرزن«گويد  وزير هند مي

 مرزهاي كردستان به فعاليت ادامه دهد. 
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  ج. تيللي                                                                                                    
  لندن -وزارت هند                                                                                              

  
  اتحاد بلشويكها و كماليستها و كنفدراسيون كردستان

ــماره (  ــند ش ــاريخ  E 15670) (5069) (371در س ــد بت ــامبر  16) وزارت هن ــد   1920دس ــأله تهدي مس
نظامي مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت. در همـين     -اجتماعي بلشويكها و كماليستها در يك اتحاد سياسي

  نيز ثبت شده است:» يد طاهاس«سند، سخنان 
سيد طاها گفته است رهبران كرد در تدارك تأسـيس كنفدراسـيون كردسـتان تحـت سرپرسـتي بريتانيـا       

النهرين به فعاليت ادامه دهد تا با آگـاهي از وضـعيت فكـري     همچنان در بين» ميجرنوييل«هستند... لازم 
  بيشتري دنبال شود...با جديت » سيد طه«رهبران كرد، مسأله عملي شدن پيشنهاد 

Fo 371/5069 (E 15770) (India office), 16 th December 1920  
 

ها از اعزام نيروي مسلح به كردستان خودداري  وزارت هند با ناديده گرفتن پيمان بلشويكها و كماليتست
 كند مي

  وزارت هند      
  1920دسامبر  25

  لندن -وايت هال
  خيلي فوري

  نمايم. هند، اين نامه را كه بايد به رويت وزير خارجه برسد، تقديم ميبنا به درخواست وزير 
 -گمان غالب آن است كه پيشـنهادهاي سـيد طاهـا مـوثرترين حربـه بـراي خنثـي سـازي توطئـه تركـي          

بلشويكي است، اگرچه اطلاعات دريافتي روزهاي اخير خبر از كاهش احتمـال هجـوم نيـروي مشـترك     
هـاي مضـاعف بـراي نزديـك       رفتن موضوع از سوي كردهـا و تـلاش  دهند. جدي گ بلشويك مي -ترك

در گفتگوهـاي خـود بارهـا بـر توافـق      » سيد طاهـا «شدن به بريتانيا موقعيت مناسبي فراهم آورده است. 
  سران كرد براي تأسيس يك كنفدراسيون كردي تحت حمايت دولت عليه تأكيد نموده است.

سـيد  «آگـاه اسـت...   » سـور «اجراي مفاد مندرج در پيمـان  نسبت به » سيد طاها«از ترديد » لردكرزن«
معتقد است هيأت كردستان در مقطع كنوني بدون حمايـت يـك دولـت خـارجي كـاري از پـيش       » طاها

  نخواهد برد... ديدگاههاي سيد طاها بسيار واقع بينانه است...
ين و ايجاد عميق با بزرگان النهر بر اين باور است كه گام نخست، عزيمت نوييل به بين» مستر مونتاگيو«

كرد در مناطق اشغالي و تحريض مردم به تأسيس كنفدراسـيون كـردي تحـت سرپرسـتي بريتانياسـت...      
  مبتني بر ارسال مقادير معتنابهي اسلحه نگران است...» سيد طاها«بخاطر درخواست » مستر مونتاگيو«

  امضا                                                                                                          
  منشي وزير هند -شبكره                                                                                              

  
Fo 371/5069 (E 15679) (India office), No.P. 8580, Situation in 

Kurdistan, December 16 th 1920  
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 در اسناد وزارت خارجه» سور«پيمان 

  خوانيم: وزارت امور خارجه بريتانيا مي 1919-1939سالهاي  23در جلد هجدهم به شماره 
به هر حال، چند مورد خاص در پيمان سور وجود دارند كه لازم است در كنگـره لنـدن، راجـع بـه آنهـا      

  تان و ارمنستان است.گفتگو شود. يكي از اين بندهاي ويژه، مسأله كردس
  موارد زير مورد بررسي قرار گرفت: 1921فوريه  25در نشست كنگره (كاخ سنت جيمز) لندن مورخ 

  پيمان سور... ارمنستان و كردستان... -1
نماينده هيأت ترك و افسر سابق (اصالتاً چركس) عثماني كه وزير خارجـه دولـت موقـت    » بكر سامي«

ت: هيأت ترك، ديدگاههاي خود در مـورد ارمنسـتان و كردسـتان را    ها در جنگ استقلال بود گف كمالي
ي اين دو سرزمين براي تركيه از اهميت بسيار برخـوردار اسـت چـون     بخوبي تشريح نموده است. آينده

  اين منطقه در شرق مرزهاي تركيه قرار دارند...
ي كردها در هيـأت مـا حاضـر    بكر سامي در ادامه گفت: در مورد مسأله كردستان بايد بگويم نماينده عال

  .]مترجم -!!![است 
  ]مترجم -!!![نظر نهايي اين نماينده و همكارانش، نظر مردم كرد خواهد بود 

را بپـذيرد  » سـور «گفت: هيأت تركي مقدمتاً بايد همه بندهاي پيمان » لويد جرج«نخست وزير بريتانيا 
  باستثناي چند بند كه مربوط به ارمنستان و كردستان است.

، وزير خارجه بريتانيا تأكيد كرد هيـأت تركـي موظـف بـه رعايـت بنـدهاي       1921فوريه  26در نشست 
است و تنها بندهايي كه مربوط به ارمنستان است مورد تجديد نظر قرار خواهـد  » سور«مندرج در پيمان 

  گرفت... در پايان اين سند، به مطلبي ديگر اشاره شده است.
  كردستان -2
را » بكـر سـامي  «پيمان سور، مايل بود سخنان  64و 62حذف مورادي از بندهاي  در مورد» لرد كرزن«

هم كه روز پيش ادعا كرده بود نماينده كردها در هيأت تركي حاضر است گفـت:  » بكر سامي«بشنود. 
را دارنـد و  » انجمـن ملـي  «مايه افتخار است كه سـاكنان كردسـتان حـق مشـاركت در تمـام تصـميمات       

  ينده داشته باشند...توانند پنج نما مي
الاختيار دولت موقت تركيه هستم، خود را نماينده شرعي و قانوني كردها  من نيز بخاطر آنكه نماينده تام

  دانم. و تركها مي
اند كه كردستان بخش لايتجزاي تركيه است... هر دو  بكر سامي در ادامه گفت: كردها هميشه فرياد زده

  اند و علاوه بر فرهنگ مشترك، دين مشتركي نيز دارند. نژاد هدفي مشترك را در پيش گرفته
The Two Races were united by a Common fecling a Common Cnlture 

and Common Religion  
 

» عبـدالقادر «و » شريف پاشا«بكر سامي گفت: درست است كه پس از پايان جنگ دو گروه به رهبري 
ينـدگان واقعـي كردهـا نيسـتند. هـدف آنهـا وصـول بـه مفاصـد          ادعاي استقلال نمودند، اما هيچ يك نما

شخصي است نه جامه عمل پوشانيدن بـه اهـداف ملـي... آنهـا در حـال حاضـر، حتـي نماينـده كردهـاي          
 كنيم...  استانبول هم نيستند... اگر هيأت عالي مايل به اعزام هيأتي به تركيه است، ما حسن استقبال مي
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تمـام ايـن احـوال، اگـر كردهـا بخواهنـد حكومـت تركيـه آمـاده اعطـاي           بكر سامي در پايان گفت: بـا  
» اتنـوگرافي «پيمان سور، منطبق بـر واقعيـات    62به آنهاست... اما مرزهاي مندرج در بند » ذاتي حكم«

سـنجق  «بـويژه  » ديـاربكر «و » العزيـر » «معموريـه «نيست چرا كـه بخشـهاي غربـي و جنـوبي ايـالات      
شـوند.   اكثريت جمعيت را شامل مي» موصل«و » وان«، »بتليس«ها در ، ترك هستند... كرد»سيوريك

  باشند. غالب كردها ساكن مرزهاي ايران مي
Document on British Foreigh Policy 1919-1939.Vol. B A, No.23, The 

Treaty of Sevres  
 
يـأت آنكـارا   نماينده حكومـت آنكـارا گفـت: از رئـيس ه    » بكر سامي«در پاسخ سئوالات » لرد كرزن«

كه غالب سـاكنان آن كـرد هسـتند، در    » وان«و » بتليس«سئوالي دارم. ايشان گفتند جداي از دو ايالت 
تواند بگويد ساير ايالاتي  مي» بكر سامي«بقيه ايالات كردها و تركها زندگي مسالمت آميز دارند... آيا 

توانـد بگويـد تعـداد     آيـا مـي  دهنـد، كـدام هـا هسـتند؟      كه كردها اكثريت جمعيتـي آن را تشـكيل مـي   
نمايندگان كرد انجمن ملي آنكارا چند نفر هستند و نسبت تعـداد نماينـدگان كـرد بـه نماينـدگان تـرك       

  چقدر است؟
  در پاسخ گفت: كار بسيار سختي است اما مطمئناً تعداد آنها كم نيست؟» بكر سامي«
اي حكـم ذاتـي بـه ايـالات كردنشـين      پرسيد: مقصود شما از اعط» بكر سامي«بار ديگر از » لرد كرزن«

  چيست؟ و اين حكم، داراي چه ويژگيهايي است؟
بكر سامي در پاسخ گفت: حكم ذاتي تنها شامل ايالات كردي نيست بلكه تمام ايـالات را در بـر خواهـد    

  است...» ي غير مركز اداره«گرفت و نوعي حكومت 
ومت آنكارا با تأسيس يك ارمنستان مستقل در مورد بندهاي مربوط به ارمنستان گفت: حك» بكر سامي«

  موافق است...
Document on British foreign policy, 1919-1939 Vol.8 A, No. 23. The 

Treaty of Sevres.  
 

 ها خواستار استرداد اراضي غصبي خود شدند بابان

 1920نـوامبر   30مورخ  1580) نماينده سامي بريتانيا به شماره E 15421) (5069) (371سند شماره (
ي بابـان طـي    خطاب به نخست وزير بريتانياست كـه در اولـين نامـه خـانواده    » خاندان بابان«متن دو نامه 

شود و دومـين نامـه، اعـلام     اي خواستار استرداد اراضي غصبي خود توسط حكومت عثماني مي شكواييه
  براي خدمت در دولت كردي آينده است.» فواد عزت بابان«آمادگي 

  نده سامي بريتانيا در استانبول سررمبولتنماي
  به وزارت خارجه حكومت عليه

   1520شماره/
   1920نوامبر  20تاريخ/
  سرورم

  ي خاندان بابان به نخست وزير انگليس را تقديم كنم: مفتخرم، به پيوست، دو نامه
ر جنـوب شـرق   ها اگرچه هنوز هم خاندان بزرگي هستند، اما پـس از آن كـه قـدرت خـود را د     بابان  -2

اند. شمار قابل توجهي از سران  كردستان از دست داده در قلمرو عثماني قرار گرفتند، روبه افول گذارده
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» جامعـه اسـلامي  «شدند. معدودي از آنها نيـز وارد  » اتحاد و ترقي -وتن ركه كيتي و سه يه«بابان جذب 
  است.» نعيم باباني«عثماني شدند كه يكي از آنها 

ورد استرداد اراضي كردها كه توسط عثماني ضبط شده بود، مقامـات حكومـت تـا پـيش از     اما در م  -3
» سـور «پرداختند، اما بمحض انعقاد پيمـان   ها مي مبلغي بابت اجاره يا ماليات به بابان» سور«انعقاد پيمان 

دگي خـود را  اين اجاره را به بهانه وضعيت وخيم اقتصادي قطع كردند... البته وزارت ماليه عثمـاني آمـا  
  براي استرداد اراضي آنها اعلام نموده است.

  هوارس رمبولت                                                                                                 
  استانبول                                                                                                      

  نامه نخست
  به نخست وزير محترم بريتانيا

النهـرين   پيمان صلح تركي (پيمان سور) منعقد و حكومت تركيه بر آن گردن نهاد. موضوع سرزمين بـين 
كه جنوب كردستان در آن قرار دارد، در رأس تمام مسائل است. در اين منطقه، سنجق سليمانيه و كوي 

انـد و شـهر    آبا و اجدادي ماست. خاندان بابان حاكم جنـوب كردسـتان بـوده    سنجق قرار دارند كه ملك
ها ساخته شده است. شهر سـليمانيه  »بابان«ها قيام كرده است، توسط  سليمانيه كه چندين بار عليه عثماني

همواره مركز دفاع از ملت كرد در برابر هجوم عثماني و فرس بوده است و در اين مورد، تـاريخ شـاهد   
ها فرصت را  ، عثماني»عبداالله پاشا«و برادرش » احمد پاشا«اما بر اثر اختلاف دو امير بابان يعني  ماست.

ها تمامي اراضي و ملك و مال بابان را بنفع خود  غنيمت شمرده بر جنوب كردستان مسلط شدند. عثماني
بعـدها دولـت عثمـاني    مصادره و ضبط كردند كه همه آنها در دفاتر وزارت ماليه عثماني ثبت شده انـد.  

ي اموال بپردازد كه اين خـود نيـز دليـل ديگـري بـر       وظيفه خود دانست اجاره بسيار كمي بابت مصادره
  صحت ادعاهاي ماست.

تصويب » محاسبه املاك مضبوطه«شد از محل بودجه عمومي و تحت عنوان  پولي كه به ما پرداخت مي
طه عثماني رهايي يافته و تحـت قيمومـت بريتانياسـت،    شد... اما در مقطع كنوني كه سرزمين ما از سل مي

نمايد كه همه اراضي  نيز تأكيد مي» سور«از پيمان صلح  240استرداد اين اراضي حق مسلم ماست. ماده 
  بايد مسترد شوند. مضبوطه توسط امپراتوري عثماني مي

هاي بيكران  راهم آوريد. سپاسخواهيم با مساعدات خود، زمينه بازگشت اموال ما را ف بنابراين از شما مي
  ما را بپذيريد.

  به نمايندگي از خاندان بابان                                                                                          
  امضاء

  مصطفي ذهني پاشا حاكم پيشين حجاز
واد عزت بگ نوه احمد پاشـا دو  محمود مخلص بگ كنسول پيشين عثماني در سنندج پسر حمدي پاشا ف

  امير سليمانيه
  فواد ع بابان، محمود جلال الدين بگ حاكم پيشين كربلا فرزند احمد پاشا

  ي پارلمان عثماني اهل سليمانيه محمد سليمان حكمت بگ نماينده
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ترجمـان  «ي روزنامه  در قاهره و نويسنده» دارالانتداب عثماني«حكمت حسين شكري بگ آخرين دبير 
  »يقتحق

  نامه دوم
   1920آگوست  28استانبول 

  لندن -نخست وزير محترم بريتانيا
  سيادت مأب:

النهرين و آينـده جنـوب كردسـتان پديـد      امضاي پيمان صلح با تركيه، ديدگاههايي چند را در مورد بين
ين آخـر » احمـد پاشـا  «آورده است... اكنون كه بريتانيا قيمومت اين سرزمين را پذيرفته است مـن نـوه   

  امير سليمانيه، مفتخرم به اطلاع برسانم آماده انجام خدمت در سرزمين خود هستم...
بنده تجارب بسياري در امور حكومتي دارم چـون در عصـر عثمـاني وابسـته نظـامي ايـن امپراتـوري در        

د. ام اما اختلاف نظر من و انور پاشا (وزير جنگ عثماني) به كنار رفتن مـن منجـر ش ـ   سفارت آلمان بوده
در آغاز جنگ بعنوان افسر احتياط به استانبول بازگشتم بعنـوان افسـر نظـارت برگزيـده شـدم. موقعيـت       
خانوادگي من در كردستان، مرا به اين باور رهنمون گشته است كه مي توانم عنصر مفيدي بـراي آينـده   

  ام وابستگي نداشته گويم كه به هيچ حزب يا گروه سياسي نيز جنوب كردستان باشم. با اطمينان خاطر مي
  فواد عزت بابان

Fo 371/5069 (E 15421) (Constantinople), 30 November 1920  
 
 كند ها عليه نهضت كردستان را فاش مي نكات ديگري از همكاري بلشويكها و كماليست» سيد طاها«

اكم مدني نامه افسر سياسي موصل به ح 1920سپتامبر  2) مورخ 6/س/6805در سند ديگري به شماره (
  خوانيم: را مي

ايران و امكـان تأسـيس يـك كشـور مسـتقل بـراي كردهـا/ خلاصـه          -موضوع: وضعيت مرزهاي تركيه
  :1920سپتامبر  2ديدگاههاي سيد طاها در مذاكرات 

در » سـيد طاهـا  «به گفتگو نشست. نامبرده از » سيد طاها«با » اربيل«افسر سياسي در » هاي ميجر براي«
سؤال كرد. سـيد طاهـا در پاسـخ    » سمكو -اسماعيل آقا شكاك«ران كرد به رهبري مورد نشست اخير س

ايم كه محور اصلي آنها گفتگـو بـر سـر تأسـيس يـك كردسـتان        گفت: تاكنون سه نشست برگزار كرده
ايران بوده است. من نيز براي دريافت اسلحه و مهمـات و آذوقـه از بريتانيـا     -مستقل در مرزهاي تركيه

ام. سـيد طاهـا در ادامـه گفـت: بلشـويكها و مصـطفي در تـلاش بلشـويك كـردن هـر دو            نزد شما آمـده 
جمهوري آذربايجان هستند... مصطفي كمال مترصد بازگردانـدن ايـالات آزاد شـده بـه حـريم تركيـه و       

النهـرين را   خواهند از راه ايران و كردستان، سرزمين بين دستيابي به مقاصد خود در قفقاز است. آنها مي
  داً اشغال كنند.مجد

نيز از سوي ايران لغو خواهد شد چون تمام منطقه تبريز مخـالف  » ايران -انلگو«سيد طاها گفت: پيمان 
اين پيمان نامه هستند. تبريز مايل به اطلاعات از تهران نيست. آنها چنين كاري را در حكـم مـرگ خـود    

م متمايل به تركهـا هسـتند. بعنـوان نمونـه،     دانند... من (افسر سياسي) بر اين باورم كه كردها هنوز ه مي
يكي از فرماندهان سابق عثماني با وجود آنكه اكنون فاقد قدرت اجرايي است، اما مورد احترام ساكنان 
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اي كـه ملـت كـرد را     ي ترس از آينده است... تركهـا از هـر نشـانه    است اگرچه اين احترام، بيشتر نتيجه
  تر خواهد شد. ري كردها نشتابيم، وضعيت آنها وخيمتعريف كند، سخت بيزارند. اگر به يا

والـي وان را در مقـام خـود ابقـاء     » مدحت بـگ «گويد: مصطفي كمال، اخيراً  افسر سياسي در ادامه مي
  نيز هست.» سيعرت«ي تيپ دو  فرمانده» عاكف بگ«نموده در تدارك عفو 

و تمام » موصل«، »اربيل«اني رابط در معتقد است پيش از انجام هر گونه اقدامي بايد افسر» سيد طاها«
را از تأسيس كردستان مستقل » بوتان«ي  اي، حمايت قبيله كردستان بكار گمارده شوند... بايد در اعلاميه

  ها مخالف آن هستند...»بوتاني«اعلام كنيم. پيش از اين شايع شده بود 
ن از مقامات بالاست... از آنجـا كـه   من (افسر سياسي) در پاسخ گفتم: چنين اقدامي مستلزم دريافت فرما

، تأسيس كردستان آزاد را به رسميت شناخته است، محلي بـراي نگرانـي   »پيمان سور«بندهاي مندرج در 
  وجود ندارد.

  گفت: اگرچه پيمان سور مايه اميدواري است اما امكان تعويق آن وجود دارد.» سيد طاها«
ز نفوذ بلشويكها خواهد شد... پروژه كردستان هم با عجله من (افسر سياسي) گفتم: فشارهاي اروپا مانع ا

عملي نخواهد شد. بنظر من بهتر است ابتدا كنفدراسيوني با حضور عشاير كرد تشكيل و موقعيت كنوني 
  ام. تثبيت شود سيد طاها گفت: من هم با اين نظر موافقم و بهمين خاطر نزد شما آمده

كماليسم و بريتانيا، ما را انتخاب خواهنـد نمـود، امـا    -اد بلشويسمبنظر من (افسر سياسي) كردها ميان اتح
  كوتاهي ما در كمك به كردها دفاع ايشان در برابر كماليستها را متزلزل خواهد نمود.

بسـيار مهـم اسـت. آنهـا بـا      » عشيرت شرناخ«در مورد تأسيس كنفدراسيون هم بايد بگويم جلب حمايت 
بـه نيابـت، امـور داخلـي خـود را شخصـاً بعهـده        » سليمان بـگ «و به رياست » عبدالرحمن بگ«انتخاب 
  اند. اين موضوع عشاير ديگر را نيز سخت تحت تأثير قرار داده است. گرفته

  
  اتحاد عشاير در كنفدراسيوني وسيع با هدف تأسيس كردستان مستقل

ند در لندن اسـت  ، يادداشت حاكم مدني بريتانيا به وزارت ه1920اكتبر  7) مورخ 28770سند شماره (
سـپتامبر افسـر سياسـي     25مـورخ   C.S/12/3897و يادداشت شماره / 28053كه اشاره به نامه شماره 

  دارد در اين سند آمده است:» اربيل«
سيد طاها از شانزدهم تا بيست و سوم سپتامبر در اربيل بود. با او مفصـلاً گفتگـو كـرديم. محـور اصـلي      

  تثناي سرزمينهاي اشغالي (شمال كردستان) بود.مذاكرات ما آينده كردستان به اس
، »ر وه رگـه  تـه «، بـا حضـور عشـاير    »شـمدينان «ي  سيد طاها گفت: نشست اخير زعماي كـرد در منطقـه  

و... انجام گرفت. اين عشـاير بـه   » آرتوش«، »بگزاده«، »حيدرانلي«، »حكاري«، »هركي«، »اروميه«
انـد.   و درخواسـت همكـاري از بريتانيـا دسـت يافتـه      هماهنگي كاملي در مورد تأسيس كردستان مسـتقل 

  اند. نمايندگان برگزيده اين نشست براي جلب حمايت كردهاي بوتان و شمال، عازم منطقه شده
  از سيد طاها پرسيدم: درخواستهاي شما براي كمك چيست؟

كافي برزبان كردي سيد طاها در پاسخ گفت: ابتدا بايد افسري بريتانيايي در منطقه بكار گمارد كه تسلط 
مسـتقر  » موصـل «يـا  » اربيـل «داشته و بتواند با سران عشاير وارد گفتگو شود. اين افسر لازم اسـت در  

شود اگر مناسب بدانيد در محل اقامت من سكني گزيند. درخواست ديگر مـن تـأمين اسـلحه و مهمـات     
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ه بدين خاطر پيش افتاد كه دچـار  دانم چرا بريتانيا همواره در مورد كردها مردد است. روسي است... نمي
هاي خـود، سـرانجام متضـرر خواهـد شـد... بريتانيـا در        اعتمادي عدم اطمينان نبود... بريتانيا در مورد بي

برابر تبليغات تركها هم موضعي انفعالي داشته است. تبليغات كذب تركها و عدم پاسخ بريتانيـا تـأثيرات   
خواهد راساً در امور شمال كردسـتان   اسي) گفتم: بريتانيا نميقاطعي برجاي گذارده است... من (افسر سي

دخالت كند. يك هيأت اروپايي در چهار ماه آينده وارد منطقه خواهد شد تا سرنوشت كردستان تعيـين  
  شود.

سيد طاها با ابراز ترديد در مورد اين هيأت گفت: هيـأت مزبـور بـراي تـأثير گـذاري بـر امـور منطقـه،         
ي مسلح است و بدون وجود نيروهاي نظامي كاري از پيش نخواهد برد. نيروهاي نظامي ناگزير از نيروها

ضمانت اجراي تصميمات اين هيأت بوده و سبب خواهند شد مردم بدون واهمـه از تهديـد آتـي تركهـا     
توان از  نيات واقعي خود را اظهار كنند. در حالي كه تركها قدرت نظامي بالا دست منطقه هستند، آيا مي

ردها انتظار صداقت و راستگويي در برابر هيأت اروپايي را داشت؟ لازم اسـت هيـأتي تبليغـاتي بـراي     ك
  اعلام غير رسمي تأسيس كردستان مستقل تشكيل و به نقاط مختلف سفر كند.

را به من نشـان  » اسماعيل آقا«بعنوان » جاويد بگ«سيد طاها با اشاره به تهديد روزافزون بلشويكها نامه 
كه در آن از حضور سپاهيان روسيه در قفقاز و سپاه چهل هزار نفـري انـور پاشـا سـخن رفتـه بـود.       دااد 

با يونانيهـا جنگيـد) آمـاده     1919-1923سپاهيان سرخ روسيه و سپاهيان سبز (سپاه ترك كه در سالهاي 
هيز كردهاي هجوم به كردستان هستند. كنفدراسيون كردي، يگانه راه حل مقابله با اين تهديد است و تج

فاقد اسلحه و مهمات در برابر تركها و روسهاي سراپا مسلح، امري الزامي است... سيد طاها مردي دلسوز 
كند. هـدف نهـايي او تأسـيس يـك كنفدراسـيون       است اما در بسياري موارد راجع به بلشويكها مبالغه مي

  .كردي به رهبري خودش و استفاده از كمكهاي مادي و معنوي بريتانياست
دانم چرا به درخواستهاي مكرر سيد طاها از سال پيش اهميت داده نشده است و علـت تغييـر ايـن     من نمي
  ها چيست؟ سياست

ارسال نمود. سيد طاهـا  » بالك«توان مهمات را غير مستقيم و از طريق عشيرت  در صورت صلاحديد مي
  ام به ياري كردها خواهد شتافت.مطمئن بود پيمان انگليس و ايران لغو خواهد شد و بريتانيا سرانج

به گفتگـو نشسـتند و چـون ايـن منطقـه در      » گوير«سپتامبر در ناحيه  20در » كلنل هاردو«سيد طاها و 
  حوره فعاليت من نيست، اطلاع چنداني ندارم...

گفت: ما مخالف اسكان پناهجويان نيستيم و در حد توان، آنها را ياري خواهيم كرد اما اگر » سيد طاها«
اي عليه عشاير كرد ترتيب دهند، ما ديگر كاري از پيش نخواهيم برد. پناهجويان و اهـالي   هجوم مسلحانه

توانند با يكديگر كنار آيند چون هر دو گروه مسلح هستند. حكومت ايران نيـز فاقـد    ايراني اروميه نمي
  هر گونه توانايي است. تبريز هم حاضر به پذيرش حكم تهران نيست...

زن كـرد   250ا در ادامه سؤال كرد: افسر بريتانيا تا چه موقع در اروميه خواهد بود و آيا مسأله سيد طاه
بردند، بزودي مرتفع خواهد شد. مـن در پاسـخ سـؤال اخيـر      كه در اسارت پناهجويان (آسوري) بسر مي

نهـايي مسـأله    اطلاعي از اين موضوع گفتم: به هر حال، همكاري كردها با بريتانيا بـه حـل   ضمن اظهار بي
  كردستان منجر خواهد شد.
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  شريف پاشا و هيأت كردستان از ديدگاه بريتانيا
سـپتامبر   3) وزارت خارجه بريتانيا به آدميـرال وايـپ در تـاريخ    123276) (95) (608(  در سند شماره

  آمده است: 1919
و درخواسـت نمـوده   شريف پاشا اطلاع داده است كه بعنوان رهبر كردستان مستقل برگزيده شده اسـت  

كه هيأت او بهمراه هيأت بريتانيايي عازم مناطق كردنشين شـود. نـامبرده همچنـين از حكومـت بريتانيـا      
كند سن زياد  خواسته است كمكهاي مادي و معنوي خود به كردها را آغاز كند... اما حكومت گمان مي

دهد، بهمين خـاطر   را تقليل مي شريف پاشا و مدت طولاني حضور او در پاريس، قدرت مانور سياسي او
  نماينده واجد شرايط ديگري به منطقه اعزام شود.

Fo 608/95 (123276/M.E. 44 A) No. 145, September 3 th 1919.  
 ) تلگراف نماينده سامي ثبت شده است:E 9300) (5069در سند شماره (

كميسـيون تعيـين خطـوط مـرزي      دو عضو از خانواده بدرخاني شفاهاً در جريان قرار گرفتند كه حضور
عمـر از قيمومـت    فرصت مناسبي پديد آورده است تا كردها درخواست خود را براي خروج جزيره ابـن 

ي سامي در مورد رضايت كميسـيون   فرانسه و الحاق آن به كردستان مطرح نمايند. با وجود اين، نماينده
  به اين اقدام، ترديد دارد.

Fo 371/5069 (E 9300), De Robeck, Constantinople, No. 1033, Future 
of Kurdistan.  

 
  بلشويسم عليه بريتانيا و فرانسه -اتحاد كماليسم

  ي سامي به اين شرح است: تلگراف نماينده 1920نوامبر  12) مورخ S 5644سند شماره (
ع بريتانيـا و  نظـامي عليـه منـاف    -بلشويسم، زمينه مساعدي را براي انجام عمليـات سياسـي   -اتحاد كماليسم

فرانسه بوجود آورده است. اگرچه منافع تركيه و روسيه در بلند مدت منطبق بـر هـم نخواهـد بـود، امـا      
كـنم   اتحاد كوتاه مدت آنها ممكن است به بروز مشكلاتي براي بريتانيا بينجامد. بهمين خاطر، پيشنهاد مي

هـاي   . بلشـويكها و كماليسـتها تعـرض   طرحي دقيق براي بر هم زدن اين اتحاد تدوين و بـه اجـرا در آيـد   
اند. اگر چه اين عمليات آنقدر گسترده نيست كه تهديدي ايجاد  عمر انجام داده محدودي عليه جزيره ابن

كند، اما بهرحال يك تهديد است... طـرح پيشـنهادي مـن بـراي ايجـاد اخـتلاف اوليـه ميـان كماليسـم و          
هاي اوليه اين طرح نيز بـا تأسـيس    بايجان است. جرقهبلشويسم، به رسميت سناختن سروري تركيه بر آذر
دهند، زده خواهـد شـد... خواهشـمند     رو تشكيل مي يك حزب در استانبول كه اعضاي آن را افراد ميانه

  است ضمن بررسي، در اسرع وقت پاسخ دهيد، چون زمان سفر هيأت كردستان نزديك شده است.
Fo 371/5069/5644 (P. 8176) (13787), from the high Commissioner, 12 

November, 1920  
 

  بريتانيا و كنفدراسيون كردستان
ي  تلگراف وزارت خارجـه بريتانيـا بـه نماينـده     1920نوامبر  20) مورخ S 8210) (3616سند شماره (

  سامي اين كشور است:
ان و قريب الوقـوع  هاي سيد طاها و اظهارات او به دقت، كارشناسي شد. همكاري بلشويكها با ارمنست نامه

كنـد...   بودن يورش تركها در سال آينـده، اهميـت تأسـيس يـك كنفدراسـيون كـردي را مضـاعف مـي        
  خواهشمند است اعلام نظر فرماييد.
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Fo 371/5069/3616 (P. 8210) (Priority a), Repeated Viceroy, 20 th 
November 1920  

 
اي از آن بعنوان افسر سياسي در شـمال (شـماره    نماينده سامي در پاسخ تلگراف وزارت خارجه كه نسخه

S 8580 گويد: ارسال شده است مي 1920) بتاريخ اول دسامبر  
  ):3616نوامبر و شماره ( 26بازگشت به تلگراف 

بـدون آگـاهي كميسـيون صـلح، بـه مصـلحت       » سيد طاها«و » عبدالرحمن شرناخ«آيا برقراري تماس با 
انتصـاب يـك افسـر سياسـي در منطقـه و ارسـال اسـلحه و مهمـات         خواهد بود؟ درخواستهاي مشـاراليها  

را بـه منطقـه اعـزام نماييـد... آيـا در مـورد       » نوييـل «دانيد، بلافاصـله   است... اگر شرايط را مناسب مي
  درخواست سران كردي و گفتگو با آنها داراي اختيارات وسيع هستم؟...

  ياربكر) رسماً اجازه دارم.براي بازگشت به كردستان (ازد» اكرم جميل بگ«من به 
Fo 371/5069/6467 (P.8580) (Priority a) (5S), 1 th November 1920  

 
 كنند كماليستها برخي عشاير كرد و عرب را به مقابله با بريتانيا تحريض مي

) تلگرافي با مضمون زير آمـده اسـت: بازگشـت بـه     E 16331) (S 90650) (C 715در سند شماره (
رسـانم كماليسـتها بـا     عمر به اطـلاع مـي   س) در مورد عمليات كماليستها در جزيره ابن 5(تلگراف شماره 

كننـد آنهـا را عليـه حاكميـت بريتانيـا بـر منطقـه بشـورانند...          تحريك عشاير كرد و عـرب، تـلاش مـي   
درخواست فرمانده تركها براي نشست جزيره » حاجي رشيد بگ برواري«و » عبدالرحمن آقاي شرناخ«

تأمين اسلحه و مهمـات مـورد نيـاز عشـاير كـرد را امـري كـاملاً ضـروري         » عبدالرحمن«اند...  هرد كرد
  داند... مي

او معتقد است قريباً شورشي از سوي يكي از اعضاي بدرخانيان بر پا خواهد شـد... بـه نظـر مـن، اشـغال      
طر ناگزير از انتخاب عمر الزامي است، اگرچه در مقطع كنوني، عملي نيست، بهمين خا نظامي جزيره ابن

خواهم اخبار خانواده بدرخانيان  مسير آشتي جويانه هستم... از نماينده سامي در استانبول و قاهره نيز مي
  را مداوماً گزارش كنند.» احمد ثريا«و » امين عالي«بويژه 

Fo 371/5069 (16331), India office, P.9065, Priority a, 1155  
 

 ابات خانه كردها و جمعيت اجتماعي در استانبولسندي ديگر در مورد انتخ

، مربوط بـه انتخابـات خانـه كردهـاي اسـتانبول و فهرسـت       1920مي  20) مورخ E 6143سند شماره (
  است.» تي كوردستان لايه ي كومه له كومه«بنام » سيد عبدالقادر شمديناني«اعضاي بدرخاني مخالف 

  پزشك و مؤسس: خربوت                                عبداالله جودت بگ                         
  شكري بگ بابان                                                           سردبير روزنامه ترجمان حقيقت: سليمانيه

  شكري محمد بگ                                                         پزشك: دياربكر
  خان                                                      نويسنده: دياربكر جلادت بگ بدر
  اكرم جميل بگ
  امين علي بگ

  حسين حامي بگ                                                        اورفا
  انو»: ژين«ممدوح سليم                                                نويسنده روزنامه 
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  الدين حسين بگ                                                   كركوك نجم
  

Fo 371/5069 (E 6143/11/44), De Robeck, 725, May 20 th, 1920 
 

 دو نامه شريف پاشا و سيد عبدالقادر شمديناني به كنگره صلح پاريس

ه شــريف پاشــا و ســيد عبــدالقادر ، دو نام ـ1919اكتبــر  22) مــورخ 19829) (95) (608سـند شــماره ( 
  شمديناني، رئيس هيأت مركزي جامعه كردهاست كه به عنوان كنگره صلح پاريس نوشته شده است:

  پاريس: كنگره صلح 
  دبير كل

  اكتبر 23
ي عالي كنگره صلح مفتخر است دريافت دو نامه سران كرد در مـورد بـه آينـده كردسـتان را بـه       كميته

  آگاهي برساند...
  رئيس كنگره صلح» ج كلمانسوجر«به 

   1919اكتبر  22پاريس 
عضو انجمـن معمـرين و نخسـت وزيـر سـابق، كـه       » سيد عبدالقادر افندي«جناب رئيس مفتخرم دو نامه 

ي مركزي جامعه كردستان را برعهده دارند پيشكش نمـايم... اجـازه دهيـد بـه ايـن       اكنون رياست كميته
، تمام ملتهـاي سـاكن در امپراتـوري عثمـاني     »اتحاد و ترقي«س موضوع نيز اشاره كنم كه از زمان تأسي

كند هر گونه اقدامي براي  اند... وظيفه انساني كنگره صلح ايجاب مي مواجه گشته» استعمار نو«سابق، با 
برقراري صلح در كردستان و رفع استعمار تركهاي كماليست انجام شود و اين كار، تنها بـا عـدم تجزيـه    

  بخش تحت قيمومت ميسر خواهد بود.كردستان به دو 
  شريف                                                                                                          

  رئيس هيأت كرد                                                                                                    
  

Fo 608/95/19829 (Peace Conference) (Sec. Gen), 24 th October 
1919.  

 
 نامه اول

   1919استانبول/ اكتبر 
  جناب رئيس

دهند، هيچگاه بـه آشـتي خاورميانـه منجـر نخواهـد شـد.        شايعات موجود كه خبر از تجزيه كردستان مي
اند. آنها از جان  ه متفقين را رد كرده، انجام هر گونه عمليات نظامي علي»اتحاد و ترقي«كردها برخلاف 

انـد. عـدالت كنگـره در بـه رسـميت شـناختن اتحـاد         ها به بهترين وجه ممكن حمايت كـرده  و مال ارمني
  كردستان است.

  ادرسيد عبدالق                                                                                                             
  نامه دوم

   1919اكتبر  20استانبول / 
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  جناب رئيس
) حكومت عثماني تلاش مي كند با فريب افكار عمومي، خود را مدافع حقوق 1918از زمان آتش بس (

هاي كردي را تعطيـل   ملت كرد نشان دهد و سران كرد را بسوي خود متمايل كند. اما در باطن امر، خانه
المللي نخواهد توانسـت   گرفته است. بهمين خاطر، كميسيون تحقيق بين و خواستهاي مشروع ما را ناديده

كـنم حكومـت اسـتانبول را در     انجام دهـد. از شـما درخواسـت مـي     -آنچنانكه بايد -كاوش ةاي خود را
  برآورده نمودن خواستهاي بحق ملت كرد تحت فشار قرار دهيد.

  عبدالقادر                                                                                                         
  عضو مجلس معمرين                                                                                                  

  ي جامعه كردستان رئيس كميته                                                                                            
  

Fo 608/95/19829 (Peace Con ference) (Sec. Gen). 24 th October 
1919. 

 
  گويد: يكي از مسئوولان بلند پايه انگليس مي

  ها را نبايد از يكديگر جدا كرد مسأله كردها و ارمني
 -خطـاب بـه وزارت هنـد   » ورهرتزلسـرآرت «، يادداشـت محرمانـه   1919) سپتامبر 19025سند شماره (

  است: 1919سپتامبر  8دايره سياسي در لندن بتاريخ 
  يونگ عزيز

در مـورد ايـن   » مستر مونتـاگيو «كنم. ديدگاههاي  را تقديم مي» سرآرتورهرتزل«به پيوست، يادداشت 
  يادداشت نيز ضميمه است.

  ان.دي.واكلي                                                                                                            
  يادداشت هرتزل

مسأله ارمني، مسأله كرد است، بهمين خاطر، اتحاد يك سياست مشترك لازم است. وزارت هند، اهميت 
دانـد. امـا واقعيـت آن     هـا مـي   بسياري براي مسذله كرد قائل شده است و آن را جداي از موضوع ارمنـي 

ها در طول پنج دهه اخير، افكار عمومي جهان را بشدت متأثر نموده است و  ه فاجعه كشتار ارمنياست ك
شود. اما تأسيس اين دولت با در نظر  اي براي تأسيس ارمنستان مستقل طرح مي هر روز درخواستهاي تازه

هـا بـه    منـي آيـد، چـون ار   ، اندكي غير محتمل بنظر مي»حق تعيين سرنوشت«گرفتن واقعيات موجود و 
برند و بهمين خاطر، تأسيس يك ارمنستان مستقل، در  در ساير نقاط، در قليت بسر مي» كيليكيا«استثناي 

گوينـد اكثريـت نبايـد تـابع      حالي كه اكثريت جمعيتي غير ارمني است. عادلانه نخواهد بود. كردها مـي 
سلطه عثماني، زنـدگي مسـالمت   اقليت باشد و اين ادعايي بحق است. كردها و ارمني ها در صورت رفع 

  اي براي آنها در نظر گرفته شود... اما راه حل چيست؟ آميزي خواهند داشت اگر راه حل عادلانه
هنگام تشريح ديدگاههاي خود گفت: پس از تأسـيس كردسـتان،   » مييلي«رئيس عشيرت » محمود بگ«

هاي علمـي ايشـان بيشـتر     ن آگاهيها اشغال كنند چو طبيعي خواهد بود كه غالب مناصب اداري را ارمني
است اما با افتتاح مدارس و دانشگاهها و ارتقاء درجـه علمـي كردهـا، تـوازن تـدريجي بوجـود خواهـد        

  آمد...
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را كـه در هندوسـتان و در مـورد    » مونتـو  -پـلان مـورلي  «توان  ها مي براي حل موضوع كردها و ارمني
اجتمـاعي   -تان، مسـلمانان بـدليل آگاهيهـاي علمـي    مسلمانان و هندوها اجرا شد به كار بست. در هندوس ـ

  بيشتر، مسئووليتهاي اداري بيشتري دارند.
در حالت كلي، تأسيس يك كردستان مستقل تحت حمايت بريتانيا، فرانسه يا آمريكا بسيار مناسب اسـت  

ي هـا  اگرچه بريتانيا به علت سابقه حضور در منطقه و تجارب بيشتر داراي اولويت است... حضـور ارمن ـ 
، اگرچـه در كوتـاه مـدت مـوثر اسـت امـا منطبـق بـرآرزوي بلنـد مـدت           »كردستان«در ساختار اداري 

ها در حكومت كردسـتان،   نيست. با وجود اين، مشاركت ارمني» ارمنستان بزرگ«ها براي تشكيل  ارمني
مشـروع  ها حاضر به پذيرش چنين شـرايطي نباشـند، ديگـر كسـي حـق آنهـا را        عادلانه است. اگر ارمني

  داند... نمي
  در هر حال نبايد آرزوي ملي كردها براي تشكيل يك كردستان مستقل را عقيم گذارد...

  امضا                                                                                                                
  اي.اچ                                                                                                                

                                                                                                           17/8/1919  
  

Fo 608/95/19025, The Armenian and Kurdish Questions, September, 
17 th 1919 

 
 كويه و شقلاوه از ديدگاه مقامات بريتانيا

در مـورد دسـتگاههاي اداري و   » كويه«) يادداشت افسر سياسي E 7877) (5069) (371سند شماره ( 
  جو و طرفدار آرامش هستند... كنند كه مسالمت ، مردان بزرگي زندگي مي»شقلاوه«و » كويه«مردم 

Fo 371/5069 (E 7877) (India office) (P. 4794), Future Administration 
of Koi District 7 th July 1920.  

 
 كند از كنگره صلح پاريس قدرداني مي» سور«جامعه كردستان بخاطر بندهاي مندرج در پيمان 

بعنـوان  » ي كـورد و كوردسـتان   لـه  كومـه «، يادداشـت  1920جولاي  20) مورخ E 8555سند شماره (
  توسط سيد عبدالقادر امضا شده است: كنگره صلح پاريس است كه

پايان ما را بخاطر پذيرش يك مبدأ اتونوميك براي ملت كرد و قائـل شـدن مشـروعيت بـراي      سپاس بي
 تأسيس يك كردستان مستقل كه به تعالي و بالندگي اين منطقه منجر خواهد شد را بپذيريد...

و » بتلـيس «، »ارزروم«ن را ايـالات  مرزهـاي شـمالي منـاطق كردنشـي    » ي كورد و كوردسـتان  له كومه«
داند. اميدواريم ملت كرد آزادانه در سرزمين كردستان به  در ملاطيه مي» سنجق«و مرز غربي را » وان«

  نشو و نما و بالندگي ادامه دهد.
  »ورد و كوردستاني ك له كومه«رئيس                                                                                    

  عبدالقادر                                                                                                  
  

Fo 371/5069 (E 8555), From De Rebeck, No 969, Future of Kurdistan, 
20 th July 1920 

 يادداشت شريف پاشا به نمايندگان متفقين
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روبـرت وانـس   «، نامـه شـريف پاشـا بـه     1919جـولاي   29) مـورخ  16585) (95) (608(سند شـماره  
  دبير اول سفارت بريتانيا در پاريس است: » سيتارت

  هتل استوريا 
  8-ماسان خيابان دي 20
  : تلگرام: پاريس91
  1919جولاي  29

  دوست گرامي!
كـنم بـه وزيـر خارجـه      مـي ام كـه درخواسـت    بندي سـخنان ديـروز، يادداشـتي آمـاده نمـوده      براي جمع

تقديم داريد. خوشحال خواهم شد كه نظر نهايي وزيـر خارجـه را نيـز بـه اطـلاع اينجانـب       » مستربلفور«
ي درمان خود را به خاطر  برسانيد، چون من بايد مراجعت نموده به درمان بيماري خود بپردازم. من دوره

  كاره رها نمودم. صلح نيمهحضور در هيأت كردي و تداوم ارتباط با نمايندگان كنگره 
ام و ميل دارم عمر باقيمانـده را نيـز بـه خـدمت بـه ملـتم        من وجود خود را فداي آرمان ملي كرد نموده

ي بريتانيا يادداشت مرا با دقت تمام مـورد بررسـي    بگذرانم. انتظار دارم وزير خارجه و مسئولان بلندپايه
  كارشناسانه قرار دهند. 
ركيه وجود دارد، وخامت اقتصادي را به حداكثر رسانيده است. ايـن وضـعيت،   وضعيتي كه اكنون در ت

  قرار گيرد.» مستر بلفور«به نحو هيچكس نخواهد بود... اميدوارم اين يادداشت مورد توجه 
  شريف

  متن يادداشت به شرح زير است:
اي به دليل آنكه  روژهاستقرار امنيت و آسايش در كردستان بروز اسلحه امري قابل انجام است اما چنين پ

هاي مادي و معنوي بسيار اسـت، منطقـي نخواهـد     تهديدي براي جان و مال مردم و مستلزم صرف هزينه
برد كه تحمل چنين زمان طولاني براي  بود. تثبيت اسلحه مسلحانه بر كردستان، لااقل بيست سال وقت مي

  مردم منطقه و ساكنان كرد، منصفانه نخواهد بود....
است. امپراتوري عظيم روسيه، در مدت بيست سال » داغستان«غرافياي نظامي كردستان مشابه وضعيت ج

توانست بر اين سرزمين كوچـك تسـلط يابـد. حتـي پـس از گذشـت ايـن همـه سـال، سـربازان روسـيه            
آمد و رفت كنند. اگر انگليس راه حل سركوب را در » داغستان«توانند با امنيت كامل در شهرهاي  نمي

  ان در پيش گيرد به همين سرنوشت دچار خواهد شد...كردست
كردستان زير نفوذ سران عشاير و شيوخ است. اين گروه نيز اگرچه داراي اختلافات داخلي هستند، امـا  

سـال در   400در برابر دشمن خارجي، هميشه متحد و يكصدايند. حتي كردهاي تحت سلطه عثماني كـه  
يز از اين قاعده مستثني نيستند و هرگز حاضر بـه پـذيرش انقيـاد    اند ن يك حوزه حاكميت اسلامي زيسته

زنند. تمـام بزرگـان آئينـي،     اند. سران عشاير و شيوخ كرد، هميشه حرف اول و آخر را مي عثماني نبوده
اند، آن را به عنـوان   سران عشاير و اشراف استانبول كه مصالح ملت كرد را بر منافع شخصي ترجيح داده

  اند... رهبر برگزيده
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است. انتخـاب مـن     سامي بريتانيا در استانبول نيز انتخاب مرا به عنوان يك انتخاب اصلح شناخته  نماينده
از سوي بزرگان كرد، در واقع به رسميت شناختن ضمني حمايت بريتانيا از كردستان نيز هست. فرزندان 

  را ياري دهد... تواند حركت رهايي بخش ما  دانند كه تنها بريتانيا مي ملت كرد مي
به رسميت شناختن يك كردستان آزاد و تأسيس حكومت مركزي كـه عشـاير كـرد را در منطقـه تحـت      

ي آن را در ديگر مناطق جهان، بارها  حاكميت خود آزاد بگذارد، كاري است كه حكومت بريتانيا تجربه
ي سياسـي و نظـامي منـاطق     آزموده است بنابراين تنها حكومت بريتانيا خواهـد توانسـت بـا ايجـاد اداره    

كردنشين، از بروز حساسيتهاي كاذب در ميان اين ملت بـا غيـرت جلـوگيري نمايـد... انسـانيت ايجـاب       
كند براي تلاش در جهت تعالي ملت كرد، هر چه زودتر جهت تأسيس يـك حكومـت مسـتقل كـرد      مي

ارت و چپـاول آنهـا   دست به كار شويد، حكومتي كه حقوق عشاير خود را به رسـميت شـناخته مـانع غ ـ   
از بزرگان ملت كرد نزد من آمد و اطلاعات تاريخي بسـياري  » فخري عادل بگ«توسط دشمنان شود... 

دانـم بـا    ي خـود مـي   در اختيارم گذارد. او دانش بسياري در مورد كردستان اندوخته است و مـن وظيفـه  
درست يـاري نمـايم. امـا فرامـوش      انتقال اين اطلاعات به شما حكومت بريتانيا را براي برگزيدن راه حل

  نبايد كرد هر مسيري ابتدائاً از تأسيس يك كردستان آزاد آغاز خواهد شد.
برنـد وضـعيت مـالي     بسياري از بزرگان كرد مقيم استانبول و ديگر شهرها كه در شرايط تبعيد به سر مـي 

با فراغت خاطر بيشتري بـه  وخيمي دارند. مساعدات مالي شما سبب خواهد شد اين افراد تبعيدي بتوانند 
  تعاقب آرمانهاي ملي بپردازند.

ميجرغالـب علـي   «سفير بريتانيا در پاريس از من خواسته است با واسطه منشـي خـود   » سرلويس ماليت«
فخـري  «، مقدمات ملاقات او با سران كرد را در سفر آتـي مشـاراليه بـه اسـتانبول فـراهم آورم...      »بگ
اعـلام حمايـت سـران عشـاير و بزرگـان كردسـتان از بريتانيـا حامـل          و هيأت همـراه او در مـورد  » بگ

كـه پـيش از ايـن در    » امين عالي بـگ بـدرخان  «و » شيخ عبدالقادر افندي«پيغامهاي اميد بخشي هستند. 
انـد اميـدوارم هرچـه سـريعتر هيـأتي از       مظان اتهام بودند، براي ياري بريتانيا رسماً اعلام آمادگي نمـوده 

براي بررسي مسـائل كردسـتان و انتخـاب راه    » فخري عادل«و » ميجر غالب بگ«تانيايي، نمايندگان بري
ي مناسبي بـراي تأسـيس    حل نهايي تشكيل شود. همكاري نمايندگان بريتانيايي و نمايندگان كرد، مقدمه

 سياسي و استقرار امنيت در كردستان مستقل آينده خواهد بود. مطالب فـوق را پـيش از   -ادارات نظامي
ي ملل به اطلاع مسئولان بريتانيايي رساندم. اميدوارم ملت كرد بـه آرمـان نهـايي خـود      حضور در جامعه

  دست يابد.
  ژنرال شريف پاشا
  پاسخ هيأت بريتانيا

  1919آگوست  1پاريس، 
  جناب شريف پاشا

ت يـك  جولاي جنابعالي دريافت شد. حكومن عليه با بررسي پيشنهاد شما در مورد عزيم ـ 29نامه مورخ 
گيري نهـايي كنگـره صـلح در     هيأت بريتانيايي به كردستان، سفر اين هيأت بريتانيايي را پيش از تصميم

  داند. مورد كردستان و آگاهي از ديدگاههاي ايالت متحده در مورد سيستم قيمومت، ضروري نمي
  روبرت فانيستارت
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Fo371/608/95/19829 (Peace Conference) (Secr. Gen), October 2th 
1919.  

در مورد نامـه  » مستر فوريس آدام«، توضيح 1919اكتبر  9) مورخ 194636) (95) (608سند شماره (
 است:» شريف پاشا«ديگري از 

ديروز يادداشت مفصلي نزد من آورد و تقاضا كرد به عنوان وزير خارجه بريتانيـا  » ژنرال شريف پاشا«
را به تصويب قيمومت بريتانيـا بـر كردسـتان مسـتقل      به لندن ارسال شود. او در تلاش است كنگره صلح

  متقاعد نمايد. 
سپتامبر به مشـاراليه اطـلاع دهـم     12مورخ  18761اي، با اشاره به نامه شماره  كنم طي مكاتبه پيشنهاد مي

  كه نظر نهايي بريتانيا تابع تصميم كنگره صلح است. 
را بپذيرد، اين اقدام تأثيري بر مسأله كردسـتان   به هر حال، اگر ايالات متحده آمريكا قيمومت ارمنستان

نخواهد گذارد. پذيرش قيمومت ارمنستان از سوي آمريكا سبب خواهـد شـد كميسـيون تعيـين خطـوط      
مرزي، مرزهاي كردستان را با آرامش بيشتري تعيين نمايد. مسأله كردستان با سه راه حل مواجه خواهـد  

النهرين قرار دهيم و يـا   بپذيريم يا كردستان را در چارچوب بين بود: يا آنكه قيمومت آنرا به طور كامل
  آنكه اداره آن را با فرانسه تقسيم نماييم.

  اف. آدام
  اكتبر 15

Fo608/ 95/ 19025 (the Armenian and Kurdish Questions, 9 th October 
1919)   

 
  كند فرانسه پيشنهاد تأسيس يك امارت كردي را رد مي

 دريافت كـرد كـه در  » مارك سايكس«تلگرافي از  1919ژانويه  19انسوي در تاريخ ي فر»مسيوپيكو«
خواهد با تأسيس يك امارت كردي تحت قيمومـت   آن نماينده عالي انگليس از همتاي فرانسوي خود مي

با اين استدلال كه اين اقدام سبب از دست رفتن برخـي عشـاير   » مسيوپيكو«فرانسه موافقت نمايد... اما 
  به فرانسه خواهد شد، از پذيرش اين پيشنهاد خودداري ورزيد. متكي 

FO608/ 95/ 1539 (Foreign Office) (Kurdish Emarate), February 5 th 
1919  

 
  النهرين قرار داد اگر آمريكا قيمومت ارمنستان را بپذيرد بايد جنوب كردستان را در حوزه بين

  خوانيم: مي 1919ارس م 21) مورخ 5069) (95( )608در سند شماره (
اند... اگر آمريكـا   مدعي شد كه كردها او را به رهبري كردستان برگزيده» شريف پاشا«در اين اواخر، 

النهرين را بپذيرند، آنگاه آمريكاييها بريتانيـا را وارد خواهنـد    قيمومت ارمنستان و بريتانيا حمايت از بين
  ر دهد.النهرين قرا كرد جنوب كردستان را در حوزه بين

دهند، به جهـت   كه اكثريت جمعيتي را تشكيل مي» دجله«و » مرادسو«كردهاي ساكن جنوب رودخانه 
  اراضي غني كشاورزي و بازرگاني پر رونق، مسير مناسبي براي تأسيس خط آهن مورد نظر ما هستند. 

ام كـه در   اي فرسـتاده  ما بايد خود را براي اجراي اين پروژه آماده كنيم... به همراه اين يادداشت، نقشـه 
انـد...   ها اين خطـوط مـرزي را پذيرفتـه    اند. آمريكايي آن خطوط مرزي كردستان و ارمنستان تعيين شده
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در داخـل ارمنسـتان   » آرغانا«به همراه منابع غني مس » كيشه كولجه«هاي رود دجله و درياچه  سرچشمه
  قرار خواهند گرفت. 

وهسـتاني اهميـت بسـياري دارد. اگـر مسـئوليت ايـن كـار را        ي آينده حكومت كردي در مناطق ك اداره
بپذيريم تأسيس يك حكومت كنفدرالي تحت نظارت يك نماينده بريتانيـايي الزامـي خواهـد بـود. ايـن      
حكومت كردي اگر چه آزادي ابتكار عمل بسيار خواهـد داشـت امـا در هـر حـال وابسـته بـه حكومـت         

  بته نمايندگان ديگري بايد در ديگر مراكز مستقر شوند...بريتانيا با مركزيت بغداد خواهد بود. ال
انـد. دو   كارايي چنداني نداشته» ليوي«دهند كه نيروهاي  هاي ارسالي اخير از استانبول نشان مي تلگراف

  نمايم. را به پيوست تقديم مي» ميلن«و ژنرال » گون«تلگراف ژنرال 
  هيأت بريتانيا
  كنگره صلح

  1919مارس  21پاريس 
Fo608/ 5069/ 95 (Peace Conference), 21 th March 1919  

 
 چند پيشنهاد در مورد آينده اداري كردستان

  پس از جنگ اول جهاني
» ميجـر نوييـل  «، گـزارش  1918دسـامبر   30) مـورخ  2335) (659) (2395) (95) (608سند شماره (

در لندن ارسال شده اسـت مـتن    بعنوان مقامات بريتانيا 1918دسامبر سال  8مورخ  43است كه به شماره 
  اين گزارش به شرح زير است:

دانم به چه  ي بريتانيا مصوب كنيم، اما نمي در بهار گذشته تصميم گرفتيم شيخ محمود را به عنوان نماينده
دليل اين تصميم لغو شد. شايد نفوذ روز افزون شيخ محمود، دليل اين امر باشد... اما قدرت شيخ محمود 

شود و ما بايد اين موضوع را بپذيريم. پـيش از آغـاز جنـگ جهـاني اول، سـليمانيه       بيشتر ميروز به روز 
ترين منطقه كردنشين جنول لود و اين دليلي جز نارضايتي شيخ محمود و خانـدان او نسـبت بـه     پرآشوب

محمـود و  عملكرد عثماني نداشت... مگاهي واقع بينانه به ماهيت استعماري امپراتوري عثماني، قيام شيخ 
كند چرا كه ملت او متحمل شديدترين ستمهاي عثماني شـده بـود...    هاي مداوم او را توجيه مي نارضايي

رسد نخست آنكه قـدرت شـيخ محمـود روز بـروز افـزايش       در اينجا ذكر نكاتي چند ضروري به نظر مي
ود دولت عليه ناگزير از توانيم هيچ كاري انجام دهيم. اگر شيخ محمود نب يابد و بدون همكاري او نمي مي

اعزام نيروي دفاعي بسياري به منطقه بود كه ناگفته پيداست هنوز چنين نيـروي نظـامي عظيمـي در ايـن     
نـوامبر   8فرانسـه در مـورخ    -منطقه حساس، چه عواقبي بدنبال داشت... با در نظر گرفتن پيمان انگليس

كردستان مستقلي تأسيس كنـيم، امـا بـدليل    خواهيم  ، ما مي»آزادي خلقهاي شرق عثماني«درباره  1918
 -ماندگي منطقه، فقدان راههاي مواصلاتي و اختلاف عشـاير، نـاگزير از تأسـيس يـك نظـام اداري      عقب

اي مناسـب بـراي اتحـاد ملـي كردهـا فـراهم آورد... در مـورد         سياسي مترقي در منطقه هستيم كه بستره
رين، افراد تندرو و غالباً هوادار عثمـاني، مخالفـت   النه مشاركت اين حكومت كردي در دولت آينده بين

دهند اما افراد روشنفكر و تحصيلكرده، برقراري ارتباط با بغداد را عاملي مؤثر  در تعالي مادي  نشان مي
  دانند.  و معنوي كردستان مي



 باغداسارياناديك                               227                                   جمهوري آرارات          
     

ني ي ما در حال حاضر، تثبيت آسايش و امنيت به هر قيمـت ممكـن حتـي بـه بهـاي قربـا       مهمترين وظيفه
دادن نيروهاي ارزشمند است... نهضت كردها بايد هدف دستيابي به حق تعيين سرنوشـت را در اولويـت   

ي  هاي منطقي است... اگر بريتانيا مسـئووايت اداره  ي ما در اين پروسه، تداوم گفتگو قرار دهد و وظيفه
آور عدالت براي منطقه  پيامي سياسي كردستان،  كردستام را بپذيرد، آنگاه استقرار قانون و تأسيس اداره

خواهد بود. اگر پرسنل اداري و كارمندان منطقه كرد زبان باشند، افسران سياسي و نيروهاي نظامي نيـز  
الامكان از ميان كردها برگزيده شوند، زبان رسمي هـم كـردي باشـد و قـوانين مصـوب منطبـق بـر         حتي

ه عشـاير نيـز بـدون ايجـاب آشـوب، تمـام       توان اطمينان داشـت ك ـ  آداب و رسوم كردها باشد آنگاه مي
نيروهاي خود را در خدمت كردستان مستقل به كار خواهند گمارد و مسأله تفرقه و اختلاف، خودبخـود  

  منتفي خواهد شد. 
هاي مادي منطقه نيز از محل بودجـه ويـژه تـأمين و در كردسـتان صـرف خواهـد شـد. مالياتهـاي          هزينه

اي كه پيش از ايـن در مـورد آن    قه و تأسيسات زيربنايي شود. بودجهدريافتي نيز بايد صرف عمران منط
ها  سخن گفتيم از طريق بغداد تصويب خواهد شد و آموزش و پرورش، توسعه كشاورزي و تأسيس جاده

  النهرين با مركزيت بغداد خواهد بود.  از وظايف دولت آينده بين
روز افـزون وضـعيت منطقـه و توسـعه      فرهنگـي كردسـتان مسـتقل منجـر بـه بهبـود       -گسترش اقتصادي

  اجتماعي كردستان خواهد شد...
لازم است موضع خود را در برابر شيخ محمود نيز بصورت كاملاً شفاف، روشـن كنـيم. از نظـر مـن، بـه      

ي مسـاعدي بـراي تثبيـت امنيـت منطقـه       رسميت شناختن حاكميت مدني شيخ محمود بر كردستان، زمينه
  فراهم خواهد نمود...

  دامه اين گزارش آمده است:در ا
مشكلات موجود بر سر راه شيخ محمود بسيار زياد است، اما او توانسته بر بسـياري از آنهـا غلبـه كنـد...     
شيخ محمود مردي بسـيار صـبور و متـين و بـه عهـدي كـه سـپرده وفـادار اسـت امـا متأسـفانه گروهـي             

نمايند تا جايي كه او خود را حاكم  ض ميپرست، او را به اقداماتي غير منطقي و غيرمعمول تحري منفعت
كنـد كـه در آن    هاي غيرمنطقي و فاقد اصول علمـي تـدوين مـي    داند. نامبرده بودجه مطلق كردستان مي

حقوق يك خدمتكار از مزاياي يك كارمند عاليرتبه بيشتر است، به همين دليل. اقرباي او مايل به تداوم 
تند، از اينرو خصومت عشـاير ديگـر هـر روز بـا او بيشـتر      حكمراني و ديگر مخالف ادامه حكومتش هس

و » ويسـي «، »دلـو «، »پشـدر «، »شيخ بزيني«، »زنگه«، »ند وه مه هه«، »جاف«شود. اگر چه عشاير  مي
  اند. اما فاصله حرف تا عمل بسيار است.  از حكمراني او اظهار رضايت كرده» اورامان«

بايـد عشـاير مخـالف را بـزور وادار بـه تبعيـت از شـيخ        ذكر يك نكته ديگر ضروري است و آن اينكـه ن 
مورد خـارجي، بعضـاً    هاي بي اي و عميق است و دخالت محمود كرد چرا كه برخي اختلافات بسيار ريشه

  عواقب وخيمي به دنبال خواهد آورد...
 سؤال ديگري كه بايد طرح نمود اين است كه آيا تداوم حكمراني و قدرت روزافزون شيخ محمـوئ بـه  

آورد؟ از ديگاه من وجود افـراد ديگـري چـون شـيخ محمـود در كردسـتان        اي وارد نمي مصالح ما لطمه
توان در كردستان يافت. شيخ محمـود، دور   ضروري است اما در مقطع فعلي، رهبري با هوشياري او نمي

امبرده چنـين  ترين مناطق كردستان را نيز وادار به اطلاعت از خـود نمـوده اسـت... مـادامي كـه ن ـ      افتاده
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تواني دارد، نبايد رقباي ديگر براي او بوجود آوريم چرا كه مصالح دولت عليه با حفظ وضعيت موجود 
  تأمين خواهد شد...

مشكل ديگري كه وجود دارد حضور برخي روشنفكران دست چندم امپراتوري عثماني پيشين است كـه  
، شرايط نامناسبي را در ادارات رقم زده و ي غرور و بدون توجه به حضور بزرگان فكري بدمست از باده

  اند... اسباب نارضائي ساكنان را فراهم آورده
ترين اهداف ما تشويق بازرگان، مردان آئيني و سـران عشـاير    به هرحال، بر اين باورم كه يكي از اساسي
  النهرين است. ي بين به ايجاد و تعميق روابط با حكومت آينده

Fo 608/95/2395/659/2305/44 (Influence of Shotkh Mahmud,30 th 
December 1918. No 125.  

 
در » ژنـرال كـوب  «ديـدگاههاي   1919مارس  21) كنگره صلح مورد 5095) (95) (608سند شماره (

  مورد مناطق كردنشين آناتولي است:
  »سرويلسون«به » ژنرال كوب«از 

   1919مارس  4مورخ  249بازگشت به تلگراف شماره 
  از قدرت نظامي ما در آسياي صغير خواهد كاست.» النهرين بين«به » دياربكر«اق الح  -1
  اي نخواهد داشت. يك نيروي شبه نظامي كرد، تأثير تعيين كننده  -2
  در صورت پذيرش قيموميت بريتانيا حضور نظاميان بيشتري لازم خواهد بود.  -3
مناطق اشغالي در شمال، مستلزم اتمام خط آهن ي برخي  امتداد مرز بصورت طرح پيشنهادي يا تخليه  -4

  دياربكر است.
ي  آنچه گفته شد به جهت پيشگيري از تعرض عشاير و استقرار امنيـت اسـت.حكومت تركيـه آينـده      -5

  و ساير ايالات است.» دياربكر«ي كردها در ايالت  دشمن بالقوه
Fo 608/95/5069 (Peace Conference) (Foture Status of Kurdistan).21 

March 1919.  
 

  نيروهاي مسلح كرد و مرزهاي كردستان
  قبل و بعد از جنگ اول جهاني

  ي بريتانيا از: اداره
  به: وزارت خارجه بريتانيا

   5138ي  مارس: صفحه 12
  مارس: 2مورخ » ديدس«بازگشت به تلگراف 

، 1911ي بودند. در سال ي نظامي غير متحد در ميان نيروهاي مسلح عثمان شاخه 65كردها پيش از جنگ 
شـاخه   30شاخه كاهش يافت و در آغاز جنگ، در قالب نيرويي مركب از شش تيپ و  24تعداد آنها به 

  به قفقاز اعزام شدند.
  اي وجود نداشت. در ميان عشاير نيز تشكل سازمان يافته

  منطقه كردستان:
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ي  ، مرزهاي پيشـنهادي در كنـاره  »قوتور«از مبدأ مرزهاي تركيه در شمال به سوي شمال غربي شهر   -1
رودخانه به اين شرح است: كوه قره حصـار داغ، جـوغ داغ، پـاراچول داغ، جاويـك داغ و از آنجـا بـه       

  »...مايسيروچاي«سوي شمال رودخانه تا رود 
  گذرد. از ساغ داغ مي  -2
  به سوي حدود.» نمروداغ«از   -3

  »لجيككو«در شمال شرقي درياچه » مالاتوداغ«كوه   -الف
  »مرادسو«در رودخانه » موش«جنوب شرق تا شهر   -ب
4-  ....  
اي تأسـيس كـرد    ي ويـژه  گذرند بايـد اداره  در مناطق كوهستاني كردستان كه اين خطوط از آنها مي  -5

نرهـي  «، »قلـب «، »ديزه«، »سعرت«، »بتليس«مشروط بر آنكه نماينده بريتانيا در بغداد، منصوبيني در 
  داشته باشد.» قمنج«و » قوجانس

  حدود پيشنهادي كردستان، از جنوب غربي رود دجله آغاز خواهد شد.   -6
اي  ي ويـژه  كه اكثريت جمعيت آنها كـرد اسـت بايـد اداره   » ماردين«و » اورفا«، »دياربكر«مناطق   -7

  داشته باشند. 
النهـرين   ننـد منطقـه بـين   غالباً كردنشيت هستند. بهتر اسـت ما » ماردين«، »اورفا«، »دياربكر«مناطق   -8

  داراي ادارت ويژه خود باشند. 
Fo 608/95/5069 (Peace Conference) (Future Status of Kurdistan, 12 th March 

1919).   
 



 باغداسارياناديك                               230                                   جمهوري آرارات          
     

  كتابنامه
  

 كرد و پيوستگي نژادي او، نوشته رشيد ياسمي -

 كردهاي ايران، نصراالله كسراييان و زيبا عرشي -

 كردها و اسلام، دانا مهرنوس -

 كردها چه مي گويند، قادر عبداالله -

 كرد و كردستان، نوشته درك كنان و ديويس آدامس ترجمه جواد هاتفي -

 كردستان و كرد در اسناد محرمانه بريتانيا، بهزاد خوشحالي -

 كردستان و كرد، دكتر عبدالرحمان قاسملو -

 امين آوهكردستان معاصر، م الف حسرتيان، م. س. لازاريف، ش. خ. مگوي ترجمه كامران  -

 كردستان در بطن مدرنيزاسيون و انقلاب، معروف كعبي -

 كردستان، ترسيم افق پيروزي، سربداران -

 كرد آزاد، هويت نوين خاورميانه، عبداالله اوجالان، ترجمه كندال روژهلات -

دو هفته نامه   لويس   شماره  زبان ها و لهجه هاي ايراني، اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)  -
  1380مرداد  ماه ا 9،   32

اديك باغداساريان ، گرايش ارمنيان به اسلام در سده هاي ميانه، فصلنامه آپاگا  جلد دوم  -
 1381تابستان -بهار  9-10شماره 

اديك باغداساريان(ا.گرمانيك) ، گسترش تركان در خاور نزديك ، فصلنامه آپاگا  جلد دوم  -
 1381تابستان -بهار  9-10شماره 

ان(ا.گرمانيك) ، مهاجرت كردان به ارمنستان، فصلنامه آپاگا  جلد دوم اديك باغداساري -
 1382تابستان -بهار  13-14شماره 

 پديا، دانشنامه  آزاد ويكي -

  دانشنامه بزرگ ارمني -
نخجوان چگونه ايجاد شد؟ دو هفته نامه    -اديك باغداساريان ، مرز ده كيلومتري تركيه -

 1379 مهر ماه 9  ، 13لويس   شماره 

اديك باغداساريان،  وحشيگري هاي ارتش كمال آتاترك در ارمنستان شرقي در اواخر سال  -
 )  1999(آوريل  1378،  فروردين   7آپاگا  ، شماره  ،1921و اوايل  1920
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  گغام وارتانيان ،جمهوري آرارات   -
 بهزاد خوشحالي، كردستان و كرد در اسناد محرمانه ي بريتانيا -

  تاريخ كردستان –ه شرفنام  -
 

 Agha, Shaihk and state, on the social and political organization of Kurdistan 
by. M. M. Van Bruinessen 

 Articles, lectures on Kurds & Kurdistan by. M. M. Van Bruinessen  
 The Kurdish war, by D. Adamson: (1964) 
 W. F. Ainsworth, Trarels and researches in Asia Minor, Mesopotamia & 

Armenia, 2 vols. London: 1842 
 A personal narrative of the Euphrates expedition. London: 1888. 
 The Kurds, an historical and political study by H. Arfa. London: Oxford 

University press, 1966. 
 Beshik Chi, I, 1977, Forced settlement of the Kurds, Ankara, Komal 
 Bois, Th. 1961, La religion des Kurdes,  
 Bois, Th, 1965, Connaissance des Kurdes, beyrouth, Khayats. 
 Christoff, H. 1935, Kurden and Armenier, Hamburg, 
 Dersimi, M. N, 1952, Dersim in the history of Kurdistan. Halep. 
 Eagleton, W, 1963, The Kurdish republic of 1946, London: Oxford 

university press 
 Edmonds, C. J. 1957, Kurds, Turks and Arabs, London 
 Edmonds, C. J. 1958, The place of the Kurds in the Middle eastern scene 
 Esengin, K. 1976, The problem of Kurdism, Istanbul, Fraser, J.B. 1840, 

Travels in koordistan, Mesopotamia etc. London. 
 Hay, W. R. 1921, Two years in Kurdistan. Experiences of a political officer 

1918-1920, London. 
 Ivanov, W. 1926, Notes on the ethnology of Khorasan, 
 Jwaideh, W. 1960, The Kurdish nationalist movement  
 Kinneir, J. M. 1818 journey through Asia Minor, Armenia and Koordistan 

in the years 1813 and 1814, London. 
 Kohler, W. 1928, D; Kurdrnstadt Bitlis nach den turkischen Reisewerk des 

Ewlija Tschelebi, Munchen. 
 Lees, G. M. 1928, Two years in south Kurdistan 
 Mackenzie, D. N. 1961, The origins of Kurdish 
 Mackenzie, D. N. 1966, The dialect of Awroman. 
 Millingen, F. 1870. Wild life among the koords. London 
 Minorsky, V. 1949, Les origins des Kurdes 
 Minorsky, V. 1943, The guran. 
 Minorsky, V. 1945 The Tribes of Western Iran. 
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 Nikitine, B. 1925, La feodalite kurde 
 Nikitine, B. 1956, les kurdes. Paris. 
 O’Baliance, E. 1973, The kurdish revolt 1961-1970 
 Rabino, H. L. 1920, Kermanshah 
 Rambout, L. 1947, Les Kurdes et le droit, Paris 
 Rich, C. J. 1836, Narrative of a residence in Koordistan, 2 vols. London 
 Safrastian, A. 1948, Kurds and Kurdistan, London 
 Sarkisan, A, 1935, Abdal Khan, Seigneur Kurde de Bitlis an XVII S. 
 Serefxan, 1597, Detailed History of Kurdistan. 
 Soane, E. B. 1912, 1926, To Mesopotamia and Kurdistan in disguise 

London 
 Sykes, M. 1908, The Kurdish tribes of Ottoman Empire 
 Taylor, J. G. 1865, Travels in Kurdistan 
 Vanli, I. Ch. 1970, Le Kurdistan irakien. 
 Van Rooy, S. & Tamboer, K. (1968), I. S. K. ‘s Kurdish bibliography 

Amesterdam 
 Many article, in oriental studies departments in Europe and Russia, Armenia 

(ie. Acta Kurdica), etc. 
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